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  نام اوبھ
 

صدبار ...َاه.... شدمداری روش بود باری برادرم سامی کھ صدامیبا زنگ گوش٧ صبح ساعتبازم
 ی بعضیعاشقشم ول... انگار نھ انگاری شدن من بخون ولداری آھنگ مخصوص بھیبھش گفتم 

 تو اتاق خودش ھمش یاز خود راض... کور کنم کور کنمرشوی تی عسلیوقتا دوست دارم اون چشا
ھر .... اتاقمواری زدم بھ دمی گرفتھ بوددی کھ پارسال عمونی عکس دونفرھیکھ  عکساشو زده منم

 بی من دماغم بھ ترکی ولاسی عملھی شبکمی دماغش یسام...میشی خوشگلتر ممیخندی میدومون وقت
 از ادیمن قدم ز...شھی و روشن مرهی مختلف تی تو فصلای ولیچشامم سبز و عسل...ادیصورتم م

 و من ی و ورزشکاریکلیاون اندامش ھ...١٦٨ من ١٨٣ اون ستی کوتاه تر ناریسام
 فروشگاه ھیمادرم دکتر زنان و پدرمم .... معروفھیلی کھ خواننده و آھنگ ساز خاریسام....لاغرم
 ... قبول شدمی آوردم و داروسازیمنم امسال کنکور دادم و رتبھ خوب.... بزرگ دارهیورزش
 ؟یداریسمن ب: در زد و رفت تو اتاقساحره

 ... کھینیبیآره مامان م-
  خونھ؟ومدی نشبی داریسام-

 ....دشرفت خونھ خو...نھ: رو تخت بلند شدم و گفتماز
  باھاش؟یتو چرا نرفت-
 مربوط چکسمی انجام بده بھ ھتونھی مخوادی میسال سنشھ ھرکار٢٩!! مگھ؟وونمیمامان د-
 !!! تا خواننده نشھیری جلوشو بگیخواستیم...ستین
 .درست صحبت کن سمن-
  خواننده بشم؟تونمیمن چمھ کھ نم.... لطفارونی بنیبر...خوامینم-
-..... 
 ؟یگی نمیچیچرا ھ-
 ...شھی نمی ولی بزارم بریانتظار دار...ھی چیدونیتو جواب منو م-

 ...ادی خدمتکارمون مقھیبعد از چند دق....رونی برهی و اونم مرمی واسش چشم غره مشھی ھممثل
 نجا؟ی اارمیخانوم صبحانتون ب:لھیجم

 .... حمومرمیالان م....خورمی منیی پاامینھ پدر و مادرم رفتن م-
 ...باشھ-

 اتاقا ھی کھ از بقی و مال من دومی اولاریتا اتاقاست اتاق سام٤طبقست کھ طبقھ دوم ٢خونمون
 ھست تو اتاق یکی ھست و جدا از اونا تو راھرو ھم ییتو ھمھ اتاقا حموم و دست شو...بزرگ تره
 ی کالر کھ توش صورتی کھ توش فقط لباسامون اتاق من مولتیواری کمد بزرگ دھی اریمن و سام

تخت اتاقمونم ... ھم دارهگھی دی کھ رنگادی سفی مشکیواری کاغذ داری رفتھ و اتاق ساماربک
 ھی رونی بمیریاز در م.... دارهییتا دستشو٢ و آشپزخونھ و ییرای حال و پذنمییطبقھ پا...دونفرست

مبلمان خونھ ... مختلف و درختی طرفش استخر و دور تا دور چمن و گلاھی می بزرگ داراطیح
 ...ی ناھارخورزی و می ھم مبلمان راحتگھی طرف دھی و ھیتسلطن

تا ھم خدمتکار واسھ داخل ٢تا باغبون و ٢ ھیکلا...مینفره دار٤ی ناھارخورزی آشپزخونھ ھم متو
 ...میخونھ دار
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 موھامو با دمی پوشموی صورتداسی کوتاه و جذب آدراھنی اومدم و پرونیبود کھ از حموم ب٨ساعت
 .نییحولھ جمع کردم رفتم پا

 ...نی و عسل بخورریخانوم مادرتون گفتن حتما ش:لھیجم
 .... کھ زنگ زدنخوردمی تو آشپزخونھ و داشتم صبحانھ مزینشستم پشت م...باشھ-

 ... خدمتکارمون سوسن در باز کردیکی اون
  بود؟یک:من

 ...برادرتون:سوسن
 .... نکردم و بھ خوردنم ادامھ دادمی توجھمن
 قھی و ناشی بود کھ دور آستدهی کوتاه جذب پوشنی آستدی بلوز سفھی...سلام خواھر خوشگلم:اریسام
 ... بالاسرشنکشمیو ع... بودرهی تی آبی شلوار ورزشھی کھ داشت سبز بود و شلوارشم یھفت
 ... سرد جوابشو دادمیلیخ

  شده؟یباز چ:اریسام
 ...ی سر و حالیادیتو ز-
 !!! شدهتیزی چھی ی جدیسمن جد-
 ...اری واسھ برادرم صبحانھ بلھیجم-

 ...چشم خانوم:لھیجم
 !!!سمن منو نگاه کن:اریسام

 ... ندارمچکسوی و ھیچیحوصلھ ھ-
  من؟یحت-

 ؟ی کجا بودشبید: زدم و گفتملبخند
 ...فوضول!!!ی شدیپس بگو چرا عصبان: و گفتدی خنداریسام

 ...خند فوضول عمتھن...زھرمار-
 ... خودتم ھستی من عمھ یبعدم عمھ !!!سال ازتو بزرگترما١٠ ادب من یب-
اون سھ ...ادیعمھ شکوفھ رو گفتم کھ ازش بدمون م. دومممھیسال چون من ن٨سال بعدم نھ٩اولا -
 ... خوبنگھی دیتا
 .....میزنیبعد صبحانھ حرف م-
حرفشم : حرفمو قطع کرد و گفتاریسام....خوامی بلند شده میلی موھام خشگاهی برم آرادیبا-

 ...ی کوتاه کندینبا.....نزن
 ...شھی حموم چون زود چرب مرمیھر روز م...کنھی متیآخھ تا کمرم بلند شده اذ-
 ....اری اسم منم نگھیباشھ کوتاه کن بعد د-
 ... رنگم بزنمخواستمیتازه م!!!یشوری تو کھ نماریسام-
 !!!یستی خواھر من نگھیت انجام بشھ د رو موھایریی تغنیکوچکتر-
 ...یروان...برو بابا-
 ؟یایامشب م-
 ...گفتم کھ حوصلھ ندارم...کنسرت؟نھ-
 .٩.٣٠ ساعتای سانسشو بھی-
 ....امی مای وآتنا و درنازی و پرقی و شقاانی با روامیاگھ ب...دمیقول نم-
 !!!گھی دیایبگو با گروھت م-

 ...خب آره: و گفتمدمیخند
 ... مال شماای پی آیپس کل و-
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 ... تو اتاقم کارت دارمایصبحانت تموم شد ب-
 .... برمدی باگھی جا بگو دنیھم-
 : گذاشتمزدی رو کھ حرف دلمو مدهیبعد بلند شدم رفتم تو اتاقم و با تبلت آھنگ ھا....شھینم-

  دلا شکستھھمھ
  لبھا بستھتموم

  بخونمخوادی مدلم
  سازا شکستھاما
  شکستھ سازااما

  دلا پر از غمھمھ
  چشما اشک ماتمتو
 ستی نیادرسی فرگھید

 ستی نی خدا کسبجز
 ستی نی خدا کسبجز

 
  حرف زدشھی عشق نماز
  از محبت دم زدنھ
  حرف زدشھی عشق نماز
  از محبت دم زدنھ
  نموندهی کسگھید

  رفت و خونھ ش در زدکھ
  رفت و خونھ ش در زدکھ
 

  دلا شکستھھمھ
  لبھا بستھتموم

  بخونمخوادی مدلم
  سازا شکستھاما
  سازا شکستھاما
 
   بس تنھا نشستمز

  رو رو خود بستمدرھا
  نھی صحبت آھم

  زدم شکستماونم
 یرسی خدا بھ داد ما نمی اآه

 ی کسی ھمھ ز حسرت و ز بمیمرد
 یرسی خدا بھ داد ما نمی اآه

 ی کسی ھمھ ز حسرت و ز بمیمرد
  نموندهی کسگھید

  رفت و خونھ ش در زدکھ
  رفت و خونھ ش در زدکھ
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  دلا شکستھھمھ
  لبھا بستھتموم

  بخونمخوادی مدلم
  سازا شکستھاما
  سازا شکستھاما

 اومد تو اتاق از رو تخت بلند شدم و رفتم تو بغلش و بھ اریسام....کردمی می باھاش ھمراھخودمم
 :خوندن ادامھ دادم

   بس تنھا نشستمز
  بستم رو رو خوددرھا

  نھی صحبت آھم
  زدم شکستماونم

 یرسی خدا بھ داد ما نمی اآه
 ی کسی ھمھ ز حسرت و ز بمیمرد

 یرسی خدا بھ داد ما نمی اآه
 ی کسی ھمھ ز حسرت و ز بمیمرد

  نموندهی کسگھید
  رفت و خونھ ش در زدکھ
  رفت و خونھ ش در زدکھ
 

  دلا پر از غمھمھ
  چشما اشک ماتمتو
 ستی نیادرسی فرگھید

 ستی نی خدا کسبجز
 ستی نی خدا کسبجز
 ستی نی خدا کسبجز
 ستی نی خدا کسبجز
 ستی نی خدا کسبجز
 ستی نی خدا کسبجز
  آھنگ؟نی شده؟بازم ایچتھ سمن؟چ: منو از خودش جدا کرد اشکامو پاک کرد و گفتاریسام

 ...زارنی نمنای مامان ای خواننده بشم ولخوامیم... برمخوامیمن م....رمیمی من دارم ماریسام-
 ..... رو تختمی ھم نشستبھ

اگھ قبول ...ی آکادمی بریخوای م؟توی کشی اونجا پیبر....ی برزارمیمنم نم:اریسام
 درصد ھم امکان نداره قبول کی کھ یدونیتوام خوب م:حرفشو قطع کردم و گفتم.....ینش

منم .... بزارن برم تا مامان و باباارمی بی رتبھ عالھی حرف نزن قرار بود یپس الک...نشم
 .....یھمھ چ...ادشون رفتی ی ھمھ چیآوردم ول٧٨٨

 رانی ای برگردیتونی نمچوقتی ھی اگھ بریدونی کھ م؟توی منو تنھا بزاریخوای؟میپس من چ-
 ؟ی بریخوایبازم م

 .... جوابمو بدهاری؟سامیپس تو چرا خواننده ا-
 ی کار ھرکسیآھنگ ساز....ی کردی آھنگ سازدمی جدیتا از کارا٣تو ھم واسھ : زد و گفتلبخند

 ... سمنستین
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 ... گرفتمممویبھ ھرحال من تصم-
 ..دمیقول م!!! منصرفت کنمدمیسمن قول م-
 .یکردی منکاروی کھ شروع کردم اشیسال پ٨دیبا....یکنیغلط م-
از رو تخت .........ادی برمیزیازم ھر چ... دمورگانماریسام... کھیشناسیمنو م... نشدهریھنوزم د-

 :بلند شد و رفت سمت در و گفت
 ...ای حتما بشب

 ؟یریتو الان کجا م...امیبا گروه م...باشھ-
 ....کنمی مشیشب بھت معرف...با دوستم قراردارم-
 ... ندارم بشناسمشیعلاقھ ا-

اون ....کولرتم خاموش کن....موھاتو خشک کن: لبخند زد و فقط سرشو تکون داد بعدم گفتاریسام
 ...آھنگم گوش نده

 د؟ی نداریگریشاھزاده امر د-
 کنار تختمو سمتش پرت کیمنم بالش کوچ!!!.... گذاشتھ ھاری روت تاثالایسر: و گفتدی خنداریسام

 ...رونی رفت بعیاونم سر....کردم
 ... دوباره اومدقھی از دو دقبعد
کولر و ...شی آرازی می جلویاومد طفم دستمو گرفت و نشوندم رو صندل....ھ؟یچ: با تعجبمن

بعدم ....یشی مضی مرگھیروز د٢بھ تو باشھ :آھنگ خاموش کرد و سشوار زد بھ برق و گفت
 ...حولمو پرت کرد رو تخت و شروع کرد بھ خشک کردن موھام

 ....کردمیخودم خشک م-
 ....دونمیم-
 امروز چندمھ؟-
 ...ی روز گرم و آفتابھی ٩.٣٠ شنبھ ساعت کیمرداد روز ١٣-
 !!!دهی امروز استخر حال میوا-
 !!!ی ھدر بدیخواینگو زحماتمو با استخر رفتن م-

 ...نھ تو بھ کارت ادامھ بده: و گفتمدمیخند
 ... کرد رفتی خدافظاری کاملا خشک شد و سامموھام

 
 داداش و ھی آخر خونوادشون بود و یبچھ ... رو گرفتمنای اای اتاقمو براشتمو شماره خونھ درتلفن

 شھیھم....خوندنی و اونجا درس مکردنی میتا خواھر بزرگ تر از خودش داشت کھ سوئد زندگ٢
 ...رفتمی سوئد بودن منم ملامونی کھ اگھ ماھم فامکنمی فکر منیبھ ا
 !!بلھ؟: مادرش جواب دادشھی ھممثل

 ؟یسلام پوران جون خوب-
 ؟ی کار دارایبا در... زمی عزیسلام سمن جان مرس-
 ...شھیآره اگھ م-
 ...بھ مامانت سلام برسون...باشھ-
 ...حتما-
 الو؟بلھ؟-
  خوش گشت؟؟سوئدیخوب...سلام-
 .... عشقمیجات خال.... بودی عالیلی سمن خیوا-
  خوبھ؟اومد باھات؟نیآذ-
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 ...ادی مگھی گفت ھفتھ دنی پروژه داشت واسھ ھمومدیآره خوب بود ن-
 ...دلم واسش تنگ شده-
 ...ادیخوشم نم... نشویمی صمادیخب حالا باھاش ز-

 ؟یایامشب کنسرت م....وونھید: و گفتمدمیخند
 ساعت چند؟-
 !گھید٩.٣٠-
 ...امی باتو بشھی مرم،اگھی بگطی بھت زنگ بزنم بگم نتونستم بلروزی دخواستمیم...امیباشھ م-
 !!!؟یری بگطی بلیخواستیچرا م.....گھی دیاحمق-
 ...انی بخواستنی ملامونمیآخھ دونفر از فام-
 ...یاری بیتونستی میتا مھمونم داشت١٠...یگفتیخب بازم بھ من م-
 ...ی کردادی کارا زنیاز ا...ینھ بابا مرس-
 اری من و سامیعنی...ساعت ھمھ فروش رفت٣ تو ھمون روز اول در عرضطای کھ بلیدونینم-

 ...می ھنگ کرده بودیحساب
 ...خوشحال شدم....دمی بوک دسیخبرشو تو ف-
 ... توی حتما بخاطر آھنگ سازگفتیم...رونیمنو شام برد ب-
 ...ی گل کاشتشییخدا... کارت خوب بود سمنیلیخ-

 دوسم داره بخاطر یھر ک... معروف بشمینطوری اخواستمی من نمیول: و گفتمدمی کشیآھ
 ....اریسام

 م؟ی دوست داراری ماھم بخاطر سامیعنی...خفھ شو-
 ...گمیطرفدارامو م...نیکنینھ شماھا فرق م-
 ...شھی درست می ھمھ چریسمن سخت نگ-
 .. خوه ماایناھار ب...دوارمیام-
 ...نمتیبی ھمون شب مینھ مرس-
 ...می باھم برنجای خونھ ما باش از ا٨باشھ ساعت-
 اد؟ی می کگھید...زمی عزیُاک-
 ... گروه ھستنیبچھ ھا-
 ... تا بعدیبا...چھ خوب-
 و آتنا ھم نازی خونمون و پرانی ناھار بقی و شقاانی ھم گفتم و قرارشد روھی بق بھایبعد از در....یبا-

 ...انی م٨گفتن ساعت
 رفتھ بود ی بود پدرمم دبمارستانی امروز ب٧مادرم کھ تا..... خدمتکارا گفتم ناھار مھمون دارمبھ

 ...فقط من تنھا بودم... کنھدیخر
 ...خوندمی بودم و رمان منترنتی ناھار تو اتا

 ... بود کھ بچھ ھا اومدن١.٣٠ساعت
 ... ناھارزی مسر
  گفت؟یسمن مامانت چ:انیرو

 ...کنمی مفی بعد براتون تعرنیفعلا بخور-
 .نجاستی تو ای ندهیآ:قیشقا

 ... ول کن لطفاقیشقا-
 ...ی آھنگ زدانوی و با پی واسش آواز خونداری تو تولد سامگفتی منازی پریراست:انیرو
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 نکھی بعد از ای براش ولخونمیھر سال م....اوردی بال در میآره اشت از خوشحال: و گفتمدمیخند
 ...دهی اونم بھم کادو مرنیھمھ م

 خره؟ی واست می؟چیجد-
 ...خرهیکلا ادکلنامو اون م...دیامسال ادکلن خر-
 ...اری ول بھ سامیا-
 ...شھی ممی زندگی روزانی از بھتریکی اریمرداد کھ تولد سام٤ شھیھم-
 ومدم؟یچرا من ن-

 ... شمالمی بودست؟رفتھی نادتی:قیشقا
  ھم نبود نھ؟ایدر...گھیآره راس م:انیرو
 کھ باھاشون دی نساو مھشمیاضی ریاز بچھ ھا... و آتنااومدننازیفقط پر..نھ اون سوئد بود:من

 .. اومده بودنمیمیصم
  چھ خبر؟؟مای و شدی و مروارنیاز نازن:انیرو
 ! قبول شدنیول...دونمی نممارویش... باھاش رفتھنمیھند فک کنم نازن کھ دیمروار:من
 اره؟ی ھنوزم عاشق سامنینازن:انیرو
 ! باشھاری فقط با سامتونھینم! تنوع طلبھیلی اون خیول!دونمینم!غلط کرده:من
 .... فقط بھ ماھاگھی داداش تو دزمیعز:قیشقا
 !نفھم: تو سرش و گفتمزدم
  کردن؟کاری چنای ادیمھش... حالاالیخیب!گھی دگھیسمن راس م: با خندهانیرو
 شھیھم...آھان اون دختره کھ مادرش پرستاره.... رو خبر ندارمھیبق..٨٧ آورد نسا٢٠٤ دیمھش:من

 ھی بقگھید...موند.آورد٦٠٠٠ بودم اونم گند زد یمی من بھ ظاھر باھاش صمی ولدهی پز مگفتمیم
 ...دونمی نمایاضیر
 ... تو اتاق منمی خنده بالاخره غذامون تموم شد و رفتی و با آرامش و کلمی نگفتیزی چگھید

 !!! واسمونای وقتھ نخوندیلیسمن خ:انیرو
 ...می داشتی خوبیچھ روزا...ری بخادشیآره -

 ...میساختی مییچھ شعرا...یھ....ی اکبری سخت آقایتستا...سال دوم:قیشقا
 !نی روزاتون تو سال دومو بگنی از بھتریکی:انیرو
 کرد بعد منم بلند ھی شبنم جون گرستمونی زری خوندم و دبی ابکنھی اشکاتو پاک می کھ کیموقع:من

 ...رهی نمادمی اون روز چوقتیھ... کردمھیشدم و بغلش کردم و باھاش گر
 ...گذشتی خوش مکردی نمیمن واسم فرق:قیشقا
 ی خوندی و تو آھنگ لحظھ خدافظمیشدی جدا ممی داشتی اکبری کھ از آقایمن اون لحظھ ا:انیرو

 ...رهی نمادمی چوقتیواسش ھ
  بخونم؟یحالا چ:من
 ی معلما وقتی واسھ ھمھ کی آھنگ بھ عنوان تبرھی دی سال دوم بعد از عادتھی:ی با خوشحالانیرو

 ؟ی خوندکردنیورود م
 اون بخونم؟... از پورانیآره شعر نوروز-
 ...بدو...آره-

 : کردم بھ خوندنشروع
 

   شد بلبل چمن آرا شدبای زجھان
  جشن گلھا ز نو برپا شدرانی ادر
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  شد بلبل چمن آرا شدبای زجھان
  جشن گلھا ز نو برپا شدرانی ادر

 ]نوروز آمد[ آمد نوروز
  آمدروزی کھ چھ پدی گوی نی ھم نغمھ ی وی خنده ھم

 ] آمدروزیپ[ روزآمدیپ
  من فرخنده چو نوروز آمدی من در خانھ ی جانانھ

 ی ھا داری در صحن چمن بس جلوه گریل از گل ھا تازه تر گیا
 ی گل جا دارنھی در سی گلی چون بوی ھمنفسی گل کی خار ابا

  شد بلبل چمن آرا شدبای زجھان
  جشن گلھا ز نو برپا شدرانی ادر
 ی و ھم ھجرانی ھم وصلی و ھم درمانی دردھم

 ی دل و جاندی و امعشق
  خواھدی چھ ھا موانھی خواھد دی مھر و وفا مدل

 ی را دانم کھ نداندردم
  شد بلبل چمن آرا شدبای زجھان

  جشن گلھا ز نو برپا شدرانی ادر
  خواھمی را با ھم من از تو گل و می گل و میدار

 ی از خواب بھارراتریگ
 دی جوی غافل کھ خطا مدی جوی در تو وفا مدل
 ی خواھد آن را کھ نداریم

  گل ھا سر در دامانت بگذارمیبھ پا گل ھا بازا کھ ی تو صفایبرد
   باشد صبح بھارمتی رورمی تو ساغر گی با رورمی چمن از سر گریس

  شد بلبل چمن آرا شدبای زجھان
  جشن گلھا ز نو برپا شدرانی ادر

خستھ ...گھیبسھ د: ھم خوندم و گفتمگھیدوتا آھنگ د...کردنی ممی از جاھا اونا ھم ھمراھیبعض
 ...شدم
 ...گھی دانی بگو شب بدمیبھ نسا ومھش:انیرو

 میریبعد کنسرت با ھم شام م.... اولفی ردشھیھم... گرفتھطی کھ مطمئنم بلدمیمھش....ستینسا ن-
 ..رونیب

 تا ساعت چند؟:قیشقا
 ...گھی دکشھیطول م١٢تا-

 ...اری داره سامیچھ جون:انیرو
 .گھی دوونستید-
 ... جلوش بگویجرئت دار-
 ...کشھی باھاش قھر کنم نازمو مترسھی اون چون می ولترسمیمن از اون نم...ایجک گفت-
 ... خدا مغرور و گند اخلاقی شھیھم!!! مگھ؟یکنی اصن ناز می اگھی کس دشیتو پ-
  کنم؟کاریدانشگاھو چ!!! ول کن جان منانیرو-

  مگھ؟ھیچ:قیشقا
 بھ عنوان آھنگساز و ایلی قبول بشم بعدشم الان منو خنجای تونستم دانشگاه ایخب من با پارت:من

 ...شناسنی ماریخواھر سام
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 ... رفتار کنی عادشھیخب بشناسن تو مثل ھم-
 ...باشھ-

 ؟یدی خرنیسمن ماش:انیرو
 ... دارمومویر....نھ-
 !!!نی ھم شد ماشویخاک تو سرت آخھ ر-
 ... بحث نکننی بامن سر ماشاریمثل سام...دمیماه خر٥تازه-
 .میری من منی مامانمو آوردم با ماشیمن پرادو-
 !!! داره؟یحالا چھ فرق-
 !!!؟ی بریخوای موی با ریاری تو خواھر ساموانھید-

 دی بایتو ھم چون خواھرش...ی تو خواھر اونھینجوری ااری بگن جلوم سامنکھی متنفرم از امن
 انیواسھ رو....یھ.... خواننده باشم اماتونمی بھتر از اون منم میلی من خیصدا...ی باشینجوریا

 ...نیی اومدم رفتم پارونی رفتم و از اتاق بی بدیچشم غره 
 !!!یگفتی می اونطوردینبا... حساس شدهی بخاطر خوانندگدای جدیدونی تو کھ مانیرو:قیشقا
 برم دنبالش؟...اصلا حواسم نبود:انیرو

 ... رفت آب بخورهخوادینھ نم-
 ؟یدونیتو از کجا م-
 !!!خوره؟ی آب مشھی می عصبیدونی ھنوز نممیسال باھاش دوست٥-

 آره!!!ایگیراست م: وگفتدی خندانیرو
 حاضر می گرفتمیکم کم تصم٨ تا الان ساعترستانی حرف از دوران دبی بالا و بعد از کلاومدم

 ...میبش
 ... ھا ھم اومده بودنبچھ
 ....اری اول زنگ زدم بھ ساممن
 زم؟یجانم عز:اریسام

 ؟یی؟کجایخوب-
 ؟ییتو کجا...می برمیکنی جمع ملی وسامیدار-
 ...شمیخونھ دارم حاضر م-
 ...شھی بد میلی خیایوسط کنسرت ب!!!ای نکنریسمن د-
 ؟یپوشی می امشب چاریسام.....نھ-
َ چھارخونھ سربمو با شلوار لیبلوز آب- ُ  ؟ی ست کنیخوایم...می تنگ سرمھ ایِ
 ...آره-
 موھاتم فر نکن بزار صاف ی وجلوتی سرمھ و شال سرمھ ای بپوش با لدتویپس مانتو سف-

 !!!ایکفش بپوش...باشھ
 ...پوشمی مکسموی آسی رنگیکتون...ادی کھ از کفش بدم میدونی میسام..َاه-
 ....ارمی مادتی شد ٤٥گھیدو روز د٤١ سرم الان کھ پاتیفدا-
 ...امی اصن نمی بدیلیخ-
 ... تلفن قطع کرداریسام....یایمبھ جھنم کھ ن...من سرم شلوغھ-

 ...گھیزود باش حاضرشو د:ایدر
 ...امینم-
 !!!؟یاینم: ھمھ باھم گفتنھوی
 ...والا... دارنمیھماھنگ....نی منو بزننیایچتون؟ب...نھ-
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 .میمسخره نشو سمن پاشو بر:نازیپر
 ... دعوا گرفتماریبا سام-

 ...رهیگی لجش مشتری بینجوریا... اصلا محلش نزاری ولمی برایخب ب:آتنا
 ...پاشو حاضرشو...گھیراس م:انیرو

 یمانتو... زدمی ورزشپی دوست داشت تاری کھ سامیزی کاملا برعکس چی حاضر شدم ولپاشدم
 کھ داسی آدی گل دار و شلوار اسلش مشکی بلند سرمھ ابای تقری نخی روسری کوتاه مشکداسیآد

 ...می رنگکسی آسیای و کتونشدی گشاد مکمی نشییاز زانو بھ پا
 ..... کھ کنسرت بودلادی بھ سمت برج ممی رفتانی روی کردم و ھمھ با پرادومیمی ملاشیآرا

 ... رفتم داخلعی و سرھی زودتر از بقدنیدی مادی زدیو چون منو نبا...میدیرس٩.١٥
  صداویکی سلام کرد و نیی پادیِ من از رو سن پردنیرفتم جلو با د...کردی منی داشت تمراریسام
 ...کرد
 ...نجای اایِآلفرد ب:اریسام

 اندامش رهی تی من چشاش قھوه ای باشھ اومد طرف ما خدااری ھمسن سامدادی پسر کھ نشون مھی
 اون پسره یول... داشتشی رکمی شھی ھماری و صورتشم جذاب تر بود سامدتری سفی ولاریمثل سام

 !!! نداشتیی موجاشیکلا انگار ھ
 دهی چرم پوشی قھی کوتاه ساده و روشم جلنی بود و شلوارش چرم بود با آستدهی پوشی مشکسرتاپا

 .... تر و شلوغ درستش کرده بود قدشم بلند بودرهی تکمی من یبود رنگ موھاش رنگ موھا
 ... سمنزمیخواھر عز:اریسام

 ...سلام:آلفرد
 ... رفتار کردم و سلام کردمی عادی لحظھ از لحجش خندم گرفت ولھی

 نجای قراره ایقی موسی زبان داره و ھم دکترایھم دکترا...کمھی نزدیسمن آلفرد از دوستا:اریسام
 ... استفاده کنمشیقیاستاد دانشگاه باشھ و من از علم موس

 ران؟یتازه اومدن ا:من
 ...میکنی میچند ھفتست باھم زندگ:اریسام

 کنھ؟ی تو رو میاونم کارا-
 ...میزنیبعدا حرف م: تو گوشم گفتعی بعدش سری اول منظورمو نگرفت ولاریسام

 ... داخلانیالان ھمھ م... پشت صحنھمی برزی عزیسام:آلفرد
 ... پشت صحنھای بعیبعد از برنامھ ھم سر...نیتو ھم برو اونجا بش...باشھ:اریسام

 ...یایم:حرفمو قطع کرد و گفت.... با دوستامشھینم-
ھمھ کھ مستقر شدن آھنگ ... نشستمای و درانی نشستم و در کھ باز شد ھمھ اومدن من وسط رورفتم

 کار خواھر یآھنگ بعد..خب: با خنده اومد صحنھ و بعد از دوتا آھنگ گفتاریپخش شد و سام
بعد با دستش منو نشون ... سمن کھ امشب افتخار دادو بھ کنسرتم اومدمیعشق زندگ...زمیعز
 ... سر خم کردم و دوباره نشستمتی بھ احترامش بلند شدم و آروم رو بھ جمعممن...داد

 ھی رفت و با علاقھ بھ بقادمی از دستش ناراحتم کلا نکھی امی کھ اون گفت عشق زندگی جوراون
 ...آھنگش گوش کردم

بود کھ ١٢ساعت... آھنگ خونداری دوتا آھنگ مخصوص زد و بعد از اون بازم سامانوی با پآلفردم
 ...فھ شد بھ جمع ما اضادمیمھش...بالاخره تموم شد

 ...می برایب: اس ام اس داداریسام
 ... زنگ زدمبھش

 بلھ؟-
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 .امی با تو بشھینم.داداش بھ دوستام قول دادم بھشون شام بدم-
 !!!؟ی بھ دوستات شام بدیخوایاون ھمھ ابراز علاقھ کردم تو م-
 .دمتیواسھ جبران حرف بدت بود،منم بخش-
 !!!ستمایروز ن٢من تا-
 ؟یکنی میشوخ-
 . کنسرت دارمشیکنھ،تو -
 ؟یری بدون من می بدیلیخ-

 ...رمی من میاین...رونی بای بی از در پشتگھی دقھیدق٢تا: و گفتدیخند
 . تلفن قطع کرداریسام
 م؟ی شد؟بریچ:ایدر
 .... باشمرونی بگھی دقھیدق٢برادرم گفت... بچھ ھاامیمن نم-
 ...گھی راه نباش دھی نمقیرف-

 ...زنھی خر کھ رو حرف داداشش حرف نمنقدری انیا:انیرو
 ... داداشا واسھ ما نفرستادنی از ادونھیخدا ... بھ حساب منمی برنیاین،بیایآقا ب:دیمھش

 ... کردم و سوار شدمدای پاری سامیسراتو مشک...رونی رفتم بعی کردم وسری خدافظباھمشون
 ...سلام-
 ؟یخوب-
 !!خب بگو-
 ...می بخورزی چھیاول -

 ی خلوت بود خطرابونای چون خی بود ولادی زبایسرعتش تقر.... بستم و حرکت کردکمربندمو
 ...نداشت

 ... آروم تر برو لطفای اگھ دوس دارزمیبرادر عز-
 ... حواسم نبوددیببخش: و گفتدی خنداریسام

 م؟یریحالا کجا م-
 ...میبھش گفتم نبنده تا ما برس...یشگی ھمیجا-
 ... بگوشیحالا درمورد ک-
 ... بعدمیبرس-
 ...نھ الان بگو-
 ... توش اون برداردی پاکت سفھیداشبورد باز کن،-

 باز کنم؟: برداشتم و گفتمپاکتو
 ...گھیآره د-
 ... اسم منو نوشتھ بودی بود و دوماری مال سامی توش بود اولمای ھواپطیتا بل٢
 ...ی منم ببریخوای ماریسام...یوا-
 ...گذرهی خوش نمشی تو کھ کیطنتایبدون ش-

 ...دمی دور گردنش حلقھ کردم و صورتشو بوسدستمو
 ...کنمی چپ موونھی دھی چھ کارنیسمن ا: با خندهاریسام

 !!!یحالا کھ چپ نکرد-
 .می پرواز دار٩فردا ساعت-
 ... دنبالتامیپس با مامان م-
 ...امینھ من با آلفرد م-
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 ...ادیمن از اون خوشم نم-
 چرا؟-
 ...زشتھ-
 ؟زشتھ؟یچ-
 ... بھش ندارمیاحساس خوب....زشت کھ نھ-
  ھمخونمھ؟یدونستیم-
 ... جرمتم ھستکی شرچیھمخونھ ھم کھ ھست ھ...ستیپس فقط دوستت ن-
 ؟یچھ جرم-
 !!! و تودونمیمامان بفھمھ من م: حرفمو قطع کرد و گفتاریسام.... شبایدونی نمیعنی-
 ...حواستو جمع کن... بابا خطرناکھیول...فھمھینم-
 .یفعلا کھ دب-
 ...ارهی واسم بدی جدیقرار کتون...آره-
 ...گھی بسھ دیجفت اصل دار١٢سمن بازم؟-
 ... خوشگل بودیلیخ... بودی عالاری سامی بودم واکی ناتی تو ساروزید... کھیدی ندتشویسا.نھ-
 ؟یکدشو بھ بابا گفت-
 ...آره-

 ... داخل و طبقھ دومشمی رستوران نگھ داشت و باھم رفتیجلو
 !! عوض کنمی سفارش دادم اگھ دوست ندارایمن لازان:اریسام

 ...نھ خوبھ-
 ....زی پشت ممینشست

 آلفردم مثل تو؟-
 راستشو بگم؟-

 ...پس راستشو بگو....فھممی من میتو کھ دروغ بگ: و گفتمدمیخند
 ...آره-
 ...خاک برسر اون دخترا... کردهینجوریحتما اون تورو ا-
 ... حرف نزن بزرگتر از سنتگھیخب د-
 ... مواقع من بچمنجوریا-
 شھ؟ی شروع میکلاسات ک-
 ...گھیاول مھر د-

 .... خونھمیدیرس....بود٢.٣٠ساعت....می آوردن و خوردشاممون
 نجا؟ی ایایم-
 ...یکنی تو سر و صدا منجایا... استراحت کنم تا فردادی باگھینھ د-
  سر و صدا کردم؟یمن ک...ی بدیلیخ-
 .... حرف نزننقدریسمن برو ا-
 ..ریشب بخ-

 !!ای کنیآروم رانندگ: شدم و گفتمادهی پنی ماشاز
 ...خدافظ...باشھ-

 .... زد و رفتبوق
 ...دمی کردم و خوابمی تنظ٦ رو ساعتموی افتادم رو تختم و گوشارمی لباسمو در بنکھی ابدون

 !!سمن؟...سمن پاشو):مادرم(ساحره
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 ھ؟یچ-
 ...ی کنم خواب نموندارتی زنگ زد باریسام...پاشو!!؟یدیتو چرا با لباس خواب-
 ساعت چند؟...ارمی خستھ بودم،نتونستم در بشبید-
 ...ی شد لباس جمع نکردرید...٧.٣٠-
 ...میستی اونجا نشتریروز ب٢-
 !!!نیایشنبھ م٥ گفتاریسام-
 .. امروز وفردا کنسرت دارهی؟ولیجد-
 ریپاشو د... برنامھ دارهیواست کل... نداشتمی غمچیبرو کھ من داداشم مثل داداش تو بود ھ-
 ...ای زود بری تو برو دوش بگکنمی جمع ملتویمن وسا...شھیم

 .... ربع بعد اومدمھی و رفتم حموم و دمی مادرمو بوسصورت
 .لباس بپوش برو صبحانھ بخور:ساحره

 ؟یبریتو منو م-
 ... ببرارمی درست کنھ واسھ سامزی چھی بگو لھیبھ جم....آره-
 ...کوفت بخوره-
 ....داداشتھ...تی تربیب-

 با شلوار دمی پوشدمی مانتو سفری زداسی آددی تاپ سفھی... دمی لباس پوشعی بالا انداختم و سری اشونھ
 یکھ سھ خط نقره ا.... طرح دارمی مشکی و روسرداسمی آدی مشکی تنگم و کتوندی سفیل

 لھی کھ جمیی ،لقمھ نون و کوکوارمی صبحانھ خوردم واسھ سامنیی کردم و رفتم پاشیآرا....داشت
 ... منو نشناسھی زدم تا کسنکمویع... فرودگاه بودمقھیدق٨.٥٠ساعت.... کرده بود برداشتمحاضر

 ... داداشت کجاستنیزنگ بزن بب-
 ...بعد از دوتا بوق جواب داد... گرفتمری در آوردم و شماره شامبمی از جمویگوش

 ر گلم؟ خواھیچطور-
 ؟ییکجا-

 ...پشت سرت: و گفتدیخند
 سھ رب نی بود با بلوز قرمز چھرخونھ آستدهی کتان پوشیشلوار زرشک.. واقعا پشتمھدمی دبرگشتم
 .سلام کردم..کشونیرفتم نزد...اون دوستشم بود... ادی بھش مپوشھی میھرچ....زمیعز...چسبش

 .سلام:اریسام
 ...سلام:آلفرد

 ... خانوم خوشگلم مادرمھنیآلفرد ا-
 ...سلام-
 بود با شلوار کتان سرمھ دهی کوتاه چسب پوشنی آستیبلوز سرمھ ا... داره آخھی چھ اندامیلعنت.شیا
 ... بودشبیموھاشم ھمون مدل د...یا
 ...نای مراقب باشاریسام-
 ...باشھ مامان نگران نباش-

 ... بلند شدنی از رو زممایبود کھ ھواپ٩.١٥ساعت....می رفتمی کردی مامان بغل کرد و خدافظبعد
 ...می و دوستش و ھمکاراش بوداری بود وفقطم من و سامژهی کھ ومی بودمای از ھواپی قسمتھی

 ...دادمی تو گوشم بود وآھنگ گوش میھندزفر... آلفردم پشتم بودناروی تنھا نشستھ بودم و ساممن
 ؟یخوای نمیزیسمن چ:اریسام

 ...دیشما بھ دوستتون برس...نھ: و گفتمدمی بود شنی گوشم ھندزفرھی تو چون
 ...حسود: نشست و گفتشمی و اومد پدی خنداریسام
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 ... بخورنوی اایب: در آوردم گرفتم بھ طرفشچی کھ ھمراھم بود ساندویکی تو ساک کوچاز
 ....یمرس-

 .... گرفت و شروع کرد بھ خوردنچیساندو
  بگم؟زی چھی اریسام-

 ...ادی کھ من خوشم نمھیزی چیعنی یگی مینجوریقت اھر و: کرد و گفتنگام
 ....مھیخب درمورد خوانندگ-
 ... نگویزیالان چ-
 .... حرف نزنمیعنیبا تحکم اسمم صدا کرد کھ .... مناریاما سام-

 تمونیسوئ...می و سوار آسانسور شدمی با تا سھ اتاق خواب گرفتتی سوئھی.... ھتلمیدی رسبالاخره
 ....بود٤طبقھ 
 حال و اتاقاش کاملا دمانیچ.. دوستشمیکی و اون اری من برداشتم وسط ساموی سمت چپاتاق

 ... نداشتوارید... کار شده بودشھی بود شرونی کھ سمت بیتو حالش قسمت... بودیامروز
 . واسھ ناھارمیریم١٢.٣٠ساعت: چمدونمو گذاشت تو اتاق و گفتاریسام

 ... کھ صداش کردمرفتی مرونی از در بداشت
 ار؟یسام-
 !جانم-
 . اگھ ناراحتت کردمدیببخش-

 و دمی پوشدموی سفداسیمانتومو درآوردم و از تو چمدونم دامن کوتاه آد....رونی زد و رفت بلبخند
 ...رونیرفتم ب

رفتم کنارش ....دوستش تو اتاقش بود...دادی رو مبل نشستھ بود و داشت آھنگ گوش ماریسام
 ...نشستم

 !!!یدی پوشھی چنیا-
 !! مگھھیچ-
 !!!ی مرده ھا شدھیشب-
 ... بلوزم جلوش طرح دارهرینخ-

 ....رونی از اتاق اومد بدوستش
 . تفاوت رفت نشستی خودشو جمع کرد و باری بھم نگاه کرد بعد با نگاه سامکمی
 ...خستھ شدم....گھی بسھ داریسام-
  شده؟یچرا؟چ-
 .رونی بمیخب خستھ شدم حوصلم سر رفتھ،بر-
 ساعت طول می نیتو برو حاضرشو چون تا حاضر بش...میری مگھی ساعت دمین١٢اعتالان س-
 ...کشھیم
 ...باشھ-

 . تو اتاق تا کم کم حاضرشمرفتم
 ؟یدیفھم....ی نگاه کنگھی دیدوست ندارم بھ خواھرم بھ چشم دخترا:اریسام

 !!! کھاوردمی سرش نیی شده مگھ؟بلایچ:آلفرد
 .... من برگردوندشی صدای بھ طرف رفت ولتی با عصباناریسام
 ار؟یسام:من

 .یشانس آورد: گفتآروم
 !! شدهی ازش بپرسم چدیبا... تعجب کردمیلی خاری ساتی عصباندنی با دمن
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  سمن؟ھیچ:اریسام
 ؟یای بشھیم-

 ... اومد تو اتاقماریسام
 .بگو-
 ...مانتو واسم انتخاب کن-
 ؟یمگھ چندتا آورد-
 .تا٤-

 !!! بودیدوتا کاف...ی اوونھیو دت: و گفتدیخند
 .حالا تو بگو کدومو بپوشم-
 ...ادی بھت میلی خدیھمون سف-
 .حالا تو بگو....باشھ-
 رو؟یچ-
 ....دعوات-
 دعوا؟-
  شده؟یبگو چ...اریسام...ِا-
 ... نبودی خاصزیچ-
 .ی نبودی عصبی نبود تو اونطوری خاصزی اگھ چیول... ندارهیرادیا... نگویتونیاگھ نم-

 .رونی و رفت بدی خنداریسام
 ... واسھ ناھارمیرفت١٢.٣٠ساعت... نرفتمرونی از اتاق بگھید

 ... نشستمزی مھی و آلفرد سر اریبا سام...میخوردی غذا مدی ھمون ھتل باتو
 ھوی کھ رهی بگیمنو رو نگاه کردم و سرمو آوردم بالا تا بھش بگم چ... منو رو داد دستماریسام

 دختر،داره ھیروبروشم ...دوست پسرم...نیرات... من آره خودشھی رفت خدا رو بروزیچشمم بھ م
 ... عاشق من بودنیرات...نھ... و دست دختره رو گرفتھزنھیباھاش حرف م

 ... بلند شدم تا بھ طرفش برمزی از رو مناخواستھ
 ؟یسمن خوب:اریسام
 ...زشیو رفتم طرف م...نھ: کھ بغضم گرفتھ بود گفتمی حالدر
من ... بودپی خوشتیلیخ... مدل بودیسالگ٢١از... و اندام و قدش بودمشی آبی عاشق چشماشھیھم

 .... نشدیفقط بخاطر اون رتبم دو رقم
 ...سادی بلند شد واعیسر... خشکش زدھوی دی دمنو
 !!سمن...س:نیرات

 ؟یکنی نمیمعرف-
 ...دایو...خواھرم...آ...خب-
 ی ازم سو استفاده کردشبیخواھرت؟د!!!؟یچ:فت گزدی توش موج متی کھ عصبانیی با صدادایو

 !!! خواھرتم؟یکھ الان بھم بگ
 ... دوست دارمیلیخ..من دوست دارم سمن...من...دمی محیسمن واست توض:نیرات

 ھنوز نی راتی ھم گذاشت رفت ولدایو.... رفتم بالا و تو اتاقمدمی زدم و دودهی بھ صورتش کشمحکم
 .... بودجیگ

 ...شدی موونھی داشت داریسام
  بود؟یآلفرد اون پسره ک:اریسام

 ... سمنشیفقط برو پ...ھی کفھممیمن م... خواھرتشیبرو پ... مھم بودیلی بود خیھر ک:آلفرد
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 حرفا مھم نیالان ا:آلفرد حرفشو قطع کرد و گفت...اگھ داشت...سمن دوست پسر نداشت کھ-
 ...ششیبرو پ...ستین

 غلطا نی از ادینبا.... کنمکارشی چدونمیمن م: گفتتیبان از شک در اومد و باعصھوی اریسام
 !کردیم

 ... بلند شد اومد بالاعیسر...
 ...خواھرتھ!!ای نکنیوونگید: دنبالش و گفتدی دوآلفرد
 !!...ی نگران باشخوادیتو نم:اریسام
 ... بار گرفتم و اون جواب دادنی واسھ سومانویمن شماره رو... اومد بالااریسام

 جانم سمن؟-
 .... شدمچارهی بانیرو... کردانتی بھم خنیرات...نی راتانیرو:ھی با گرمن

 ؟یدونی الان؟از کجا میی من سمن تو کجایخدا-
 ....شمیمن ک-

 دادی بود و بھ حرفام گوش مسادهی پشت در اتاقم وااریسام... کردمفی تعرانی واسھ روزوی چی ھمھ
 ... بفھمھیشتری بزی چدیتا شا

 !!کرد؟ی مکاریاونجا چ... الان لندن باشھدیآخھ اون کھ با...آروم باش سمن:انیرو
 ...دونمینم...دونمینم-
 ...سمن تورو خدا آروم باش-
 کھ من آوردم منو دانشگاه ی تا تونست با رتبھ ادی زحمت کشیمامانم کل!!!چطور آروم باشم؟-

 دوسم نداشتھ باشھ گھیاگھ د...دی دزوی ھمھ چاریسام...یدونی مزویتو کھ ھمھ چ...تھران بفرستھ
 ...می طرف خوانندگھیاز ...اری و ھم سامنیھم رات... کنم؟کاریچ

 ...رمیمی من مانیرو
 ...تو رو خدا آروم باش!!!شای کامیم... نکنھیگر... سمنیوا-

مطمئن ...دهی بھ منو پس مانتیجواب خ... کنمکاری چنی با راتدونمیم: پاک کردم و گفتماشکامو
 ...باش

 ... نکنھی گرگھی جون من دکنمیفقط خواھش م...می باھم حسابشو برسدمیسمن قول م-
 ..... دارمیمن احساس بد...... آشنا بودافشی قیلی خدای وانیرو-
 .. عشقمنیآفر... کارآگاه دمورگانیدوباره شد-

 تونمینم... قطع کنمدی من بانایرو... منو ندارهی اشکااقتیاون آشغال ل:گفتم... کمتر شده بودمیگر
 ...حرف بزنم

 ... راحت تر بودالمی خینطوریا...ی بودنجای کاش ایا...مواضب خودت باش...باشھ-
 ...خدافظ-

سرمو ... دادمھی نشستم و بھ کنار تخت تکنیاز رو تخت بلند شدم و رو زم..... قطع کردمویگوش
 ..کردمی مھیگذاشتم رو دستام و گر

 و اشکامو پاک سادمی بلند شدم واعیاز ترس سر.... و اومد تو اتاقاوردی طاقت نگھی داریسام
 ...کردم
 کھ تاحالا روم دست بلند نکرده بود یاریاومد جلو و سام...مردمیداشتم از ترس م...کردی نگام مفقط

 ... زد تو صورتمدهیمحکم کش
 ......ی نکنمی از من قاویزی باشھ چادتیزدم تا :اریسام

 ....نیبش:و با تحکم گفت...و تختم رنشست
 ... و کلافھ بودی عصبی حساباریسام.... نشستمعی سری شده بود ولشتری بمیگر
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 چند وقتھ؟:اریسام
 ...سال٣: گفتمکردمی مھی ھق ھق و ھمنطور کھ گربا
 زنگ می بگھ کھ گوشیزیاومد چ...  بگم؟یمن بھ تو چ...آخھ احمق تو....سمن...یوا-

 ... بودنیرات...خودش بود...خورد
 ھ؟یک:اریسام

 ...خودشھ: ترس گفتمبا
 ...یگوش-
 ... بدهتمیگوش... بکشمت خفھ شویخوایاگھ نم:حرفمو قطع کرد و گفت.... مناریسام-

 ... جوا دادعیسر... بھش دادم مویگوش
 ...یلعنت...؟یچرا خفھ شد...بلھ؟-

 ... خودش زنگ خوردیگوش... قطع کردویگوش
 ....بگو-

معروف ...کنھی بھ عنوان مدل کار میسالگ٢١از. رادنیرات.سالشھ و مال تھرانن٢٤...مدل:آلفرد
 ...یلی نھ خیول
 ... تا بھت زنگ بزنمایفعلا ن...باشھ-

 ...کردمی مھی گرکسرهیمن ... قطع کردویگوش
 !یکنی ھم مھی گریگند زد...گھیبسھ د:اریسام

 ....خوامیمعذرت م-
 ؟ی کھ نکردیکار-
 !!؟ی فکر کردیتو درمورد من چ.....نھ-
 ... فکرایلیخ-
 !!مثل توام مگھ-
 شنی خم مننشیبی می کھ ھزار نفر وقتیدختر دموذگان...ی از اون مھم تر خواھر منیتو دختر-

 ...براش
 ... دستام گرفتمنی بسرمو

 ...بغلم کرد... شدکی کنار گذاشت و بھم نزدتشوی عصباناریسام
  مھندس راد؟دوست بابا؟ن،پسری راتیدونستیتو م... نکنھیگر:اریسام

 .چھار بار خونمون اومدن...آره-
 !!؟ی بودکی حد بھش نزدنیدر ا-
 ... بودی پسر خوبنیخب رات-
  بود؟یاون دختره ک-
 بھم گفتھ بود داره شی سھ روز پنی راتیول... باھم بودنشبی ددمی دختره فھمی کھ از حرفانطوریا-
 ... لندنرهیم
 !!! کنسرت اجرا کنم؟یامشب چجور...شمی موونھیآخھ تو چرا؟من دارم د-

 من شی پتیگوش: و گفتدی کھ زده بود بوسی برگردوند طرف خودش و ھمون طرفصورتمو
 ...مونھیم
 .باشھ-
 محکم زدم؟-
 ...یلیخ-
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 ی از من مخفویچیتو کھ ھ...میاز دستت عصبان.....گھیلوس نشو د: محکم تر بغلم کرد و گفتدیخند
 ...ی کردنکارویا...یکردینم
 ...گھی ددیببخش-
 ؟یگی بپرسم راستشو مزی چھی...باشھ-
 ...دمیقول م...آره-
 ؟ی دوست دارنیرات-

........ 
  آره؟یعنیسکوتت -
 ...اریسام-

 ....یپس دوسش دار: زد و گفتیشخندی ناریسام
 ...دهی کرد پس تاوانشو پس مانتیاون بھ من خ...کنمیخواھش م....نمشی ببخوامی نمگھید...اما...اما-
 ...یستی خواھر من نیزی اشک برگھی قطره دھیاگھ ... نکنھی گرگھید... بالاارهی آلفرد ناھار بگمیم-

 ... زنگ خورد خودش جواب دادمیگوش...رونی برداشت و رفت بمویگوش
 ؟یگی بھ من نمشی کیریسمن م-
 ...لامس-
  دمورگان؟ی آقانین؟خوبییشما...ِا-
  نسا؟یتو خوب...ممنون-
  با سمن صحبت کنم؟تونمیم...یبلھ مرس-
 !!ستیحالش خوب ن...نھ-
  شده؟ی چنی بگشھیم-
 ؟یشناسی منویتو رات-
 ن؟یدونیشما م....یعنی...آره-
 ...دهی دختره دھیاون با ....سمن حالش بخاطر اون بد شده....نھ کاملا-
 بھ یلیمن خ!!! کرده؟ی غلطنی ھمچھیاون چطور ....عاشقشھ.... دوسش دارهیلیسمن خ....یوا-

 حرف یھر دفعھ درمورد اون عوض... کو گوش شنوای ولستی قابل اعتماد نگفتمیسمن م
 ...گمی درمورد اون نمیزی مدتھ چھی الان گھیمنم د...کردی و سمن قھر مشدیدعوامون م...میزدیم
 ؟ دوسش دارهنیرات-
 ... سمن دوست دارهیلی خگفتنی و سمن مانی کھ رونطوریا...آره-
  رامون؟ان؟خواھریرو-
 ...خواھر دوستتون...بلھ-
  باھم؟رفتنی مرونمیب-
 ی بپرسانی از رودونمی نمیادی ززیمن چ... خونھ بود با اون بودرونی وقتا کھ سمن بشتریمعمولا ب-

 ...رفتی مرونی بنی وقتا با سمن و راتیبھتره چون اون بعض
 ... بھت زنگ بزنھگمیبھ سمن م... نسایمرس...باشھ-
 ...نیلطفا منو از حالش باخبر کن-
 ...خدافظ...حتما-
 ...خدافظ-

آلفرد .... بالاادی و برهی خودش بھ آلفرد زنگ زد گفت غذا بگی قطع کرد و با گوشی گوشاریسام
 ... ساعت اومد بالامیبعد از ن

 ... داداشایب-
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 ... گرفتاریا رو بھ طرف سام غذآلفرد
 ...ممنون-
  خواھرت خوبھ؟اریسام-
 ؟یدی نفھمیزی چگھینھ د-
 با تو ادی بخواستی داشت کھ می چھ جرئتدونمینم...ھمونارم با خود پسره حرف زده بودم...نھ-

 !!!حرف بزنھ
 !!زنھیبھ سمن زنگم م... کشتمشیم: با حرص گفتاریسام

 باھاش حرف زد؟-
 !!!ا ترس خفھ شده بود...من جواب دادم...نھ بابا-
 .... باشھتتی حواست بھ موقعی ولی ھستی عصباندونمی ماریسام-
 ...کنمیکنسرتمو کنسل م....یفھمی نمیتو خواھر ندار-
 !!! نشو لطفاوونھی داریسام-
  حالش؟نی ولش کنم برم کنسرت؟اونم با ایگیم-
 ....مراقبشم...مونمیمن م...خب-
 !!! بھ چشاتیکی بھ تو اعتماد کنم دی بایکی....دونمیم...آره-
 ...اونم مثل خواھر خودم باشھ...خورمیقسم م...گھیول کن د...اریسام-
  بھت اعتماد کنم؟یچطور-
 ... قسم خوردمزی عزیسام-
 ....گمی مجشوی بھت نتکنمیفکرامو م... باھاش غذا بخورمرمیم-

 .... اشکامو پاک کردمعیسر... اومد تو اتاق منارمیسام... و رفت تو اتاقشدی خندآلفرد
 ؟یکردی مھیگر-
 ...نھ-
 ... گشنمھیلیخ...می غذا بخورایباور کردم ب...باشھ-
 !!! حرفتون کامل بزنیجرئت دار: گفتتیحرفمو قطع کرد و با جد...خویمن نم-

 ... نگفتمیچی ترس ھاز
 ...موھاتم باز کن....برو صورتتو بشور-

 از دوطرف جمع کردم بعدم رفتم نشستم رو تخت و کمی صورتمو شستم و موھامم باز کردم و رفتم
 ...می غذا خورداریبا سام
 ....شده بود٦ساعت

 ....فراموشش کن...چوقتیھ... دستش بھت برسھگھی دزارمینم:اریسام
 ...یول...باشھ-
 ؟ی چیول-
 ....آخھ...سختھ...من-

 ھ؟باش...من ھستم: گرفت و گفتدستمو
 رمیم:اشکمو پاکش کرد و گفت... لبخند زداریسام...نیی از چشمم اشک اومد پادوباره

 ....مراقب خودت باش... زودتر حاضر بشمدیبا...شھیشروع م٨...کنسرت
 ...باشھ برادر-
 .... برادرای داداش دمیآخر نفھم-
 ...برادر باکلاس تره...آ..خب-

 ...ظرف غذاھارو جمع کرد و بلند شد رفت...ختی زدم و اونم موھامو بھم ری جونی بلبخند
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 .... تا استراحت کنمدمی کشدراز
 .... رفت تو اتاق آلفرداریسام

 ؟یمراقبش ھست-
 !!!ن؟ی گرفتمیپرنس بالاخره تصم-
قول ...دونمی مدونمیم:نذاشت ادامھ بده وگفت... تار مو ازش کم بشھھی....لوس نشو آلفرد-
 ....برو...دمیم

 ...رفت... کردیزد و خدافظ ی چشمکاریسام
 ...تشنم بود... آب برداشتمکمی خچالی و از رونی ساعت رفتم بمی از نبعد

 !!!ست؟ی نوانیمگھ ل-
 ....آروم تر:آلفرد اومد زد پشتم و گفت... تو گلومدیآب پر...دمی لحضھ ترسھی

 !!؟ی اومدھویچرا ....میترسوند: و باسرفھ گفتمدهی بردهیبر
 .... کھ خوردم آروم شدمکمی دھنم ی کھ ھنوز تو دستم بود گرفت جلویآب
 ... بترسونمتخواستمینم...متاسفم-
 ؟ی گفتیحالا چ... ندارهیاشکال-

 دستش بود وانشیل...ستیمھم ن...یچیھ: زد و گفتکردی کھ صورتشو جذاب تر می لبخندآلفرد
آب خوردنشم جذاب بود و خوشگلش ....ختی از دستم گرفت و واسھ خودش آب ریبطر

 ... صدام کنی داشتازی نیزیمن تو اتاقمم اگھ چ:ُ رو اپن گذاشت و گفتانیل....کردیم
 ؟یتو چرا نرفت...ممنون..باشھ-
 ... کنسرتشو بخاطر تو کنسل کنھخواستیوگرنھ برادرت م...کھ مراقب تو باشم-
 ...ممنون-

 ی از چشمنکھیبدون ا... تو اتاقم کھ زنگ در زدنرفتمی ممنم داشتم...  زد و رفت تو اتاقشلبخند
 ....نگاه کنم در باز کردم

 !!!نجا؟ی اومده انیچرا رات....تونمی نمگھید... منیخدا
 .... شده بودمخشک

 ؟سمنی کردھیبخاطر من گر...زمیعز: نگام کرد بعد دوطرف صورتمو گرفت و گفتکمی نیرات
 ...من دوست دارم

 خوامینم... برونجایاز ا: بغضشو کنترل کنم گفتمکردمی می کھ سعیی پس زدم و با صدادستشو
 ...نمتیبب

 ... داشت آرومم کنھی کرد و سعبغلم
 ... براتدمی محیتوض....کنمیسمن خواھش م-

 ؟ی بدحی توضیخوایشبت با اون دختره رو م: زدم و گفتمدهیبھش کش.... دادم ھولش
 .... من دوست دارمیفھمیچرا نم: طرف بازومو گرفت و گفتدو
 .... نکشتمتنجایولش کن تا ھم-
 ... کنھی کارھی کھ کردمی چشام بھ آلفرد التماس مبا

 ... ندارهیبھ تو ربط:نیرات
کنار لب .... زد تو صورتشی اومد جلو و منو از اون جدا کرد و مشت محکمتی با عصبانآلفرد

 ... شدی خوننیرات
 ...نھ؟...مھمھبدن و صورتت واست :آلفرد

 .... با سمن حرف بزنمدیمن با-
 ....برو تو اتاق:رو بھ من با داد گفت....دمی اجازه رو نمنیمن نامزدشم و ا-
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 .... رفتم تو اتاقمعیسر...رمی اشکامو بگی جلوتونستمینم
 .... دوسم داره؟اونمیدیمگھ ند-
 ....پس برو....ستی مثل من مھربون نادیاگھ برادرش ب....خفھ شو و برو-
 .....چرند نگو...ستیسمن نامزد تو ن.....یدونی نمایرانی از ایچیھ...ی خارجھیتو -
گمشو ....ی وسط فقط تو اضافھ انیا...یدیلباسشم کھ د!!!م؟یی الان باھم تنھای چطورستیاگھ ن-

 ....لطفا
 ...چند ضربھ بھ در اتاق من زد....دی نفس راحت کشھی در بست وآلفرد

 ؟یان خوبسمن ج-
 ....کنمیخواھش م....تنھام بزار: گفتمھی گربا

 ھوشی کردم کھ بھی گرنقدریا....کردمی مھیمنم ھمش گر.... و رفت تو اتاق خودشدی کشی آھآلفرد
 ....شدم

 ....دوباره در اتاقو زد....آلفرد رفت شام گرفت و برگشت.... بود٨.٣٠ ساعت
 سمن؟... نازتو بکشمستمیمن داداشت ن... نکن لطفاھیگر....ی شام بخوردیبا...رونی بایب-
 
 .....ی از گشنگریبم....بھ جھنم-

 کھ اتفاق دی ترسکردی نگاه مونیزی بعد کھ داشت تلوکمی نشست رو کاناپھ و غذاشو خورد و رفت
 .... دوباره اومد در زدنی افتاده باشھ واسھ ھمیبد
 .... غذاتو بخورایطفا بل....کشھی منو می بفھمھ غذا نخورداریسام...سمن-
 
 ؟یگی نمیزی چ؟چرایخوب...سمن؟-

 ...کمرمو گرفت و خوابوندم رو تخت..... باز کرد اومد تودر
 ... احمقی ؟دخترهی کردکاریبا خودت چ....سمن؟-

 .... رو صورتمختی آب آورد و چند قطره روانی لھیآلفرد .... تب داشتمیبدجور
 ...کنھیسرم درد م-
 ؟یقرص دار...یتبم دار...ی کردھیچون گر-
 ....ی عسلیتو کشو...آره-

 .... و قرص بھم دادنمی قرص درآورد کمکم کرد بشآلفرد
 !!!؟ی کردھی گرنقدریچرا ا!!!کشھیبرادرت منو م.....  بخوابکمی-
 ...ممنون-

 ....رونی وآلفرد پتورو انداخت روم و خودش رفت بدمیخواب... لبخند زدفقط
 .... کردفی براش تعرزیآلفرد ھمھ چ....اومد اریبود کھ سام١١ساعت

 خوابھ الان؟:اریسام
 کنسرت چطور بود؟...... شام نخوردیول...دیخواب...بھش قرص دادم.... بالا نبودادیتبش ز...آره-
 ... بودی پر انرژیلیخ....ری نظیب-
 !!! رفتادتیفک کنم خواھرت -
 ... خوشحال بودمیلی خب خینھ ول-
 ....ریبرو دوش بگ-
 ...زنمیباشھ اول بھ سمن سر م-
 ....بزار فردا صبح......شھی حالش بد مادی مادشی دوباره ی کندارشیب....اون خوابھ تو برو حموم-
 ... بد بشھشتری حالش بدیشا-
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 ...یخود دان-
 !!! خوب شده ھاتیفارس: و گفتدی خنداریسام

 ...برو بھ خواھرت برس...کوفت-
 .... منشی تکون داد و اومد پی سراریسام
 ..... و رفت حمومدی و مطمئن شد تب ندارم سرمو بوسدی بھ سرم کشیدست

 ...فتادی نی تا صبح اتفاقگھید
 نکردم و رفتم دوش ی توجھیول...کردی سرم درد مکمیھنوزم ... شدم داریب٨ ساعتصبح
 .... گرفتھ بودمی درستمیتصم...گرفتم
 !!!فتادهی نی اتفاقچی ھ کھ انگارکنمی رفتار میطور
موھامو خشک ... دمی پوشدی با شلوار چسب کتون سفمیمانتوسرمھ ا...دمی لباس پوشرونی باومدم
 ....رونی برداشتم و رفتم بدمویشال سف...کردم 
 کوتاه تنش بود با شلوار چرم نی آستدیبلوز سف... اومده بودرونی تازه از اتاقش بآلفردم
 ...کردیداشت موھاشو با حولھ خشک م...یمشک
 ....اونم با لبخند جوابمو داد... زدم و سلام کردملبخند

  اومد؟ی کشبی داریسام:من
 ...١١فکر کنم-
 خوابھ ھنوز؟-
 ... خستھ بودشبیچون د....فک کنم-
 .... کنمدارشی برمیم-

 رفتم تو اتاق یق خاص شاد بودم تعجب کرده بود من با ذونقدری انکھی کھ آلفرد از ایدرحال
 ... بوددهی با بالا تنھ لخت خوابشھیمپل ھم...اریسام

 ار؟عشقم؟یسام-
 ؟!!من عشق توام؟؟؟: بود برگشت طرفم و گفتدهی کھ بھ پھلو خواباریسام

 ...ھینھ پسر ھمسا-
 !...ادیبرو بچھ خوابم م!! عشق تو باشھدهی بھ جد و آبادش خندھیپسر ھمسا-

 بلند عیمنم سر... داد زد و بلند شداریسام... نشستم رو تخت و ناخونمو فرو کردم تو بازوشرفتم
 ...شدم

 ...مونھی جاش موونھیسمن د-
 ....گھی ددیخوابتم پر! بچھی بھ من نگگھی دیبھتر تا تو باش-
 !!! تا نکشتمترونیبرو ب: گفتی ساختگتیبا عصبان-
 ...گشنمھ...ایزود ب-
 ....برو حرف نزن... شدهتیزی چھیتو امروز -
 . اومدمرونی خنده از اتاق ببا

 چرا داد زد؟:آلفرد
 .... بودیخونوادگ-

 زی مھی و دور نیی پامی صدام کرد و رفتاری ساعت بعد ساممین.... غره رفتم و برگشتم تو اتاقمچشم
 ....مینفره واسھ صبحانھ نشست٣
 ؟ی بدموی گوششھی ماریسام-
 ....نھ-
 ... ادامھ ندادمشیحرفمو با نگاه جد... منیول-
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  قھوه؟ای یچا....خب:آلفرد
 ... باشھرمیش...آ...آب پرتغالم بگو باشھ....ھردو:من
 ... و قھوهریاونم ش!!فقط دوتاشون...کنھی متیاذ...نھ:اریسام
 ...اریسام:من

 ! سمنیزنی حرف میلیخ-
 ... رفت سفارش دادآلفرد
 ...دمی بھت متوی بعد گوشرمیگی مدیامروز واست خط جد:اریسام

 !!!یخری مدی جدیگوش-
 !!!ای عوض کردتوی گوششی ماه پھیسمن -
 !. مال خودتنی عخوامی مفونیمن آ-
 !..دمیقول نم-

 .... بود زنگ خوردبشی کھ تو جمیگوش
 !!!انھیرو: و گفتدرآورد

 !!!نمیبده بب-
 ..... گرفتم ازش و صحبت کردمویگوش

 الو؟-
 .؟یسلام سمن خوب-
 ؟!بگو.خوبم...آره-
 .... بگمیزی بھت چدای درمورد ودیبا-
 !شنومیم-
 .کار طرلان.....خب راستش-
 !شھیباورم نم!!؟؟یجد-
 !متاسفم-
 ...فعلا خدافظ!ستی مھم نگھید-
 !مراقب خودت باش-

 ! کردمقطع
 گفت؟ی میچ:اریسام

 ... کار طرلانگفتیم-
 دختر عمھ خودمون؟!!!طرلان؟-
 ...آره-
 ... انتظار داشتمشتریاز دختر عمھ شکوفھ ب-
 ...گھیدخترشم خواھر اون آشغالھ د... بدهشنھادی رو داره کھ بھ من پنقدری پسرش ایوقت-

 ؟یشنھادیچھ پ: اخم کرد و گفتاریسام
 ...دمیخودم حسابشو رس...ولش کن-
 ...کنمیآدمش م-
 ... بسھ برامنیمشکل رات... شوالیخی جون من باریسام: نالھ گفتمبا
 !!! تھرانمیری می کنھیسمن گر-
 ...باشھ-

 ....دمشی دھوی کھ خوردمیداشتم م... بعدم گارسون صبحانھ آوردقھی اومد و چند دقآلفرد
 ...اریسام...یوا-
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منم ... دستمو گرفت و آروم فشار داداریسام... طرف ماومدیداشت م...نیی انداختم پاعی سرسرمو
 ...بھش لبخند زدم

 .سلام:نیرات
 ..کشمشیمن بلندشم م!!آلفرد:اریسام

  کم بود؟روزی دیضربھ : و گفتسادی بلند شد روبروش واآلفرد
 ... با سمن حرف بزنمخوامیمن م:نیرات

 ...اریاسمشو ن:آلفرد
 ...اون منو دوست داره:نیرات
  بالا؟می براریسام:من

 ...زمیباشھ عز-
 ...می رفتعی دستمو گرفت و سراریسام
 سمن؟:نیرات
 یاری اسم خواھر منو بگھی باره دھیاگھ فقط : محکم گفتیلی رفت طرفش و ختی با عصباناریسام
 ؟یدیفھم...کشمتی و مرمیگی مدهی نادتمویموق
جرئت : حرفشو قطع کرد و گفتاریسا م..َسم...من...اما...بلھ..بَ: بود گفتدهی ترسی کھ حسابنیرات
 ... ادامھ بدهیدار
 ... خند زدم و رفتم دست آلفرد گرفتمشیرد و منم ن بھ من نگاه کنیرات
 زم؟ی عزمیبر:من

 ...میبر: با لبخند گفتآلفرد
 یسام: متعجبشو نشون نده گفتافھی قکردی می سعاری دستشو انداخت دور کمرم و رو بھ سامآلفرد

 ؟یایبا ما نم
 ...میبر:اریسام
 ...ختمیریآروم اشک م.. بغل کردماری از آلفرد فاصلھ گرفتم و سامعی تو آسانسور و من سرمیرفت
 !سمن؟:اریسام
 ...خوامی ممویمن خواھر قو:اشکمو پاک کرد و گفت... چشاش نگاه کردمتو

 ...ممنونم: زدم و رو بھ آلفرد گفتملبخند
 ... نگفتیزی لبخند زد و چآلفردم

 ... تو اتاقمونمی و رفتسادی واآسانسور
  شمال؟میسمن بر:اریسام

 شمال؟-
 .... و بارون وایدر.آره-

 ... تویبازم آھنگا... و خاطرات وزییپا: گفتممن
 م؟یبر: و گفتدی خنداریسام

 ...میبر...باشھ-
 ...میریفردا صبح م.... پس-
 ...ییای برادر دننیتو بھتر...ھیعال-
 ...رهینظی توام بیخنده ھا-

 ... و فتم تو اتاقمدمی بوسصورتشو
 راحت و یچسب بود ول...دمی پوشی اروزهی عوض کردم و تاپ و شلوارک فلباسمو

 ... صدام کرداری کھ سامکردمیداشتم موھامو شونھ م...خوشگل
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 سمن؟-
 بلھ؟-
 ...ایب-

 ...رونی نبستم و رفتم بگھی دموھامو
 ... بزنمانوی پخوامی بخون مکمی ایب-
  بخونم؟یچ-
 ...سالار-
 ...باشھ-

 ...سادمیمنم کنارش سرپا وا... بودییرای پذی کھ گوشھ ییانوی رفت نشست پشت پاریسام
 کدوم آھنگ؟:من

 ...زنمیتو شروع کن من باھات م...ی دوست داریھر چ-
  سادهی زندگی غرق توشدم

 
 ادهی زشیی از تو کھ تنھای قلب خالھی با
 

  خاطرات با توونی حبس مشدم
 

  امای نشدیشگیھم
 

  نگاتوادمھی شھیھم
 

  آرزو ھاروری مسی نشونم دادخودت
 

  ھمون روزا روکنمی آرزو محالا
 

 … روزا روھمون
 

 ... اومدرونیآلفرد از اتاقش ب****
 
  بالاخرهیی جاھی کھ رسھی روز مھی دارم دیام
 

 ندازمی چشم تو چشات مباز
 
  دارم ھنوزدیام
 

  و کنار تو راحتییای مدوباره
 

 سازمی مویخوشبخت
 
 … سازمیم
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 روزی دشھی کھ می روزھر
 

  و خوابالی تو خشمی باز غرق مشموی مدلتنگتر
 

  چترموبندمی بارون مزنھی کھ مھربار
 
  آبی از قطره ھاشمی مسی خادتیب
 
 
 
  بالاخرهیی جاھی کھ رسھی روز مھی دارم دیام
 

 ندازمی چشم تو چشات مباز
 
  دارم ھنوزدیام
 

  و کنار تو راحتییای مدوباره
 

 سازمی مویخوشبخت
 سازمیم

 ...یمرس.... بودیعال:اریسام
 !!! نت اشتباه کردماھی-
 ...نھ-

 ... نت بودمی نھی... آبیقطره ھا...چرا:آلفرد
 ...دمی من نفھمیول:اریسام

 !! خواھرتم خوانندستینگفتھ بود: گفتاری رو بھ سامآلفرد
 ... نگفتیزی لبخند زد و چاریسام
 ... بخوندتویپاشو من بزنم تو آھنگ جد:من
 ... بلند شد و من نشستم آھنگ زدم اونم خونداریسام

 ؟یزنی مانویفقط پ:آلفرد
 ... دادهادی بھم اریسام...آره-

 ؟یری نمرانی چرا از ای داری فوق العاده ایصدا:آلفرد
 ... دوست دارهیلیچون برادرشو خ: گفتی جدیلی خاری بگم سامیزی چنکھی از اقبل
 ...رمی اگھ ھمون برادر اجازه بده من میدرصد ول١٠٠اون کھ :من

 !!!؟ی مونداری فقط بخاطر سامیعنی:آلفرد
 ....کننی بشھ پدر و مادرمم مخالفت نمیاون راض...آره-
 دوست داشتھ گروی بھم وابستھ باشن و ھمدنقدری ادمی ندی اعتراف کنم تاحالا خواھر و برادردیبا-

 ن؟یریگیاصن دعوا م...باشن
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 ای امی من کوتاه مای...کشھی ساعتم طول نممی نیول...ی الکیزایسر چ...شھیھم: و گفتمدمی خندمن
 ...اریسام
 ...امی من کوتاه مشتریب: زد و گفتی چشمکاریسام
 ..آره جون عمت: با حرص گفتممن

 ... تو ھم ھستی من عمھ یعمھ -
 تا شب کل کل نیخوایم....گھی دنیول کن: گفتدیخندی ما می بگم آلفرد کھ بھ حرفازی چھی اومدم تا
 ن؟یکن

 گھ؟ی دیزنی مانویامشب تو پ: رو بھ من گفتاریسام
 ...دتی آھنگ جدنیبا ھم...زمیآره عز-
 ...خوبھ-

 ... من زنگ خوردیگوش
 ... جواب ندهنھیسمن اگھ رات:اریسام

 ....آلفرد رفت تو اتاق خودش... دنبالم اومدارمی جواب بدم و سامویرفتم تو اتاقم تا گوش-
 الو؟...ستی ننیرات-
  کار من نبود؟یفھمیاحمق م:نوسیژ
 ...درست حرف بزن-
 ؟یکنیسمن چرا باور نم-
 ؟یخوای میچ-
 ...می درمورد ھم اشتباه کندی نبامیما دوست!!خوام؟ی می چی چیعنی-
 ؟یدیفھم.... کنرونی پوکت بی از کلھ اروی قبلنم گفتم فکر سامنیبب-
 ... ندارهی بھ تو ربطاری من بھ سامیعلاقھ -
 تورو بخواد من بگم نھ اگھ عاشقتم باشھ و اری ده ھزارمم سامکی اگھ یحت: زدم و گفتمی خندشین

 ....کنھی ولت مرهیبرات بم
 ... دارهیاعتماد بھ نفسم حد... دلتو خوش نکنپس

 ...بفھم کاره طرلان بوده...سمن من واسھ دادشت زنگ نزدم-
 ؟یگی می داری چیفھمی منھ میطرلان دختر عمھ -
 از دھنش در اومد بھم گفت در ی بھم زنگ زد ھرچنی راتنیبب....ی باور کنیخوایمن آره تو نم-

 تھیمی کھ دوست صمای از دریاصلا حرف منو قبول ندار... نکردمی کھ من کاریصورت
 ...یحرف اون کھ قبول دار...بپرس

 ...خدافظ...من سرم شلوغھ-
 داغون میگوش....واری قطع کردم و پرت کردم زدم بھ دوی اون حرف بزنھ من گوشنکھی از اقبل
 یچی شکھ شده بود،ھی حساباریسام... کردمھیدوطرف سرمو گرفتم و نشستم رو تخت و گر...شد

 :نگفت فقط اومد کنارم نشست و واسم خوند
  فکر کن اگھ امروز تموم فرصتت باشھنی ابھ

  واسھ تو رنگ فردا شھگھی امروز نخواد داگھ
 وونھی دیای دننی تو ایخواد کجا باش ی مدلت

  خونھیتک و تنھا تو.  یکی و تاریی تنھابا
 ... عشقتی دست تو دستاای

 ی بارون رگبارریز: کھ آروم شده بودم باھاش خوندممن
  لحظھنی آخریبرا:اریسام
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 ی دوست داررویکدوم تصو:من
 :می خوندباھم
  روزهنی امروز آخرنی ھماگھ

  نزار بازم دلت بسوزهگھید
  روشنی فردا ھانگو

  دست تو دورهاز
  ُ ُ ُ ُدُی روزوشبت باشھ پرتردچرا
  دلشورهدُیپر ترد:اریسام

  روزه آخر شھتونھی فکر کن کھ ھر روزت منی ابھ
  عمرمون سر شھتونھی میی فرداچی ھبدون
  بخشھی کھ واست زندگی روزنی حالا تو ابگو
  بخشھی ھستو میچ ھرای مونھ ی مغرور نمدلت

 رهی دست تقدی تو تا وقتی لحظھ ھاتمومھ
 رهی تو دمی حالا ھم لحظھ ھم واسھ تصمنیھم:من

 :باھم
 

  روزهنی امروز آخرنی ھماگھ
  نزار بازم دلت بسوزهگھید

  روشنی فردا ھانگو
  دست تو دورهاز

  دلشورهدوی روزوشبت باشھ پرتردچرا
 :من
 

  روزهنی امروز آخرنی ھماگھ
  نزار بازم دلت بسوزهگھید

 :باھم
  روشنی فردا ھانگو

 
  دست تو دورهاز
 

 ... ُ ُ ُ ُدُی روزوشبت باشھ پرتردچرا
 .... و دلشورهدیپر ترد:اریسام

 ....ممنونم: انداختم بغلش و گفتمخودمو
 ... منم قشنگ ترهی تو از صدایصدا-

  برم؟یدی اجازه میعنی: چشاش نگاه کردم و گفتمتو
 .زود باش...پاشو برو صورتتو بشور...امکان نداره....اصلا: گفتی جدیلیخ
در ...شمی من تنھا می پس اگھ بریکنی و زودتر ازدواج می تو از من بزرگترزمی برادر عزنیبب-
 . خوبھیلیخ... و تو لندن بمونم خبی اگھ برم آکادمجھینت
 ... تموم شد برو صورتتو بشورتیاگھ سخنران-
  گفتم؟ی چیدی نشنیعنی نیا-



 29 

 ....سمن تا نکشتمت برو-
 ... تو اتاق منیتو اومد-
 ...رونی رفتم صورتمو شستم و اومدم بعی بد نگام کرد کھ سرنقدریا

 
 ...خب شستم-
 ...رونی بمیلباس بپوش بر-
 !!! آخھ؟میالان کجا بر...می ناھار بخورمیری مگھیساعت د٢...شده١١ساعت -

 اگھ گھی دقھی دق١٠ بخرم تا ی واست گوشمی برمیخوایم: گفتشدی کھ از رو تخت بلند می حالدر
 ...شمی ممونی پشیحاضر نش

 ....عاشقتم: و گفتمدمی بغلش گونشو بوسدمی پری خوشحالبا
 ...قھیدق ١٠فقط....حاضرشو...دونمیم: و گفتدیخند

 ...ی کمھ سامقھیدق ١٠-
 ... کھ گفتمنیھم-

 حالت موی و روسری با شلوار مشکدمی پوشدموی سفداسی مانتو آدعی من سررونی اتاقم رفت باز
 ...رونی داغونم رفتم بیھم گذاشتم سرم و با گوش٣٦١یلچک بستم و کلاه مشک

 !!! شداقھیدق١١:اریسام
 ...برو بابا-
 ...برمتینم-
 ... شاھزادهدیببخش...گھیناز نکن د-
 آلفرد؟...حالا شد-

 !!!اد؟ی نیریکبی انی امی جا برھی ما شھیم: گفتمآروم
 .....درست حرف بزن!!!سمن-

 ... بوددهی پوشی مشکدیمث من سف.... بگمیزی و من نتونستم چرونی اومد بآلفرد
 .میبر:اریسام
 ...می کھ واسھ من گذاشتھ بودن شدی مشکنیموزی از ھتل و سوار لرونی بمیرفت

 م؟یریکجا م:آلفرد
 ... بخرمی واسھ خواھرم گوشخوامیم-
 ام؟یب یخب چرا بھ من گفت-

 ...نی شادهی پیتونی نشده مریالانم د... دلت بخوادمیلیخ: زودتر گفتممن
 .سمن:اریسام

 .... خفھ شویعنی سمن گفتن نیا
 نی عی گوشھی اری داخل و ساممی رفتمی شدادهی پاساژ نگھ داشت و پھی ی جلونی ماشقھی از چند دقبعد

 ...دیسف...اپل...دی خودش واسم خریگوش
 ... دمیمدل فشنشو خر٣٦١ یجفت کتون٢ و ی لباس ورزشی از اونم من کلبعد
 رونی بشتری و بادیچرا با ما تو مغازه ھا نم: من آروم گفتممیرفتی آلفرد راه کمی جلواری و ساممن
 سھ؟یمیوا
 ...ادی خوشش نمدیاز خر-
 ی چطورنارویا...ھی عالدهی کھ الان پوشیداسی لباساش مخصوصن آدی کنھ؟ھمھی مکاریپس چ-
 خره؟یم

 ... با تعجب نگام کرداریسام
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 ...خوبھ... کھ نھیخب عال: من من گفتمبا
 ...دی خنداریسام

 ....نخند-
 ھتل داراست و برادرشم با نیپدرش از بزرگتر... وضشون خوبھیلیخ...تا برند داره٢آلفرد -

 یار کرد و دکترا کیقی کارش موسھی تو حاشنی خودش بھ ھنر علاقھ داشت واسھ ھمیپدرشھ ول
 ....زبان داره

 ...ستی نی کھ آدم درستفیح-
 ست؟ین-
 !!!بھ من چھ...ول کن اصن...َاه... کھ ھر شبیکس-
 ستم؟ی نی منم آدم درستیعنی-
 ...یتو برادر من...یول کن سام-
 ...گھی دایآلفرد با ما ب.....میکنی نمی روادهینھ اون و نھ من ز-

 ...باشھ:آلفرد
 ....ومدی و با ما راه ماری کنار من و ساماومد
 ...ھیعَل: زنگ خورداری سامیگوش

 ...بده من جواب بدم-
 ...ایب-
 ... بگوعی سری دارکاریچ-
 ؟ی داداشتو جواب دادی فوضول گوشویباز تو-
 ...دوست دارم جواب بدم....بھ تو چھ-
  فنچول؟نییکجا...ارمیباشھ بابا من در مقابل تو کم م-
 ... غاز فنچول عمتھیاآق...یھ-

 ...عمھ نداره: و گفتدی خنداریسام
 ن؟ییکجا...غاز داداشتھ:یعل
 ...ی مردارمی برتیمن سر داداشم حساسم گ...یھو-
 ن؟ییکجا...سمن جان غلط کردم-
 ...دی خرمیاومد-
 ن ما؟. بدونی نامردیلیخ-
 ...میایبعد ازظھر با شماھا م... شدییھوی-
 ...میرونی ما خودمونم بخوادینم-
 ؟یزنیپس چرا زر مفت م-
 ن؟یی کجایپرسینم-
 
 ن؟یتو ھتل...گھیخودت بگو د-
 !!!رونمای الان گفتم بنیھم!!!سمن؟-
 ؟یکدوم رستوران... رستورانیری مرونی بیایتو م-

 ...پشت سر تو: و گفتدیخند
 !!ستی کھ رستوران ننجایا-

 ... قطع کردموی و گوشدمیخند....دمشید... عقببرگشتم
 ... و گروهی علاریامس-
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 ...ششونی پمی دست نشونشون دادم و با ھم رفتبا
 ...سلام:یعل

 ن؟یکنی مکاری چنجایا...سلام:اریسام
 ...می ماھم تنھا اومدیایتو کھ تنھا تنھا م-

 ...حسود:من
 ...نی دعوا بشالیخیخب حالا لطفا امروزو ب:لادیم

 م؟یناھار کجا بر..خب:اریسام
 ؟... رستورانمیبر:اشکان

 سمن؟... ندارهیفرق...دونمینم:اریسام
 . ھمونجامیبر:من
 .... مانیچندتا از بچھ ھا اومدن تو ماش... و بعدم سمت رستوراننای سمت ماشمی رفتھی بقبا

 ن؟ی اومدنی ماشھی با یشماھا چطور:من
 ...می نشستنمیرو زم:یعل

 شھ؟ی شروع میخانوم دکتر دانشگات از ک:اشکان
 ...از اول مھر: و گفتمدمی خندمن
 ن؟یایم... شمالمیریمن و سمن فردا م:اریسام
 !!!میایچرا ن...آره:یعل

 ...امیمنم م:اشکان
 ؟یایآلفرد م:اریسام

 ...تاحالا شمال نرفتم...دونمینم-
 .ایب....گذرهی خوش میلیخ-
 ...باشھ-

 ؟ی کنسرت بزاریخوای مگمیم:یعل
 ....اگھ پرنسس اجازه بدن: با چشم بھ من اشاره کرد و گفتاریسام
 ...چھ خبره ھمش کنسرت...یشیخستھ م...دمیمن اجازه نم:من
 .کشھی طول ممیریتازه تا اجازشو بگ:اریسام

ماھم چون ھوا .... بودایرستوراننش رو بھ در.می شدادهی رستوران پی و جلومی نگفتیزی چگھید
 ...می بازش نشستیخوب بود تو فضا

 ... ھم نشستنھی و اشکان و آلفردم دوطرف من و بقششی پیعل.... من نشستی روبرواریسام
 ن؟یخوری میخب چ:یعل

 ...سمن جان بگو:اریسام
 ...یخوری تو میھرچ-
 خوبھ؟...یکیتا مکز٢تاجوجھ ٢-
 ...ھیعال-
 ... و خوش گذشتمی و خنده کردی شوخیسر ناھار کل..... ھم سفارش دادنھیبق

 ...زنھی مانوی پی زودنیبچھ ھا امشب سمن با بھ ھم:رایسام
 سمن؟: با تعجبیعل
 آره مگھ من چمھ؟:من
 ... نگفتمیزیمن کھ چ... بابایچیھ:یعل

 ....ترکھیصحنھ م.... خوبھیلیخ:اشکان
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 خستھ بودم سرمو رو شونھ نقدریمن ا... بھ طرف ھتلمی و برگشتمی بلند شدمی کھ خوردناھارو
 ...دمی گذاشتم و خواباریسام

 
 ...میدیرس...سمن پاشو:اریسام

من رفتم لباسمو ... گروھم اومدن تو اتاق مایبچھ ھا.... داخل ھتل و تو اتاقمونمی شدم و رفتداریب
 ....عوض کنم

  سفارش بدم؟ی و بستنوهی قھوه و ماریسام:یعل
 ...خوبھ...آره-

 ....رمی تا من برم بگنیسی بنونیخوری کھ میبستن...اریکاغذ و خودکار ب:یعل
 ...سمن؟: صدام کرداریسام
 ... در اتاقمو زداومد
 جانم؟:من
 ؟یاریکاغذ و خودکار م:اریسام

 ..الان..باشھ-
 ...گھی دسی بنوتیتو گوش:اشکان

 ...خوادیسمن نم:اریسام
 ...باشھ:من

 زانو بود ی کھ بالاموی مشکی حلقھ اداسی آدراھنیموھامو باز گذاشتھ بودم و پ...رونی برفتم
 .... بودمدهیپوش
 گھ؟ی دیخوری می و شکلاتیپستھ ا... سفارش بدهی بستنرهی داره میسمن عل:اریسام

 ....شھیمثل ھم...آره-
 ... در زدنزنگ
 م؟یمھمون دار:آلفرد
 ...ھی کنیسمن تو برو بب:اریسام

 ...رمیمن م:آلفرد
 ...کنھیسمن باز م:یعل

 .... شدم رفتم در باز کردمبلند
 ...سلام:سالار
نھ !!!کنم؟ی اشتباه میعنی...دمشیسھ سالھ ند....شدیباورم نم.... تو شک بودمھنوز

 ....برادرم...سالار...خودشھ
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا:من
 چرا خشکت زده؟: اومد دم در و گفتاریسام
 ....سالارم جوابشو داد.... رو بھ سالار سلام کردبعد

 کنھ؟یچرا فقط نگام م نیا: گفتاری رو بھ سامسالار
 ...برادرت...سمن جان خودشھ...گھیشکھ شده د: و گفتدی خنداریسام
 . موھام بوسھ زد و اومد تویرو...اشک تو چشام جمع شده بود.... سالارو بغل کردممن

 ...کردنی با لبخند نگاش مھمھ
 اد؟ی بخوادی سالار مدونستمیفقط من نم...نی بدیلیخ:من

 ...میری تقصی ما بی بشری غافلگخواستنیبرادرات م:اشکان
 ...شھیھنوزم باورم نم-
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 ...یتوام خواب...روح سالاره...آره:یعل
 !!ھ؟یالان وقت شوخ... لوسی مزه یب-

  چمدونمو بزارم؟نی اتاقو نشونم بدنیخوای نمسالار
 ...می برایب:اریسام
 لباسشو عوض کرد و اومدن ارمیسام...دی پوشی و سالار لباس راحتاری رفتن تو اتاق سامباھم

 ...رونیب
 ... سفارش بدهاروی رفتھ بود خوردنیعل

 ...ی سرت برادرشریده؟خی سمن پوشھی چنیا: گفتاری گوش سامکی نزدسالار
 ...پوشھی مینجوری ھمشھیھم...ی بدری بھ لباسش گادیاصلا خوشش نم:اریسام

 سمن؟...غلط کرده:سالار
 بلھ؟: و گفتمدمی با خنده رفتم طرفش و صورتشو بوسدمیخندی کھ داشتم بخاطر جک اشکان ممن

 ... لباس بھتر بپوشھیبرو :سالار
 ...آخھ لباسم خوبھ کھ-
 ...برو...مخالفت نکن... ھمھ پسرنی اینھ جلو-

 ...باشھ: و گفتمدمی ترسکمی تشی جداز
 نبود رتی غی باریسام...دادی مری و معمولا گیرتی تر بود و غکی کوچاری سھ سال از سامسالار

لباسمو ...گرفتی بود با اونا دعوا میاگھ مشکل...دادی نمری گشناختشونی دوستاش چون می جلویول
 ل مبیرو...رونیرفتم ب...نمی آستمھی نی با بلوز مشکدمی پوشدموی سفیعوض کردم و شلوار برمدا

 ..... وسالار نشستماریسھ نفره وسط سام
 ... بھ بعد جمع کننیحواستو از ا:اریسام

 دونھ؟ی منوی راتھیقض...باشھ-
 ...آره-
 ھمون لحظھ نویحتما اگھ بود رات....کردی می بخاطر لباسم اونجوریدی ندی بدیلی؟خیچرا گفت-
 ...کردی مکھی تکھیت
 ... حقشھادی سرش بیی ھر بلایاون عوض-
 ...خب حالا توام-
 . نکنمیعصبان...سمن-
 ...نیکنیمنو فقط دعوا م...نی ھم افتادری باز شمادوتا گگھی دیچیھ-
 .....زدمیآھنگ بتون م....انوی حالت قھر پاشدم رفتم پشت پبا

  چش شد؟نیا:سالار
 ...پوشھی می نداره کھ اون چیاصلا بھ تو ربط... ندهویچی ھریسالار بھش گ:اریسام

اون خواھر ...شم تفاوت بای مثل تو بتونمی ربط نداره؟من نمی چیعنی!!!اریسام: با تعجبسالار
 ؟یفھمیم...ماست

 ی اونطورگھی چقدر بھت وابستھ بود؟الان دادتھی خواھرتھ؟یگی میبعد از سھ سال اومد:اریسام
 اونم ھمش ی رفتیاز وقت...خونھی تورو می آھنگاشھی سر خوندن میول...بھ من وابستست...ستین
 ست؟ی نفیبا اون رتبھ ح...یاونم لندن آکادم... برهخوادی مگھیم

با مامان ... فقط منتظر جواب مثبت منھ تا برهگھی منھیشیھرجا م... منصرف کردشھی سمنو نمسالار
 یبھت نگفتم ول...رهی خواھرمون داره از دست مدمیپارسال تازه فھم...ستی خوب نادیبابا ز
 دوستاش یماھو بھش کمک کنم ول٢ بودم نتونستم کلریمن کھ درگ... گرفتھ بودیماه افسردگ٢سمن

 ... دادناتشنج
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 ؟یچرا بھ من نگفت: با تعجبسالار
 ...ھی کافیدونی منوی راتھی کھ قضنیھم:اریسام

 ... منم برادرشمیول:سالار
 ... حساسھیلیخ... بھش فشار آوردادی زشھینم:اریسام

 : ھمھ ساکت شدنھوی توجھ ھمھ رو جلب کرده بود و تا شروع کردم صدام
  لحن خنده ھات احساس غم نبودتو
 

  عاشقت شدم ، دست خودم نبودمن
 
 ستی نیِ خونھ روشن ، اما چراغنیا

 
 ستی نی اتفاقنی عوض شده ، اامیدن
 

 ستی حرفام ننی من بھ تو ماباحساس
 

 ستی نخوامی کھ می ، اونگمی بھت میھرچ
 

 ستی حرفام ننی من بھ تو ماباحساس
 

 ستی نامخوی کھ می ، اونگمی بھت میھرچ
 
 وونمی ، من عاشق و دمی مثل ھم ھستما
 

  خونمنی تو، پابند اھی شبمنم
 

 : کردمی اومد کنارم و ھراھاریسام
 ستی نیِ خونھ روشن ، اما چراغنیا

 
 ستی نی اتفاقنی عاشقت شدم ، امن
 

 ستی حرفام ننی من بھ تو ماباحساس
 

 ستی نخوامی کھ می ، اونگمی بھت میھرچ
 

 ستی حرفام ننی من بھ تو ماباحساس
 

 ستی نخوامی کھ می ، اونگمی بھت میھرچ
 .... دست زدنھمھ

 ....ی کردشرفتی پیلیخ: و گفتدی اومد صورتمو بوسسالار
 ...گھیاستادش من بودم د:اریسام
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 مگھ نھ؟...خونمی شعرو بھتر از تو منی من ایول:من
 .حق با سمن: نگاه کرد و با لبخند گفتاروی سامسالار

 ...میرسیباشھ سمن جان بھم م:اریسام
 ...سمن برو آره:اشکان

 ... کننای کھ ھمھ ھمراھیبھ شرط...باشھ:من
 ...قبولھ:اریسام
 : اومد و من شروع کردممیعل
  آسمونی دوستت دارم قد ستاره ھامن
  من بمونشی و پای بی تو دوستم داراگھ
  مال منھای انگار دنیباش تو با من یوقت

 ...زنھی بھ من سر مادی مای خوشبختی ھمھ
  دوستت دارمیلیخ! آره
 ...ادی زیلیخ! آره
  یتو مال من! آره
 ...اگھ دلت بخواد! آره
  دوستت دارمیلیخ! آره
 ...ادی زیلیخ! آره
  یتو مال من! آره
 ...اگھ دلت بخواد! آره

  خود منمووونتھی برات درهی می ماونکھ
  لحظھ ازت دل بکنمھی تونم ی نمیحت
  معنا ندارهی تو زندگی تو خوشحالم، ببا

  قرارهی بدنتی دی براشھی ھمدلم
  دوستت دارمیلیخ! آره
 ...ادی زیلیخ! آره
  یتو مال من! آره
 ...اگھ دلت بخواد! آره
  دوستت دارمیلیخ! آره
 ...ادی زیلیخ! آره
  یتو مال من! آره
 ...اگھ دلت بخواد! آره

  دوستت دارمیلیخ! رهآ
 ...ادی زیلیخ! آره
  یتو مال من! آره
 ...اگھ دلت بخواد! آره
  دوستت دارمیلیخ! آره
 ...ادی زیلیخ! آره
  یتو مال من! آره
 ...اگھ دلت بخواد! آره
  آسمونی دوستت دارم قد ستاره ھامن
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  من بمونشی و پای بی تو دوستم داراگھ
  مال منھای انگار دنی تو با من باشیوقت

 ...زنھی بھ من سر مادی مای خوشبختی ھمھ
  دوستت دارمیلیخ! آره
 ...ادی زیلیخ! آره
  یتو مال من! آره
 ...اگھ دلت بخواد! آره
  دوستت دارمیلیخ! آره
 ...ادی زیلیخ! آره
  یتو مال من! آره
 ...اگھ دلت بخواد! آره
  دوستت دارمیلیخ! آره
 ...ادی زیلیخ! آره
  یتو مال من! آره
 ...اگھ دلت بخواد! آره
  دوستت دارمیلیخ! آره
 ...ادی زیلیخ! آره
  یتو مال من! آره
 ...اگھ دلت بخواد! آره
 آره
 ...میدی خندی کردن و کلمی ھمراھھمھ
 ... آب شدای کھ بستننی بخورنیایب:یعل
 ...کننی میطرفداراھم ھمراھ...شھی جالب میلیخ...اری ساممی آره بگیتو کنسرت امشب بھ جا:من

 ...ھی جالبی دهیا:سالار
امشب کنسرت دوتا ... آماده بشمھی بچھ ھا رفتن حاضرشن منم رفتم تا مثل بقگھیبود کھ د٤ساعت

 ...٩میکیو ٦یکیسانس بود 
 ... در زداری کھ سامدمی پوشدموی سفنی جشلوار

 . توایب:من
 ...ی بپوشیاومدم بگم چ: زد و گفتلبخند

 ...دییبفرما...خب-
 .می سرمھ اراھنی با پپوشمی ممویکتون آب امشب من

 ... بپوشمی مشکدی سفخواستمیمن م-
 !!گھ؟ی دی داریشلوار کتون آب-
 ...آره-
 .تی سرمھ ایپس بپوش با مانتو-
 ؟یشال و کفش چ-
 ... قرمز بپوشبوکی ریکتون...کفشم... بزاریشالم سرمھ ا-
 !!گھ؟ید-
 . کم باشھ و دسبند و گوشواره نقرتو بندازشتمیآرا-
 گھ؟ید-



 37 

 ...رونی بای از اتاق بگھی دقھیدق٥تا-
 گھ؟ید...باشھ-

 ...یچیھ: و گفتدیخند
 ... کھ صداش کردمرونی برفتی مداشت

 ار؟یداداش سام:من
 جانم؟-

 !! ھاشھی مشیسالار حسود: و گفتدیاونم منو بوس...دمی طرفش و صورتشو بوسرفتم
 تو یمنم مثل قبل و بھ اندازه ...سال نبوده٣ خبی دوسش دارم ولیلی کھ خیدونیم:فتم و گدمیخند

 ...دوسش ندارم
 یادیمن ز...حق داره.... ناراحت نشودهی مریگ: و گفتختی لبخند زد و موھامو بھم راریسام

 .المیخیب
 ... بدهری بھ لباسام گدینبا-

 ..ایتو زود ب...کنمیباھاش صحبت م:اریسام
 ....رونی ورفتم بدمی لباس پوشاری سامیمنم طبق گفتھ ....رونی زد و رفت بچشمک

 ... با داداشاتی کھ ست کردنمیبیم:سالار
 ...گھیآره د: و گفتمدمی خندمن
 .ارشین... بازم تو شارژ باشھدی باتیسمن گوش:اریسام

 .اشکال نداره...باشھ داداش-
 ...دی سفی کوتاه راه راه آبنی بود با بلوز آستدهی پوشنی شلوار جسالار
 ...رونی از اتاقش اومد بآفرد

 یجلو...دی بود با شلوار کتون سفدهی پوشی کوتاه سبز چمننیآست!!! شدهپیچقدر خوشت..یوا
 ... زده بودیموھاشم ھد کش

 م؟یبر:آلفرد
 ....می لبخند زد و رفتاریسام
 ...کت کرد حرنی و ماشمیسوار شد.... تو منتظر مابودننی ھا تو ماشبچھ

 ؟یکدوم آھنگمو دوست دار:سالار
 ... ندارمیی تو آشنای با آھنگاادیز...دمی گوش ماروی سامی آھنگاشتریب-

 !!؟ی نت اونقدر قشنگ خونددونھی اشتباه ی بدون حتویاونوقت امروز صبح آھنگ ک:اریسام
 ... بودھیآھنگ پسر ھمسا: لبخند زد و گفتسالار

 ...زنمی نمی حرفگھید...دیببخش: شد و گفتمونی نگاه کردم کھ از حرفش پشاروی سامی طورمن
 ؟یکنی بھ حرفش گوش منقدری ایتو داداش بزرگش:دی خندسالار

 ... ندارمشتری خواھر کھ بدونھی...گھیآره د:اریسام
 ؟یرانی ایتا ک: مقدمھ گفتمی بیلی خمن

 ....شھی ھمیبرا:سالار
 ؟یگی می؟جدیچ-
 ...زمی عزآره: لبخند گفتبا
 !!؟ی برگشتشھی برم تو واسھ ھمخوامیمن تازه م-

  اجازه داده؟یک:اریسام
 ... چرااریسام:من

 ... موضوع نشنومنی درمورد ایزی چگھیسمن د: گفتتی قطع کرد و با عصبانحرفمو
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 .... لحظھ مارو نگاه کردنھی ھمھ نی بلند بود واسھ ھمکمی صداش
 ...آروم تر... نگفت کھیزی سمن چاریسام:سالار

 ... ندارهی نزنم عواقب خوبیسالار اگھ الان حرف:اریسام
 .امینم... برگردم ھتلخوامیمن م: و با حالت قھر گفتمی جدیلی خمن
 ....اری درنیسمن بچھ باز:اریسام

 ...ارمی در نمیمن بچھ باز-
 .ای تو کوتاه باریسام...دیتمومش کن...گھیبسھ د: بگھ کھ سالار گفتیزی خواست چاریسام
 .امیبھ ھرحال من کنسرت نم:من
من اخم کردم و ... بودیتو نگاش پر از دلخور... جوابمو بده فقط نگام کردنکھی ای بھ جااریسام

 .... نگاش نکردمگھید
 ھمھ منتظر رونی بتیجمع... کنننی تمرکمیبچھ ھا رفتن رو صحنھ تا...میدیبود کھ رس٥ساعت

 ...داخل انیبودن تا اجازه بدن ب
 ...می نشستھ بودی پی آی ویای و سالار رو صندلمن

 ...اریسمن برو از دلش در ب:سالار
 ...من؟اون دعوام کرد-
  بود؟یحق با ک-
 ...اریسام...خب-

 .پس پاشو: و گفتدی خندسالار
 : خوندماری بلندگو برداشتم و واسھ سامھی رفتم
  خوامی وار موونھی دتورو
 ی ھرجا برنمی ھمواسھ
 ِمث
  پامی تورو مھیسا

 برو
 ی ھرجا کھ دوست دارگھید

  ندارهدهی بدون فایول
 ی جام بزاری تونینم

 ستی من نریتقص
  مقصر اون چشاتھخوب
 ستی خودم ندست

  ھمش کار نگاتھنایا
  رو خط زدمھمھ
 دمی تو خط کشری زفقط

  بدوننویا
 دمی نمی من جاتو بھ کسکھ

 وونھ؟ی دی مجوز کارمو باطل کنیخوایم:فت و بلندگو رو ازم گرفت و گدی خنداریسام
 ...ستی نی کھ کسنجایا: وگفتمدمی خندمنم

 ؟یخونیسمن ادامشو نم:اشکان
 ...شھی باطل مایمجوز کار بعض-

  وروجک؟یندازی مکھیت: زد پشتم و گفتاریسام
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 ....اری گفتم برادر سامقتوینھ حق-
 ... سرجاتنیبرو بش... کوفتارویبرادر سام-
 ؟یدیبخش-
  کھ من ببخشم؟ی کردیکار بد-
 ...دونمینم-

 ....انی متیالان جمع... پشت صحنھمیبر: زد و گفتلبخند
 ...باشھ-

 .... کم کم اومدن داخلتمیجمع...میرفت
 .... بزنمانوی با آھنگش پخوامیساعت اجرا داشت و بعدم اعلام کرد کھ من م١ ھی

 .... بودی عالایاستقبال تماشاچ... رفتم رو صحنھمنم
 ...دمیدی مدی کھ تو اون لحظھ نبادمی دویزی چاما

 !!!؟یینجای چرا انیرات..... جلوام نشستھنیا....یلعنت
  خوبھ؟یسمن ھمھ چ: از خودش فاصلھ داد و گفتکروفنی ماریسام

 ش؟یدیتو د-
 ؟یتونیم...آره-
 ...اوھوم-
 باشھ؟... دارممانیسمن من بھت ا-

 .... زدم و اونم شروع کرد بھ خوندنچشمک
 ...شدی نمی ولاری لحظھ دوست داشتم بپرم تو بغل سامھی.... اجرا شدی عالآھنگ

 ... کنندش خودش بودمی کھ تنظیاونم با آھنگ... کردمی کھ ھمراھزمیممنون از خواھر عز:اریسام
 ...رونی ھم تموم شد و ھمھ رفتن ب٨.٣٠ دوباره دست زدن وساعتتیجمع

 ...یمرس...ی بودرینظیسمن ب:اریمسا
 ...گھیخواھر منھ د:سالار

 ست؟یگشنت ن: و گفتمدمی خندمن
 ...فقط آب...زمینھ عز-
 ...ارمیالان برات م-

 ... خوردکمی آب آوردم و اونم ی بطرھی اری واسھ سامرفتم
  بھتره نھ؟خونمی منوی سانس آھنگ آخر انیا:اریسام

 ...ھیفکر خوب...آره:سالار
  شمال؟میری مدونھی می سالیسام:من

 ...دونمیآره م: و گفتدی خندسالار
  بود؟نجای انیچرا رات:من

 .یکنسرتبود اونم تماشاچ...خب-
 ...دادنیراش نم-
 !! مگھ؟شدیم...ایزنیحرف م-

 مگھ بود؟:سالار
 .ی پی آیو...اون طرف بود:اریسام

  دست بزنھ بلند شد واسھ شما دوتا دست زد؟خواستی کھ میھمون:سالار
 ...خوشم اومد سمن اصلا نگاش نکرد.ھمون بود...آره-

 ؟یدوسش دار:سالار
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 .نھ:اریسام
 سمن؟...بزار خودش جوابمو بده:سالار

 ... کھ دوسش داشتھ باشمھیعیطب.... باھاش نبودمیخب مدت کم:من
 دی و توام نبامی ما ھستیول:رد و گفت ککی دستشو گذاشت پشت کمرمو منو بھ خودش نزداریسام

 ...یی حرفانی از اتری قویلی تو خیحسش کردم ول... امروزدمیلرزش دستاتو د...یدوسش داشتھ باش
 ...میزاریما ھم تنھات نم...یی تو کلا مال مامی ما ھستیتا وقت...ارهیحق با سام:سالار
 ز؟ی عزیسام:آلفرد
 بلھ؟:اریسام

 ... اشکان کارت دارهی ولزنمی بھم متونی جمع خونوادگدیببخش-
 ...گردمیالان برم....باشھ-

 ... ما لبخند زد و رفتبھ
  داده؟ادی بھت اریسام...یزنی حرف می قشنگ فارسنقدری تعجبھ کھ ایجا:سالار

 ... کمکم کردنیلی گروه خیاون و بچھ ھا...آره-
 ...ی ھم تو صحبتات نداریسی انگلی کھیجالبھ کھ ت-
 ...یسی کلا انگلای زنمی حرف میفارس کلا ایمن -
 ...نیآفر...چھ خوب-

 ...رفت... لبخند زد و با گفتن فعلاآلفرد
 ؟یپوشی کھ تو مھیی اون چھ لباسانمیبگو بب...خب:سالار

 ؟یدی مریتو بگو چرا گ-
 ...ھیعی دادنم طبریگ...یچون تو خواھرم-
 ...دهی نمری اصلا گاری سامیول-
 ؟یپوشی لباس می اون ھمھ پسر تو اونجوریجلو... خانوم دکترکنھیاون اشتباه م-
 یکردی نمی زندگرانیتو کھ ا....کننی بد نگام نمچوقتیبعدم اونا ھ... باھاشون راحتمیلیخب من خ-

 ؟یدی مریچرا گ
 ...ستنی برادرت ناریاونا کھ مثل من و سام... نکنی روادهی زیول:سالار

 ...ایستیول کن ن...چشم...باشھ:شتم لبخند زدم و گفتم سالارو ندایحتای نصی کھ حوصلھ من
 ...دی خندسالار

 ...شمونی دوباره اومد پاریسام
 . بزنانویسمن با عاشقت شدم پ-
 ...یھمون قبل...نھ-
 ؟یخواھش کنم چ-
 ...کنمیروش فکر م-

 .بدجنس: و گفتدیارخندیسام
 ....ختی بھم رموھامو

 ....کنھی کارو منی ھمشھیھم... بگوزی چھیسالار تو ...َاه...نکاروینکن ا: با غر غر گفتممن
 ؟یکنی متشیچرا اذ: و گفتدی خندسالار

 ...توام امتحان کن...دهی مفی کیلیخ:اریسام
 .... دنبالشدمی شدم فرار کرد منم دوی من عصبدی کھ گفت فھمنویا

 ...کشمتی ماریسام:من
 ...میری بگیاگھ تونست-
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 !! مگھ؟نی شدوونھید....نھیبی مادی میکیبچھ ھا الان :سالار
 ... اصلا حرف نزنگھیتو د: داد زدممن

 ... کرد و افتادمری گمای از سیکی کھ پام بھ دمیدوی مداشتم
 عی برگشت طرف من خندش خشک شد سراریسام... سمن مواضب باشگفتی داد سالار کھ مبا

 ...شمیاومد پ
 !!!سمن:اریسام

 ...یندم کردن نشوندن رو صندل ما و بلشی اومد پدی دوسالارم
 ؟یخوب:سالار

  نشد؟تیزیسمن جان چ:اریسام
 ...کنھی درد مکمی...زانوم:من
 !!!نشکستھ باشھ؟:اریسام
 ...فک نکنم...نھ:من

 ؟ی بلندشیتونیسمن م:سالار
 ...آره-

 ... بلند شدمآروم
  شده؟یچ:آلفرد
 ...افتاد:اریسام

 .کننی الان درارو باز منیحاضرش:آلفرد
 .باشھ:اریسام

  پشت صحنھ؟میبر:سالار
 . تو سالننیایبامن ب...گھیآره د:اریسام

 ...کنھی پام درد ماریسام: گفتممی کھ راه رفتکمی
 ... کنھیبھ من و سالار تک-
 ..گھی سالن دھی تو می کمک برادرام رفتبا

 ؟ی بزنانوی پیتونیحالا م:آلفرد
 . ندارنی دستام کھ مشکلدهیچرا نتونم؟پام ضرب د:من
 ؟یای رو صحنھ رو بالا بی سھ تا پلھ یخوای پات منیبا ا:اریسام

 مگھ نھ؟...کنھیسالار کمکم م: سالار نگاه کردم و گفتمبھ
 .... من اومدمفھمنیھمھ م: لبخند زد و گفتسالار

 . بفھمندیبالاخره کھ با-
 .زمیباشھ عز: لبخند زد و گفتسالار

 ...می و ماھم نشستجی و اون رفت رو استمی وارد سالن شداری باسامی خوشحالبا
 ....زدمی دست ماری و واسھ سامزدمی و داد مغی جی با انرژی ولکردی درد مکمی پام نکھی با امن

 ... کنی باھاش ھمراھ؟آرومتریزنی داد منقدریچرا ا...گھیسمن بسھ د:سالار
 ... خودمو کنترل کنم سالارتونمی اصن نمیوا-

 ...عاشقتم...اریسام: داد زدمبعد
 ...دی نگام کرد و خنداری دادم سامبا

 ....زدمی مانوی پدی آھنگشم کھ من بانیآخر
 سالار دادا ھمھ دوبرابر شد و ھمھ دنیبا د...جیبلند شدم و رفتم رو است... بھم کمک کردسالار

 ....اونم خم شد تشکر کرد و دوباره نشست...کردنیاسمشو صدا م
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 ...دی کرد پاش ضرب دیطونی دوسانس شنیبقبل از اومدن شما :اریسام
 ... چپ چپ نگاه کردماروی و من سامدنی خندتیجمع
 رینظی شما بی گرما انرژنیواقعا تو ا.... اجراھارو داشتمنی از بھتریکیامشب :اریسام
 جی بار رو استنی اولیو خواھرم کھ برا... کھ تازه برگشتھزمیمخصوصا با حضور برادر عز...بود

 ...زنھی مانویکنار من پ
 ...زدنی دوباره سوت و دست و داد متیجمع
 .... نگفتمیزی لبخند زدم و چمن
 .... آھنگ آخرم خونداریسام

 ...میخوردی غذا ممی و داشتمی بود نشستھ بودای از رستورانا کھ لب دریکیبود کھ تو ١٢.٣٠ساعت
 ...و بغل من اشکانکنار سالارم آلفرد ... و کنار سالار نشستھ بودماری سامی روبرومن
 ؟یخوریسمن چرا خوب نم:اریسام

 ...ستیگشنم ن-
 ...بخور ناز نکن بچھ:سالار

 .بچھ عمتھ-
 ... نکنتشیسالار اذ: گفتاری بگھ کھ سامیزی خواست چسالار

 .توام غذاتو بخور: رو بھ من گفتبعد
 ...زدی موج میتو چشاش خستگ.... سوختدلم

 ... ھتلمی خوردم و بعدم برگشتغذامو
 ... حمومرمیمن م:اریسام

 سمن پات خوب شد؟...برو:سالار
 ...رمی کھ راحت راه مینیبیم...آره-

 ...ریشبتون بخ:آلفرد
 .ریشب بخ:سالار

 ...امیبرم لباس عوض کنم ب:من
 .می پرواز دار١١فردا ساعت ... برو بخوابگھید:سالار

 ....چقدر زود-
 ...نسرت داره شنبھ کاری تھران ساممی زود برگرددیبا-
 ... رفتھ بودادمی....آره...ِا-

 ...اری و رفت تو اتاق سامدی صورتمو بوسسالار
 جمع لمویداشتم وسا... زانوم وحشت کردمدنیبا د...دمی پوشدمویشلوارک سف.... رفتم تو اتاقممنم

 ... در زداری کھ سامکردمیم
 ؟یداریسمن ب-
 ... توایب...آره-

 ... اومد توارمی رو تخت و سامنشستم
 ... رئالی بود با شلوار برمدادهی پوشدی سفی احلقھ
 ...چقد کبود شده...اوه: پام گفتدنی با داریسام
 . کنارم نشستاومد

 ...گھیشاھکاره تو د-
 ... خودتھریتقص...یری آروم بگیخواستیم-
 ؟ی دارکارمیحالا چ-
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 .مامان زنگ زد...آھان... رفتادمی-
 گفت؟ی میخب چ-
 ... کردنی راد ازت خواستگاریخونواده -
 ...غلط کردن-
 ... سمن مامان از ماجرا خبر ندارهیول... گفتمنویمنم ھم-
 ... خارج از کشور ازدواج کنمخوامیم...ادی خوشم نمیرانی ایبھش بگو من از پسرا-

 ... گفتمنویھم: و گفتدی خنداریسام
 ...کھی فکرامون بھم نزدادیخوشم م: و گفتمدمی خندمنم
 ... و بغلم کردختی موھامو بھم راریسام
 ...شمی من تنھا می اگھ تو ازدواج کناریسام:من

 ...یتو واسھ ھفت جدم بس... کھستمی نوونھید...من فعلا قصد ازدواج ندارم-
 ... دلت بخوادمیلیخ: زدم تو شکمش و گفتممشت
 ... گفت و رفتری بلند شد شب بخدی بوسسرمو

 ....دمی خوابمنم
 از نیخانوم دمورگان اگھ دوست دار:سادی وانھی اومد تو چھار چوب در دست بھ س در زداریسام

 .نیخواب بلند ش
 . رو سرمدمی و پتورو کشدمی بھ پھلو خوابمن
 تا خوابت دمی قلقلکت منقدری ای نشدچی کھ ھی شدداری بشمارمیتا سھ م....سمن؟...گھیپاشو د:اریسام
 ....٢.٥....٢....١...بپره

 ... بلند شدم نشستمعیسر٣ گفتتا
 ....شمارمی م٣گفتم تا...نشد...نھ: کرد و گفتیزی آمطنتی شی خنده اریسام

 ...از رو تخت بلند شدم و با اخم نگاش کردم..کنھی رو کھ گفتھ می بودم کرمطمئن
 مگھ ساعت چند؟...ی بدیلی خاریسام:من
 .٧.٤٠:اریسام

 ... بخوابمخوامی مرونیبرو ب... بابای اوونھی د؟تویچ-
 ؟ی حواس منو پرت کنیخوایم: و گفتدیخند

 ....کشمتی می من بشکی نزداریسام-
 ... زدمغی و جرونی بدمی دوھویمن ... شدکی زد و بھم آروم نزدی لبخنداریسام
 ...نمی ببسایوا:اریسام

 اومده بود داشت با تعجب مارو نگاه رونی بود و از اتاق بدهی پوشرونی کھ تازه لباس بسالار
 ...آلفردم رو مبل نشستھ بود...کردیم

 ... قلقلکم بدهخوادیم: رفتم پشت سالار و گفتمعیسر
 چرا؟: و گفتدی خندسالار

 .میشرط گذاشتھ بود:اریسام
 ... نگفتمیزیمن کھ چ:من

 ... شوالیخی رو بندفھیا...ھی قلقلکیلی کھ خیدونیم:سالار
 ...دیخندی ممیاوردی کھ واسھ ھم در ماری منو سامی از اداھاکردی کھ مارو نگاه مآلفردم

 ...یدیساعت طول م٦ برو حموم کھ ایب:اریسام
 ...اری بغل سامدمیپر...داداش گلم من عاشقتم...زمیعز:من

 ... نگام نکنیاونجور... بغلمیدیخودت پر:ولم کرد و گفت...میدی کوچولو قلقلکم داد و ھردو خندھی
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 ... بخدانی اوونھید: خندشو کنترل کرد و گفتسالار
 ... ندادمریبرو تا بھ لباست گ: و گفتدی صورتمو بوساریسام
 ...می کردمیالان عصبان!!!نمای آلفرد بشی نکن برم رو پایکار: آروم تو گوشش گفتممن
 .... گفتم و رفتم تو اتاقمدی ببخشعیمنم سر.... نگام کردی اخم و جدبا

موھامو کاملا جمع کردم و ...دمی پوشداسیدمانتو شلوار سبز آ.دمی پوشی گرفتم و لباس ورزشدوش
 ...رونی برداشتم و رفتم بممی آفتابنکیع. گذاشتمدمویلچک زدم بعدو روش کلاه سف

 ...بابا خواھرم چھ کرده:سالار
 ...ادایخوشم نم... نگاه نکنادیز:اریسام
 ....میدیخند
 ...دتیشلوار کتون سف...با آ... برو بلوز لاگست سبزتو بپوشیسام:من
 ...میبر... خوبھنیھم:اریسام
 ... اخم کردممن

 .دلشو نشکون...گھیبرو بپوش د...اریسام:سالار
 ...باشھ:اریسام
 دهی پوشی قرمزشرتی تدمیمن تازه لباس سالارو د. برگشت تو اتاقش تا لباسشو عوض کنھاریسام

 دهی پوشی مشکی داشت و اونو با شلوار لی و باب اسفنجکیبود کھ روش عکس پاتر
 ؟یدی پوشھی چنیا: و گفتمدمیخند...ودشب

 ؟یدی الان ددمی پوشنویساعت ا١:سالار
 ...ولیا... جالبھیلیخ...گھی دارهی سامریتقص...دیببخش....شیچ-

  منھ؟ری تقصیچ:اریسام
 ...یحالا خوشگل شد-

 ...بودم: چشمک زد و با خنده گفتاریسام
 ...گھی دمیبر:من
 ...نیسی لحظھ واھی:اریسام

 ... و بھم ددشرونی من اومد بی تو اتاق و با گوشرفت
 .... داداش گلمیمرس:من
 ...کنمیخواھش م:اریسام
 . بودنییآلفردم پا.. گروه اونجا بودنیھمھ ...نیی پامیرفت

 ... چندتا دختر اومدن طرفمونمیتا نشست...می بچھ ھا نشستشی پماھم
 ؟ی امضا کننوی اشھی ماریسام.....:

 ...انگار پسر خالشھ... روپر
 م؟یری عکس بگشھیم...:
 ...حتما: با لبخنداریسام

 ...رمیگیحالتو م... حتماِکوفت
 ...ای لطفا توام ب؟سالاریری توام با ما عکس بگشھیسمن م...:

 ....متاسفم...رمیگی دمورگان عکس نگرفتم و نمی آقایمن تاحالا با طرفدارا:سمن
 .نی منتظرشون نزارنیریگیان شما اگھ عکس م دمورگیآقا: بھ سالار گفتمرو
 ؟یکنی صدا مینجوری داداشاتو اشھیسمن جون تو ھم!!وا...:

 ؟ی فضولیادی زیکنیفکر نم: گفتمی جدیلیخ
 ... حرفم ھمھ پسرا برگشتن نگام کردننی ابا
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 ...می سفارش بدادیبرادر سالار اگھ ممکن بھ گارسون بگو ب:من
 ن؟ی باشی مردمکمی ستیبھتر ن...:

 .نیمونده بودم شما بگ-
 ... عکس گرفتن و رفتناری و دوستاش با سالار و سامدختره

 . تو چشام نگاه کرد و جاشو عوض کرد کنار سالار نشستتی با عصباناریسام
 ...واقعاکھ:من
 ...ی ھستی کگھیتو د: و گفتدی خنداریسام
 ...خواھر دوتا خل تر از خودم:من
 .ولیا...یخوب حالشون گرفت:یعل

 ...گھی اعتماد بنفس دادن دنیتا مثل تو بھ ا٤:اریسام
 !!!ی منو بزنبھی اون ھمھ غری کھ جلویخواینم: گفتدی منو کھ دی عصبافھیق

 ...کنمی منکاروی ای ادامھ بدگھی دکمیاگھ : با حرص گفتممن
 ...ی از گشنگمیمرد... بچھ ھاگھیبسھ د: گفتدیخندی کھ مسالار

 ربع بعدم سفارشامون ھی واسھ ھر سھتامون صبحونھ کامل سفارش داد و اری اومد و سامگارسون
 ...آوردن

 ... فرودگاهمی و برمی بردارلمونی بالا تا وسامی و رفتمی رو خوردصبحانھ
 ...شماره ناشناس بود...نگاه کردم... زنگ خوردمی کھ گوشکردمی کھ مونده بود جمع میلی وساداشتم

 ... اومد تو اتاقاریسام... صدا کردماروی بلند ساممن
 جانم؟:اریسام
 ...نھیفک کنم رات: بھ طرفش گرفتم و گفتممویگوش

 ؟یشمارشو پاک کرده بود: گرفت و با اخم گفتگوشو
 ...آره-

 بلھ؟: جواب دادویگوش
 .سلام: با من من گفتنیرات

 !!خب؟-
 .... باتونمیم-

 !!؟یزنی زنگ می مگھ ھخارهیتنت م.زن ھم زنگ نگھید.نھ: حرفشو قطع کرد و گفتاریسام
 ...ی کھ منو بفھمیستیتو عاشق ن-
 ...خفھ شو-
 ....کردمی نگاه ماری سامافھی ترس بھ قبا
 !!!شھ؟ی نمتیتو چرا حرف حال-
 
 ...کنمی متی وگرنھ بھ جرم مزاحمت ازت شکاگھیزنگ نزن د-

 دی کھ داریع شده بود و ساماشک تو چشام جم.... بازم زنگ زده بود اعصابم خورد بودنکھی ااز
 ی باروننمینب:دوطرف صورتمو گرفت و گفت... کنارمنی قطع کرد و نشست رو زمعی سرویگوش

 باشھ؟... تموم شدهیھمھ چ...ایبش
 .سالار اومد تو اتاق... و بغلم کرددی گونمو محکم بوسارمیسام... زدمبخند

 ...بابا منم دل دارم... بسھنی بغل کردگرویھر چقدر ھمد... شدارید:سالار
 ...حسود: و من گفتممی با خنده از ھم جدا شداری ساممنو

 !!ار؟یھمش سام....منم برادرتما...گھی داره دمیحسود:سالار
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 !!؟ی دارجای انتظارات بی حالا اومدیسھ سال نبود: و گفتدی خنداریسام
 ھ؟باش... توسرمنی رفتن منو بزننیاریشمادوتا ھم حرف کم م:سالار

 ... شدری کھ دمیبر:من
 ...یکنی بحثو قشنگ عوض منقدریعاشقتم کھ ا:اریسام

 . سمن جانمیرسیبھ ھم م:سالار
 ...مشتاق بحث با شما ھستم سلطانم....حتما:من
 ...وونھید: زد و گفتی پس گردنھی اریسام

  سالار؟ینیبی؟میزنیچرا م...یروان-
 ...دنیخندی فقط ماری و سامسالار

 ...رونی آلفردم ھمزمان با من از اتاقش اومد برونی و رفتم بلموبرداشتمی توجھ بھ اونا وسایب
 . برداشتن و اومدنلشونی و سالارم وسااریسام
 ...میفک کنم جا بمون... شدری دیوا: ساعتمو نگاه کردم و گفتممن

 ...١١ بھقھی الان دھدقمی پرواز دار١٢ساعت...نھ بابا:سالار
 !!!ار؟یسام:من

 ان؟ی می کھ فقط اشکان و علیدونی میراست...ی تا حاضربشیدادیتو طول م١٢گفتمیخب اگھ م-
 چرا؟...نھ: با تعجبمن

 . استراحت کننی برن تھران تا واسھ کنسرت حسابخوانیم-
 ...گذشتی خوش مشتریب... کاش ھمھ بودنیا...یبد شد ول-

 ... زنگ خورداری سامیگوش
 .مینییمنو اشکان پا...گھی دنیای بیسام:یعل

  اومده؟نیماش....میای ممیدار:اریسام
 ...نیزود باش...آره بابا-
 ... میاومد...باشھ-

 ...بعدم فرودگاه....نیی پامی قطع کرد و رفتتلفن
  می جا نشستھی می فرودگاه تا پرواز اعلام کنن رفتمیدیرس١١.٣٠ساعت

 ..می داشتگاردی کاش بادیا:من
 چرا؟: با تعجباریسام

 ؟ی رو سرمون چزنیاگھ بر-
 ... کھستنی نوونھید...نھ بابا-
 ...سمی انگلی ملکھ کردمیاحساس م... حال دادیلی خشبی دیول-

 ...دنی و سالار بلند خنداریسام
 !!!ا؟یمگھ جک گفتم روان...کوفت-

 !! بدون ما؟ن؟اونمیخندیچرا م:یعل
 ...یسی انگلیچون خواھرم ملکھ :سالار
 سالشھ؟٨٠کی کھ نزدرزنھیھمون پ:اشکان
 ...دنی ھمشون خنددوباره

  چرا؟گھیاشکان تو د...واقعا کھ:من
 ...نی نکنتیعشقمو اذ...گھیبسھ د: کرد و گفتی بھ اخم مصنوعاریسام

 ...ی حالا شدم عشق جنابالنیچرت و پرت گفت...یخندتو کرد-
 ؟ی باھام قھر کنیخوایم...ِسمن من-
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 ...دمی زدم و دستمو دور بازوش حلقھ کردم و صورتشو بوسلبخند
 ...نی کنتیخانوم دمورگان رعا:یعل

 ...شھی مشیحسود... خواھر ندارهزمیتوجھ نکن عز:اریسام
 ... خواھرتیمنم جا... جونم غصھ نخوریعل...چقدر بد:من
 ...شھی درست مرهیاون زن بگ...یتو فقط خواھر منو سالار...لازم نکرده:اریسام
 ... آخھارمیزن از کجا ب:یعل
 .نگران نباش....کنمی مدایخودم واست پ:من
 ...رسھی بھ ما نمیری کھ خنایاز ا....بازم مرام تو سمن:یعل

 !!گمایم... کمتر حرف بزنیعل:اریسام
 .شمیساکت م....باشھ...باشھ:یعل
 ؟یگی مرویچ:من
 ...ستیمھم ن:اریسام

 ...ی بگدیبا...رینخ-
 ؟ی از کیسمن ثبت نام آکادم:سالار

 ...مرداد٢٨ زبانم گفتھ بود ازریدب:من
 ؟یدیچرا پرس:اریسام

 ؟یرفتیواسھ زبان کجا کلاس م...ینطوریھم:سالار
 . خونمونادیم.دوست بابا...یخصوص...شھیمرداد شروع م٢٠از...رمیھنوزم م:من
 ...ناستی از بھتریکی رانیتو ا....ھی عالرشیدب:اریسام
 .رستانی از دبرمھی وقتھ دبیلیخ:من

 .می شدمای سوار ھواپری تاخقھیدق١٠ اعلام کردن و ما باپروازمون
 ... کلا مال ما بودمای ھواپژهیقسمت و...می نشستی صندلھی کدوم رو ھر

 ن؟یکنی ملی ناھار میک:مھماندار
 ؟یسمن ک....دونمینم:اریسام

 ...گھی دمیخوری مزی چھیھمون رشت ...میرسیم٢تا-
 ن؟ی نداریبچھ ھا شما مشکل:سامار

 ...ارنی گفت بی فقط خوراکارمی گفتن نھ و سامھمھ
 دهی از گوشم کششیکی نشده قھیدق٥ کھدادمیداشتم گوش م...چشامو بستم... در آوردمموی ھندز فرمن
 ...شد

 ...  اومده بود کنارماریسام
 بازم سالار؟.... خواھرم؟دهی گوش میچ-
 ..پر از غمو آھھ...بدون تو شبام-

 ... آخرش اشتباھھینیبیم...یاگھ تنھا بر:اریسام
 ... آھنگو دوست دارمنی ایلیخ-
 ... تورو دوست دارمیلیمنم خ-

 سرشو گذاشتھ بود رو شونم و خوابش اریسام...میبار گوش کرد٣ زدم و باھم آھنگو تا آخرش لبخند
 ...برده بود

 ؟خوابھ:شمونی اومد پسالار
 ...تازه خوابش برده...آره:من

 ...شدمیسال ازت غافل نم٣ کاش یا: زد و گفتلبخند
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 دوست اری از سامشتری بیلیمن تورو خ. واسمیزدی زنگم نمیحت: زدم و با لبخند گفتمی خندشین
 ییمن اون موقع احساس تنھا... ھستارمی سامریتقص... دوست بشمنی با راتیتو باعث شد...داشتم

 خوشگل... آل بوددهی از ھر لحاظ انیرات... کنھتمی داشتم تا پشتم باشھ و حماازی نیبھ کس....کردمیم
 ... داد قبول کردمشنھادیچون آشنامونم بود پ... و خوش اخلاقپیو خوشت

 ... نباشمدمیشا....دونمینم.... عاشقش بشمکردمی نمفکر
 ؟ی جورنقدری ااری با سامیاز ک:سالار

 ...شھی میسال١-
 ؟ییچرا سرپا....نی بشایب:من

 ... وسط منو سالاراریمن کنار پنجره بودم و سام... نشستاری سامی لبخند زد و کنار صندلسالار
 ن؟ی دارلی میچ:مھماندار

 ... باشھ لطفایسفارش.یمن بستن:سالار
 ...یمنم بستن:من

 چند مدل؟:مھماندار
 ...سھ مدل کھ از ھمھ خوشمزه تره:سالار

 ...ی و دوتا ھم طالبیتاھم پستھ ا٣...یتا شکلات٣:من
 گھ؟یتو ظزف باشھ د:مھماندار

 .آره:سالار
 ... آوردنامونی بعد بستنقھیدق١٠

 ...میخوردی می و بستنمیدیخندی و باھم مگفتی جک مسالار
 ... بگمنویحالا بزار ا:سالار

 ن؟یزنی حرف منقدریآخھ چرا ا:اریسام
 ؟یداریتو ب:من
 ...زنمیتو خواب دارم حرف م...نھ:اریسام

 ن؟یخوری میبدون من بستن: از رو شونم بلند کرد و گفتسرشو
 ...ی نخوابیخواستیم:سالار

 ...ی گرفتم توام بخورادیز...اری سامایب...سالار داداش گلم گناه داره:من
 ... خواھر گلمیمرس:اریسام
 حرف ی رستوران تو شھر کلھیبعدم  فرودگاه و میتا برس... ازم گرفتوی چشمک زد و بستنبھم
 ...میدی و خندمیزد
من عاشق ... داخلمی و رفتمی شدادهی پنیھمونجا از ماش...می بودلای در وی جلو٣ از ناھار ساعتبعد

 و انار و بی سی باغ بزرگ پر از درختاھی از یشدیاز در بزرگش کھ وارد م.... بودملامونیو
 ...می داشتمی خونھ درختلای وکی نزدبایتھ باغ تقر...پرتقال

 بزرگتر یلی خی کھ مثل خونمون دوبلکس بود وللای بھ خود ومی تا برسدی طول کشی اقھیدق٣...٢ھی
 یی طلادی سفلامونی وبیترک... کامللی و وسازاتیتا اتاق خواب داشت با تجھ٥ دومش یو طبقھ 

 مراقبت لامونیمرد از و ری و پرزنی پھی بود لای کھ اون خونش اول ومی داشتدارمیسرا...بود
 ی بود کھ کسازی و نمی داشتلای تو ویادی بزرگ زیی طلای و مجسمھ ھایمتی قلیوسا...کردنیم

 ...می گذاشتھ بودمیتی امنستمی حال سنیمراقبت کنھ اما با ا
 بود تا اگھ بدون لای تو ونمی ماشھی شھیھم...می داشتلای درم پشت وھی بود کھ ما ای درلامونی وپشت
 ...می نداشتھ باشی مشکلمی اومدنیماش
 خ....سلام):دارمونیسرا(مانی سلحاج
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 اتاق بودن ھی تو یاشکان و عل.... خودمونی تو اتاقامی رفتی اگھی حرف دچی بدون ھمی کھ رفتداخل
 کرده ی بودم کھ دکورشو خودم طراحیمنم کھ تو اتاق.... اتاقھی و سالارم تو اریآلفرد تنھا و سام

د و کمد ی سفییتخت طلا...  رنگارنگ و براقی با طرح پروانھ ھای صورتیاسی یپرده ھا....بودم
 ی عکس تکشیکی بزرگ تو اتاق کھ یدوتا تابلو... کھ روش طرح گل داشتدی سفیی کشویوارید

 نکی از پشت بغلم کرده و ھردومون عاریتو عکس سام... باھماری عکس من و ساممیکیمن بود و 
 و  قرمزھی و لباس ورزشمی ھردومون ست کرده بودشھیمثل ھم....بدر پارسال بود١٣...می زدیتابآف
 ...می بوددهی پوشیآب

 سمن؟: در زداری اتاق شده بودم کھ سامغرق
 ...اتویب-

 ؟ی گفتیجد: داخل و گفتاومد
 ...معلومھ کھ نھ...اری سامی شدوانھید-
 ... و فرار کردمدمیاومد بھ طرفم کھ منم دو...یدختر سکتم داد-

 ...دی توش دوشدی منی بزرگ بود واسھ ھماتاق
 ... خوردمزیچ....غلط کردم...گھی دالیخی بیسام:من

 ....بر عمت سمن-
 ...ی دارکاریعممو چ: و گفتمدمیخند

 .میکارت دار.... منو سالارشی پایلباستو عوض کن ب-
 ....باشھ:من

 ... زنگ خوردمیگوش
 ھ؟یک:اریسام

 .نوسیژ: نگاه کردم و گفتمصفشو
 ....ستایول کن ن:اریسام

 ... بگمیچ-
 . جواب دادمویگوش

 سمن؟:نوسیژ
 ھ؟یچ-
 ؟یشمال-
 ؟یدونیتو از کجا م: تعجب گفتمبا
 . گفتانیرو-

 .آره شمالم...:رسمی حسابش مبھ
 شتی پامی بشھیم-
 ؟یمگھ تو شمال-
 .می و آرزو اومدایبا در....آره-
 ... من؟داداشمشی پیایحالا چرا ب...آھا-

 ...ینی ببویزی چھی دیبا.... دارمکاریداداشتو چ...خنگول: منو قطع کرد و گفتحرف
 ؟یچ-
 ... بگمتونمیپشت تلفن نم-

 .نجای انیایب٧ساعت... بلدهای درلامونیو: و گفتمدمی کشیآھ
 ....ممنونم سمن-
 ... بحث کردنو ندارمای حوصلھ نوسیژ-
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 !!!ست؟ی اسم خودم نفینوس؟حی ژیگیتو ھنوزم بھ من م: و گفتدیخند
 . نشویمیزود صم.... قطع کنمدی باگھیخب د: و گفتمدمی خندآروم

 ...خدافظ.....باشھ-
 و رفتم دمی برداشتم پوشداسموی زانو آدی بالاھی سرمھ اراھنی قطع کردم و از کمدم پویگوش

 ھ؟یمشکلت با من چ: شد و گفتکیبھم نزد....رونیمد بھمزمان در اتاق آلفردم باز شد و او...رونیب
 .... داشتھ باشمی تا بخوام باھات مشکلنمیبیتورو نم-
 ....ی نبوداریاگھ خواھر سام-
 ؟یاگھ نبودم چ: اخم نگاش کردم و گفتمبا
 ...رسھی بھ ذھنتم نمی کھ حتفتھی میاتفاق.....شھی خانوم کوچولو برات بد منیبب-
 ....یکنی می چھ غلطنمی ببخوامیم....ستمی ناریفک کن خواھر سام: زدم و گفتمی خندشین
 ....منتظر باش-

 ... زد و از کنارم رد شدیلبخند
 ... و سالاراری زدم و رفتم تو اتاق سامدر

 ...نجای اایب: لبخند زد و گفتدنمی با دسالار
 ....منم کنارش نشستم..ششی پنمی تخت نشستھ بود و بھ کنارش اشاره کرد تا بشرو
  حمومھ؟اریسام:من

 ؟یدی لباس پوشینطوریباز تو ا. الانادیم....آره-
 ... سالارگھی دالیخیب-

 ...انیرو... زنگ خوردمیگوش
 ...نیسلام جن-
 ...منو بگو کھ بھ فکر توام...نیکوفتھ جن-
  شمالم؟ی گفتنوسی چرا بھ ژنمیبگو بب....خب حالا-
 ...بھ جان سمن از دھنم در رفت-
 .بگو....بخشمی مندفھیا-
 و؟یچ-

 ؟ی زنگ زدی داشتی جان کارنیجن: و گفتمدمیخند
 . شروع شدهیسمن ثبت نام آکادم.....حواسم نبود....آره...آره...آھا-
 امروز؟-
 ....آره-

 ...رونی اومد باریسام
 ؟ی چرا تو نرفتانیرو-
 !!! سمنیگیچرا چرت و پرت م-
 ....سالارم برگشتھ.... خوبھارمیآره سام....خب-
  اونجاست؟اریسام-
 ....ھردو ھستن...آره-
 ...زمی عزیبا....کنمیپس من قطع م....اوه اوه-
 .خدافظ-

  بود؟انیرو:اریسام
 گھ؟ی وصلھ دنترنتشی انجای ایسام....سلام رسوند...آره-
 ...آره-
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 ن؟ی داشتکارمیچ...نیبگ...خب-
 .ی ما تنھا نباششی پیایگفتم ب:اریسام

 ... زنگ زدنوسیژ...یمرس: زدم و گفتملبخند
 ....گھی دستاستیمنظورت ھمون آر: و گفتدی خنداریسام

 .شیا....نوسی اسمش ژرینخ-
 گفت؟ی میچ...خب حالا-
 .نجای اانیم٧ساعت-

 چرا؟:اریسام
 ... باھام حرف بزنھخوادی می موضوعھیدرمورد -
  اومد شمال؟یک-
 ...نیای ننییشماھا پا..... امروزنیھم-

 چرا؟:سالار
 ...اری عاشق سامنوسیچون ژ-

 ....پیخوشگل خوشت....ھمھ عاشق منن:اریسام
 ...زنمتای ماریسام-

بھ .نجای انیای بیگفتی مدی نبایول.نگران نباش.نیی پاامینم: گفتاری و سامدنی و سالار خنداریسام
 .نظر من ببرشون تو باغ

 . داخل بھترهانیب.کھیاونموقع ھوا تار....نھ بابا:سالار
 م؟ی کنکاری و آلفرد چیاشکان و عل:اریسام

 .... کھرنیمی دوساعت بالا بمونن نمھیحالا :سالار
 .... عاشقتم سالاریعنی:من

 .دی لبخند زد و گونمو بوسسالار
 .... لباس بپوشمرمیمن م:اریسام
 ....امی مگھی د ساعتمی نھی رمیمن م....تو راحت باش:من
 ....باشھ:اریسام
 ... زنگ زدمانی تو اتاقم و بھ رورفتم
 جانم سمن؟:انیرو

 .... اومد نشد باھات حرف بزنماری سامھوی-
  بود؟شتیسالارم پ-
 ....ستی نری اون گیآره ول-
 ....ایری جشن بگدیبا....گمی مکی برگشتشو تبریراست-
 ...الان ھمش کنسرت داره... سرش خلوت بشھ بعداری سامکمیبزار ....رمیگیآره حتما م-
 ...امایمن شنبھ م-
 ان؟ی ھم مھی و بققیشقا...باشھ-
 .امی با رامون بخوامیسمن من م....فک نکنم...خبر ندارم-
 ...خوبھ....باشھ-
 ؟ینی ببیخوای رو ملای بعد از ظھر آنی جدیجد-
 ... اسم خوبھمیلیخ....نوسیژ....ھی چلایآن....گاگول-

 ؟یکنی مکاری چویآکادم....گھی دی اوانھیتو د: و گفتدی خندانیرو
 ....دونمینم-
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 ...شھیمن دلم واست تنگ م....نرو سمن-
 ....انی درکم کن روی طور ولنیمنم ھم-
 شھ؟ی نمرانیتو ا-
 .واسھ من بخاطر برادرام سخت ترم ھست....ی بھ سختی ھا ولشھیم.نھ-
 چرا؟-
 ....خب اونا خوانندن-
 ...ممکن واسشون بد بشھ....یگیراس م-
 . ثبت نام کردمدیحالا شا-
 ... بگواریبھ سام-
 موضوع باھاش حرف نی درمورد ازارهی نمگھی دیحت....کنھی مکسانی مگھ؟منو با خاک وانمید-

 .زهیری بھم می کلا ھمھ چگھی ثبت نام کنم دخوامیبفھمھ م....بزنم
 ی ثابت موند و با اخم خاصرهی و دستش رو دستگدی آخرمو شنی پشت در اتاقم بود و مکالمھاریسام

 ....زنمی دارم حرف می باکدونستی خب نمیول.... گوش دادشتریب
 . سمنشھی بد میلی خمینگ:انیرو

 .... کھیشناسیمنو م.... رومھیفشار روح.... برمدی جان من بانیجن-
 .... شوالیخیتورو خدا ب!!!؟یآخھ آخرش کھ چ-
 .... قطع کنمی نداریاگھ کار...انیم رو کننی آھنگ تمرخوامیم-
 ... سلام برسونارمیبھ سام....مراقب خودت باش....زمینھ عز-
 ..توام بھ رامون سلام برسون....باشھ حتما-
 ...خدافظ...باشھ-
 .خدافظ-

اصلا بھ .... اومد تو اتاقاری کھ سامگشتمی قطع کردم و با تبلتمو برداشتم داشتم دنبال آھنگ متلفن
 ....دهی از حرفام شنیزی کھ چاوردی خودش نیرو
 ؟یکنی مکاریچ: لبخند گفتبا
 ... آھنگ خالق گوش کنمخوامیم-
 ... کھیحفظ-
 ...آره-
 

   خالق ھر قصھ من این منو این تواي
  ساز دلم زخمھ بزن این منو این توبر
  لحظھ جدا از تو برام ماھي و ساليھر
  ھر نفسم داد میزنم جاي تو خاليبا

 .... و آھنگشو زدانوی نشست پشت پاریسام
 ....کردنیھردوشون با لبخند نگام م.... اومد تو اتاقسالارم

 
  عاشق ناز تو كشیدنمنم

  تو از ھمھ بریدن تنھا تو رو دیدنبخاطر
  عاشق انتظار كشیدنمنم

  پا تو از كوچھ شنیدن تنھا تو رو دیدنصداي
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  اون ابر بلندي كھ دستات شفاي شوره زارهتو
  اون ساحل نوري كھ ھر موج بھ تو سجده میارهتو
   فصل سبز عشقي كھ ھرگل بھارو از تو دارهتو

  نوازش تو نباشھ گل گلخونھ خارهاگھ
 
  آخرین كلامي كھ شاعر تو ھر غزل میارهتو

  تو خدا ھم تو شعراش دیگھ غزل ندارهبدون
  كھ شوكت عشق بمونھ كھ قصھ گوي عشقيبمون
 كستھ تو آبروي عشقي كھ حرمت عشق شنگو

 
 .یمرس..... بودرینظیب:اریسام

 ....رینظی بالاتر از بزی چھی:سالار
 ان؟یدوستات م٧: لبخند زد و رو بھ من گفتاریسام

 .آره.... دوستمھشونیکیفقط -
 .انی کن تا بنی تمرانوی پکمیپس پاشو :اریسام

 . بخوابمکمی خوامیم....حوصلھ ندارم....الیخیب-
 ....کنمای نمدارتیمن ب:اریسام

 ...بخواب....زمی عزکنمی مدارتیمن ب:سالار
 .... من لوسش کردمگنیبعد ھمھ م:اریسام
  مگھ؟ی کندارمی بیریمیم....ستمیمن لوس ن:من
 .... نھ خودمیشینھ تو خستھ م....کشھیبا تو کل کل کنم تا صبح طول م....بخواب سمن جان:اریسام

 . بزار سمن بخوابھمی برایب:سالار
 ؟یشی مداریساعت چند ب:اریسام

 ....گھی ساعت دمی نھی-
 .... خوابم بردعی و سردمی و منم دراز کشرونی و سالار رفتن باریسام
 .... زدم و بلند شدمغی شد جی آب رو صورتم خالی بودم کھ وقتدهی ساعت بود خوابمی نتازه

 ..... تو شوک بودمنی و نازنانی و رودی مرواردنی دبا
 ....دنیندخی ماوناھم
 ... حال دادیلی خیوا: با خندهدیمروار

 ....بچھ سکتھ کرد...رمی بمیالھ:انیرو
 نجا؟یا!!!شماھا؟:من

 ....می رو سر تو خراب شدمیچون جا نداشت....میدی الان رسنیھم:نینازن
 .... ھم تومی دارلایحالا خوبھ ھم ما دوتا و:دیمروار

 ن؟ی اومدیچطور:من
  و سالاراری سامسیپ...رامونم اومده... من بودشنھادیپ... مانیبا ماش:انیرو
 ؟یای میچرا نگفت...ی با من حرف زدشیساعت پ١ نیآخھ تو کھ ھم:من

 .من نزاشتم.... بگھ باباخواستی خر منیا:دیمروار
 ....ھنوز تو شوکم:من
 ...خب حالا:انیرو
 !!!ن؟ی بموننجای انیخوایم: من
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 ...گھیآره د:نینازن
 و ھمھ رو نوسی و ژنی راتھی قضینیبی مدی مروارنوی تو خودت نازندونستمیسمن من چون م:انیرو
 ... کردمفی خودم تعریکنی مفیتعر
 ....ی کردیکار خوب:من

 ..رونی بمیپاشو لباس بپوش بر:دیمروار
 ...نجای اانی مای و آرزو و درنوسیژ:من

 ...انیپاشو زنگم بزن بگو ن... سمنگھی نکن دتیاذ:نینازن
 ...امی بزارهی نماریسام:من
 چرا؟:انیرو

 ...چھ مسخره:دیمروار
 ...کنمیمن باھاش صحبت م:نینازن
 ....لازم نکرده:من

 ... جنبھ نبودی بیول.... و عاشقش بودومدی خوشش ماری از سامنینازن
 ....گھیسمن پاشو حاضرشو د:دیمروار

 با اھمیدر. رستورانانی بگمی منوسیبھ ژ....شمی منم حاضر منیاریتا شماھا چمدوناتون ب:من
 ...اوناست
 !!!ا؟یدر: با تعجب گفتننی و نازندیمروار

 ن؟یدی شماھا ھمھ رو دیراست.... باشھیمی ھنوز با اونا صمکردمیمنم فکر نم....آره-
 ...شناسنی مارو مگھید...آره بابا:نینازن
 .... گرفتلمونی تحواری سامیکل:انیرو
 ....نھیبیشمارو بھ چشم خواھرش م:من

 .... برادر دارمیمن بھ اندازه کاف:نینازن
 منظور؟:من

 ....شھی مرید...نوسیزنگ بزن بھ ژ:نینازن
 .... گرفتمنوسیشماره ژ....دمیخند

 بلھ سمن؟:نوسیژ
 (...)ھی رستوران سنتای ب٩ساعت...ای ما نیلایو:من
 .خدافظ...باشھ:نوسیژ

 ...میحلھ بر....خب....خدافظ:من
 ...نای ااریو رفتم اتاق سام حاضرشدم عیسر

 ...سلام:رامون
 ...یخوش اومد....سلام: با لبخندمن
 ؟یکجا بھ سلامت:اریسام
 ....رونی برمیبا دوستام شام م:من
 ؟یبا اجازه ک:اریسام

 .من:سالار
 ....مراقبم نگران نباش: واسھ سالار چشمک زدم و گفتممن
 ....ایری قرمزتم نمنیبا ماش....حواستو جمع کن:اریسام
ِاا:من  چرا؟.....ِ
 ...یکنی جلب توجھ می کافیبھ اندازه :اریسام
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 ...شرمنده...گھی راست مویکی نیا:سالار
 ...رمی بابا منیپس با ماش:من
 ...باشھ:اریسام

 ...مراقب خودت باش: کھ ھردو ھمزمان گفتنرونی از در برم باومدم
 ...رونی گفتم و اومدم بیباشھ ا.... خندمون گرفتھممون

 ...میری بابام نیبا ماش....بچھ ھا؟:من
 ن؟ی دارنی ماشنجاھمیشماھا ھرکدوم ا:دیمروار

 ...گھید...آره:من
 ....گھیپولدارن د:انیرو
 .لوس...شیا....ی اچارهی تو بسین:من

  ھست؟یحالا چ:دیمروار
 ؟یچ:من

 ... گاگولگھی دنیماش:نینازن
 ...سراتو...آھا:من

 دستش بود می کھ بافت مشکی در حالاری کھ سامرونی بمیرفتی ممی برداشتم و داشتنی ماشچی سورفتم
 ... صدام کردومدی منییو داشت از پلھ ھا پا

 سمن؟:اریسام
 بلھ؟-
 ... ببر ممکن سردت بشھنویا-

 .... لبخند زدارمیسام. و بافتو ازش گرفتمدمی طرفش صورتشو بوسرفتم
 ....می خارج شدلای و از ونی ماشسوار

 .... تو فضا پخش شدی مھستیصدا... کھ جلو نشستھ بود ظبطو روشن کرددیمروار
 ...میخوندی و بچھ ھا ھم ھمش با آھنگ ممن
 
 
   لحظھھی من نگاه کن واسھ بھ

  ارزهی بھ صد تا آسمون منگات
   از خدامھ بکشم نازتومن
   لحظھ آوازتوھی بشنوم تا
 

   تو بمونمشی از خدامھ پمن
  نم حرفاتو خودم بخوجواب

  وونتی از خدامھ بمونم دمن
   بذارم رو شھر امن شونتسر

 
   کنارمی از خدامھ بمونمن
   رو ندارمی کھ بجز تو کسمن
  ی از خدامھ کھ نباشھ دورمن
  ی چھ جوری بگخوادی دلم مفقط
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   روز دعامونھی از خدامھ کھ من
   خدامونشی تو آسمون پبره
   بعد اون ھمھ دردنکھی عشق ابھ

  بھ ما کردمی نگاھخدا
 

  نبود؟داتونی چرا پنمی ببنیبگ: آھنگو کم کردم و گفتممن
 ... کھیدونستیم...میھند بود: دیمروار

 ن؟یخونی میپزشک...ی نھ زنگیلیمینھ ا....نی خبر ندادنی اومدیول...آره...آھا:من
 ...ی چھ تخصصدونمی من فعلا نمیول...آره:دیمروار

 ؟ی نازیتو چ:من
 ....ستیمنم معلوم ن:نینازن
  شماھا؟نیدیُآلفرد د:من

 آلفرد؟:نینازن
 ...آره:من

 ...نھ:دیمروار
  ھست؟یک:انیرو
 یلی خیول...اخلاقش گند...مغرور...یاز خودراض.... کھ ازش متنفرمیکی:من

 ....ھیاصن عال...خوشگل....جذاب
 ...عاشق شدم...یوا:دیمروار

 ....ـــــــــــشیا:من
  بود؟الان اونجا:انیرو
 ...آره:من
 ... سلام کنھومدی نفھمھ کھ نیلیپس خ:انیرو
  رستوران؟می برمیمستق...ولش کن بابا:من

 ؟یقرار نزاشت٩مگھ ساعت:نینازن
 ...چرا:من

 ؟ی بریخوایاز الان م...خب خنگ-
 ....٨ رب بھھیتازه -

 ...میفعلا دور بزن...گھیراس م:دیمروار
 ن؟یخوری میبستن...باشھ:من
 ...الان نھ...میبعد از شام بخور:انیرو
 ...باشھ:من

 ... زودتر اومده بودنای و آرزو و درنوسی ژمی تو رستوران بود٩ و ساعتمی دور زدکمی
 ....شھی حالم بد منمیبی مافشویق:من

 ...الیخیب... کھستی نیعدد:نینازن
 ..... برخورد کردمیمیم صای سلام سرد اکتفا کردم و فقط با درھیمن بھ .... احترام ما بلند شدنبھ

 .... کنفیتعر.....خب:من
و ... بودی طرف رستوران آبشار مصنوعھی... باز بودیفضاشم فضا.... بودی کاملا سنترستورانش

 ..می داشتدیبھ ھمھ جا د...می نشستھ بودیرو تخت خوب.... داشتی قشنگیکل فضاش گل و درختا
 م؟یسفارش ند:نوسیژ
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 ...میاول سفارش بد....چرا:من
 ...تا منو آوردن٢....ارهی بھ گارسون گفت منو رو بآرزو

 ؟یخوری میسمن چ:انیرو
 . و چنجھیکیمکز:من
 ...تا چنجھ٢من :انیرو

 ....میخوریما دوش م:دیمروار
 گھ؟یھمھ دوغ د:من

 ...آره:دیمروار
 ....خورنی می گفتن چاھمی و آرزو و درنوسیژ

 ... اومد و سفارش گرفتگارسون
 اون نی و واسھ ھمرهی اون از تو بگخواستی منیواسھ ھم... شده بودنیطرلان عاشق رات:نوسیژ

 . مسخره رو راه انداختشینما
 ....یتوام کمکش کرد:من
 ؟یفھمیم... نداشت سمنی بھ من ربطگمیم:نوسیژ

 ؟ی کھ کارتو نبوده و بخاطر اثبات حرفت تا شمال اومدیحالا چرا اصرار دار:نینازن
 ... پاکت در آورد و گذاشت جلومھی فشی ک از تونوسیژ

 ھ؟ی چنیا:من
 ....یفھمی منشیبب:آرزو
 ...نمی ببتونستمینم... بودتمی واقعا بالاتر از ظرفنیا..... کھنی راتی باز کردم و با عکساپاکتو
 .... عکسارو ازم گرفتنینازن

 ...اقتی ایِآشغال ب:دیمروار
 ....ُ بود و تو شوک بودمختھی بھم ریلیاعصابم خ.... بوددهی پررنگم

 ....دی عکسارو دانمیرو
 شون؟یاز کجا آورد:نینازن

 ...نی کھ واقعنھیمھم ا:نوسیژ
 ... باباریخفھ بم:دیمروار
 .... نکننیتوھ:آرزو

 ؟ی نشون دادنارویچرا بھ من ا:من
 .... کار ما نبودهیتا باور کن:آرزو

 چوقتی عاشق برادرمھ من ھنوسیھ ژ کییو از اونجا....کنھی رو ثابت نمیزی عکسا چنیا:من
 .... بشھکی نزدخوادی چرا بھم مفھممیم... کھستمیخر ن.... باھاش بھ عنوان دوستم رفتار کنمتونمینم
 .... چون شاھد ما بودهمی آوردارویاولا ما در:نوسیژ

 ....دمی و نشندمی ندیزیمن چ...نی دعواتون نکنھیمنو قاط: حرفشو قطع کرد و گفتایدر
 .... تاسف واسشون تکون دادی از روی زد و سری خندشی ندیمروار

مطمئن باش اگھ داداشت نبود باھات .... عاشق داداشتھنمی نازنیدیفھمی میاگھ خر نبود:نینازن
 ....شدی نمیمیصم
گروه تو تنھات ....قبل از اونم منو...شناختشی مشناختی نمچکسی داداشمو ھی وقتنینازن:من

 ینطوری انی درمورد نازندمیبھت اجازه نم...نفر ھنوزم کنارم ھستن١٤ مال من ھریگذاشتن ول
 ....ی حق اظھار نظر ندارچکدومی درمورد ھنینھ فقط نازن....یبگ
 ....می برنیپاش.... باشھنجای ما ای جاگھی دکنمیمن فکر نم:نوسیژ
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ِشرت کم:دیمروار  ؟یری توام مایدر...یخوش اومد....َ
 ...می منتظرنی تو ماشایدر:نوسیژ

 ...امیزود م:ایدر
 ... طرف شماامی مکنمی جمع ملمویفردا وسا: کھ رفتن گفتاونا
  دنبالت؟امیب:من
 .... کھ تا امروز زدن تازه شناختمشونییبا حرفا....خوادینم...نھ:ایدر
 ...گمی مینطوری چون دشمنمن ایتو گفت....گمیسالھ دارم بھت م٣من کھ :من
 ...رفت... کردی لبخند زد و خدافظایدر

 ... غذامون آوردگارسون
 ....می ھممون بھ اندازه دو نفر بخوردیبا:دیمروار

 ....میخوریم:نینازن
 ....میدیخندی وسطاش می بھ خوردن و گاھمی کردشروع

  چھ خبر؟مایاز ش:من
 ...ھیاونم پزشک:نینازن
 ...مشینیبیپس اول مھر م:انیرو

  دانشگاه؟نی برنیخوای شما از اول مھر میعنی:نینازن
 م؟ینر:من

 !!!م؟ی کھ ما بررهی اول مھر میک...ایسمن داغون....یووواااا:نینازن
 ....می حالشو ببردیالان با...میسال جون داد٢:دیمروار

 ...میخب از آبان بر:من
 ... روزنیاز سوم.... دراون حدگھینھ د:نینازن
 ...روز دوم....رهی دگھینھ د:انیرو

 ... زنگ خوردمیگوش
 ھ؟یک:دیمروار

 الو؟....اریسام:من
 ؟ییکجا-
 ...رستوران-
 ...ایبرگرد١١تا -
 ...زمیباشھ عز-

 ... قطع کردمتلفن
 ؟یدی خرفونی آیک:انیرو
 ... واسمدی خراریسام...می بودشیتو ک:من

 ... کھی داشتیگلکس-
 ...شکست-

 ؟یچطور:دیمروار
 .... نصف شدواریپرت کردم خورد بھ د-

  مگھ؟ی اوانھید:نینازن
 ...اوھوم-

دوتاشون بلند شدن و ... ما نشستھ بودنیی بودن رو تخت روبروی تا پسر از ھمھ لحاظ عالسھ
 ...اومدن طرف ما
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 ن؟یچر ا تنھا نشست... خانومادیببخش...:
 .... شماھارو تنھا بزارهادی دلش میک: گفتشیکنار

 ...مکنھ بشناسنتم...اریسمن سرتو بالا ن: لب گفتری زانی بگم کھ رویزی چخواستم
 م؟ی بھشون افتخار بدریام: دوباره گفتشی کنارھمون

 ... آقادیمزاحم نش: گفتی جدیلی خانیرو
 ....زنھی چقدر باحال حرف منی جان ایا:ریام

 ھ؟ینظرت درمورد من چ:آلفرد
 ....کنھی مکاری چنجای انیا....یوا:من
 نھ؟...استای بچھ سوسول از اون ماماننی اامیپ:ریام
 ...سی نیمال...آره داداش:امیپ

 .... بلند شد و اومد طرف مازی پسره از رو میکی اون
 ...نیدردسر درست نکن...نینی بشمی برنیایبچھ ھا ب..:
 ...میبزار امشبو حال کن...گھی دالیخیآرشام ب... بابایا:ریام

 ن؟ینشناخت:آرشام
 و؟یک: با تعجبامیپ

 ... از شماخوامیخانوم دمورگان من عذر م: تاسف تکون داد و رو بھ من گفتی از روی سرآرشام
 رفتار نای مثل انیشناختیاگھ منو نم: گفتمیشگی ھمتیبا جد.....گرفتمی سرمو بالا مدی باگھید
 درستھ؟...نیکردیم
 ... گفتندی انداختن و ھر دوتا ببخشنیی سرشون پاامی و پریام

 ن؟یدی جوابمو مینطوری کردم و شما ای عذر خواھ نکردمی کارنکھیمن با ا:آرشام
 م؟یبر: و رو بھ بچھ ھا گفتمزی نگاشم نکردم و پول غا رو گذاشتم رو می حتمن

 ...میبر:نینازن
 بودم شھرت دهیشن: زد و گفتی خندشی کھ نشدمی و داشتم از کنار آرشام رد ممی بلند شزی رو ماز

 .کردمیباور نم...کنھیکور و کر م
 ...ننی موجودات رو زمنی مردا بدترکردمیمنم باور نم:من

 ؟ی تومنو نشناختیعنی:آرشام
 ... منتظر جواب من بودنانی و رودی و مروارنینازن
 شبید...سمن جان منظورشون راز بقاست: طاقت نداشت ساکت بمونھ گفتگھی کھ دنینازن

 ....یدیدیم
 ....رونی بمی توجھ بھ آرشام رفتی و بدمی خندزی رمن
 .... سمن پنچرهیوا:انیرو

 ...خطم انداختن...پشتشو...نگاه کن تورو خدا:دیمروار
 م؟ی کنکاریحالا چ:من

 ...اریزنگ بزن بھ سام:دیمروار
 !!! مگھ؟وونمید...نھ:من

 ؟ی بکنیخوای میپس چھ غلط:نینازن
 م؟ی واسھ جبران رفتارمون کمک کنشھیم.....دیببخش:ریام

 ...شھیم...بلھ:نینازن
 ...کردمی نگاه منی تعجب بھ نازنای من

 ... کشتمتیحرف زد...ساکت شو سمن:نینازن
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 ...کنمیمنم کمکش م:دیمروار
 ...گنیراست م:انیرو

 . سمت چپو کھ پنچر شده بود درست کننکی ازم گرفت داد بھشون تا لاستچی سونینازن
  صدام کردآرشام

 سمن؟-
 ن؟یکنی اسممو صدا می گفتم،بھ چھ حقتی با جدمن

 ....آرشام افروز ھستم: زد و گفتلبخند
 با سالارو شھی کھ ھمیآرشام....آرشام.... داشتیکی فقط وی طوسی آبی چشمانیا.... شدمخشک

 ....کردی متمی اذاریسام
 ...شھیباورم نم....نھ
  چھ خبره؟ی بگشھیداداش م:امیپ

 ھ؟ی کنیسمن ا:نینازن
 یلیخ!!!آرشام؟....امکان نداره: شدم و گفتمکیمن بھ آرشام نزد... ھا ھمھ تعجب کرده بودنبچھ

 عوض یلیخ.... کھ کارات کولاک کردهمیشنویفقط م....سالھ٧الان...می نداشتیوقتھ کھ ازت خبر
 پی خوشگل و خوشتیلی؟خی منو شناختیاصن چطور...؟یکنی مکاری چنجایتو ا....یلیخ....یشد
 ....شام آریشد
  شده؟وانھیسمن د...بسم:انیرو

 ...دونمینم...دیشا...نھ:دیمروار
 کی شرارمی سامنکھیبا ا....یگرفتی کھ باھاش دعوا میھمون آرشام...خودمم: و گفتدی خندآرشام

 ....کردی آخرش پشت تو بود و نقشمو خراب می ولشدیجرمم م
 ...گھی شده دیآرشام بگو چ:ریام

 ؟ی برگشتسی از پاریک:من
 ...ماھھ٦:آرشام

 ...ی کندامونی پیتونستی م؟راحتیچرا خبر نداد-
 نی کنار ھماری کھ تو و سامنمیبی ھمھ جا عکساتون منکھیاز ا... شلوغ بودیلیاما سرتون خ....آره-
 سالار خوبھ؟....شمی خوشحال میلیخ
 ...تازه برگشتھ...اونم خوبھ: لبخند گفتمبا

 .گھیسمن حرف بزن د:نینازن
 ... کردمفی واسھ ھمشون تعرزی چھمھ
 ...د زنگ خورمیگوش

 ... درست شدنمیماش...خب:ریام
 ...ممنون:من

 ... بودفشیوظ...الیخیب:آرشام
 ... جبران شدکمی...با اون رفتار زشتشون...بلھ:من

 ....بازم معذرت:امیپ
 ....گھیسمن جواب بده د:نینازن

 ...جواب دادم....خوردی ھمچنان زنگ ممی لحظھ حواسم پرت شده بود و گوشھی
 ؟ی جواب دادری ساعت چند؟چرا دیدونی سمن؟مییکجا:تی با عصباناریسام

 ... اومدمرونیتازه از رستوران ب.... جان چھ خبرتھاریسام-
 ...١٢ساعتم تازه: ساعتم نگاه کردم و گفتمبھ
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 ؟یگی می چیفھمیم:اریسام
 ...دیببخش...دیطول کش.... واسمون درستش کردیکی... پنچر شده بودنیماش....راستش....خب-

 ...نگران نباش... خواھرت امنھ بابای جااریداداش سام:آرشام
  بود؟ی ککھیاون مرت:اریسام

 !!!؟ی شدیرتیتو چرا امشب غ-
  بود؟یگفتم ک-
 ...آرشام افروز....آرشام-
 ؟یگی می آرشام؟جد؟یچــــــــــــــــــــــ-
 ...آھان-

 ... دادم بھ آرشامویگوش
 ... تویی پسر؟کجایچطور:اریسام

 ی آسمون آبری زیی جاھی: و گفتدی خندآرشام
 ؟یکنی مکاریتو رشت چ:اریسام

 ... اومدمشگاهی نماھی دنیواسھ د-
 ؟یتو ھتل-
 ....با دوتا از دوستام اومدم...آره-
 ... طرف ماایب-
 ... فردا حتمای ولرهیالان کھ د-
 ...میمنتظرت ھست...ریآدرسو از سمن بگ-
 ... بھ سمندمی مویگوش... داداشیمرس-
 ...خدافظ...شھبا-

 ار؟یسام:من
 ...لایبرگرد و... نرویی جاگھید-
 ....می برشھیم-

 ...شھینم...نھ: قطع کرد و گفتحرفمو
 ... کھستمی بچھ نیسام-
 ...خطرناکھ....یاریِ خواھر سامیول...دونمیم...آره-
 ....خواھش-
 ؟یریکجا م-
 ...می بخوریبستن-
 ...باشھ-
 .. ..عـــاشـــــــقـــــتمممم-

 ...ایساعت وقت دار١فقط....دونمیم: و گفتدیخند
 ...یفعلا با... داداش گلمیمرس...باشھ-

 .... قطع کردمویگوش
 ... داداشتنیتوام با ا:نینازن

 بده آدم نگران خواھرش باشھ؟:آرشام
 ...کنھی می روادهی زی گاھاری سامیول....ستیبد ن...رینخ:دیمروار

  داد؟یُحالا اک:انیرو
 ....میریم...آره بابا:من
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  کجاست؟لاتونیسمن و:آرشام
 ...می شدنی و با بچھ ھا سوار ماشمی کردیخدافظ... بھش گفتمآدرسو

 کدوم طرف برم؟:من
 ؟یبلد...ھی بستنمیریم... سمت چپچیبپ:دیمروار

 .آره:من
 ...گھیسمن بھ حساب تو د:انیرو
 ....شامو من دادم...برو بابا:من

 ....نیریدعوا نگ... با منیبستن:نینازن
 ....ایکنی می ول خرجیادیز:دیمروار

 ...گھی دمیچھ کن:نینازن
 ... نگھ داشتمی فروشی بستنیجلو

 ....گھی دشھیمثل ھم...دمی سفارش مرمیمن م:دیمروار
 ... موندهادتی کھ ولیا...آره: چشمک زدم و گفتممن

 ....دمیبعد من بھ تو م...خودتم حساب کن:نینازن
 ... حساب کنمدی خودم بادونستمیاز اولم م:دیمروار

 .... شلوغ بودکمی.... شد و رفت سفارش بدهادهی پنی از ماشدیمروار...میدیخند
 ...ای دارن بعضییچھ چشا... جون نگاه کنیعل...ُاه...:
 م؟ی ما واستون سفارش بدنیخوای ممیما جلوتر..خانوم خوشگلھ...آره...:

 ... آقا خوشگلھتوننیخودشون م....خوادینم: و گفتدی اومد کنار مروارآرشام
  باشن؟یآقا ک..:

 ھ؟یحرف...نامزدش: با اخمآرشام
 ....سمن اونجارو:نینازن
 ...بھ بھ:من
 ....انی بھم میلیخ:انیرو
 ...سوزهیدلم واسھ آرشام م:من

 .... اومدنای و آرشام با بستندیمروار
 ...دیرسی بھ نظر می عصباندیمروار

 ؟یکنی مکاری چنجایآرشام تو ا:من
 ...امیدنبالتون ب...روقتھیگفتم د:آرشام
 .در محکم بست... شدنی سوار ماشدیمروار

 ...وونھید...ستایمال عمت ن:من
 ...تو ساکت شو:دیمروار
 ....دوستت:آرشام
 ؟یدوستش چ: حرفشو قطع کرد و گفتدیمروار
 ...نی داشتھ باشیشب خوب...رمی مگھیسمن جان من د...یچیھ:آرشام

 ...میفردا منتظر... آرشام جانیمرس:من
 .... رفتآرشام
 ... فوضولیپسره :دیمروار

 چرا؟:من
 ... بار دو نفر مزاحمم شدناھی:دیمروار
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 ...نامزدشم:  صداشو گلفت کرد و گفتدیمروار
 ...آرشام خوشگلھ ھا...الیخیحالا اونو ب: و من گفتممیدی خندما

 ...متکشیسمن بخدا م:دیمروار
 .... نگفتمیزی بالا انداختم و چی اشونھ
 .... داخلمی و رفتمی شدادهی پنیاز ماش....می بودلایو١٢.٣٠ ساعتحدود
ما ھم باخنده و بدون توجھ بھ بھ ... تو اتاقش بودشھی بودن فقط آلفرد مثل ھمونیزی تلوی جلوھمھ

 ... بالامیرفتی ممی داشتھیبق
 ن؟یستیسلام بلد ن:اریسام
 ...سلام:من

 ...سلام...دیببخش:دیمروار
 . سلام کردننمی و نازنانیرو
 ...مایگردیجمعھ صبح برم:اریسام
 ... بمونمشتری بخوامیمن م:من
 ...کنسرت دارم سمن:اریسام
 ...میزنیحالا بعد حرف م:من
ماھم ... احساس کردم کھ ناراحت شدی ولونیزی تلوی نگفت و برگشت جلویزی چگھی داریسام
 ...کنھی ورود و خروج منو چک ممِیتا...یلعنت.. بالا و بازم من با آلفرد چشم تو چشم شدممیرفت
 .سلام:من

 . فقط سرشو تکون داد و از کنارم رد شدآلفرد
 ...چقد نفھم و جذاب بود:نینازن

 شنوهیم...سیھ:دیمروار
قرار شد واسشون  من شنھادی و بعدم بھ پمی حرف زدکمی...میلباسامون عوض کرد... تو اتاقمیرفت

 ... بزنمانویپ
 دوسش دارمو شروع کردم بھ خوندن و بچھ یلی کھ خاری سامی از آھنگایکی و انوی پشت پنشستم

 ...کردنی می جاھا ھمراھیھا ھم بعض
 

 :من...............
  من تنھاابونی خھی ٩ ساعت

 ای عالم فکر نم بارون چند تا رؤھی
 ابونی کوتاه تو خری تصوآدما

  زده خاطره ھا تونگاشونخی
 نمی بی رو انگار تو رو مادهی پتو

 نمی بزار ببھی شکل توچقدر
 ؟ی ھنوز ھمونجا ھستاکھی ؟ی شدرد
 ؟ی چشماتو بستابازی ؟ینیبی ممنو

 :من و بچھ ھا...........
  زردی پامون ،خش خش برگاریز

  سرد، اما چھ خوب بودیلی ھواخمونی دوستمثل
  حرفاتیخ شاپ ،قھوه و تلی کافکی

  دستات اما چھ خوب بودھی بغض منو ھدچشماتو
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  چھ خوب بوداما
 :من....................

  شدی جورھی دلم
  نگاه بودھمون

  بودنجاھای ما دوتا ھمخاطرات
  روزا بودنی ،ھمشی چند سال پیانگار
  خاطره ھا بودی کنم اون آخرفک

  وقت فکر کردن ندارمرهی دیلیخ
 ارن؟ی مادمی چراباز دونمینم

 شھی دارم فکر نکنم اما نمدوست
 شھی ازم جدا نمگھی نگاه ،داون

 :بچھ ھا.....................
  زردی پامون ،خش خش برگاریز

  سرد، اما چھ خوب بودیلی ھواخمونی دوستمثل
  حرفاتی شاپ ،قھوه و تلخی کافکی

  دستات اما چھ خوب بودھی بغض منو ھدچشماتو
 :من.............

  چھ خوب بودماا
 :بچھ ھاھم پاشدن برقصن... رو شروع کردمگھی آھنگ دھی دست زدن و منم واسم

 :من.....................
 

  نروی کنی ماصرار
  بمونی کنی ماصرار

  بھ منی زنی ملبخند
  بغضمونشھی مگم

  نروی کنی ماصرار
  بخندی کنی ماصرار
  بارھی ی کنی ماصرار

  شمعو ببندیچشما
  کنمی من ناز می کنی ماصرار

  کنمی تو پرواز می ھوایتو
  کنمی من ناز می کنی ماصرار

  کنمی تو پرواز می ھوایتو
  نشھری دلگای شب بسوزه دنآرزومھ

  نشھری دی لبخند من و تو لحظھ اواسھ
  مرز بغض و بارون سر رو شونھ ھام بذاریتو
  تنھام نذارگھی دیگی می وقترمی گی مگر

  تنھام نذارگھید
 

 :ھمھ باھم.........
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  نروی کنی ماصرار
  بمونی کنی ماصرار

  بھ منی زنی ملبخند
  بغضمونشھی مگم

  نروی کنی ماصرار
  بخندی کنی ماصرار
  بارھی ی کنی ماصرار

  شمعو ببندیچشما
  کنمی من ناز می کنی ماصرار

  کنمی تو پرواز می ھوایتو
  کنمی من ناز می کنی ماصرار

  کنمی تو پرواز می ھوایتو
  بلرزه قلب تو سرد بشھی برگنکنھ

  درد بشھنھی عشق من و تو آنی روز اھی
  از نگاه من بخوناموی دلواپسراز

  تموم لحظھ ھامون خوب و ھمراه بمونتو
  و ھمراه بمونخوب

  نروی کنی ماصرار
  بمونی کنی ماصرار

  بھ منی زنی ملبخند
  بغضمونشھی مگم

  نروی کنی ماصرار
  بخندی کنی ماصرار
  بارھی ی کنی ماصرار

  شمعو ببندیچشما
  کنمی من ناز می کنی ماصرار

  کنمی تو پرواز می ھوایتو
  کنمی من ناز می کنی ماصرار

  کنمی تو پرواز می ھوایتو
 

 :من....................
 
   دلتنگ نشوگھی دیاھامی روھی شبتو

  رنگ نشوی ھنوز قشنگھ سرد و بمیزندگ
  خودمیای دنی خوام کھ گم بمونم توینم
  تاب شدمی پناه آخرم باش اگھ بتو

  تاب شدمی باگھ
 :ھمھ باھم...........

  نروی کنی ماصرار
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  بمونی کنی ماصرار
  بھ منی زنی ملبخند

  بغضمونشھی مگم
  نروی کنی ماصرار
  بخندی کنی ماصرار
  بارھی ی کنی ماصرار

  شمعو ببندیچشما
 ...میخوندی ممیزدی داد ممونی آخر با تمام انرژکھیت

 .... در زداریسام
 د؟ییبفرما:من
 ساعت چند؟:اریسام
 .... منھ تنھاابونی خھی٩ِساعت:من
 ....ای عالم فکر نم بارون چند تا روھی:اریسام
 ...چھ خبره آخھ...شب١دخترا ساعت: شد گفتی جداری و ساممیدیخند

 ... صداتون بلندهیلیخ:  اومد تو اتاقرامونم
 ...گھی دمی سر و صدا کردکمی حالا اریسام:نینازن
 کم؟ی: با لبخنداریسام
 ...شتری بکمی از کمی:نینازن

 ...نی واسھ ما صبحانھ درست کننی کھ فردا صبح زود پاشنیبخواب:رامون
 ..می درصد واسھ شما صبحانھ درست کنھیفک کن :من؟

 ...نی لحظھ بحثو نگھ دارھی: اومد تو اتاقی با گوشسالار
 ..مامانھ: گرفت طرف منو گفتشویگوش
 بلھ؟:من

 .سلام-
 ...سلام-
 گذره؟یخوش م-

 ...امی بچھ ھا الان من مدیببخش:من
 .. تا راحت حرف بزنمنای ااری تو اتاق سامرفتم
 بھم خوش شھیمن کنار برادرا و دوستام ھم... و بھ من بد بگذرهی تو نباشیی جاشھیمگھ م:من

 ...نیفقط تو و بابا اضافھ ا....گذرهیم
 ؟ی چیعنی!!!ھ؟ی چھ حرفنیا...سمن-
 ؟یچرا زنگ زد-
 ....دلم واست تنگ شده بود-
 ...شھی اعصابم خورد مشنومی من صداتو میول-
  واسھ تو کم گذاشتم؟یآخھ ما چ: گرفتھ گفتشی کھ معلوم بود گریی صدابا
منم ....شھی اشتباھاتت جبران نمھیبا گر... نکنھی گریالک...ی از خودت بپرسدی سوالو بانیا-

 ...خدافظ...شمیعاشقت نم
 ..سم-

 .... بگھ تلفن قطع کردمیزی چنکھی از اقبل
 ....کردمی فکر مرانی رو تخت و بھ رفتنم از انشستم
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 ...ومدی بچھ ھا از اتاق بغل می خنده یصدا
 ... اومد تو اتاقاریسام

 ؟یینجایچرا ا-
 ...رمیالان م: زدم و گفتمیلبخند

 ... کھ بازومو گرفترونی برفتمی رو تخت بلند شدم داشتم ماز
 گفت؟ی میچ:اریسام

 ... بچھ ھاشی پمیبر...گفتی نمی خاصزیچ-
 ....میبر: لبخند زد و گفتاریسام
 ار؟یسام:من

 ھ؟یچ-
 ھ؟ی چنینظرت درمورد نازن-
  تو سرتھ؟یچ-

 ...دمی پرسینطوریھم...یچیھ: و گفتمدمیخند
 ...ھمسن تو... داشتھ باشمتونمی نمینظر-
 ... دوست دارهیلیاون خ...اشکال نداره...خب-
 ....رونی بمیبر-

 ... تو اتاق منمی بگم و برگشتیزی نداد چاجازه
 :دادمی گوش مشدی کھ ھر وقت دلم واسش تنگ می بود و دوباره آھنگانوی پشت پسالار

 
  سادهی زندگی غرق توشدم

 ادهی زشیی از تو کھ تنھایال قلب خھی با
  خاطرات با توونی حبس مشدم
  امای نشدیشگیھم
  نگاتوادمھی شھیھم

  آرزو ھاروری مسی نشونم دادخودت
  ھمون روزا روکنمی آرزو محالا

 … روزا روھمون
 

 و انی و رودیمن و مروار... با احساس بتونھ اجرا کنھنقدری آھنگو انی اکردمیفک نم...........
 ینجای بود و بھ اانی رویمن سرم رو شونھ ...نی و پسرا رو زممی رو تخت نشستھ بودنینازن

 ....ختمیری اشک مصدای بی گرفت ولمی گرھوی دیآھنگ کھ رس
 
  بالاخرهیی جاھی کھ رسھی روز مھی دارم دیام

 ندازمی چشم تو چشات مباز
  دارم ھنوزدیام

  و کنار تو راحتییای مدوباره
 سازمی مویخوشبخت

 … سازمیم
♫♫♫ 

 روزی دشھی کھ می روزھر



 68 

  و خوابالی تو خشمی باز غرق مشموی مدلتنگتر
  چترموبندمی بارون مزنھی کھ مھربار

  آبی از قطره ھاشمی مسی خادتیب
… 
  بالاخرهیی جاھی کھ رسھی روز مھی دارم دیام

 ندازمی چشم تو چشات مباز
  دارم ھنوزدیام

  و کنار تو راحتییای مدوباره
 سازمی مویتخوشبخ

 سازمیم
 ...میتو خونھ درخت...لایرفتم تو باغ و... انداختنی راتادیآھنگش منو ...رونی از اتاق رفتم بعیسر

 ... در اومدیکجا رفت؟صدا: با تعجبسالار
 ... دنبالشرمیم:اریسام
 ...میریما م...سایوا: از رو تخت بلند شد و گفتنینازن

 ...ی کنسرت بزارشدی کاش میا... بودیسالار عال:دیمروار
 ...د،سمنیمروار:انیرو
 ن؟ی ببرشوی گوششھیم:اریسام
 ... واسمارهی برداشت تا بموی گفت و گوشی باشھ اانیرو
  بعد بچھ ھا ھم اومدنقھیدق٥.... بودممونی درختی کلبھ تو

 یخوریسرما م...گاو: پرتاب کرد تو سرم و گفتشرتموی سودیمروار
 کنھی مھی خر سرشو انداختھ اومده داره گرنیع:انیرو

  کن کھ ارزش داشتھ باشھھی گریکیآخھ بخاطر ...یوا...نجای سرما کشوند انیماام تو ا:نینازن
 ...خاک تو سرت...احمق:دیمروار

 ن؟ی انقدر با محبت کردنیخستھ نشد:من
  باباریبم:دیمروار

 اری ساممخصوصا...ی از نگرانکردنیبرادرات داشتن سکتھ م:انیرو
!!! ؟یشدی راد دوس منِی با راتیرفتی مدیبا... ھمھ آدمنیآخھ ا...ی اون کھ تو خواھرشفیح:نینازن

 !!! مدل معروف شدهھی کھ یاونم زمان....ی دوست شدنی با راتی غلط کردیتو کھ جنبھ ندار
 ی کنھی گری حق ندارگھید..بسھ:انیرو
  افتادمادشی ھوی:من

 ؟یکنی مھی گرھویتو ...میدیرقصی ممی الان داشتنیھم...گھیبسھ د:دیمروار
  زنگ خوردمیگوش
 ارهیسام...ایب:انیرو

 اریسام: ازش گرفتم و جواب دادمویگوش
  سمن؟یخوب-
 ...شبت خراب شد....ی سامدیببخش...آره-
 ... سردهکمیاونجا شب ...لایبرگرد و...ستیمھم ن...زمینھ عز-
 ؟یاری واسمون پتو و بالش بشھیم-
 ...ارمیالان م...باشھ-
 ...یمرس-
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 ... قطع کردمتلفن
 م؟ی بخوابنجایواقعا ا:انیرو
 ....لای برگردم وشھیروم نم....آره:من

 ...لای برگردم وشھیروم نم...خفھ شو بابا:دیمروار
 ...نیخب شماھا برگرد:من
 ... واقعا ببندگھیسمن د:انیرو

 ...حوصلمون سر نره... آھنگ بخونھیزود باش :دیمروار
 .... بخونمیچ:من
 

  شادمادتیبا.  بربادم یداد.  ادمی ازیبرد
 ازغم آزادم. در دام افتادم .  بھ تو دادم دل
 فتادم بھ بند.  بھ تودادم دل

  بخندنمی گل براشک خونیا
  ازسوزنگاھت ھنوزسوزم
  من باشدبھ راھت ھنوزچشم

 
 سمن؟:اریسام
 ...رمی بگلوی وسامی برنیایبچھ ھا ب.... الانامیم:من
 ...سالارم بود....نیی پامیرفت

 ...قھوه آوردم واست: فلاکس تو دستش بود گرفت طرفم و گفتھی سالار
 ...یمرس:من

 ....میداریتا صبح ب:دیمروار
 ...خوابمیمن کھ م:نینازن
 ...مونمی مداریمن ب:من
 ؟یخوندی آواز میداشت:اریسام
 ...اوھوم:من
 ...ادامھ بده...خب:اریسام
 از اولش؟:من

 ...نھ ادامش:سالار
 :من
 کھ ازآن لبخندان.  مانی شد آن ھمھ پچھ
  نشد ازآنی ھرگز خبردمویبشن

  شمع سحرمیا.  بھ برم ییی آیک
 تا از جان گذرم.  تاج سرم نیبنش.  ی بزمم نفسدر

 جان بھ تنم ده.  سرم نھ پابھ
  ثمرمیعمر ب.  بھ سر آمد چون

 ارغمین در دز آنکھ م.  بردل غبار غم نشستھ
  ام غمگسارغمگشتھ

 ییرفتھ راه خطاتو.  یی وفاتوداھلیام
 یی جان ما توآفت
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  شادمادتیبا.  بر بادم یداد.  ادمی از یبرد
 ازغم آزادم. در دام افتادم .  بھ تو دادم دل
 فتادم بھ بند.  بھ تو دادم دل

  بخندنمی گل بر اشک خونیا
  ازسوزنگاھت ھنوزسوزم
  من باشد بھ راھت ھنوزچشم
 ...نی برگھید...یمرس...خوب بود:اریسام

 ... زنگ بزنی خواستیزیچ:سالار
 ...ریشب بخ...باشھ:من
 
 

 ...ختی قھوه روانی لھی واسھ ھممون دیمروار... بالامیبرگشت
 م؟یگردیسمن جمعھ برم:انیرو

 ...شنبھ کنسرتھ...آره-
 ...می بمونشتریحالا ما ب:دیمروار

 ایلیخ... مھمھیلیکنسرت شنبھ خ...شھی ناراحت ماری سامی ولمی بمونشتری دوس دارم بیلیخ:من
 ...انیم

 ... شدفیح:انیرو
 م؟یبخواب:من
 ... کھمیالان قھوه خورد:انیرو

 ....ادیمنم خوابم م... انگار توش قھوه نبودیول: و گفتدی کشی اازهی خمدیمروار
 .....میدی و خوابمی و بالشارو درست کردپتو
 ... مسخره نباشھی عنوان اون دکلمھ ھاچیبھ ھ.... آھنگ بزارھی دیمروار:من

 ...برو بابا:دیمروار
 نی نازنیبود ول٣.٣٠ساعت.... گذاشت و خوابمون بردکی آھنگ بدون کلام کلاسھی شی گوشبا

 .... بودداریھنوز ب
 ....رونی سر و صدا رفت بی برداشت و بشویھندزفر...دی پوشورشویپل
 ... سمت باغرفتی ماشتد

 ...یکنی مکاری چنجایا:اریسام
 ... کردیری کمرشو گرفت و از افتادنش جلوگاری کھ سامفتھی بود بکی از ترس ھول شد نزدنینازن
 ؟یخوب....مراقب باش: لبخند زد و گفتاریسام
 ...سکتھ کردم:نینازن

 .... ھم،ھم قدم شدنبا
 ؟یدیچرا نخواب:اریسام

 ...بردیچون خوابم نم:-
 دن؟یھمھ خواب:-
 !!! خوابشون برد؟ی کھ خوردن چطوری با اون قھوه ادونمیمن نم...آره:-

 ضی مرادیشما دخترا کلا خوشتون م: و گفتنی کاپشنشو درآورد و انداخت رو دوش نازناریسام
 ... نازتون بکشھیکی و نیبش
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 ناز یاسھ کسمن و...خودت بپوش...ایب: گفتھی کاپشنو درآورد و با کنادی خندنینازن
 ... نازمو بکشھی کسادیخوشمم نم....کنمینم

 ...ھوا سرده...نیلج نکن نازن:اریسام
 .... و بھ راه رفتنشون ادامھ دادندی کاپشن پوشنینازن
 ؟یدی گوش میچ:اریسام

 ...کھیانر:-
 ...اری داد بھ ساموی گوشھی
 ...ھی آھنگش عالنیا:-
 ؟ی بدیخوای نمدیتو آھنگ جد.... دوسش دارمیلیمنم خ...آره:-
 ...ایحتما با سمن و بچھ ھا ب...ھیشنبھ کنسرت خوب...فعلا نھ:-
 ... حتماامی برنامھ نداشتم مییاگھ جا:-

 ... و گفتدیخند....  نگاش کرد کمی اریسام
  سوال ازت بپرسم؟ھی تونمیم:-
 ...بپرس:-
 ؟یشناختیُدوس پسر سمن م:-
 ...ومدی با اون ممیرفتی مرونیھر وقت ب... بودمشدهیدوبار د...آره:-

 از ویزیامکان نداره سمن چ... بجز مندونستنیھمھ م... جالبھیلیخ: زد و گفتی خندشی ناریسام
 ....ی بھم دروغ بگھ ولای کنھ یمن مخف

 ....واقعا برادرش باش.... تموم شدهیالانم ھمھ چ...گفتی مدمینبا: حرفشو قطع کرد و گفتنینازن
 ... کردمتشی ھماشھیمن ھم:-
 ...ری بگدهی از من نشنگمی بھت مزی چھی اریسام...ینھ بھ اندازه کاف:-
 درمورد سمنھ؟:-
 ...آره:-
 دونم؟ی شده کھ من نمیزیچ:-
 ...فرمشم پر کرده و فرستاده...رسونھی می بود کھ امسال حتما خودشو بھ آکادمنیامشب حرف ا:-

  کرده؟یچھ غلط: با داداریسام
 ...کردی مدی باشی وقت پیلی کھ خیغلط...سر من داد نزنا: با داد گفتنمینازن

 ...یدونی نمیچیتو ھ:-
 یبجا...پدر و مادرت...سالار..تو...دونمی میکنی کھ فکرشو می از اونشتریب...دونمی مزای چیلیخ:-
 ...نیکنی مدی ھمش تھدنی نرفتنشو بگلی دلنکھیا
 ...کنمی نمدشیبخدا من تھد:-
 ... سمن رفتھی بجنبرید...دهی نوع تھدھی تتیعصبان:-
  کنم؟کاری چیگیم:-
  منصرفش کنھ؟تونھی می چیکنیفک م....دونمینم:-
 ...من:-
 تو؟؟؟؟:-
 ....رهیمطمئنم تا من اجازه ندم نم:-
 کھ ستی حد ننی در ایول...دهی و ھمون کار انجام مدهی گوش میگی میھرچ....سمن عاشقتھ:-

 ...بخاطر تو نره
 ؟ی باھاش حرف بزنشھیم:-
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  گرفتھ؟؟؟تیمن؟؟؟؟شوخ: و گفتدی خندنینازن
 ...ستی نی الان اصلا وقت شوخنینازن:-
 ...چون با رفتنش موافقم... انجام بدمتونمی نمی من کاریباشھ ول:-

 ...شرتی نتونست بگاری سامنباریا... کرد و افتادری سنگ گھی و پاش بھ دی پاشو ندیجلو
 ؟یکنیآخھ چرا راتو نگاه نم: گفتزدی کھ تو چشاش موج می نشست کنارش با نگراناریسام

 !!!یزاریتو مگھ واسھ آدم حواس م:-
 ...ادی دادش در بنی آروم مچ پاشو گرفت کھ باعث شد نازناریسام

 ؟یدرد دار:-
 ...کمی:-
 مارستان؟ی بمی بریخوایم...کمھیبا دادت کاملا مشخص بود :-
 ...شھیالان کھ نم:-
 ...ایب...کنمی مکنمی کولت ملای وتا
 ... راه برمتونمی مینھ مرس:-

 ...رهیگی پاش درد مدی بلند شھ کھ دخواست
 ... خانوم دکترادی فشار بدیبھ پات نبا....کنمی کولت میعنی کنمی کولت مگمی میوقت:اریسام
 ... و رفت پشتشدی خندنینازن
 ...لای ویای بدی بای تو خونھ درختی بریتونینم:اریسام
 ...شھی بد میلی خینطوریا... کن برم ھمونجای کارھی....نھ:نینازن
 ...لای وای ببرمت بالا؟بیآخھ چطور:اریسام

  بگم؟یبھ بچھ ھا چ:-
 ...مارستانی بمی برکنھی پات درد میلی اگھ خگمیم...ی بگیزی چستی نیازین:-
 ... تا فردا خوب شددیشا...گفتم نھ:-

 ...گذاشتش رو تخت.... برد تو اتاقنی سر و صدا نازنی باریسام...رفتن داخل...لای ودنیرس
 ...اری سامیمرس:نینازن
 ...یخوب بخواب...کنمیخواھش م: لبخند زد و گفتاریسام

 ...فک نکنم با درد پام خوابم ببره:-
 ... کنم سمن مسکن داشتھ باشھفک: اتاق گفتیی سمت دستشورفتی کھ می در حالاریسام
الان برات :بھش داد و گفت... نی کرد و آورد واسھ نازندای مسکن پھی اولی کمک ھای تو جعبھ از

 ...ارمیآب م
 ...ممنون:نینازن
 ... قرص خوردنینازن... آب برگشتوانی لھی و با نیی رفت پااریسام
 ...استراحت کن:اریسام

 ...ی تو زحمت افتاددیببخش:-
 ...بخاطر حرفات...من از تو ممنونم...نھ:-

برو بخواب تو ....ی جمع کنشتریفقط خواستم حواستو ب... نگفتم کھیزیچ: و گفتدی خندنینازن
 ...ی از من خستھ شدشتریب

 ...دی خوابنمینازن.... گفت و رفتریشب بخ... لبخند زداریسام
 .... نبودنینازن.... بودندهیبچھ ھا خواب.... شدمداریبود کھ ب٩ساعت

 ...می بردیپاش...گھی ددیپاش...انیرو....دیمروار:من
 ساعت چند؟: و گفتدی کشی اازهی خمدیمروار
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 ...انیرو...می بردیپاش....٩:من
 ...لای سمت ومی و رفتمیبالش و پتو برداشت... دو بلند شدنھر

 !!! کجاست؟نینازن...نمی ببسایوا:دیمروار
 ...یدیپرسی مرتری دکمی: و گفتمدمی خندمن
  کجاس؟یجد:انیرو
 ...لاستی تو ودیشا...منم بلند شدم نبود...دونمینم:من
 ...لای داخل ومیرفت
 ...ریصبح بخ:یعل
 ...سلام:من

 ...میمنتظر شما بود... صبحانھنیای بنی صورتاتون بشورنیبر...ریصبح بخ:سالار
 نجاست؟ی انینازن...باشھ:من

 ... شماھا بود کھشیپ...نھ:سالار
 ..سلام...دهیخواب....تو اتاق تو: وگفتنیی از پلھ ھا اومد پااریسام
 ...سلام:من

 چرا اونجاست؟:دیمروار
 ....نیبالا نر...نی استفاده کننیی پاییاز دستشو:اریسام
 چرا؟:من
 ... بخوابھنیبزار...نیفعلا نر:اریسام
 ار؟یسام:من

 ...میز خونھ صبحانھ بخور آشپایزود باش ب...گمینم: و پتو رو از دستم گرفت و گفتبالش
 ؟یتو حاضر کرد:من
 ... و اشکان حاضر کردنیسالار و عل... شدمداریمنم تازه ب...نھ بابا:اریسام

 ...سلام بچھ ھا:رامون
 ...می بھش سلام کردھمھ

 ...یی رفتن سمت دستشوانی و رودیمروار
 ...گھ؟ی دمیزنیحرف م:من
 ...بعد از صبحانھ خانوم دمورگان...حتما:اریسام
  شده؟یزی چیسام:من

 ...نھ: شد و با لبخند گفترهی بھم خکمی
 ... رفت تو آشپزخونھبعدم

 ...میخوردی صبحانھ ممی داشتزیبود ھمھ سر م١٠ساعت
 آرشام ناھار باماست؟:اریسام
 م؟ی حاضر کنیچ...آره:من

 ...میریگی غذا مرونیاز ب:سالار
 ... خستھ شدمگھید...کنمیخواھش م...نھ:من
 م؟ی کنکاریپس چ:یعل

 ...میکنیخودمون درست م:دیمروار
 ...رو من حساب نکنا:من

 ... سمن جانی کمک کنی مشتاقیلی کھ خدونمیاتفاقا م: گفتدی با حالت تھددیمروار
 ...کنمیحتما کمک م...آره: لبخند زدم و گفتممن
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 ...میکنی غذا درست مینفر٥... ھستنمینازن...ادی ھم مایتازه در:انیرو
 ... نگامون کنھ بھترهنھی جا بشھی...الیخی بنوی تو روخدا نازنیوا:دیمروار

 چرا؟:من
 ...خوهی کمک فقط میچون بھ جا:دیمروار

 ...میدی خندھمھ
 ...دهی دبی افتاد پاش آسشبید... کمک کنھتونھیاصن نم:اریسام

 !!؟؟یچ:دیمروار
 ؟یکجا؟ک:من
 ...نیشماھا خواب بود...تو باغ:اریسام
 ؟یدونیاونوقت تو از کجا م:من
 می بده برسی بنونوی دارازی کھ نییزای چستی لدیمروار... بچھ ھایمرس....خورمی نمگھیمن د:اریسام
 ...دیخر

 ... کھ گفت رفت سمت پلھ ھانویا
 ؟یکنیچرا حرفو عوض م...نمی ببسایو:من
 ...نیکنی نمداری بنمینازن... اتاقمایصبحانت تموم شد ب:اریسام

 .... داداشت دارهگھید: آروم گفتدیمروار
 ....کنمی کھ من میکنی مویتوام ھمون فکر...نھ: حرفشو قطع کردم وگفتممن

 ...شَک نکن عشقم: زد و گفتیزی آمطنتی لبخند شدیمروار
 ...چھ جالب:انیرو
 .... در بزنم رفتم تو اتاقنکھیبدون ا... صبحانمو تموم کردم و رفتم بالاعی سرمن
 ... در دارهنجایفک کنم ا:اریسام
 ... بار در نزدمھیحالا ...گھی نکن دتیاذ:من
 ...نی بشایب... بارھی...آره:اریسام
 ... کنفیخب تعر: کنارش نشستم و گفتمرفتم
 ری پاش گمی کھ با ھم راه رفتکمی...دمی دنوی رفتم تو باغ قدم بزنم نازنبردی خوابم نمشبید:اریسام

 ... سنگ افتادھیکرد بھ 
 ...خب:من

 ...نیھم...یچیھ:-
  من شاخ دارم؟اریسام:-
 ...یندار...نھ... شاخی ولی ھستوونھید...فک نکنم...نھ:-
 ؟یدوسش دار:-
 ... تھرانمیگردیجمعھ بر م:-
 ...اعصابمو خور نکن:-
 ...ادیازش خوشم م:-

 اد؟یفقط خوشت م: زدم بغلش کردم و گفتملبخند
 ...رونیبرو ب...لوس نشو: و گفتی خنداریامس
 ِداداش خلم؟:-
 ...برو...زھر مار:-
 ... شدی چشبی دپرسمی از خودش مکنمی مدارشی برمیم:-
 ...دیبا مسکن خواب...کردی درد میلیپاش خ...بعدم بزار بخوابھ...زنھیمطمئن باش حرف منو م:-
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  دکتر؟شیخب چرا نبرد:-
 ...خوادیگفتم بھش گفت نم:-
 ... گچ بخواددیشا.. دکترمشی کنم ببردارشیخب ب:-
 ... نکندارشیالان ب...دی خواب٦تازه ساعت:-
 ...باشھ:-

 ... اتاق زدندر
 .... اومد تورامون

 ... بچھ ھاشی پرمی مگھیمن د:من
 ...میریگی مرمی می نوشتھ من با علخواستنی کھ واسھ ناھار مییزای چستی لدیمروار:رامون

 ...نیی پارمی من میسام:من
 ...باشھ:اریسام
 ا؟ی درمیبچھ ھا بر:انیرو
 ... خوابھنینازن:من

 ...می ما برشھی نمداریاون حالا حالاھا ب:دیمروار
 ...سلام:آلفرد
 ... کھ اصلا وجود ندارهمی رفتار کردیطور

  نھ؟ای میبر:انیرو
 ..می فقط قدم بزنمیتو آب نر.... بابامیبر:دیمروار

 ...میشب بر.... مگھی اوانھید!!! گرما؟نیتو ا:من
 ... گرمایلیالان ھوا خ...گھی راس منمیا:دیمروار

 ...رهی حوصلمون سر مانی بنای رامون ام؟تای کنکاریپس چ:انیرو
 ن؟یکنی میپاسور باز:من

 ...گذرهی خوش نمییتا٣....مینفر باش٤ دیبا...نھ:دیمروار
 ... زدنزنگ
 ...فونی سمت آرفتم
 ... اومدارمونی:من
 ھ؟یک:انیرو

 ایدر:-
 

 ... باز کردمدر
 ...یخوش اومد:-

 ؟ی آوردلتویوسا:دیمروار
 ...نیشماھا خوب... شمالمی اومدی چطوردمیاصن نفھم... نداشتم کھیزیچ:ایدر
 ...میما خوب...آره:انیرو
  کجاست؟نینازن:ایدر

 ... شدهی چشبی کن دفی اول تعرمیبر... اومدادمی ھوی...سمن...خوابھ:دیمروار
 ... جانایسلام در...میری ممی ما دارانیرو:رامون

 ...سلام:ایدر
 ن؟یخوای نمیزیچ:رامون

 ...می کھ نوشتییزایفقط چ...گھینھ د:انیرو
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 ...نیی اومد پاسالار
 ؟یریتوام م:من

 ...سلام...آره:-
 ..سلام:ایدر
 

 ؟ی بوددهی دوستمو دنیا:من
 

 ...میری مگھیماد...آره:سالار
 
 ....نیمراقب باش:-

 ...نیایزود ب:انیرو
 ...باشھ:رامون

 ... کردمفی واسشون تعرشبی و اتفاق دییرای تو سالن پذمینشست
 ...رونی از اتاقش اومد بارمیھممان سام....رونی شد اومد بداری بنیبود نازن١١.٤٥ ساعت

 ... کھی شدداریب: با لبخنداریسام
 !!د؟ی خوابشھیمگھ م....کننی سر و صدا منای انقدریا...آره:نینازن
 پات چطوره؟:اریسام
 ... راه برمتونمینم...دونمینم:نینازن
 سمن؟:اریسام

 بلھ؟:-
 ... کارت دارمایب:-

 ... رفتم بالامن
 ...ی شدداریچھ عجب ب:-
 !!! بخوابم مگھ؟نیشماھا گذاشت:-

 ...مارستانی بمی ببرنویلباس بپوش نازن:اریسام
 ...شھیخوب م...ممنون...خوادینم:نینازن
 ...شدیاگھ قرار بود خوب بشھ تا صبح خوب م...شھینم:اریسام
 ...می حاضرشمیبر...گھی دگھیراس م:من
 ...میدی لباس پوشعی تو اتاق و سرمیرفت
 ن؟یحاضر:اریسام
 ...آره:من
 ...رونی بمی اتاق رفتاز
 ...بغلش کن:من
 ؟یچ:اریسام
 ...ادی بتونھیخودش کھ نم:من
 ...باشھ...آھا:اریسام
 ...نیی پاامی بتونمی کمک راحت مادی بدمیمروا....امیم...نھ:نینازن
 ...ادی بھ پات فشار بدیاحمق نبا:من
 ...منم رفتم...نیی بغلش کرد بردش پاعی بگھ و سریزی اجازه نداد چاریسام

  شده؟یچ...ِا:دیمروار



 77 

 ... دکترمشیبریم:من
 ام؟ی بنیخوایم:دیمروار

 ...میما ھست...نھ:اریسام
 ...نیبھمون زنگ بزن.... بچھ ھانی باشمراقب:انیرو
 ...باشھ:من
 ... عقب گذاشتنوی نازناریسام... سمت سانتافھ پدرمرونی بمیرفت
  کنم؟ی من رانندگشھی میسام:من
 ...می بھم داد و سوار شدچی سواریسام
 ....نی بچھ ھا تو زحمت افتاددیببخش:نینازن
 ... کھمیکنی نمیکار...ھی چھ حرفنیا:اریسام
 ...وقت مارو ھدر داد...میکنی نمی کاروی چیچ:من

 ...ساکت شو...فتھیتو کھ وظ:نینازن
 ...ستیرو کھ ن:من
 ... گذاشتماروی روشن کردم و آھنگ مورد علاقھ من و سامستمویس

 ...مارستانی بمیدیرس
 ام؟ی بیمن چطور:اریسام
 ...میگردیزود برم...سمن ھست...یای بیتونینم:نینازن
 ... باشھنی مراقب ادی بایکی:اریسام
 ...آره والا: و گفتدی خندنینازن
 ....ــــــــــشیا...خاک بر سرا:من
 ....شناسنیتوام م... بر ندارنکتوی داخل عیرفت... شھادهی پنیبرو کمک کن نازن:اریسام

 ....وونمی دکننیبعد فک م...برو بابا:-
 ...نیای زود بنیبر...زمی عزی ھستکمی:اریسام
 !!!گھ؟ی دی شادهی خودت پیتونیم: گفتمنی بھ نازنرو

 ...کنھیپام درد م... نھیوا:نینازن
 ... کھسیھردوتا ن... پاتھھی:-

 ... سمنگھیبرو د:اریسام
 ..رشی داخل سمت پذمیرفت... شھادهی پنمی شدم کمک کردم نازنادهیپ

 ...سلام:من
 ...سلام: نگام کرد و گفتکمی پرستار

 ...دهی دبیتاده پاش آساف: اشاره کردم وگفتمنی نازنبھ
 ...ادی متخصص مگھی ساعت دمی نھی...ستیالان دکتر ن:پرستار

 ...میمونیمنتظر م:-
 ... ھست کھیدکتر عموم:نینازن

 ...بلھ ھست:پرستار
 !!! اون کھ؟شی پی بریخواینم:من

 ...چرا اتفاقا:نینازن
 ...میمونی منتظر مرینخ:من

 ... نشدهی خاصزیچ.. سمنشھی مرید:نینازن
 ! ناھار؟ایپات مھم تره ...گفتم نھ:من
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 ... گشنمھیلیچون خ...ناھار:نینازن
 ...میمونیمنتظر م...یکوفت بخور:-

 میمونیمنتظر م: بھ پرستار گفتمرو
 بنام؟:پرستار

 ...دمورگان:-
 ن؟یخوب...دی شک داشتم کھ خودتون باشیمن شناختمتون ول: با لبخند از جاش بلند شد و گفتپرستار

 ...ادی دکتر زودتر بنیری بگی تماسھی شھیاگھ م...ممنون از لطفتون:گفتم ی جدیلیخ
دکتر فوق العاده ...نجانی ساعتم امیسر ن...گھی ساعت دمی گفتن نمیتازه تماس گرفت...شھینم:پرستار

 ... ھستنیوقت شناس
 ...باشھ:-

 می نشستمیرفت
 ..جواب دادم... زنگ خوردمیگوش

  سمن؟نییکجا:دیمروار
 ...ادی متخصص بمیمنتظر...مارستانیب:-

 ... شدهیخبرم کن چ...باشھ:دیمروار
 ...خدافظ...زمیباشھ عز:-

 ...کشھی بگو طول ماریبھ سام:نینازن
 ...اری زدم بھ سامزنگ

 جانم؟:اریسام
 ...ادی متخصص بکشھی ساعت طول ممی نگنیم:-
 ...نیمنتظر بمون...اشکال نداره:-
 ... گشنشھنینازن...یزی چھیباشھ فقط :-

 ... براشرمیگی مزی چھی رمیالان م...باشھ: و گفتدیخند
 ...رهی بگیبگو بستن:نینازن

 ...ری بگی بستنگھیم:-
 ست؟یمگھ گشنش ن:-
 ...توجھ نکن...وانستی دنیا...ری بگیتو بستن:-

 ...باشھ: و گفتدیخند
 ... عمتھوانھید:نینازن

 ...یمتنفراون عمت کھ ازش : و گفتدی نگاش کردم اونم خندبد
 ... کھ سر عمھ ھام حساسمیدونیم... نگو عمھ مشخص کن کدومشونینطوریھم...حالا شد:-
 ... باباریبم:-

 ... دستش بودیخوراک...شمونی اومد پاری بعد سامقھیدق١٠
 

  داخل؟یچرا اومد:نینازن
 !!!کننی نگات می چطورنیبب...شھیدردسر م...گھیراس م:من
 

 ...مونمی منتظر ممونمی مشتونی پستیاشکال نداره مھم ن:اریسام
 .... ساعتمیسر ن...دکترم اومد...می خوردیبستن
 نھ؟یدکتره ھم:نینازن
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 !!! پرستاره واسش بلند شدیدی ندگھیآره د:من
 !!!؟ی تو حلق کپشیت.... سمنھیزیعجب چ:نینازن
 ...زنش:من

 زنش؟:نینازن
 ...حلقھ دستشھ:من

 ...ندازنی حلقھ می از اوناست کھ واسھ رد گم کننیا:نینازن
 ...نھ بابا:من

 ؟یکنیشرط م:نینازن
 ؟یسر چ...باشھ:من

 ...یآکادم:نینازن
 ...شھینم.... دارهیبھ اون چھ ربط...بعدم...شنوهی ماریسام...سیھ:من

 ... داخلنی برنیتونیم:پرستار
 ...ممنون:من

 ...سمن سر خود دکتره:نینازن
 ؟یچ:من

 ...یاگھ باخت....یکنیتوجھشو جلب م:نینازن
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟!!؟یچطور...شھینم:-
 ... خودتو نشون بدهگھید:-
 ...اریآخھ سام:-

 ... تومیبر...اون با من: زد و گفتچشمک
 ... بودزشی پشت مکردی کھ جذاب ترش میدکتر با اخم.... داخلمی و رفتمی زددر

 ... زده بودنکیع.... کوتاه بود قدش بلند وبای تقرموھاش
 ...سلام:من

 ...سلام:نینازن
 ...سلام:اریسام

  درستھ؟دی دمورگان باشی آقادی شما بادییبفرما...سلام:دکتر
 ...بلھ: با لبخنداریسام

 ... لطفادینیبش...دیخوش اومد:دکتر
 ...مینشست
 ھ؟یمشکل چ...خب:دکتر
 ...دهی دبیپام آس:نینازن

 ... رو تختنی بشدکتر
 ... رو تختنھی کردم بره بشکمکش

 ...دهی دبی پاشون آسھی...فک کنم خودشونم بتونن برن:دکتر
 
 ....کردمی کمکش متونستمیاگھ م:-

 ... دکتر زنگ خوردیگوش
 ... جواب بدمدیبا...خوامیعذر م:دکتر
 ...نیراحت باش:اریسام
 ...با دقت گوش کن:نینازن
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 ..شھینم...نھ مامان:دکتر
 

 ... رفتنم ندارمیوقت خواستگار...ادیمامان من از اون دختره خوشم نم:دکتر
 

 ...رمیخونھ خودم م...نھ:دکتر
 ...من بردم: با خندهنینازن

 
 ..رینخ...کوفت:من

 ...خودتو نشون بده...حالا نوبت تو:نینازن
 
 

 ...زنمیبعد بھت زنگ م... دارمضیمامان مر:دکتر
 ... تلفن قطع کردعیسر

 ... جا بخورهدیبا...در رفتھ: کرد و گفتنھی معانوی نازنیلو پا اومد جدکتر
 ن؟یری گچ بگشھینم:نینازن
 ...گھی جا بخوره بعد ددیاول با:من

 ...شونھیحق با ا:دکتر
 ره؟یگی درد میلیخ:نینازن

 ..نی بھ پرستار بگخوادینم..ادی بکنمیالان پرستارو صدا م...یلیخ:دکتر
 

 ...کنمیمن کمک م: اومد کنار ما وگفتاریسام
 ... تکون نخورهنینگھش دار:دکتر

 ...  نگاه کنمتونمیمن نم:من
 ...بھ من نگاه کن...حواست بھ پات نباشھ: گرفت و گفتنوی با لبخند دست نازناریسام
 ... چشمک زدمنی و بھ نازندمی خندمن

 نیبھتر....شھی زودتر خوب مرهیگگفت اگھ گچ ن.. با باند محکم بستعی پاشو جا زد و سردکتر
 کھ قبل از یطور... علامت دادم و تا دکتر تکون خورد غش کردمنیبھ نازن...فرصت واسھ من بود

 ...افتادنم دکتره منو گرفت
 ....سمن...اریسام:نینازن

 سابقھ غش کردن دارن؟:دکتر
 ...نھ دکتر:اریسام

 ... پرستارو صدا کرددکتر
 بلھ؟:پرستار

 ...اریآب ب:دکتر
  شد؟ینطوریدکتر خواھرم چرا ا:اریسام

 ...شکھ شده... اون صحنھ بودهدنیحتما بخاطر د:دکتر
 ... آب اومدوانی لھی با پرستار

 ... رو صورتمختی قطره آب رچند
 ... بھوش اومدممثلا
  سمن؟یخوب:نینازن
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 ...آره: باشم و گفتمحالی کردم بی سعمن
 ؟ی خوبیمطمئن: بغلم کرد و گفتاریسام

 ...رهی مجی گکمیسرم ...خوبم...آره: زدم و گفتمخندلب
 ...رونی بمی کمک کرد تا برنی مسکن نوشت ھم بھ من و ھم بھ نازننی واسھ درد نازندکتر
 .....میدی خندھوی نی من ونازنمی شدنی ماشکینزد
 ...یعال... بود سمنیعال:نینازن
 ن؟یمسخره کرد: گفتتی دستو از کمر ھر دومون برداشت و با عصباناریسام
 ...قرار بود توجھ دکتر جلب کنم: با خنده گفتممن

 ...خاک تو سرت...ی جلب کردمیعجب توجھ:نینازن
 ...عیسر...دیسوارش: با اخم گفتاریسام
 ... جلونی گفت بشاری سامی ولنمی بشنی نازنشی عقب پخواستمی از ترس ممنم
 ... راهتو

  کدومتون بود؟شنھادیپ:اریسام
 ...میدیخندی و بزور نممی دو ساکت بودھر
 ...باشمام:اریسام
 ... ساده بودی شرط بندھیفقط ... شده مگھیحالا چ: گفتممن
 ...کارت اصلا درست نبود...دمی دیسمن سکتھ کردم تورو اونطور:اریسام

 ... شد و رفت داخلادهی پنی زودتر از ما از ماشممیدیرس...می حرف نزدگھی دلای وتا
 ... جنبھ داداشتیقدر بچ:نینازن
 .... کردینطوری چرا ادونمینم...نھ بابا:من
 ... داخلمی شدم و با ھم رفتادهی پمنم

 ... اومده بودآرشام
 ن؟ی نازنیخوب...سلام:دیمروار

 ...آره:نینازن
 اون چرا سگ بود؟:دیمروار

 ...میدی و خندمی بھ ھم نگاه کردنی و نازنمن
 ....میکنی مفی واستون تعرمیبر: گفتممن
 ...ییرای تو سالن پذمیرفت
 ...سلام:من

 ..سلام:نینازن
 ...اونم سلام کرد و باھامون دست داد... با لبخند بلند شدآرشام
  شده؟یپات چ:آرشام

 ...افتادم:نینازن
  گفت؟یدکتر چ:سالار

 ...جا انداخت...در رفتھ بود:اریسام
 گچ نگرفت؟:سالار

 ....خوادیگفت نم..نھ:اریسام
 ؟یحالا چرا عصبان:سالار

 ... ادب کنمدی باویکی ی ولستمی نیعصبان...سیھ:اریسام
  کرده؟کاریسمن باز چ: و گفتدی خندسالار
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 ...گھی ددی کنفی تعردیبترک:دیمروار

 ...میکنی مفیموقع ناھار واسھ ھمھ تعر:نینازن
 ...گھی دمیخوریغذا رو تو باغ م:من

 ...نی ببرلی وسانی کمک کننیایب...آره:دیمروار
 ... اومد تو آشپزخونھاریسام
 ...می درست کنمیاگھ کبابا حاضره بر:اریسام
 ...حاضره:ایدر

 ... منقل حاضر کنمرمیمن م...خوبھ:اریسام
 ...رامون الان رفت درست کنھ:انیرو
 ...نیاریشماھا کبابارو ب...رمیمنم م:اریسام
 ...رونی خونھ رفت باز
 توام برو بالا نینازن...میزاری سفره مقی تو آلاچای من و درنی کبابارو ببرانی تو و رودیمروار:من

 ...استراحت کن
 !!! پلھ ھارو برم بالا؟؟نی ایاحمق آخھ چطور:نینازن

 ... بغلت کنھادی بگمی ماریالان بھ سام:دیمروار
 ...نی ھمونجا بشای تو بیناز...کبابارو ببر...حرف نزن:من

 ...انی رومیبر:دیمروار
............... 

 ...گھی دیاوردی کبابارو میسام:رامون
 ...ارنیلان بچھ ھا م:اریسام

 ن؟یخوایکمک نم:آرشام
 ...ینھ مرس:اریسام

 ... پسرام اومدنھیبق
 ھم سفره رو ایمن و در... حاضر کردنعی زدن و سرخی کبابارو آودن و پسرا سانمی و رودیمروار

 ....میحاضر کرد
 

 .....واقعا خوش گذشت...می داشتی خوبیلی خسفر
 ... زنگ خوردمیگوش....١١ساعت...شنبھ
 ھ؟یک:من
 ؟یتا الان خواب بود:اریسام

 ....مایدی رس٤...خب خستھ بودم:-
 ...گھیپاشو د...بسھ:-
 ؟یچرا زنگ زد...باشھ:-
 ...می ناھار با ھم باشخواستمیم:-
 ...گھی خونھ دایب:-
 ...ادی سالارم مرونی بمیبر:-
 ... خونھنیایب... ندارمرونی بیاصلا حوصلھ :-
 ...فعلا خودافظ...میایم...باشھ:-
 ...خدافظ:-
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 ...پاشو...ایسمن نخواب:-
 ...گھی نکن دوانھید...باشھ:-
 ...قطع نکن...سایوا..آ:-
 ھ؟یچ:-
 ... اونجاادی بگو ناھار بنمیبھ نازن:-
 ...شھینم:-
 چرا؟:-
 پ...دهیچون خونھ مروار:-
 ... اونجامیبرخب ما :-
 ...شینیبی مادیشب م!!!؟یکنی مینطوریچرا ا...اریسام:-
 ...آخھ:-
 ...اریسام:-
 ...خدافظ...زمیباشھ عز:-

 . زنگ خوردمیگوش... بود دوباره خوابم برده بودقھیدق٥تازه
 بـــــــــــــــــلھ؟:من

 چتھ تو؟:نینازن
 ...از ھمتون متنفرم...َاه... بخوابمنیزارینم:من
 ؟٩کنسرت ساعت....خوب حالا خودتو کنترل کن: و گفتدیخند

 ...٦یکی٩یکی...آره:-
 کدوم سانس بھتره؟:-
 ...انی مایلیخ...گھید٩:-
 ؟یکار ندار...باشھ:-
 ؟ی بگنوی ھمیزنگ زد:-
 ... کارت دارهدیمروار...آره:-

 سمن؟:دیمروار
 ھ؟یچ:من

 امشب آرشامم ھست؟:دیمروار
 ...آره:من

 ...امیمن نم:دیمروار
 ...مسخره...یکنیغلط م:-

 ...ـــــامیمـــــــن نـــمـــ:دیمروار
 .....خدافظ...نمتیبیشب م...باشھ:-
 ... تو آشپزخونھنییپاشدم دوش گرفتم و رفتم پا...بردی خوابم نمگھید

 ...نجای اانیبرادرام ناھار م...سوسن:من
 ...باشھ خانوم:سوسن
 ... زدم بھ مامانزنگ

 جانم؟:-
 ... خونھانی و سالار ماریناھار سام..سلام:-
 ...چھ عجب!!سالار؟:-
 ؟یایتا اون موقع م:-
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 .امیآره م:-
 اد؟ی میبابا ک:-
 ...آخر ھفتھ:-
 ...باشھ:-
 ...فعلا خدافظ...سرم شلوغھ:-
 ...خدافظ:-
 

 ....بود کھ پسرا اومدن خونھ٢ساعت
 ...سلام:من
 مامان کو؟...سلام:اریسام

 ...ومدهی فعلا کھ نی ولادیگفتھ بود م:-
 ...حتما بخاطر منھ:سالار

 ... باتو نداره کھیمشکل...برو بابا:من
 ...ی از گشنگمیریمی ممیدار:اریسام
 .غذا حاضره:من
 ...می ناھار خوردعی سرنی واسھ ھموی استودرفتی مدی بااریسام
 ...ادی تو بمون تا مامان بیخوایسالار م:اریسام

 ...نمشیبیبعدا م...خوادینم...نھ:سالار
 ؟ی بردمی کھ شمال گرفتیی،عکسایسام:من
 ... بھ اتاقتی بزنیخوایفردا برو بگو کدومارو م...دادم ظاھر کنن....زمیآره عز:اریسام

 ...می دنبالت باھم برامیمن فردا م:سالار
 ...یمرس:من
 ...ای سمن برو حاضرشو با ما برهیحوصلت سر م:اریسام

 ....باشھ:-
 ... گروه اونجا بودنیھمھ بچھ ھا...وی استودمیشدم و باھم رفت حاضر عیسر
 .... شروع کردننی کھ اومد تمراریسام
 !!؟یزنیسمن ارگ م:اریسام

 ...آره حتما:-
 

 .... زنگ خوردمیگوش
 ...گھی استراحت بده دقھیدق٢یسام:من
 ... بچھ ھامیاستراحت کن...باشھ:اریسام
 ... جواب دادممویگوش
 ...سلام سمن:انیرو
 ...سلام:من

 .... تو اتاق تا راحت باھاش حرف بزنمرفتم
 ھ؟ی جدمتیسمن تصم:انیرو

  برام؟یریگی مطیبل...آره:-
 ؟ی نرشھیم:-
 ... کھ بھ موقع لندن باشمری بگطیشنبھ واسم بل٤واسھ... بمونمتونمینم...نھ:-



 85 

 ...؟؟برادراتیپس دوستات چ:-
 تستروز شنبست؟...وگرنھ تاحالا رفتھ بودم...نییمشکل منم شماھا:-
 ...آره:-
 ؟یایامشب م...ری بگطیشنبھ بل٤ھمون...باشھ:-
 ان؟یبچھ ھا ھمھ سانس دوم م...گھیآره د:-
 ...زمیآره عز:-
 ....پس فعلا خدافظ:-

 ... قطع کردمویگوش
 .... اتاق با شدت باز شددر

 ؟یکنی می داریچھ غلط: با داداریسام
 !!؟؟یزنیچرا داد م: مث خودش داد زدممنم

 
 ... بچھ ھاارهی سمن و سامیصدا:اشکان

 سالار؟؟!!....زنن؟ی داد مینطوریچرا ا...آره:یعل
  شده؟یچ: با تعجبسالار

 ... نکشتنگروی برو تا ھمدایب...اریسمن و سام:یعل
الار اومد بغلم س......کردمی مھی و گردیلرزی دستام مادی زتیاز عصبان.... اومد طرفمونعیسر
 ...کرد

 !!؟یزنی داد منیچتون شده؟؟تو چرا سر ا:سالار
 ...میزنی حرف ممیدار...رونی برو بایب: اومد طرف سالار دستشو گرفت و گفتاریسام
 ...ولم کن سالار:من
 ...واسھ من فرمم پر کرده:اریسام
 ... موضوع فقط دوستام باخبرننیاز ا!!؟یدونیتو از کجا م:من
 ...دونمی کھ منھیمھم ا:اریسام

 ...نی صحبت کننیتونیآرومم م:سالار
 شھ؟؟ی مشی کلھ خراب آروم حالنیا:اریسام
 ... نھ منییکلھ خراب تو:من
 ....رونی اومدم بوی از استودتی ھمون عصبانبا

  راحت شد؟التیخوب شد؟خ:سالار
 ... شروع نکنگھیتو د:اریسام

  فرم پر کرده؟یدیاز کجا فھم:سالار
 ... گفتنینازن:اریسام

  بھت بگھ؟دیدوست سمن؟چرا با:سالار
 ...گھیگفتھ د: گفترهی با من تماس بگکردی می کھ سعی در حالاریسام
 ...رونی اتاق اومدن باز

 ... سمن رفتیسام:اشکان
 ...دونمیم:اریسام

 .... گرفتنوی نازنشماره
 ...اریسلام سام:نینازن
 ....میدعوا گرفت:اریسام
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 !!ن؟؟ی شدوانھیباز خواھر برادر د:-
 ...دهیجواب تلفن منو نم...اگھ اومد حتما بھم خبر بده... شماشی پادیممکن ب:-
 ...شھیبھت گفتھ بودم با دعوا درست نم:-
 ....یتوام قرار بود کمکم کن:-
 ...من خودم با رفتنش موافقم:-
 ...نینازن:-
 ....ی قبول دارنویخودتم ا...حق با سمن!!!ھ؟یچ:-
 ....شھیکنسرت شروع م... باشملادی برج مدی باگھیساعت د١من:-
 ...سمن با من نگران نباش:-
 ...کنمیجبران م...یمرس:-

 ...کنھی مداشی پگھی منیسالار نازن:اریسام
 ...رمی خودم مخوادینم:سالار

من شب با سمن ...نی شماھا با ھمدونھیچون م...دهیبھش بگو الان جواب اونم نم:نینازن
 ....مطمئن باش...امیم

 ...بھم خبر بده....منتظرم:اریسام
 

 ...خوردی زنگ ممی گوشھمش
 ... بوددی مروارندفھیا

 بلھ؟:من
  احمق؟ییکجا:دیمروار

  کجاست؟یدونیم....بھشت زھرا:من
 ...ھمھ دنبالتن...خفھ شو بابا:دیمروار

 ...گھی وسالارن داریھمھ منظورت سام:من
 ...میزنیحرف م... خونھ ماایب:دیمروار

 ... گزارش بدهاری بھ سامنمینازن...امیآره حتما م:من
 الو سمن؟... بده منویگوش:نینازن
 ؟ی مگھ موافق رفتنم نبود؟تویچرا بھش گفت....زھرمار:من

 ؟یی کجام؟الانی حرف بزنیای بشھیم:نینازن
 ...ابونیتو خ:من

 .... ماشی پای بریگ بی تاکسعیسر... احمقشناسنتیسمن م:نینازن
 

 ...نای ادی گرفتم و رفتم خونھ مروارنیماش
 ... بودکی نزدویخونشون بھ استود...دمی رسزود

 ...خونشون مثل خونھ خودمون دوبلکس بود...در باز کرد و رفتم تو... زدمزنگ
 ؟یریگی دعوا میمرض دار....افشویق:دیمروار

 ...اون داد زد...دعوا نگرفتم:من
 .... بودی قاطزدیپشت تلفن با منم داشت حرف م...ی کردی چھ غلطمینی ببایب:نینازن
 .... داخل خونھمیرفت
 ست؟یمامانت ن:من

 ...رونینھ تازه رفت ب:دیمروار
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 ...می تو سالن نشستھمونجا
 ... شدی کن چفیاز اول تعر:دیمروار

 .....وی استودمی گف براریسام... و سالار اومدن خونھاریناھار سام:من
 ... کردمفی واسشون تعرزی چھمھ

 زدت؟: گفتتشی با اخم و جددیمروار
 نجام؟ی من انیگفت...نھ:من

 ...ھی عصبیلیاز صداش معلوم بود خ... بھ من زنگ زدی اومدرونی بویاز استود:نینازن
 ... زنگ خوردنی نازنیگوش
 سمن اومد؟:اریسام
 ...نگران نباش...آره:نینازن
 حالش خوبھ؟:اریسام
 ...از منم بھتره:نینازن
 ...ممنونم:اریسام
 ... راحت کنسرت اجرا کنالیبا خ:نینازن
 ... کمھزی چھی ستیسمن تو سالن ن:اریسام
 ... جاناریکمتر بخور سام:نینازن
 ...نی نکنرید... ادبیب: و گفتدی خنداریسام
 ؟ی با سمن حرف بزنیخوایم....باشھ:نینازن
 زنھ؟یحرف م:اریسام
 ...نھ:نینازن

 ...گھیقطع کن د:دیمروار
 ..خدافظ....بازم ممنونم.... برمدیبا:اریسام
 ...خدافظ:نینازن
 ...نجامی ایگفتی مدینبا:من

 ...ببند سمن:دیمروار
  کنم؟کاریحالا چ...یوا:من

 ....اری بگو خودشو محو کنھ وگرنھ سامانیبھ رو:نینازن
 انھ؟ی رودی فھمیعنی:من

  مگھ؟یاسمشو برد...نھ بابا:دیمروار
 ..نھ...فک نکنم:من

 ...رهی نگطی بلی بگانی بھ رودیاول با:دیمروار
 ...شنبھ تست دارم:من

 ...ی بشالیخی بدیمتاسفانھ با:دیمروار
 ...یدونیتو کھ م... تو؟چند سالھ منتظرمیگی میچ:من

 ...یقبول کن لج کرد...؟ی بریخوای مھ؟چرایتو ھدفت چ:نینازن
 ...دوستات....سالار...اریبھ خاطر سام... شو سمنالیخیامسال ب:دیمروار

شنبھ ٥ واسھانی روگمیم... نرم بھترهیعنی افتاد یاتفاق خاص...مونمی لحظھ منیتا آخر...شھینم:من
 ....رهی بگطیبل

 ...ی خواھرش باشی نداراقتیل...سوزهی ماریدلم واسھ سام:نینازن
 ....دیشا...آره:من
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 ...امشب حتما باھاش حرف بزن...الیخیب:دیمروار
 ...اشھی:من

 ...امایمن نم:دیمروار
 ...ایمسخره شد:من

 ...ادیبھش توجھ نکن م:نینازن
 ...امینم:دیمروار

 ...گھیبخشش د... کردی اشتباھھیحالا اون :من
 ...خفھ شو سمن...یوا:دیمروار

 ... انداختت تو آبھوی.... بودی حرکتش عالشیی خدادیمروار:نینازن
 ...دمی اون روز خندیادآوری با من

 ... خفش کنمخوادی دلم مادی مادمیاصن اون روز ....زھرمار:دیمروار
 ...گھی کرد دیخب شوخ:من

 ...سایوا...کنمی مشیحال...آره:دیمروار
پسر ...چارهی اون بی تو غذایختی بود ری فلفل ھندیشبش ھرچ... کھیومدیتوام کوتاه ن:نینازن

 ...شدیمردم داشت خفھ م
 ....دارم براش:دیمروار

 ... آرشامچارهیب:من
 .... کنمعی ضانوی فقط اامیاصن امشب م...یوا:دیمروار

 ....یبعدشم تو جبران کرد... تورو انداخت تو آبیاون روزم تو باھاش کل کل کرد...گناه داره:من
 ...کم بود براش...کردمی جبران مشتری بدیبا...آره:دیمروار

 
 جلو نشست و منم دیمروار..می رفتنی قرمز نازنسی و با جنسمیبود کھ کم کم حاضر شد٧.٣٠ساعت

 ...توراه...عقب
 ... بھتر بودمیرفتی من منیبا ماش:دیمروار

 چرا؟:نینازن
 ...می تو چشمیادیچون ز:دیمروار

 ... خوبھمیلیخ:من
 ... خوبھمیلی اون موقع بگو خمی اومدی با چنھیبزار بب... رفتھ اخلاق داداشتوادتی...آره:دیمروار

 ...ستی نری اونقدرم گاریسام...نھ بابا:نینازن
 ...ارمی مادتونیشب :دیمروار

 ...ایکنی میسمن ازش معذرت خواھ:نینازن
 ...اون سرم داد زد...کنمی نمیمن معذرت خواھ:من

 ...ی بریخوایتو م:دیمروار
 نھ؟...یتوام کھ مخالف:من

 ...ی بھ حرف برادرت گوش بددیالان با...ی بچھ ایلیسمن خ:دیمروار
 ...رسمیبھ تست نم... وقت ندارمادیز...شھینم:من

 ...گھیسال د...ینرس...بھ جھنم: با دادنینازن
  برم؟گھی کھ حالا سال ددمی ھمھ زحمت کشنیا: با داد گفتممنم
 ...ی نکردیآخھ تو کھ کار:نینازن

 ...نیفکر کن...نیداد نزن...دیھردوتا خفھ ش:دیمروار
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 .....کنھی می عملرهیگی ممی تصمیآن... فکر کردن ندارهیی کھ سمن توانانجاستیمشکل ا:نینازن
 ...ِاز بس کھ احمق: زد تو سرم و گفتدیمروار

 ؟ی روانیزنیچرا م:من
 رفتار اطی با احتشکنھی اون میدونیتو کھ م...گھی حد دنی جان نھ در ادیمروار: و گفتدی خندنینازن
 ...کن

 ..میدیبود کھ رس٨.٤٥
  تو دستت؟ھیاون گل چ:من

 ...ارهیمال سام: لبخند زد و گفتنینازن
 ؟یدیگل چرا خر...شھیا:دیمرور

 ...دوس داشتم...بھ تو چھ:نینازن
 ... دوست دارهشتری بی رز آباریسام...یگرفتی میخب آب:من

 ...قرمز عاشقانھ تره:نینازن
 ...ھی حرفنمیا:من
 .... مراقب بودنی و نگھبانا حسابگاردایباد... داخلمی رفتی در پشتاز

 ..ممنوع... داخلنی در برنی از انیتونینم...:
 ... دمورگان ھستمیمن خواھر آقا:من
 ...منم پدرشم: و گفتدیخند

 ... نکردنیخانوم دمورگان اصلا شوخ: گفتتی با جددیمروار
 ... اومدگھی دیکی

 ... ازتونخوامیمن معذرت م... خانوم دمورگاندییبفرما!!!؟یکنی مکاریچ...:
 گفتن ی چشونی دمورگان بفھمن ایآقا...نی بزاری مراقب درست و حسابھی... تکرار نشھگھید:من

 ...ادیاصلا خوششون نم
 ...دیبازم ببخش...حق با شماست...:
 ... داخلمیرفت
 ؟ی صحبت کنی بلد بودمینطوریتو ا:نینازن
 ؟یچطور:من

 ... قرار گرفتمریتحت تاث...شنگ بود قیلیخ:دیمروار
 !!؟ینیبیم... دارم منی خواھر شوھرنی ھمچھی:نینازن
 ...خجالت نکشا:من

 ....جون بھ جونش کنن پر رو:دیمروار
 ...شھیبالاخره کھ خواھر شوھرم م:نینازن

 ...سلام:آرشام
 ... گمج اومدنیباز ا...یوااا:دیمروار

  آرشام؟یخوب...سلام:من
 ...ستی اصلا خوب نیکی یول...خوبم...آره:آرشام

 ... اشاره کرددی مرواربھ
 ؟ی گفتی؟چیچ:دیمروار
 ؟ی عصبانھیتو ھنوز بخاطر اون قض... بابا غلط کردمیچیھ:آرشام

 ...یمونی شو وگرنھ امشب زنده نمالیخیب....آرشام:نینازن
 ...گھی توام ددیمروار:من
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 ... نگام کرد کھ بحثو عوض کردمیطور
  آھنگھ؟نیآخر:من

 ...ادی ماریالان سام....آره:آرشام
 سالارم ھست؟:من

 ...چون کارت داشت...کنمیالان صداش م...آره:آرشام
 ...یمرس...باشھ:من
 ...سلام بچھ ھا:یعل
 ...می ھم سلام کردبا

 ... بودآلفردم
 ره؟یگی خودشو منقدی چرا انیا:نینازن

 ...دهی نمتی بھش اھمچکسیچون ھ:دیمروار
 واسش جور انیرو....دمی متیجذابم کھ ھست خودم بھش اھم... درست رفتار کنھکمیخب :نینازن

 ...کنمیم
 ... دارهویکیاون خودش :دیمروار

 ... سالار اومدی اومدم بپرسم کتا
 ...ایسمن ب...سلام بچھ ھا:سالار
 .. سلام کردن و من دنبال سالار رفتم تو بالکننی و نازندیمروار
 یعنی یدونیم...رهی بگشی بود گرکیسر آھنگ آخر نزد... نبوداری امشب ساماریسام:سالار

 یتو ک.... نگرانت کنمخوامیحالا اون ول کن نم...کنھی نمھی گرطمی شرانیاون در بدتر!!؟؟یچ
 ؟یریم

 ...رمیگی مطیشنبھ بل٥واسھ:من
 ؟ی بریخوایآخھ دختر من تازه اومدم تو م:سالار

 
 ...سلام:اریسام

 ...مسلا:دیمروار
 ...دیخستھ نباش:نینازن
 ...ممنون:اریسام

 ... بود اجراتیعال:آرشام
 ...ھی عالشھی ھماریسام:نینازن

 ...نطورهیحتما ھم:آرشام
 ... مال شماستنیا: گرفت و گفتاری گل بھ طرف سامنینازن
 ...یمرس:اریسام
 ... بو کرد و لبخند زدگل
 

  کنم؟کاری من چیگیتو م:من
 ...ھم تو از اون ھم اون از تو...ی کنی معذرت خواھاری از سامدیفعلا با:سالار

 ....باشھ:من
فقط بدون اجازه ... کننی نکردن کھ معذرت خواھیخانوم دمورگان کار...ستی نیازین:اریسام

 ... گرفتنکی کوچماتیگرفتن از بزرگترشون تصم
 !!اریسام:سالار
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 !!!گفت؟؟ی می چشھیھم!! بود؟ی بپرس قرارمون چ؟ازشیکنی نگام مینطوری اھ؟چرایچ:اریسام
 ؟یالان قھر:من
 !!مث توام مگھ؟؟...نھ:اریسام

 ...اون کھ...ای تو کوتاه باریسام....نیتمومش ک... بچھ ھاالیخیب:سالار
 ... کامل نکردحرفشو

 ؟یمن چ:من
 ...ینیتو بھتر...زمی عزیچیھ:سالار

 ...دونمیم:من
 ...شھی شروع مگھی دقھیدق١٠یعدسانس ب...ھی بقشی پمیبر:اریسام

 ...نی کنیاول آشت:سالار
 ی فکری حق نداره از رو بیول....میما قھر نبود: اومد طرف من دستمو گرفت و گفتاریسام

 ..رهی بگمیتصم
 ؟ی شدیراض....شھی تکرار نمگھید...دیببخش....باشھ:من
 ...میبر...نھ کاملا:اریسام

 ....ھی بقشی پمی و رفتدی خندسالار
 ...گرفتنی داشتن دعوا مدی و مروارآرشام
  کنم حلھ؟یمن معذرت خواھ...خب حالا:آرشام
 ...زانو بزن...آره:دیمروار

 ....میدی خندما
  کنم؟کاریچ: با تعجبآرشام
 ... کنیمعذرت خواھ...زانو بزن:دیمروار

 ...دیمروار:من
 ...تو خفھ شو:دیمروار
 ....کننی تحملت می ونم دوستات چطوردینم...وانھید...یروان....ی روانھیتو واقعا ...برو بابا:آرشام

 ...یبھ سخت: و گفتدی خندنینازن
اصن ....میکَنی ازش دل میبھ سخت...یعنی: گفتنی نگاه کرد کھ نازننوی نازنی طوردیمروار
 .... فوق العادستدیمروار
 ....کاملا مشخصھ:آرشام

 ....یری نمرونی بنجای زده از ایآرشام اگھ تموم نکن:من
 ...میمن تسل...باشھ:آرشام

 !!!؟؟ی آوردری مظلوم گدیمروار:اریسام
 .... با تو مبارزه کنمتونمیم:دیمروار

 ...می برنیای باریسام:نینازن
 ...زمی امروز قرصاشو نخورده عزنیا: گفتاری گوش سامکینزد
 .میبر...کاملا مشخصھ: لبخند زد و گفتاریسام
 ... تو سالن کنسرتمیرفت
 ؟یزنی مبوردیسمن ک:اریسام
 ...دنیتازه اجازم نم... مسخرستیلیخ... بزنمبوردی کسمی اون بالا سرپا واامیفک کن ب:من

 . بدنریفک نکنم گ:سالار



 92 

 کجا یسام...شھی بد ماری بعد اگھ پخش بشھ واسھ سامرنی بگلممیچون ممکنھ ف...دنی مریچرا گ:من
 م؟ینیبش

 ...نھیشی تو مشی سالارم پنینی بششیاز دوم...گھی جلو دنیھم:اریسام
 ... دوستدار اومدنکای مورگان خانوم الیآقا...:
  اومدن؟میبق...نی کنشونیی؟راھنمایجد:اریسام
 ...نیری باھاشون عکس بگنیمنتظرن بر...بلھ...:
 ... دوستدار اومدهکای المی برایسمن ب...باشھ:اریسام
 ده؟اون چرا امشب اوم:نینازن
 ...گھی دعوتش کرده داریحتما سام:من

  دوست دخترشھ؟یعنی:دیمروار
 .... سوپر استار شدی الکیالک.ادی ازش خوشم نمیول...دونمینم:من

 ... شماست نرفتمریھمش تقص... بخونمیگریمن گفتم برم باز:نینازن
 ...گُھ نخور بابا:دیمروار

 ...سلام سمن جان:کایال
 ؟ی بوددهیخواھرمو د:اریسام

 ...ندمی شنادی زفشویتعر:کایال
 ... شمانیلطف دار: زدم و گفتمی مصنوعلبخند
 ...کردی نگاه ماروی فقط سامنینازن

 م؟ی برگردیخوایم:دیمروار
 مث اون ی ارزشیشبمو بخاطر آدم ب!!! ھست مگھ؟؟ی کاریسام!!! بشھ؟؟یکھ چ...نھ:نینازن

 ...کنمیخراب نم
 ... خوشم اومدنیآفر:دیمروار
 ... نشستدی سلام کرد و اومد کنار مروارکای بھ الآرشام
 م؟ی صلح کنشھیم:آرشام
 ...باشھ...فقط بخاطر کنسرت امشب:دیمروار

 
 م؟یری عکس بگیای با من مکایال:اریسام

 ... ھمھ دوستات منتظر تو بودنرونیب...آره حتما:کایال
 ...مونمی دوستام مشیمن پ: گفتمتی با جدمن
 ؟ سالاریایتو نم:اریسام

 ...امیتو برو من م:سالار
 ...یِ المیبر...باشھ:اریسام
 ... رفتناونا

 ؟یشناختی دختره رو منیسمن تو ا:سالار
 ش؟یشناسی تو نمیعنی: با تعجب گفتممن

 ...گمی اونقدر باھاش جوره ماری و سامکی نزداریاز اون لحاظ کھ بھ سام..شناسمیچرا م:سالار
 ...ادیازش خوشم نم...دمشیتاحالا تو کنسرتا ند...نھ:من

 م؟یری عکس بگمی بریایم... ندارمیمنم احساس خوب:سالار
 بچھ ھارو تنھا بزارم؟:من

 ....انیخب اونام ب:سالار



 93 

 ...ادی عمرا بنینازن:من
 کا؟یبخاطر ال:سالار

 ... دوس دارهنوی نازناری سامکردمیمن فک م....آره:من
 ...داره:سالار

 کنھ؟ی مکاری چنجای اکایپس ال:من
 ... باھاش حرف بزنمستی نتشمیموقع... کنھکاری چخوادی ماری سامدونمینم:سالار

 ... شدرید...گھی دایسالار؟ب:یعل
 ...گمی بھت مدمیاگھ فھم...اومدم:سالار

 ... نشستم سر جامبرگشتم
 شد و ی جدھوی دیخندی از حرفاش مدی بار مروارنی و واسھ اولگفتی داشت چرت و پرت و مآرشام
 . نشویمی صمادی زگھیبسھ د:گفت
 ؟ی،ناراحتیناز:من

 ...نھ:نینازن
 ..دیببخش:من

خوشبخت ...اصن ولش کن...کردمیخب من فک م...اون داداش... نداره کھیبھ تو ربط:نینازن
 ...شن
 یکنی کھ فک میاون!! خوشبخت بشھ؟؟ی با کیک!!وونھ؟ی دیگی می داریچ: و گفتمدمی خندمن

 ...ستین
 پس چھ خبره؟:نینازن
 ...دمی فھمدیشا...دونمینم:من

 ...ری از ما عکس بگکمی پاشو یگی دلقکا چرت و پرت منیع:دیمروار
 ...رمیگیمن ازتون م:من

 میرانی ھمھ بفھمن ما خواھر دوست خواننده معروف ای باشدیتو با...ییمھم تو... بابانیبش:دیمروار
 ...گھید

 ...سو استفاده گرا:من
 ...رمیمن حوصلھ ندارم عکس بگ:نینازن

 ...رینگ...بھ جھنم:دیمروار
 ن؟ی دمورگان خبر بدی شما بھ آقاشھیم..می درا رو باز کندی باگھیما د...خانوم دمورگان....:
 در ی توام مسخره بازنینازن...ری عکس بگعیآرشام پاشو سر....نیشما بر...گمیباشھ،من م:من

 ...میریبزار عکس بگ...ارین
 ... و دوستاشاری سامشی پمی ورفتمیفت گرعکس

 ...دادمی ساده جوابشون میی خوش آمد گوھی بھم سلام کردن و منم با ھمھ
 ...چقدر خواھرت بزرگ شده:شھاب

 ...آره:اریسام
 !!گھ؟ی برنامتھ دریمد:-
 ...خورهی بھم ممیزیاگھ نباشھ برنامھ ر... کارام با سمنشتریب...بایتقر:-
 ن؟یریگی واسھ برگشت سالار جشن نمیسام...نیکنی کار میچھ خوبھ کھ خونوادگ:-

 ...میریگی خلوت بشھ حتما جشن ماری سر سامکمی:من
 ...با سمن...میری بگیی سھ تاای عکس بھی اریسام:کایال

 ... جمع و جور کنزی ھمھ چعتری سرشھیاگھ م...اری درارو باز کنن سامدیمن اومدم بگم با:من
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 ...یمرس...زمیباشھ عز:اریسام
 ...ھی داخل با بقمیری نشستن ما متی ھارو صدا کردم و بھشون گفتم جمعبچھ
 ره؟ی باھام عکس بگخواستی نمنینازن:اریسام
 ... کارت زشت بودیلیخ...گرفتی مومدی مدمینبا:من
 ...فھممیمنظورتو نم:اریسام
 ...کایال...یفھمیچرا م:من
 ...دوست دخترمھ:اریسام
 ... من نگاه کن حرفتو تکرار کنیتو چشا:من
 ... داخلنیای با من بدیتو و سالار با...رونی بامی بدی باگھی دقھیدق٢منم ...بھ ھمھ بگو برن:اریسام
 ....یگیبالاخره کھ راستشو م...گھیباشھ د:من
 ...امشب نگاشم نکن: گفتمنی گوش نازنکینزد... ھمھ گفتم برن داخلبھ

 ...رمی حالشو بگی چطوردونمیخودم م...سایتو وا:نینازن
 ...من پشتتم...نیآفر:من
 اری و با پخش آھنگ ساممیبعدش من و سالار رفت... بعد گروه رفتن رو صحنھقھیدق٥

 ... بودشھی و سوت دو برابر ھمغی دست و جیصدا....اومد
 ...زننی میچھ داد...ُاه...ُاه:من

  منم داد بزنم؟نیخوایم:نینازن
 ...کنمی مخواھش... نھیوا:دیمروا

 
 طول ١٢تا.... تشکر کردمی از من و سالار کھ کنارشاری سامشھی کنسرت مث ھمیوسطا

سالار و ...کایال...دی و مروارنیمنو نازن.... گروه بودنیبچھ ھا... دوباره پشت صحنھمیرفت...دیکش
 ....اریسام
 م؟ی شام بخورنجایھم:اریسام
 ...آره:من

 ...میری مگھیسمن ما د:نینازن
 ..گھی دنیبمون!!چرا؟؟:اریسام
 ...میرینھ م: نگاه کنھ گفتاری سامی تو چشانکھی بدون انینازن

 ...گھی دمیخب بمون:دیمروار
 ...ی بمونیتونیتو م:نینازن
 ...امیمنم باھاتون م:من

 ... دعوا ندارمیحوصلھ ...گستی دیکی دست ارتیتو اخت...زمینھ عز:نینازن
 ...رهی بگمی مواقع تصمنجوری در اکنھی غلط مگھی دیکیاون :من

 ...میخوری مزی چھیباھم ...گھی جون بمون دنینازن:کایال
 گھ؟ی دنمتیبیسمن فردا م:نینازن
من شماره ھمھ رو ...نی بھ ھمھ بگدیفقط شماھا با...ھمھ ھستن فردا...رونی بمیریناھار م...آره:من

 ...ندارم
 م؟ی حرف بزنرونی بشھیم: اس ام اس دادنی بھ نازناریسام
 ...عجلھ دارم...نھ:نینازن
 ...کنمیخواھش م:اریسام
 ...نھ:نینازن
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 ... خونھ منادی مکایامشب ال:اریسام
 ...رونی بایب:نینازن
 ن؟یمونی میناز:من

 ...میمونیم... ول کن بابانویا...آره:دیمروار
 ... الانامیم... سر بزنمنیپس من برم بھ ماش:نینازن
 ...گردمیمن الان برم:اریسام

 کجا؟:کایال
 .... صورتمو آب بزنمکمی:اریسام

 
 .... رفتن تو بالکناری و سامنینازن
  خونھ تو؟ادیچرا امشب م:نینازن
 ....چون دوس دخترمھ: لبخند زد و گفتاریسام
 ...خوش بگذره...باشھ...آھا:نینازن

 ...فقط امشب: بازوشو گرفت و گفتاری کھ سامگشتی برمداشت
 ...گھی نداره دیرم خونم اشکالپس منم دوس پسرمو بب:نینازن
 ...یکنیتو غلط م:اریسام
 !! داره؟؟ی تو چھ ربط؟بھی اکارهیتو چ: و گفتدی خندنینازن
 ...از ھمھ لحاظ بھ من ربط داره:اریسام
 ...ادی امشب خونھ تو نمکایپس ال:نینازن
 ...دمیبھت قول م... خونمادی بدی کھ چرا بادمی محی برات توضی ولستی الان وقتش ننیبب:اریسام
 ... خونمادی چرا دوس پسرم مدمی محیمنم برات توض:نینازن
 .. نکن لطفامیعصبان...نینازن:اریسام
 ...ی حال الان منو بفھمی بشی عصبانخوامیاصن م:نینازن
 !! کردم؟؟یمن تورو عصبان:اریسام
 ....یکنی باز می دارگھیدھن منو د...یبا اون دختره ...بلھ:نینازن
 خوبھ؟... خونھ منادیامشب نم...باشھ:اریسام
 ...ومدیاز رفتار امشبتم خوشم ن:نینازن
 ... بودتیکل کنسرت سرت تو گوش!!! خوب بود؟؟یلیرفتار تو خ:اریسام
 .... کردمیخوب کار:نینازن
 ...می حساب شدیپس ب:اریسام
 .....نوی لبخند زد و نازنبعد

 
 ...دی ببخشیوا...بچھ ھا:من
 ... کھیستی نبھیغر...اشکال نداره: لبخند زد و گفتاریسام
 ...نیایبھتره ب...شام آوردن:من
 ...میبر...باشھ:اریسام

 ..نیسیوا: گرفتم و گفتماروی سامدست
 ... دستمال لبشو پاک کردم و دستمالو بھش دادمبا

 ...یمرس: لبخند زد و گفتاریسام
 ...سی بد نی کندی توام رژتو تمدیناز:من
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 .اشھب:نینازن
 ..برو..اری منتظر نمون سامگھیتو د:من

 ... ھمش پاک شدهادیخوشم م:نینازن
 ...خاک تو سرت:من

 ...گھیداداش تو د:نینازن
  بود؟شیاول:من

 ...بھ تو چھ:نینازن
 .... بودشیپس اول:من

 ... تو شمال بودشیاول...نھ:نینازن
 !!!دم؟؟ی من نفھم؟چرایک:من

 ... بھتگمینم:نینازن
 ...پرسمی ماریاز سام:من

 ...پرسھی سوالارو از داداشش نمنیآدم ا... پر رویگیبعد بھ من م:نینازن
 ...من کھ فرشتم... آدمیگیخودت م:من

 ....میبر...ایخوری می داریادیز:نینازن
 

 ...نگی سمت پارکمی رفترونی بمی و از اونجا اومدمی خوردشام
 ابون؟ی تو خای تابلو ننی ماشھیمن صد بار بھت نگفتم با :اریسام
 ... حالا بھش حرف بزنیتونیم... گفتنینازن:من
  قرمز چرا اومدن؟سیبا جنس...نینازن:اریسام
 ....کردنیھمھ نگامون م... خوبھمیلیخ:نینازن
 ...کردنیھمھ غلط م:اریسام

 ... بزار خوش باشنگھی بچن دیسام:کایال
 ... وییبچھ تو: با اخم گفتممن

 ...ستیدر حد ما ن...سمن جان ادامھ نده: حرفمو قطع کرد و گفتنینازن
 ساده؟ی کھ جلوت وایفھمیم:کایال

 ؟یایسمن با ما م:دیمروار
 ...نمتونیبیفردا ناھار م...کار دارم... خونھرمیم...نھ:من

 ...متاسفم...امی باھات بتونمیامشب نم...رمی من ماریسام:کایال
 .خدافظ:اریسام

 ...کردی نگاه ماری با لبخند بھ سامنینازن... رفتکایال
 ....ی کردیکار خوب:سالار

 ...دونمیم:اریسام
 ...گھی دمیبر....ادی من خوابم میناز:دیمروار

 ...میبر...باشھ:نینازن
 ...نیمراقب باش:من
 ... کنی آروم رانندگنینازن:اریسام
 ... نرهادتیسمن فردا ...باشھ:نینازن
 ...دمیبھ ھمھ خبر م...حواسم ھست...نھ:من
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 گروھم ھرکدوم جدا یبچھ ھا...می و رفتمی شداری و رفتن ما ھم سوار لندکروز ساممی کردیخدافظ
 ...رفتن
  خونھ من؟یایم:اریسام
 لباس دارم اونجا؟:من
 ...آره:اریسام
 .امیپس م:من

 فردا چھ خبره؟:سالار
 ...رونی بمی ناھار برمیخوایم:من

 ...رسونمتیمن فردا م:سالار
 ...باشھ:من
 ....میدیرس
 ست؟یآلفرد ن:من
 ...ادی خانوادش تا آخر تابستون نمشیامروز صبح رفت سوئد پ...نھ:اریسام
 ...خوابمیمن تو اتاق تو م:من
 ...لباساتم ھمونجاست...برو بخواب:اریسام
 ...یباشھ مرس:من

 ...بعد ببرمت رستوران... شمال بدم ظاھر کننی عکسامیسمن فردا باھم بر:سالار
 ...ریشب بخ...یتو خواب نمون...شمی مداریمن کھ زود ب...باشھ:من

 ... زنگ خوردمیگوش.... بود٣ساعت...می بوددهیھمھ خواب... عوض کردملباسامو
 ...خودشو کشت...ھی کنیپاشو بب!!!؟؟یچرا اونو خفھ نکرد:اریسام
 ... پاشمتونمی نمیسام:من
 ...اعصابمو خورد نکن...گھیپاشو د:یسام
 ھ؟یچ...َاه...باشھ:من

 ...نمتی ببدیبا:نینازن
 ؟یستی ندی خونھ مروار؟مگھی شدوونھید!!! ساعت چنده؟؟یدونیم:من

 ...ییزود بگو کجا...نھ: با دادنینازن
 ... شدهیچ... آخھیزنیچرا داد م...مرده شور صداتو ببرن:من

 ... سمنفتھی داره میاتفاق بد: گفتھی با گرھوی
  نھ؟ای شده ی چیگیم:من

 ...نمتی ببدیگفتم کھ با:نینازن
 ؟یاونجارو بلد...ارمیمن خونھ سام...باشھ:من

 ...آدرس بده...نھ:نینازن
 ... بھش گفتمآدرسو

 سمن؟...سمن؟:اریسام
 بلھ؟:من
  بود؟یک:اریسام
 ...کردی مھی داشت گراریسام...نینازن:من
  شده؟یچرا؟ چ: گفتی بلند شد نشست و کلافگاریسام
 ...نجای اادیداره م...دونمینم:من
 ؟یاری آب موانی لھی...سرم درد گرفتھ...ھی مھمزیحتما چ:اریسام
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 ... براتارمیالان م...آره:من
 .... آب بردماری سامواسھ

 ...یبد خواب شد:من
 ...کنھیفقط سرم درد م...ستیمھم ن:اریسام
 ...مونمیمن منتظرش م...تو بخواب:من
 بره؟ی خوابم میکنیفک م:اریسام

 ن؟ی شدداری شده بچھ ھا؟؟چرا بیچ:سالار
 ...تو برو بخواب...یچیھ:من

 ...دیرفت خواب... بودجی گیلی چون خسالار
 ... زدنزنگ

 ... اومدعیچھ سر:اریسام
 ... بودکینزد:من
 ..بغلش کردم.... شوکھ شدمدمی کھ دافشویق... باز کردمدر
 ؟؟ی کردنم بلد بودھیتو گر!!!؟؟ی شدینطوریتو چرا ا:من

 ...خفھ شو سمن:نینازن
 ...مسلا:اریسام
 ... جوابشو ندادنینازن
 ...گھی تو دایب:اریسام

 ... آب آوردنی واسھ نازناریسام... رو کاناپھمینشست
 ...یمرس:نینازن
 ...بگو:من

پدرم با شرکت آرمان قرارداد ...رفتمی مدی نبایول... کھ رسوندم رفتم خونھدیمروار:نینازن
 ... کارخونھ ازدواج کنمسی با پسر رئدی امشب بھم گفت کھ باھی مھمی کارتیموقع...بستھ
 ...خودیب:اریسام
 ...اریساکت شو سام:من
 ....یکنی کارو نمنیتو کھ ا..شھی نمیزی چنیھمچ:اریسام
 کھ دوسم داشتھ ستمی مطمئن نیمن حت...یھفتست با من١تو تازه ...اری شرکت وسطھ سامیپا:نینازن
 ...یباش
 ...متاسفم واست:اریسام
 .... رفت سمت درنی ماشچیبا سو.... شد رفت تو اتاقبلند
 ار؟؟ی سامیریکجا م:من

 .... ندادجوابمو
 ... با تواماریسام:من

 ... توجھ بھ من رفتبدون
 کجا رفت؟:نینازن
 ...سر قبر من:من

 ؟یکنی مھی گر؟؟چرایکنی مکاری چنجای تو انی شده؟؟؟نازنیچ:سالار
 ....کنمای می سر تو خالتمویسالار الان عصبان:من

 ....نی دادم بھ نازندستمال
 .... نشستسالارم
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 دونھ؟ی مدیمروار:من
 .نھ:نینازن

 د؟ی کنفی واسھ منم تعرشھیم:سالار
 ...رونی رفت باریسام...الان نھ:من

 ... زنگ بھش بزن سمنھی:نینازن
 !!!بھ کجا زنگ بزنم؟؟...زهی رو مشیگوش:من

 ... دنبالشرمیم: بلند شد و گفتنینازن
 ...ی مونده تو برنی؟؟ھمی بریخوایکجا م...بتمرگ سر جات:من

 ن؟ی بھش گفتیچ... ھستوونھیاون کھ د... چھ وضعشھ آخھنیا:سالار
 ... کھمی نزدیما حرف:من
 

من رو ....دی خوابی خواھش و بد بختیاونم با کل...اری بردم تو اتاق سامنمی و نازندی رفت خوابسالار
 ....کردمیگاه مکاناپھ نشستھ بودم و بھ در ن

 ...ی روانیپسره ...شدمی موونھی دداشتم
 .... تواراومدیسام....دی تو در چرخدیکل

 ؟یداریتو ب:اریسام
 ساعت چنده؟: و گفتمسادمی روبروش وارفتم
 ... سمنخوامیمعذرت م.٦:اریسام
 ... با تعجب نگام کرداریسام...دست خودمم درد گرفت... زدم تو صورتشدهیکش
چون !! بھ تو بگم؟؟وی ھمھ چدیفقط من با...ی منو منتظر نزارینطوری باشھ اادتیزدم تا :من

 ؟؟یبزرگتر
 ....کردی با لبخند نگام ماریسام
 ؟یزنیکوفت چرا لبخند م:من

 ... منتظرت باشھیکی ھیحس خوب: کرد و گفتبغلم
 ...منم برادر دارم...ھمھ برادر دارن...مسخره...ولم کن بابا:من
  کجاست؟نینازن:شد و گفت ی جدھوی اریسام
 ؟؟ی رفتی شدوونھیتو چرا د...دیخوابینم...بھ زور خوابوندمش... بودداریاحمق اونم ب:من
  گفت؟ی چیدیند:اریسام
 ...شھی کھ عاشق نمییھویآخھ آدم ... خب منم شک دارمیول... بودیاون عصبان:من
 ... عاشق نشدمییھویمنم :اریسام
 ...شنومی مدی جدیزایچ..خب:من
 نم؟ی رو ببی نازشھیم:اریسام
 ....دهیتو اتاق تو خواب...برو:من
 ... شدداری بنینازن...رو تخت نشست...نی نازنشی رفت پاریسام
 ؟ی اومدیک:نینازن
 ...بخواب... الاننیھم:اریسام
 ... ناراحتت کنمخواستمیمن نم: بلند شد نشست و گفتنینازن
 ...ستیمھم ن..ی بگیچی ھخوادینم...سیھ:اریسام
 .... تو دستاش گرفت لبخند زد ونوی نازنیدستا
 ....دمی اون خوابشی رفتم تو اتاق سالار و پمن
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 ... شدمداری ساعت بعد بمیمنم ن....صبحانھ حاضر کرد...بلند شد٩ ساعتسالار
 ...سلام:من

 ... صبحانھ بخورایب...ریصبح بخ:سالار
 ده؟؟ی خوابنجای چرا ااریسام:من

 ؟؟؟دیخوابیکجا م:سالار
 ...رهیگیرو کاناپھ کمرش درد م...تو اتاق آلفرد:من

 ... بخورزی چھی ایب...الیخیب:سالار
 ... حمومرمیاول م...نھ:من

 ...یای تا بمونمیمن م...ایپس زود ب:سالار
 ... داداش گلمیمرس: و گفتمدمی بوسصورتشو

 ... رفتم دوش گرفتمعی لبخند زد و من سرسالار
 ...گھی پاشو دنینازن:من

 ساعت چند؟:نینازن
 ...ھی آتلمی بردیبعدش من و سالار با...می بخورزی چھی میپاشو بر...١٠:من

  چرا؟ھیآتل:موھاشو بست و گفت... بلند شدنینازن
 . ظاھر کننمیُعکسامون بد:من

 ...رمی مگھیمنم د:نینازن
  خونھ؟یریم:من

 ...رمیفعلا خونھ نم...نھ:نینازن
 ...پس بھ مامانت بگو:من

 ...باشھ:نینازن
 ...گھی بمون دنجای خب ھمگمیم:من

 ...نمی برم پسره رو ببخوامیم...نھ:نینازن
 ؟یکجا؟چجور:من

 ...شرکت جدا داره:نینازن
  تورو؟شناسھیم:من

 ...دمشیچندبار د...آره:نینازن
 ؟ی بگی چی بریخوایم:من

 ...امیمنم الان م...رونیبرو ب...گھی نکن دوانمیَاه سمن د:نینازن
 ... بفھمھارهیسام... امروز نرو شرکتشی ولرمیم:من

 ؟یدیفھم...امی ھمش کوتاه باری بخاطر سامتونمیمن نم:نینازن
 ... بکنی بکنیخوای میھر غلط:من
 ...سلام:اریسام
 ...ریصبح بخ:من
 ...رونی اتاق رفتم باز

  بود؟ی چرا عصباننیا:اریسام
 ...وانھید...نی اوانھیکلا د...گھیخواھر تو د:نینازن
  شده مگھ؟یچ: و گفتدی خنداریسام
 ...نمیپسره رو بب... برم شرکت آرمانخوامیمن امروز م:نینازن
 ...یرینم...نھ:اریسام
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 ...شھینرم مشکلم حل نم:نینازن
 ...میکنیپس باھم حلش م...مشکل منم ھست...ستیفقط مشکل تو ن:اریسام
 ...زارهیپدرم راحتت نم:نینازن
 ...نگران نباش...ادی ازش بر نمیکار:اریسام
 ... مخالفت کنھتونھی نمچکسی ھرهیگی میمی تصمھی...شیشناسیتو نم:نینازن
 ...کنمیمن مخالفت م:اریسام

 
 ...گھی دنیایبچھ ھا ب:سالار

 ... دو اومدنھر
 ؟یبھ ھمھ زنگ زد:نینازن
 ...دادی جواب نممایفقط ش...دونستی کھ مانمیرو...ای و ھلقی و شقانازیپر... آره:من

 ...رفتھ گردش...ستی نرانیا:نینازن
 کجا؟:من

 م؟یریحالا کدوم رستوران م....سیپار:نینازن
 ...گھیپاتوق د:من

 م؟یبر:سالار
 ...شمی حاضر مرمیالان م...آره:من

 ....می راه دارھیفقط :نینازن
 ...شھینم... تو سرتھی چدونمی؟؟می شدوونھید...نینھ نازن:اریسام
 ... تنھا راھشھگمی؟؟میفھمیچرا نم:نینازن
ُفقط صداتو ببر...سیھ:اریسام  ...بزار فک کنم...ِ
 ...ستی نیاصلا کار سخت:نینازن
 ...درک کن... سختھیلیخ...یکنی فرق مگھی دیتو واسھ من با دخترا:اریسام
 ؟یخوای نمیزیچ...میری ما میسام:من
 ...نی بریبا فرار...نھ:اریسام

 ...باشھ:سالار
 ...ری تماس بگی داشتی کارنینازن:من

 ...باشھ:نینازن
 ....نی خطرناکم نکنیکارا...خوبھ:من
 . خجالت بکشکمی...باشھ: و گفتدی خنداریسام
 !!من چرا؟؟:من
 ...رونی بمی و با سالار رفتدمیخند

 
 ...میزدی دور ممیداشت...میخوای کدومارو رو چوب ممی وگفتمیعکسارو داد.... بود١١.٣٠ساعت
 ن؟ی ماششگاهی نمامیبر:سالار

 ؟ی بخرنی ماشیخوایم:من
 ؟یآدرس دوست بابارو بلد...آره:سالار

 ...ابونھی خنیتو ھم...اوھوم:من
 .... زنگ خوردمیگوش
 جانم؟:من
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 م؟یریسمن پاتوق م:دیمروار
 ...گھی دنیاونجا باش١ساعت...آره:من

 ...یمرس..باشھ:دیمروار
 
 ... رستوران بودم١قایمن دق...ومدی خوشش نیزی سالار چمی اومدرونی زود بنی ماششگاهی نمااز

 ... دنبالتامیزنگ بزن م:سالار
 ...یمرس..باشھ:من

 ...نیھمھ بودن بجز نازن... داخلرفتم
 

 ؟ی نریخوایم:اریسام
 ...رمیم...نھ:نینازن
 ...ستیاگھ حالت خوب ن:اریسام
 ....رمیم:نینازن
 ...ی کنی رانندگتی وضعنی با اخوادیدلم نم...یحق مخالفتم ندار...رسونمتی من میباشھ ول:اریسام
 ...باشھ: لبخند زد و گفتنینازن

 ؟ییکجا: تماس گرفتنی با نازندیمروار
 ...امیدارم م:نینازن

 ...میھمھ منتظر شما ھست..زود باش:دیمروار
 ...گھی دامیدارم م:نینازن
 ....دیرس
 ؟ی خوبیمطمئن:اریسام
 ؟ی نگران نباششھیم...آره:نینازن
 !!! نگران زنم نباشم؟؟شھیبھ نظر خودت م:اریسام
 ... شدادهی کرد پی و خدافظدی خندنینازن

 
 ...ی نازنشیمن رفتم پ...میغذا سفارش داد...بود٢ساعت

 ؟یده؟خوبیچرا رنگت پر:من
 ... خوبمیلیخ...آره:نینازن

 ... آشغالیزنیمشکوک م:دیمروار
 ... فقط لبخند زدنینازن
  شده؟یچ...بگو:من

 ...نیخودتون حدس بزن:نینازن
 ؟یاول بگو کجا بود:دیمروار

 ...اریخونھ سام:نینازن
 ...گمی مکیتبر: زد و گفتی خندشی ندیمروار

 ؟؟ی سر خودت آوردیی چھ بلایدونیم!!!!!ن؟؟؟؟؟ی کردی کارنی ھمچھیچرا ....نھ:من
 ...فھمنیالان ھمھ م...سمن لطفا آروم تر:نینازن

 ؟؟یبھ عاقبتش فکر کرد:دیمروار
 ... اتفاقا افتادهیلی تاحالا خشبیاز د...یدونی نمزویتو ھمھ چ...آره:نینازن
 ...اریھم سام..ھم تو...نی نازننی کرددمیناام:من
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 ... نشستمنازی سرجام کنار پربرگشتم
  سمن؟؟یخوب:انیرو
 ...آره:من
 ؟؟ی شدیچرا عصبان:نازیپر
 ...ی پرستمین:من
 ...من اگھ نشناسمت کھ:نازیپر

 ... شوالیخیب...ستمی نیعصبان: قطع کردم و گفتمحرفشو
 مث من دمیمروار... معلوم بود حالش بدهنمینازن. .. نتونستم بخورمادیمن ز.... اومدغذامون
 ... بودیعصبان

 م؟ی بخوری بستنمیبر:انیرو
 ... بعدیدفعھ ...امروز اصلا حوصلشو ندارم:من
 ...نیزود بگ... شدهتونیزی چھی دی و مروارنیتو و نازن:انیرو

 ...ساکت شو...کنمای لھت مامی مشمی پامانیرو:دیمروار
 ... شدهتونیزی چھی سرم کھ یفدا...برو بابا:انیرو

 ... زدم بھ سالارزنگ
 جانم سمن؟:سالار

  دنبالم؟یایم:من
 ... اونجامگھی دقھیدق٥...زمیآره عز:سالار

 ...یمرس:من
 

 ؟ی کنکاری چیخوایحالا م:دیمروار
 ....یزندگ:نینازن

 ؟ی کردکاری چیدی فھمھ؟؟اصنیالان وقت شوخ:دیمروارز
 ؟؟ی خفھ بششھیم:نینازن

 ...نھ:دیمروار
 

 ... زنگ خوردمیگوش
 ...دم درم:سالار

 ...رمیبچھ ھا من م....امیالان م:من
 ؟؟یریکجا م... کھی نخوردیزیچ:قیشقا
 ... کار دارمییجا:من
 ...ببرش دکتر: گفتمدی گوش مرواردم

 ....فقط دردسراش مال ماست...بھ من چھ آخھ:دیمروار
 ... کنمکاری با داداشم چدونمیم:من

 ...ایریدعوا نگ:دیمروار
 ... سلام کنم سوپار شدمنکھیبدون ا.... زدم و رفتملبخند
 اوضاع خرابھ؟؟؟....ُاه:سالار

  شده؟ی چیدونی تو نمیعنی: با دادمن
 ...من خونھ محسن بودم...نھ بخدا:سالار

 ...مونیداداشت گند زد بھ زندگ:من
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  شده مگھ؟یچ!! ار؟؟یداداشم؟سام:سالار
 ....نیبا نازن:من

 ... نداره؟؟؟امکانی شدوونھی؟؟؟؟دیچ: ترمز کردابونی کنار خھوی سالار
 ...فعلا کھ اتفاق افتاده:من

 ... شدمجی واقعا گ؟؟؟منی کنفی تعرشبی از دزوی ھمھ چشھیم:سالار
 ،،،.تمام مدت سکوت کرده بود... کردمفی واسش تعرزوی چھمھ
 ؟؟؟؟؟ی بگیزی چیخواینم:من

 ... کننتی شکاتوننی بفھمن منیخونواده نازن:سالار
 ... واقعا عقلشو از دست دادهاری سامیعنی:من

 ... نگفتیزی چگھی تا خونھ دسالار
 ...امی نمنجایا...من ببر خونھ خودمون:من

 چرا؟:سالار
اگھ ... کارشنیبا ا...رمی باھاش دعوا بگخوادی دلم نمیشناسیتو کھ منو م....نمشی ببخوامیفعلا نم:من

 ؟؟یپخش بشھ چ
 ... خونھبرمتیم...باشھ...تو خودتو نگران نکن لطفا:سالار

 
 ... رفتم بالا تو اتاقمعیسر... و منو رسوند خونھمی نزدی حرفگھید

 ... زدندر
 بلھ؟:من

 ...منم:مادرم
 ... توایب:من

 ؟؟ی برادرات دعوا گرفتنجا؟؟؟بای ای اومدھویچرا :-
 ... ناراحت شداری؟؟؟؟سامیومدی نشبیتو چرا د...نھ:من

 ...نشد... داشتمی اورژانسضیمر:-
 ؟؟؟ی خودتو باز نشستھ کنیخواینم...یگی منوی ھمشھیھم:-
 ... بعدکنمی کار می سال٦ھی...نھ:-

 ... جواب ندادمدمیاسمو کھ د... زنگ خوردمیگوش
 ...گھیجواب بده د:-
 ..ستیمھم ن...ولش کن:-
 ..خدافظ...مارستانی برم بگھیمن د:-
 ...خدافظ:-
 

 ...کارتون دارن...خانوم برادرتون پشت خطھ:سوسن
 ... ازش گرفتمویگوش
 بلھ؟:من
 شت؟ی پامی بشھیم:اریسام
 ...نمتی ببخوامینم:من
 ... داشتمی روز بدیبھ اندازه کاف...کنمیسمن خواھش م:اریسام
 ...اوردی سر خواھرت می آوردنی کھ تو سر نازنیی بلانی ایکیاگھ :من

 ...کشتمشیم...کردی نفر غلط مھیاون : قطع کرد و گفتحرفمو
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 ...کشمیمن تورو م...حالا اون تک بچست...یتوام غلط کرد:من
 ...کنھی فرق مشی قضنینازن:اریسام
 ...ی عذاب وجدان ندذاشتھ باشدیشا...کنھی بده فرق میدواریبھ خودت ام...کنھیفرق م...آره:من

 ..... قطع کردمویگوش
 ... پشت خط بودانیرو
 ان؟یجانم رو:من
  شده بود؟یبگو امروز چ:انیرو
 ...ستی نحیالان اصلا وقت توض:من
 کرد ی خدافظعی گفت مسموم شده سردیبعد مروار.... حالش بد شدنی نازنیآخھ تو رفت:انیرو

 ...بردش
 ...خب:من
 ... شدهیزود بگو چ...کوفت:انیرو
 ... برامری بگطیشنبھ بل٥واسھ...انیالان کار دارم رو...گھی منیخود نازن:من
 ؟یمطمئن:انیرو
 ... بھ حسابتزمیریفردا پول م...ری بگطیبل...آره:من
 ..فعلا خدافظ...زمی عزکنمی میریگیخودم پ... براترمیگیحتما م... سمنھیپول چ:انیرو
 ....خدافظ...یمرس:من

 .....دی زدم بھ مروارزنگ
  سمن؟ھیچ:دیمروار

 چھ خبر؟:من
ُ بود سرم زدنییفشارش پا:دیمروار ِ... 

 ...حقشھ:من
  بھم زنگ زد؟ی الان کیدونیم:دیمروار

 ؟یک:من
 ...آرشام:دیمروار

  از کجا آورد؟؟؟؟شمارتویکنی میشوخ:من
 ...میقرار گذاشت....تو کنسرت بھش داده بودم:دیمروار

 ...ھیآدم معروف..شاینپ رون...ولیا...عاشقتم...یواااا:من
 ...ستی نمی خاصزی چنیھمچ...نھ بابا:دیمروار

  تو؟شی پیالان ناز:من
 ...دهیتو اتاقم خواب...آھان بابا:دیمروار

  بھش زنگ نزد؟اریسام:من
 کاره؟یداداشت ب...دادنیبعد ھمش اس ام اس م...بار زنگ زد٣:دیمروار

 ...دونمینم...حتما:من
 ن؟یدعوا گرفت:دیمروار

 ...زدمی داشتم با اون حرف مشی پقھی دق١٥ ھی:من
 ...چھ خبر...خب:دیمروار

 ... کلافھ بودافشیق... اومد تواریسام.... اتاقم باز شددر
 ..زنمیمن بعدا بھت زنگ م.... برادرم اومدهدیمروار:من

 ار؟یسام:دیمروار
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 ...آره:من
 ...ولش کن...ایریدعوا نگ:دیمروار

 ..فعلا...باشھ:من
 ... کنارم رو تخت نشستاریسام... قطع کردمویگوش
 ؟ی اومدنمت؟؟چرای ببخوامیمگھ نگفتم نم:من
 فقط من اشتباه یعنی...یلیخ... سمنی انصافی بیلیخ...یدیچون بھ من مھلت حرف زدن نم:اریسام

 کردم؟؟؟
 سوال ریسال تلاشتو ز١٨؟؟ی کردارکی با خودت چیدونیار؟؟می سامی بگی چیخوایمھلت م:من
 ...یبرد
 ...اون خواست:اریسام
 ... کننتی ازت شکاتوننی؟؟میتو چ...اون عقل نداره:من
 ...شھی نمیزی چیول...دونمیم:اریسام
 ..یدیاول از ھمھ مجوزتو از دست م...آره:من
 ....کنمیاصن باھاش ازدواج م:اریسام
 ی دختر؟؟بای باھاش ازدواج کنیخوایتو م...ماه بمونھ٢ از شتریتاحالا نشده با دوس پسراش ب:من
 ؟؟ی تو دوسش دار؟؟اصنی عاشقش شدی ھفتھ اھیکھ 
 ...کنمی کارمو قبول متیمسئول...آره دوسش دارم:اریسام
 ...کنمی دخالت نمگھیمن د...باشھ:من

 ... نگاش کنم حرفمو بھش بزنمنکھی کنار پنجره تا بتونم بدون ارفتم
 ...ی نداریسم ارزش واگھید:من
 .... رفتی بدون حرفاریسام
 .... بودمدی مرواریبود خونھ ٧ ساعتیطرفا...رونی رفتم بدمی لباس پوشمنم

 
 ؟یخوب:دیمروار

 ... ندارهی برادرم نگاه کردم گفتم واسم ارزشیتو چشا...نھ:من
 ؟؟یدعوام گرفت:دیمروار

 ...می بھ ھم وابستھ ایلیخ...کلافھ بود.....نھ:من
  منھ نھ؟؟ریتقص:نینازن
 ... شدیبخاطر تو رفتنم قطع...آره:من

 ...خفھ شو سمن:مرواره
 ...رهی بگطی زنگ زدم گفتم فردا بره بلانیخفھ شم؟؟؟بھ رو:من

 ...دی خونھ مرواررمیمن م:نینازن
 الان؟:دیمروار

 ...آره:نینازن
 ؟ی دارنیمگھ ماش:دیمروار

 ی انتظارچی ھاریسمن من از سام... خونھفرستھی منوی گفت ماشاریسام...رمیبا آژانس م:نینازن
 ... باھاش باشمخوادی تو و برادرت خراب بشھ دلم نمیاگھ قرار باشھ رابطھ ...ندارم

 ... ندارهیتی اھمگھیپس د...رمیشنبھ م٥من ... واقعایکنیلطف م: و گفتمدمی خندمن
  آژانس؟یزنی زنگ مدیمروار:نینازن

 ... کرد رفتیدافظ خنی زنگ زد و نازندیمروار
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 ... تماس گرفتاری راه با سامتو

 بلھ؟:اریسام
 ...نی تو و سمن باھم بد بشخواستمینم... کنمی معذرت خواھدیمن با:نینازن
 ...من اشتباه کردم... عوض شدهکمی زیھمھ چ...میستیبد ن:اریسام
 ؟یمونیپش:نینازن
  الان؟ییکجا... شدهدهیچی پزی ھمھ چکمی در کل خب یول.... لحاظ نھھیراستش از :اریسام
 ... خونھرمیدارم م:نینازن
 ...مراقب خودت باش..باشھ:اریسام
 ...نطوریتوام ھم:نینازن

......................... 
 ... دنبالم برم خونھادی سالار بزنمیزنگ م:من

 ...گھیشب بمون د:دیمروار
 کار یلیخ... بخونمی واسھ تست چرمی بگمیتصم... کنممی کم کم کارامو تنظدیبا...ینھ مرس:من

 ...دارم
 ... زدم بھ سالارزنگ
 ...بگو سمن:سالار

 ؟ییکجا:من
 ؟ییتو کجا...خونھ:سالار

  دنبالم؟یای بیتونیم... دوستمیخونھ :من
  مگھ؟ی ندارنیماش:سالار

 ... اومدمادهینھ پ:من
 !!!!!؟؟؟؟؟یمد اوادهی پنجایساعت از خونتون تا ا٢یعنیاده؟؟؟؟یپ: با تعجب گفتدیمروار
 ... دنبالتامیم...آدرسو واسم بفرست...باشھ:سالار

 ... سالاریمرس:من
 ... ندارم کھشتری خواھر بھی: و گفتدی خندسالار

 ... قطع کردم و آدرسو براش فرستادمتلفن
 ؟؟؟ی اومدادهی پنجای مگھ؟؟؟؟از خونتون تا ای اوانھیتو د:دیمروار

 ... فک کنمخواستمیم...آره:من
 ...ی اومدادهی پشھیباورم نم....خاک بر سرت:دیمروار

 .... لبخند زدممن
 ...سوار شدم... اومدسالار

 ...سلام:من
 ...زمیسلام بر خواھر عز: با لبخندسالار

  خلوت؟ی جاھی می برشھیم:من
 ...برمتی خوب می جاھیالان :سالار

 
 .... رستوران نگھ داشتھی یجلو
 ؟ی چرا نگھ داشتنجایا:من
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 دردسر ننیمارو بب...وسط شھره...فقط زود برو تو رستوران...یفھمی شو مادهیپ:لبخند با سالار
 ...شھیم

 ...شمی نمادهی پمیینجای چرا ایتا نگ:من
 ادهیپ...گھیخوبھ د!!!؟؟؟؟یزنیتو چرا رو حرف برادر بزرگترت حرف م: اخم کرد و گفتسالار
 ...نمیشو بب

 .... داخلمی شدم با ھم رفتادهیپ!!!! بودی جدافشیق
 ... خانومنیخوش اومد... دمورگانی آقانیخوش اومد...:

  بالا؟؟؟می بردیبا:سالار
 ...منتظرن...بلھ...:
 ... سمت پلھ ھامیرفت
  منتظره؟یک:من

 ...یفھمیخودت م:سالار
 

 .... نشستھ بودزی سر ماریسام
 ...سلام:سالار

 .سلام:من
  ارزشھ؟؟؟ی کھ برات بی باشی شام با کنار کسھیممکنھ :اریسام
 ....اریسام:من

 ...می بالارو واسھ تو اجاره کردنیکل ا...ینگاه کن برادراتو چقدر بھ خرج انداخت:سالار
 من گفتم مگھ؟؟؟:من

 ...درست صحبت کن سمن:سالار
 ...ای دادادی ادب نیتو بھ ا: گفتاری بھ سامرو
 ... حرف اضافھ نزنیسال نبود٣تو کھ :من
 ...نینی چرا؟؟؟بشگھی تو دن؟؟؟سالاریبچھ شد...گھیبسھ د:اریسام
 ...اری سامیروبرو...می و سالار کنار ھم نشستمن

 ... با بزرگترش درست صحبت کنھرهی بگادی دیبا:سالار
 !!!یحتما تو بزرگترش:اریسام

 ...یکنی بار خواستم داداش بزرگش باشم تو خراب مھی نیبب: و گفتدی خندسالار
 ...ایشی می خوبگریباز...یروان:من

 رفتنمو بزن تو ؟؟؟ھمشی کردم تو چیمن شوخ....صحبت نکن کھ از دستت ناراحت شدم:سالار
 ...سرم
 حلھ؟؟؟...پمی داداش خوشتدیببخش: بغلش کردم و گفتممن

 ...نھ کاملا:سالار
 د؟ی من منو بخشیخواھر کوچولو: و گفتدی خنداریسام
 اشتباھت قابل بخشش ھست؟:من

 ...سلام:نینازن
 شی پشھیسالار م...ی نازنی بشایب...زمی عزیشی مدهیحتما بخش... آراستھ شدزیگل بود بھ سبزه ن:من
 ؟؟ینی بشاریسام

 ... جاننی نازنیخوش اومد...حتما:سالار
 .یمرس:نینازن
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 ؟یبھتر:من
 ن؟؟ی کردیآشت...آره:نینازن
 ..میقھر نبود:من

 ن؟؟؟ی غذا سفارش بدنیخواینم:سالار
 ...ستی گشنم نادیمن ز:من
 ...نطوریمنم ھم:اریسام

 ...ی چرا؟؟؟تو ناھارم نخوردگھیتو د:سالار
 چرا نخورد؟؟:من

 ...از خودش بپرس:سالار
 ی جایرسی خوب بھ خودت میلی کھ خگھی دیزایتو چ...ی خوب بخوردی باتی کاریبا فشردگ:من

 ...ستی نینگران
 ؟؟؟یندازی مکھیت:اریسام
 ...نھ اصلا:من
 ...می گارسون صدا کرد غذا سفارش داداریسام
 ؟؟ی کیکنسرت بعد:نینازن
 ... کار کنھدشی رو آلبوم جددیبا...زیی تا پاستی نگھید:من

 .... مجوزی برم دنبال کاراخوامیمنم م:سالار
 واسھ خودت؟؟؟:نینازن

 ...آره:سالار
  بھت؟؟دنیم:من

 ...کنمی ممویسع:سالار
 ... راحت ترهکمی کارت یمتاھل ش:اریسام

 ....دونمیم: لبخند زد و گفتسالار
 ؟؟ی چیعنیلبخندت :نینازن

 ...کنمیتو آخر تابستون ازدواج م:سالار
 ...کردمیسرفھ م... تو گلومدی آب پرخوردمی کھ داشتم آب ممن

 ...آب بخور سمن... بچھ رویکشت:نینازن
 ؟؟یکنی میشوخ:اریسام

  سمن؟؟یخوب...نھ:سالار
 گھ؟؟ی دی کردیسالار شوخ.آره:من

 !!! کنمی مسئلھ شوخنی درمورد ادی بابا چرا بایا..نھ:سالار
 ؟ی چیعنی:اریسام

 ...رانی امیبا ھم اومد... خوندهکیگراف...شناسمشیسالھ م٢:سالار
 ن؟یکردی میباھم زندگ:من

 ...ھیرانیا.میکردی می آپارتمان زندگھیتو ...می بودھیھمسا!!!ھ؟یباھم چ...ِنھ خواھر من:سالار
 ...گمی مکیتبر:نینازن

 ...یمرس:سالار
 ھ؟یاسمش چ!!!گم؟ی مکی تبروی چیچ:من

 ...کایرون:سالار
 چند سالشھ؟:من
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 ... تر از منھکیسال کوچ١ھی...میھم سن:سالار
 مش؟ینی ببیک:اریسام

 ...یبھ زود:سالار
 ست؟یبخاطر مجوز کھ ن:اریسام

 ...دوسش دارم...نھ:سالار
 ...رمی مگھیمن د... شما دوتا خستھ شدمی مسخره یاز ماجرا:من
 ... بلند شدمزی رو ماز

 ؟یریسمن کجا م:اریسام
......... 
 .....نمی ببسایوا:سالار
 ... توجھ بھ اونا رفتم سمت پلھ ھابودون

 ...ارمشیمن م:نینازن
 منو سالارو چوقتی ھگھی دنیی پایسمن رفت....ادی عمرا بمی کھ زدیبا گند...نیتو بش:اریسام

 ...ینیبیمن
 ... منو وسط نکشیپا:سالار

 ...زهی رو ممی اعلام کنم؟؟؟خنگولا گوشدی بایی برم دستشوخوامیم:من
 ...دنیخند

 ...وونستید:سالار
 ...وونھی فراتر از دیزی چھی:اریسام
 ...نی جلوش بگنیجرئت دار...نیپشت سر دوستم حرف نزن:نینازن
 ... ماروکنھی و سالار درست ماریتا سام٤:اریسام
 ....کنھی رو مجازات نمی کسلی دلیسمن ب...حقتونھ:نینازن
 ... برگشتممن

 م؟؟یری بگی روز عروسھی تو یخوایم:سالار
 ...شھینم:اریسام
 چرا؟:من
 ...کنمی ازدواج نمیسالگ٣٤من تا:اریسام
 !!!!؟؟؟ی نگفتیزی چرا چ؟پسی چیعنی:نینازن
 گفتم؟؟؟ی مدی باویچ:اریسام
 ...ی ازدواج کنیخوای تو اون سن منکھیا:نینازن
 ...خب الان گفتم:اریسام
 ... زودتر ازدواج کنمدی من بایول:نینازن
 ...برو ازدواج کن...باشھ:اریسام
 ...اریسام:من

 ؟؟؟ی گفتیتو الان چ:نینازن
 ...ولش کن...نی نازنمیکنیبعدا صحبت م:من

 ...میکنی الان صحبت منیھم: با دادنینازن
 ؟؟؟یدی داد بزنم سرت فھمتونمیمنم م...داد نزن:اریسام
 ...گھیخرت از پل گذشتھ د:نینازن
 ...گذرهی میاگھ ساکت نش:اریسام
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 ...اریدرست صحبت کن سام:من
  دوستت؟؟؟ایمن :اریسام
 الان شدم دوستش؟؟؟:نینازن

 توام اریسام....شھی درست نمیزیبا داد کھ چ!!!؟ی خواھش کنم آروم باششھی جان منینازن:سالار
 ...تمومش کن...یگی از حد چرت و پرت مشی بیدار

 ...کردی می با غذاش بازنینازن... بودنمونی بیسکوت بد... غذا رو آوردگارسون
 ...میزنیحرف م... غذاتو بخورکنمیخواھش م:من

 ..سیگشنم ن:نینازن
 ....ول کن سمن:اریسام
 ...شما خفھ شو:من

 ...گھی د؟؟؟خوبھیکنی منی توھاری بھ سامدنیچرا جد:سالار
 !!!می پاشو برنینازن:من
امروز بھ ... غذاتو بخورنیبش!!!یمن اجازه ندادم بلند ش: گفتتی با جداری سامھوی بلند شدم تا

 ..ی در آوردی بازوونھی دیاندازه کاف
 ... کن لطفاتمومش

 ... قابل تحمل بودریامروز رفتارم غ...اری حق با سامدیشا
 ... نشوند منودی دستمو کشسالار

 ... بشنومیزی چخوامی نمگھید...نیبدون حرف غذا بخور:اریسام
 !!! منھ؟؟؟رهیمگھ تقص... بد نگام کردسالارم

 
 ...رونی بمی رفتمی کھ تموم شد بلند شدغذامون

 ...ایسمن با من ب:اریسام
 . خونھرمینھ با سالار م:من
 ... سوارشوای زود بی کردیخدافظ...نی تو ماشرمیم...یایبا من م:اریسام

 ...ھیعصبان...برو باھاش: گوشم گفتکی نزدسالار
 ...گھیاخمش مال منھ د:من

 ...رمی مگھیسمن منم د:نینازن
 ..... امشب اصلا خوش نگذشتدیببخش:من

من مطمئنم تا فردا بھم زنگ ... بکنھتونھی نمی غلطچی کھ داداشت ھیدونیم: و گفتدی خندنینازن
 ...دهی از دست مشویوگرنھ ھمھ چ...زنھیم

 ؟؟؟یدیفھم...ایکنیشلوغش نم:من
 ... داداشت عاقل بشھدوارمیام... دارهیبستگ...نمی ببتوی موقعدیبا:نینازن
 ... شوالیخیبخاطر من ب:من

 ... نگفتمیزیامشب بخاطر تو بھش چ:نینازن
 ...کنمی دخالت نمگھیمن د...باشھ:من

 شد نیسالارم سوار ماش... قرمزش رفتسیا جنس بنمینازن... شدمنی و من سوار ماشمی کردیخدافظ
 ...میو حرکت کرد

 ...توراه
 ...شنومیم...بگو:من
 !!!درستھ؟؟؟...ی کردی روادهی کھ امروز زی خودتم قبول دارکنمیفک م:اریسام
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 ... موندمساکت
حالا کھ ..می حلش کنیی ھست دوتایھر چ...می نکننی توھگھی بھم دگرانی دیقرار بود جلو:اریسام

 ،سالارم ھست
 من ی دوستتھ ولنیدرستھ نازن... قابل تحمل بودریرفتارت امشب غ...یی وقتا سھ تایگاھ

 مگھ ی خوشحالی وقتای ی ناراحتیوقت...ی از من دفاع کندی اگھ حق با اون باشھ تو بایحت...برادرتم
 ؟؟؟یچرا ساکت!!!شتھ؟یاون پ

 ....دیببخش:من
 ...خرج داره...ی ناراحتم کردیلیخ... کھشھی نمینطوریھم:اریسام
 بوست کنم؟؟:من
 ...شھی جبران مکشی قسمت کوچھی:اریسام
  کنم؟؟؟کاریخب چ...ی بدیلیخ:من
 کھ برات در نظر گرفتم یھی فک کنم و مطمئن شم سخت تر از تنبدیبا...گمیتا فردا بھت م:اریسام

 ...وجود نداشتھ باشھ
 !!!کار؟؟؟ی چخوامی دشمن مگھی مث تو برادرمھ دیکی یآخھ وقت...واقعا کھ:من
 !! خبر خوبھی...دشمنتم...خوبھ: و گفتدی خنداریسام
 !!!؟؟؟یچ:من
 !!!! خونھمیایمن و سالار امشب م:اریسام
 ...میداریپس تا صبح ب...آخ جون:من
 دارمی حالا بی بودی خوبی بچھ یلیخ!!ھ؟؟ی چمیداریب...ُمن الان رفتم تو اتاقم مردم:اریسام
 ... بمونداریبا اونا ب...انی بزتی عزیزنگ بزن دوستا!!!م؟؟؟یبمون
 .... ندادمھی اونارو بھ تو و سالار ترجچوقتیمن کھ ھ...اریداداش سام:من
 ... امشبیول:اریسام

 ...گھیفراموش کن د: قطع کردم و گفتمحرفشو
  بال؟؟نتی پمیبر:اریسام
 الان؟؟؟:من
 ...دهی مفی کشتریشب ب...آره:اریسام
 !!!گھ؟؟یُاونوقت من الان مرده بودم د...آھا:من
 م؟؟؟ی عشقم برالیخیب: و گفتدی خنداریسام
 زنگ بزنم بھ سالار؟؟...باشھ:من
 ...گھیآره د:اریسام

 ..رو بلندگو گذاشتم... سالار گرفتمشماره
 ...گھی من دن؟؟بدونیخندی ھمش منیگی میچ:سالار

 ...بدون تو شبام: واسش خوندممن
 ... ماروی کردوانھی؟؟؟دیتو دوباره سر حرف آھنگ خوند:اریسام

 ؟؟؟یکنی منکاروی اشھیھم:سالار
 ...زنمی حرف ماری با سامیوقت:من
 ...گھی ترانھ ھاشم دیسوژه :اریسام

 م؟؟؟یمن چ:سالار
 . توی بازم آھنگایالانم ھست... تو بودی کھ آھنگای نبودیوقت:اریسام

 .. خواھرت ترانھ ھاتو بخونھھیچھ حس خوب:سالار
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 ...گھی دنیخجالتم ند...خب حالا:من
 ...تو؟؟؟خجالت؟؟؟جک نگو دخترم:اریسام
 !!! عشقت؟؟ایخواھرتم .. دخترتمدمیآخر نفھم:من

 ن؟؟؟ی داریریخود درگ:سالار
 ...بد جور...اوف:من
 ...ھر سھ تاش:اریسام
 ...منم لبخند زدم.. چشمک زدبھم

  من بخندم؟؟؟نی چرت و پرت بگیزنگ زد:سالار
 ... بالنتی پمیری ممیدار.....گھی دارهی سامریھمش تقص...نھ..نھ: و گفتمدمی خندمن

 ...میبر...ولیا:سالار
 .. سالار؟؟خلوتھمیمسابقھ بر:اریسام

 ؟؟؟یسر چ...ھستم...خوبھ:سالار
 ... ندارمنیمن ماش..ستیقبول ن...نھ:من
 ...یخب تو بگو سر چ:اریسام
 ...ادی مادهی باخت تا خونھ پیھر ک...آ:من

 ...گھیرحم کن د...سمن:سالار
 ... کھ گفتمنیھم..نھ:من

 .... جا ھماھنگ کردن و مسابقشون شروع شدھی
 .... شدنیمساو
 ...می داشتی خوبیعجب ھماھنگ:اریسام
 ... بودیعال:من
 ...نیی پامیبر: و گفتدی خنداریسام
 ... تو بغلشدمی طرف سالار و پررفتم

 ...وونھید:سالار
 ...ایکنی میخوب رانندگ:من

 ...رمی بگینی چھ ماشدونمی ھنوز نمیول...آره:سالار
 ... خوشت اومدیدی دزی چھی دیشا.میزنی چندتا جا سر مرمیفردا م:اریسام
 ...ری بلند نگیشاس:من

 چرا؟:سالار
 ....ری متفاوت بگزی چھیتو . دارهاریسام:من

 . دارهمی کھ فراراریسام:سالار
 .فروشمی مگھیاونو د:اریسام
 !!!چرا؟؟؟:من
 ... بوددهی واسم خرکایال:اریسام
 ؟یکنی میشوخ:من
 قبول دی گفت باخوامیھرچقدرم گفتم نم...داد پست آورد واسم...تازه خودشم بھم نداد.نھ:اریسام

 ...یکن
 بھ نام تو؟:من
 .آره:اریسام
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 ... خونھمیبعدم برگشت...میکردی می بال بازنتی پمیداشت٢ ساعتتا
 ھمھ خوابن؟:سالار

  باشن؟داری بیخوایم:من
 ... بالامیبر...نیسر و صدا نکن...سیھ:اریسام
 ... تو اتاق سالارمیرفت

 ....ھی ھمونطورقایاتاق من دق:سالار
 .ی ھمھ رو عوض کندی بایول... دست نزدنشیچیبھ ھ...آره:من

 ... کھنجای اامی نمادیز..خوادینم:سالار
 ... لباسمو عوض کنمرمیمن م:اریسام
 ...ریشب بخ... تو اتاقمرمی مگھی دمنم

 ...ریشب بخ...باشھ:سالار
 ...اری رفتم تو اتاق سامدمی و دامن پوشتاپ
 ؟یداریب:من
 ...چراغم روشن کن... توایب...آره:اریسام
 ...باشھ:من

 ... نشھی بگم کھ عصبانی چجوردونستمینم. کنارش رو تخت نشستمرفتم
 ... اومد تو اتاقمامان
 ...می بھش سلام کردھردو
 ...ادیپدرتون فردا صبح م...نیخوش اومد:مامان

 رسھ؟یساعت چند م:من
 .١٠:مامان

 ... دنبالشمیریم:اریسام
 ...سلام:سالار
 ؟یخوب...زمیسلام عز:مامان
 م؟ی کرددارتیمامان ما ب... کھنیدیشماھا نخواب...ممنون..بلھ:سالار
 ...دمیسر و صداتون شن...خوندمیداشتم کتاب م...نھ:مامان

 ...میما کھ سر و صدا نکرد:من
 ...احساستون کردم: و گفتدی خندمامان

 ...میدی سھ خندھر
 . بھتون بدمخوامی می خبرھی نیینجایحالا کھ ا:مامان

 ...می نگاش کردی تعجب و کنجکاوبا
 ... سمنی خواستگارانیفردا شب خونواده راد م:مامان

 ن؟ی؟؟؟راد؟؟؟راتیک:من
 .انیمنم قبول کردم ب...ھی پسر خوبنیآره رات:مامان

 ؟یبا اجازه ک:تی با عصباناریسام
 .با اجازه من و بابات!!! چھ طرز حرف زدنھ؟؟نیا:مامان

 ن؟یدیفھم..نھیاصلا دوست ندارم خواھرم اون پسره رو بب...دمیمامان من اجازه نم:اریسام
 ... ندارهیتی اھمچیاجازه دادن و ندادن تو ھ:مامان
 ن؟یشناسیمامان شما چقدر اونو م:سالار
 ...نی خوبیلی خیآدما... با اونامی داریخب رفت و آمد خونوادگ:مامان
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 ... پسرشونم خوب باشھشھی نملی دلنیا:سالار
 ...ریشب بخ:من
 ؟یریکجا م...نمی ببسایوا:اریسام
 ...تو اتاقم:من
 ؟ی ما سھ تارو تنھا بزارشھیمامان م:اریسام

 ...ریشب بخ...انیاونا فردا م:مامان
 . رفت و در بستمامان

 ...ی فردا خونھ باشستی نیازین:اریسام
 . کھشھینم:سالار

  سمن؟انی بی دار؟؟؟دوسی نگفتیچیاصن تو چرا ھ...شھی خوبم میلیخ...شھیم:اریسام
 !!؟یکنی فک میخودت چ:من
 ...ی مامان ساکت موندی جلویغلط کرد: با داداریسام

 !!! آخھگفتی می سرش؟؟؟چیزنی چرا داد ماریسام:سالار
 ...دیببخش:اریسام
 ...نای اانی خونھ رورمیفردا م:من
 !! خونھ منیایم:اریسام
 .انی خونھ رورمیم...ستمیاونجا راحت ن:من
 ...یری نمیعنی یریگفتم اونجا نم:اریسام

 .برو خونھ دوستت سمن جان:سالار
 ...سالار:اریسام

 ...گھی بره خونھ دوستش دخوادیم!!؟ی دارکارشیچ:سالار
 ...یول.برو اونجا.باشھ:اریسام

 ... ندارهی ولگھید:سالار
 ...ریشب بخ:من
 کجا؟:اریسام
 ...َاه... تو اعصابمو خورد کنی ھگمی نمیچی ھیھ...ای کردوانمید...یوا: با دادمن
 ...ی بھم بگزی چھی یخواستی مادی مامان بنکھیقبل از ا...یچتھ تو؟؟؟روان: و گفتدی خنداریسام
 ... نبودی مھمزیچ...نھ:من

 رون؟ی من برم بیخوایم:سالار
 ...شھی میالان بگم بدتر عصبان..نھ:من
 .بگو:اریسام
 ...ی ول کننوی نازنیتونیدرصدم فک نکن م١ ی حتاری سامنیبب:من
 ھ؟یمنظورت چ: با اخماریسام
 ...نھی کھ آخرش نازننھیمنظورم ا:من
  شده مگھ؟یچ:اریسام
 ... ازترهی مجوزتو بگتونھی راحت میلیخ:من
 ...گفتنی منوی دوس دخترام ھمیھمھ : با خندهاریسام
 ...ستی نی شوخیکی نیا:من

 شھ؟ی میحالا چ:سالار
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 شنھادی کھ خودش بھت پیبعدم با دختر... ازدواج کنمتونمی نمیسالگ٣٤من تا...دونمیمن نم:اریسام
 ! کرد؟؟ی زندگشھیبده مگھ م

 ...میآخر نشد خوب تمومش کن... امشبمی بحث کردیبھ اندازه کاف:من
 .نگران نباش...بھش فک نکن سمن:سالار

 !!!شمارتو نداره کھ؟:اریسام
 .نھ نداره:من
بھ ...میشمارتو فقط من و سالار داشتھ باش...رمیگی مدی خط جدھی فردا واست نانیواسھ اطم:اریسام
 ...یدی دوستاتم نمھی و روان و بقدی و مروارنینازن
 ...زنمیساعتھ دارم با اونا حرف م٢٤من ... کھشھینم:من
 ... بکنشی کارھی رو خودت ھیبق... با مننینازن:اریسام
 ...باشھ:من

 ....خوابم نبرد.... تو اتاقمرفتم
 ... تا صبحانھ بخورمنیی رفتم پادمیدوش گرفتم بعدم لباس پوشبلند شدم رفتم ٧ساعت
 ... خانومریصبح بخ:سوسن

 مادرم رفت؟...ریصبح بخ:من
 صبحانھ حاضر کنم؟... رفتنشھی میساعت١:سوسن

 ...خورمینم:من
 .... چمدون لباس جمع کردم و حاضر شدمھی... آب خوردم برگشتم بالاوانی لھی

 یدونیم.... لندنرمیم...نمیبی تو و سالارو می کگھی ددونمینم: کوتاه گذاشتمادداشتی ھی اری سامواسھ
 خوشحالم کھ یلی خزم،یِداداش سالار عز...دیببخش... برمدی بای بھت وابستم ولیلیکھ خ

 ... ول نکننوی نازناریسام...یبرگشت
دشم داشت کھ از  خونھ جدا از خونواھی...انی گذاشتم و با آژانس رفتم خونھ روزمی رو رو منامھ

 ارمی بھ سامیمن حت... خونھ رو بھ منم داده بود دی و کلمیدونستی مقیدوستاش فقط من و شقا
 ... نگفتھ بودمیزیدرمورد اون خونھ چ

 ...انی داخل و زنگ زدم بھ رورفتم
 ... بودخواب

 ان؟یالو رو:من
 جانم سمن؟:انیرو
 ...ایزود ب... نگویچی ھچکسیمن خونھ توام بھ ھ:من
 ؟؟؟ی شدوانھی باز د؟؟؟سمنیکنی مکاریاونجا چ!!!؟؟؟یچ:انیرو
 ... بخردی خط جدھی جا واسم ھیبرو از ...آھا... نپرسیزیچ... لطفاای بانیرو:من
 ...سمن آخھ:انیرو

 ...ایزود ب...گوش کن بھ حرفم...کنمیخواھش م: قطع کردم و گفتمحرفشو
 ...امیالان م:انیرو
 

 خونھ
 ...بود٨ساعت.... اومد تو اتاقماریسام
 ....دی رو دنامھ
 سالار؟؟؟؟سالار؟؟؟!!!! دختری کردکاریتو چ....یوا:اریسام

 ِا سمن کو؟.. شده؟یچ: اومدسالار
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 ...نی ببنویا: نشست رو تخت و گفتاریسام
 ... نامھ رو خوندسالارم
 ...خب زنگ بزن بھش:سالار

دوباره ....خاموش بود...ماره منو گرفت برداشت و ششوی رفت از تو اتاقش گوشاریسام
 ...بازم خاموش بود....گرفت

 ...خاموشھ:-
 .گھی دانھیخب خونھ رو:سالار

 ...شماره اونو ندارم:اریسام
 ...ری اونو بگی تو؟؟؟مال رامون کھ داریزنی مجیچرا گ:سالار

 ... شماره رامون گرفتاریسام
 ؟؟؟یچطور... گلاریسلام داداش سام:رامون

 سمن خونھ شماست؟...ممنون رامون جان..خوبم:اریسام
 .شرکتم٥از... عقب افتاده داشتم زود اومدم امروزی کارای سرھی اریمن شرکتم سام:رامون

 ؟؟یدیشماره خواھرتو بھم م:اریسام
 ....٠٩١٢... داشت کنادی...آره حتما:رامون

 ...ممنونم رامون:اریسام
 ...دادیجواب نم... گرفتانوی شماره روعی سراریسام
 ...دهیجواب نم:اریسام

 ...میپس حاضرشو بر:سالار
 کجا؟:اریسام

 ...دنبال سمن:سالار
 

 . ساعت بعد خونھ بودمی نانیرو
 ...سلام:من
  داغونھ؟؟؟نقدری اافتیچرا ق:انیرو
 ...کنمی مفی برات تعرنی بشایب:من

 ... بھش گفتمزوی چھمھ
پرواز ... بعد از اونجا لندنی دبیریم... گرفتمطیبرات بل١١شنبھ صبح ساعت٥من واسھ:انیرو

 ... چھارشنبھ داشتمیمستق
 .یمرس..خوبھ:من
 ...زهیریداداشت الان تھرانو بھم م: خطو بھم داد و گفتانیرو
 ...گھی دسیدر اون حدم ن...نھ بابا:من

 ... گرفتمدی مروارشماره
 ... کردمدارشی فحش داد بھم کھ سر صبح بی منم کلدیفھم
 ....رمیدارم م: گفتمی جدیلی خمن

 باز زده بھ سرت؟؟؟:دیمروار
 .١١شنبھ ساعت٥:من

 ھ؟ی خطھ کنیا:دیمروار
اون داشتھ باشھ ...یدی نمنمیبھ نازن. شماره رو ندارهنی اچکسیھ. الان گرفتمنیھم...مال منھ:من
 ...کنھی مدامی پاریسام
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 ؟ی لش داری تو؟؟؟کدوم گوریگی میچ:دیمروار
 ...فقط ھوامو داشتھ باش...ھی کافی کھ شمارمو دارنیھم....گمینم:من

 ِ سمن آشغال؟یری میواقعا دار:دیمروا
 ...یشی مھربون متی کھ در اوج عصبانمیعاشق وقت:من

 ؟ییکجا...خفھ شو سمن:دیمروار
 . کجامدونھی نمچکسیھ:من

 ...نی نازنیحت...گمی نمیبھ کس...گھیبترک بگو د:دیمروار
 ...انی روی شخصیخونھ :من

 ؟؟؟یشخص:دیمروار
 ...آره:من

  خونھ داره؟انیرو:دیمروار
 ...آره:من

  بفھمم؟؟؟دیچرا من الان با...ِکوفت آره:دیمروار
 .سی بلد ننجاروی و رامون اانی و مادر روقی بجز من و شقاچکسیھ:من

 ...اشزود ب...آدرسو اس ام اس کن...رسمی بگو حسابشو مانیبھ رو...نیگفتی بھ منم مدیبا:دیمروار
 الان؟:من

 ...یگی می کلھ خراب چی تونمی ببامیب...گھیآھان د:دیمروار
 ... بفھمھ ھادی نبای کسدیمروار:من

 ...زود آدرسو بفرست...گھی نکن دوانھید...باشھ:دیمروار
 .... قطع کردمویگوش

. 
 ...نی ماشتو

 ... دوباره رامون گرفتاریسام
 ار؟یبلھ سام:رامون

 ؟ی بدشھیآدرس خونتون م... توروخدا دوباره بھت زنگ زدمدیببخش:اریسام
  شده؟ی چی بگشھی ماریسام:رامون

 ھی. کنم نبوددارشیصبح رفتم ب... خونھ خودمون بودمشبیمن د... خواھرم رفتھنیبب:اریسام
 ...رهی گذاشتھ بود کھ مادداشتی

 کجا؟:رامون
 . شرکت کنھی آکادمخوادیم:اریسام

  بره؟خوادی میحالا ک... باشھی جدکردمی فک نمی بودم ولدهی شنانی از روییزای چھی:رامون
 ...دونمی نمیچیمن ھ... ممکنھ اان رفتھ باشھیحت...دونمی کھ نمنجاسیمشکل ا:اریسام

 ...می کنداشی پکنمیکمکت م...نگران نباش... چھ خبرهنمی خونھ ببزنمیالان زنگ م:رامون
 .یمرس:اریسام

  شد؟یچ:سالار
 ...یچیھفعلا :اریسام
 ...دادیجواب نم... گرفتنویشماره نازن... جا نگھ داشتھی نویماش
 .دهی الان خوابنمی ادونمیمن کھ م...َاه:اریسام

 ؟یک:سالار
 ...دهیجواب نم...نینازن:اریسام
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 ... مادرمون گرفتشماره
 ...سلام پسرم،الان جلسھ دارم خودم بھت:مامان

 ...جلست بخوره تو سرت مامان: حرفشو قطع کرد و گفتاریسام
 ...اریسام:سالار

 روزماھو ٣٠ کھ؟؟؟شوھرتیدونی دخترت کجاس؟؟؟میدونیمامان م... لحظھھیخفھ شو :اریسام
 کار نقدری ای شماھا واسھ ککنمیمن اصن درک نم...یمارستانیتوام کھ ب...رانھیروزش ا٣فقط

 ...رهی احمقانھ تو وبابا داره میمایبخاطر تصمھمشم ...رهی داره من؟؟؟دخترتیکنیم
 ...اریآروم باش سام:سالار

 تونمی سالار من نمی ولختھی توام بھ انازه من اعصابت بھم ردونمیم....حرف نزن سالار:اریسام
 ....نمیساکت بش

 ؟ی آروم باششھی شده؟؟؟می چدونمیمن واقعا نم:مامان
 ....برو بھ کارت برس... دارمیپشت خط: کرد و گفتی خنده عصباریسام
 ... بودنی نازنشیپشت خط.... قطع کردویگوش
 ؟ی زنگ زده بوداریسام:نینازن
 ؟؟؟؟یستیتو سلام کردن بلد ن:اریسام
  سلام کنم؟؟؟شبتیبا رفتار عاشقانھ د:نینازن
 ...ستمیالان اصلا خوب ن... داغونمنینازن:اریسام
  شده؟سمن؟یباز چ:نینازن
  تو؟شیپ...آره:اریسام
 ... آخھکنھی مکاری من چشینھ بابا پ:نینازن
 .زنمیبھت زنگ م.باشھ خدافظ:اریسام

 ...انی روخونھ
 الان ی مرده ھا بودھی؟؟؟شبیدی دنھیی تو آافتویق: اومد با تعجب بھ من نگاه کرد و گفتدیمروار

 ...یستی ھمونم نگھید
 ...ستیمھم ن:من

  تو؟؟؟یکنی می چھ غلطی؟داری آکادمی بریخوای مینطوریا:دیمروار
 ...نی بشایب:من
  واست حاضر کنم؟زی چھی...ی نخوردیچیسمن ھ:انیرو
 ...ستیگشنم ن...نھ:من

 ... رو دستمونمونھی مرهیمیم. درس کن واسشزی چھی...یغلط کرد:دیمروار
 .... گفتمزوی ھمھ چدمی مرواربھ

 ... زنگ خوردانی رویگوش
 جانم؟:انیرو

 ؟یخوب.انیسلام رو:رامون
 .یمرس.سلام:انیرو

  تو؟شیسمن پ:رامون
 بود اومدم جا بھ جا ختھی بھم ریلیخ... کنمزی تمنجاروی اکمیاومدم ...من خونھ خودمم.نھ:انیرو
 ...کنم

 ؟یاز سمن خبر ندار:رامون
  شده مگھ؟یچ.نھ:انیرو
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 ... کجا رفتھستیمعلوم ن... دنبالشھاریسام:رامون
 ...من خبرشو ندارم:انیرو

 ... نگران بودیلی خاری سامانیرو...ی بھ حالت اگھ دروغ بگیوا:رامون
 .کار دارم رامون فعلا خدافظ:انیرو

 ... بھ رامونم دروغ بگمی کردی کارنیبب: کرد و گفتوقطعیگوش
 .یمرس:من

. 
 ار؟یالو سام:رامون

  شد؟یچ:اریسام
 .ی سامانھی خونھ روکنمیمن فک م:رامون

 ؟ی آدرس بدشھیم:اریسام
 .... گفتاری بھ سام آدرسورامون
 سمن کجاست؟:سالار

 ...سمن نگفتھ بود!!! خونھ دارهدونستمینم...انی خونھ روگفتیرامون م:اریسام
  اونجا؟میریم:سالار

 ...ستی اونجا نگھی مانی روگفتی رامون میول...آره:اریسام
  اونجا؟؟؟؟میری ممیپس چرا دار:سالار

 ... باشھدیشا...می بردیبا:اریسام
 
 .... کھ زنگ زدنخوردمی داشتم غذا مدی و مروارانی اصرار روبا

 ...ارهیسام:من
 ... باز کن درانیرو...ای نرونی شد بمیبرو تو اتاق ھرچ:دیمروار

 باز کنم؟:انیرو
 ...باز کن...آره:دیمروار

 . در باز کرد و منم رفتم تو اتاقانیرو
 سمن کجاس؟:اریسام

 ؟یپرسیخواھر تو از ما م:دیمروار
 ..سلام:سالار
 .سلام....کھیبازم ادب داداش کوچ:دیمروار

 . اصلا حوصلھ ندارمدیمروار:اریسام
 ... نگفتم کھ ناراحتتون کنھیزیمن چ:دیمروار

 ...سلام سالار...اریسلام سام:انیرو
 سمن کجاست؟:اریسام
 ....دونمینم:انیرو
 ...نجای ھمای... کجاستیگی مای: وگفتانی رفت طرف روتی با عصباناریسام

 ؟؟؟ی چنجای ھمای: حرفشو قطع کرد و گفتدیمروار
 .آروم باش.. جاناریسام:سالار

 ...نجاستیمن مطمئنم سمن ا!!!آروم باشم؟؟؟:اریسام
 .ستی نگمیم... تو بابای داریعجب کلھ ا:دیمروار

 ...سمن؟؟؟سمن...نیگی دروغ منیدار:اریسام
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 .زود باش...رونی خفت کنم؟بای یشیخفھ م:دیمروار
 . کن لطفاتی رعاکمی... از تو بزرگ ترهاری سامدیمروار:سالار
 خوب اریسام...نی معرکھ گرفتنجای دختره گذاشتھ رفتھ الانم انی کردی چھ غلطسیمعلوم ن:دیمروار

 .نی برنجایبھتره زودتر از ا...شمی می بشم،عصبانی عصباندونھیم
 ...اری ساممیبر:سالار

 ...ستی خواھر ما نگھیبھش بگو اگھ تا شب برنگرده د...نجاستی ادونمیمن کھ م:اریسام
 ...رونیمنم اومدم ب...رونی برفت

 ...کنمی دھنتو خورد می کنھیگر:دیمروار
  بھ حال خودم بخندم؟؟؟؟دیبا:من

 ..تمومش کن لطفا:دیمروار
 .... زنگ خورددی مرواریگوش

 ؟یگی می چگھیتو د:تی با عصباندیمروار
 ؟ی شدیعصب شده چرایچ.سلام:آرشام
 .زود کارتو بگو...یچیھ:دیمروار
 .خدافظ:آرشام
 ....روزم نشده٢... تو شداریتقص: قطع کرد و رو بھ من گفتوی گوشدیمروار

 ... ندارهیبھ من ربط...یشی می عصبیتو الک:من
 ... بودی کاملا جداریسام.برگرد خونھ:دیمروار

 ....ھی کاملا جدممیمنم تصم:من
 

 ...توراه
 م؟یریکجا م:سالار

 ...دونمینم:اریسام
 ...شھی بد میلیبابا بفھمھ خ:سالار

 ... ممنوع خروجش کنھتونھیم:اریسام
 

 ...خونھ......شب
  کجاست نھ؟نیدونیشمادوتا م:مامان

 نکرد سالارم رو مبل یبھ حرف مامان توجھ...کردی نگاه مرونوی کنار پنجره بود و داشت باریسام
 ...نشستھ بود و بابا ھم روبروش

 ن؟ی حرف بزننیخواینم:بابا
 ...میسالار بر... خونھمیریما م:اریسام

 .نجاستی تو ایخونھ ...نمی ببسایوا:مامان
 ....میمونی نمنجایپس ما ا...؟؟؟نھی گوش کرداشوی ساز؟؟؟آھنگیدی دخترتو شنیتاحالا صدا:سالار

با اون ...اری سامکنمیطل ممجوز توام با...رمیگیکار ھردوتاتون ازتون م...نی بررونی بنجایاز ا:بابا
 ...کارنامھ درخشانت

 .... دو نشستنھر
  سمن کجاس؟نیزود بگ:بابا
 .منم از صبح دنبالشم:اریسام
 ... نشده کھ؟؟؟گمی چیعنی:بابا
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 .میما ھمھ جا زنگ زد... دوستاشم نبودیخونھ :سالار
 ...میبھتره بر...پاشو سالار...نی الانم نباشنی ھمھ سال بھ فکرش نبودنیا:اریسام
 !یمن اجازه ندادم بر:بابا
 ...مجوزمو باطل کن:اریسام

 ...کای رونی خواستگاررمی مگھی دیمن تا ھفتھ :سالار
 ! !!!؟؟یکا؟؟؟خواستگاریرون:بابا

 ....خدافظ...دهی محیبراتون توض...انھیمامان در جر:سالار
 
 ...صبح فرودگاه١٠شنبھ ساعت٥

 .دت باشمراقب خو:انیرو
 ومدن؟ی چرا ننی و نازندیمروار.نطوری لبخند زدم و گفتم توام ھممن
 ...دادی امروز جواب نمنمینازن... کردرید... گفت تو راھھشی ساعت پمی ندیمرور:ایھل

 .. زنگ خوردمیگوش
 ...مارستانی بایسمن ب:ھی با گردیمروار

  شده؟یچ!!!؟؟؟یچ:من
 ... بدهیلیحالش خ... تصادف کردهنینازن...ایفقط ب:دیمروار

 مارستان؟ی ب؟کدومی؟؟؟چطوریآخھ ک:من
  شده سمن؟یچ:ایھل

  شده؟یچ:انیرو
 ...ایزودباش ب(...)مارستانیب...یپرسیچقد سوال م...َاه:دیمروار

 ... قطع کردویگوش
 ...مارستانی بمیبر... تصادف کردهنینازن:من
 .می رفترونی از فرودگاه بعیسر

 .میدیزود رس... مادرم بودمارستانیب
 الان مامانت ھست؟:انیرو
 ... نکرده باشھ ھستریی اگھ برنامش تغمارستانی بادی مشھیشنبھ ھا ھم٥دونمینم:من
 شھ؟ی می چنھیاگھ تورو بب:انیرو
 ...ارهی سامری تقصکنمیاحساس م.... مھم ترهنیفعلاحال نازن...بھ جھنم:من
 ... آخھ بھ اون دارهیچھ ربط...برو بابا:ایھل

 ...دونمینم:من
 ... اومد طرفمھی با گردی کجاست مروارنی سمت پرستار تا خواستمبپرسم نازنرفتم
 ...می بغل کردگرویھمد

 ...تو کماست:دیمروار
  اتفاق افتاد؟نی ایآخھ چطور....یوا:من

 ... شدینطوری اگشتی برمی داشت از مھمونشبید:دیمروار
  بود؟ی چھ ساعتانیرو... باھاش حرف زدمشبیمن خودم د:من
 ...بود فک کنم٨:انیرو
 ...یول... فرودگاهادی امروز حتما مگفتیم:من

 ...سرم بھش وصلھ...مامانشم حالش بد شد:دیمروار
 د؟ی دنوی نازنشھیم:من
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 ...شھیاز پشت ش:دیمروار
 ...اوضاش خطرناک بود...نی نازنشی پمی ھم رفتبا

  خورده بود؟یزیچ:من
 ... بود کھ بھش زدهینیمقصر ماش...نھ:دیمروار

 اون الان کجاست؟:من
 ...رفتی تو کما نماوردنشیاگھ زودتر م...فرار کرده:دیمروار

 ... نھای کنم دای مادرمو پتونمی منمیمن برم بب:من
 نجاست؟یمامانت ا:دیمروار

 ...آره:من
 شھ؟ی بد منھیتورو بب:دیمروار

 .ستیبد بشھ مھم ن:من
 ... رفتم تو اتاقشعی سری داشت ولضیمر... کردمدایرمو پ مادعیسر

 ؟ی کردھیچرا گر!!! تو؟؟ی ھمھ مدت کجا بودنی؟ایکنی مکاری چنجایتو ا!!!!سمن؟:مامان
 ...تصادف کرده...نجاستی انینازن...مامان الان اصلا حوصلھ ندارم...سلام:من

 ؟ی؟؟؟چطوریک:مامان
 ... بکنی کارھیمامان تورو خدا :من

 ...ھی دکترش کنمی ببمی برایب...باشھ:مامان
 ...کنھی نمتیزی رو وی بھ پرستارش گفت فعلا کسمی اومدرونی اتاقش باز

 ...کنمی صحبت مرمیمن م...نی نازنشیتو برو پ:مامان
 ...مامانشم از شوک حالش بد شده بعد بھش سر بزن..باشھ:من

 ...باشھ برو:مامان
 ... کھ صدام کردرفتمی مداشتم

 بلھ؟:من
 .برگرد لطفا...یھمھ چ...خوامی معذرت میبخاطر ھمھ چ: گفتی با ناراحتمامان

 ...بخشمتیاگھ خوب بشھ م!!!!دیبا.... خوب بشھنی حال نازندی بایول...گردمیبرم:من
 ...کنمی بتونم میھر کار: لبخند زدو گفتمامان

  شد؟چھ خبر؟یچ:ایھل
 ...مادرم رفت با دکترش حرف بزنھ:من
 ... نگامم نکردیحت.... اومداریسام
 کجاست؟حالش چطوره؟:اریسام
 د؟یمروار:من

 ھ؟یچ:دیمروار
 ...نمی بباری سامخوادیدلم نم... اون طرفرمی مگھیمن د.....ای لحظھ بھی:من
 ... بگھ مادرم اومدیزی چنکھی از اقبل

 ...ایسمن جان ب...سلام بچھ ھا:مامان
 ...ایریگی ملشی تحونقدی کھ از خونت رفتھ اھی ھمون دخترنیا:اریسام

 ... دوستاشیزشتھ جلو...اریسام:مامان
 . کھ دخترت از خونھ فرار کردهنھیزشت ا!!! زشتھ؟؟؟؟یچ:اریسام
 ... من کجامیدونستیتو کھ م:من
 ... صداشم بشنومگھی دخوامینم... الان زنده نبوداوردمی مرشیمامان بھش بگو اگھ گ:اریسام
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 ... آخھاریسام:انیرو
 ... دوستاشھھی تو و بقری تقصیھمھ چ...انیتو ساکت شو رو:اریسام

 ...اری سامیری تند میلی خی دارگھید:دیمروار
دوستتون ...مارستانھی بنجایا.... ھمتوندیتمومش کن: گفتعی خواست حرف بزنھ مامانم سراری سامتا

 تو چرا ارین؟؟؟؟سامیکشیخجالت نم!!!!ن؟؟یریگیحالش بده اونوقت شماھا مث سگ و گربھ دعوا م
 ؟یینجایا

 ...خدافظ:اریسام
 .یجواب منو نداد:مامان

 .خدافظ:اریسام
 ... رفتعیسر

 .تو بگو:مامان
 یدکترش چ...گھینگرانش شد اومد د..شناختشی ماریسام... بودنمیخب تو سفر شمالمون نازن:من

 گفت؟
 نش کجاست؟ماما.کننی بتونن میھر کار... بدهیلیحالش خ:مامان
 ...ششی پبرمی من شمارو منیایب:دیمروار

 
 چھ خبر؟:سالار

 ؟ی کنی تو رانندگشھیم... خطرناکھتشیوضع: شد و گفترهی بھ روبروش خاریسام
 ...آره حتما:سالار

 .... راهتو
 ؟یدیسمنم د:سالار

 ... لاغر شدهیلی خیول... تو چشاشم نگاه نکردمیحت:اریسام
 چند روزه حرف یآخھ الان چطور...دیکشی ھم طول نمقھیدق١٠من موندم شماھا قھرتون:سالار

 !!!!ن؟؟یزنینم
 ... کھ خواھرم مردهکنمی فک منیبھ ا:اریسام

 ...اری سامھی چھ حرفنیا:سالار
 شھیمگھ م!!!م؟؟؟ی ازش داشتی شماره ا؟؟؟اصنی چند روز حرف زدنیتو خودت باھاش ا:اریسام

 !!!کنھ؟ی من نگاه می تو چشاییبا چھ رو!!!!! بھ من بگھ خط عوض کنھ؟؟نکھیبدون ا
 .من بخاطر تو باھاش حرف نزدم... حق با اونم ھستیول...باشھ...حق با تو:سالار

 ...خستم... خونھمیبر:اریسام
 خونھ خودت؟:سالار

 . خونھ خودمونمیبر....خوامی مینھ ناھار خونگ:اریسام
 .... ساعت بعد خونھ بودنمین

 .دی زفت تو اتاقش و خوابعی سراری تو خونھ و سامرفتن
 ... رفت تو اتاقشسالارم

 
 ...مارستانیب١.٣٠
 ...من ھستم... خونھ استراحت کننیسمن بر:دیمروار

 . سمنمیپاشو بر:انیرو
 ... راحت ترمنجایا...نھ:من



 125 

 .میپاشو بر...یکنیالان از شوک نرفتنت سکتھ م....نمیپاشو بب:ایھل
 ... اومد دوبارهمادرم
 ... کنشی تو راضایھل...یینجایتو کھ ھنوز ا:مامان

 ...رمی نمییمن جا:من
 ....گھی نکن دمیعصبان:دیمروار
 ...یحق حرف زدم ندار... خونھمیری باھم مشمی حاضز مرمیالان م:مامان
 ... تو اتاقش تا حاضر بشھرفت

 ...ارمی منیمن چمدونتو از تو ماش:انیرو
 .یمرس:من

 .... اومدآرشام
 .سلام:من

  کردم؟رید،دی بچھ ھا؟مروارنیخوب...سلام:آرشام
 من ساعت چند زنگ زدم؟؟؟:تی با عصباندیمروار
 ؟یشی میحالا چرا عصب...فک کنم١١دونمینم:آرشام
 ...ی اومد١ زنگ زدم تو١١من:دیمروار
 . کلاسمو کنسل کنمتونستمینم...ھی واقعا عالاشینقاش... نبودمیشاگرد عاد...شاگرد داشتم:آرشام
 ... اومدمادرم
 ..سلام:آرشام
 ؟یسلام آرشام جان خوب:مامان
 .خوبم ممنون:آرشام
  سمن؟میبر:مامان

 .باشھ:من
 ؟ینرفت: کنار گوشم گفتآرشام

 تماس دیتو فرودگاه بودم مروار... برگشتمعی شده منم سرینطوری انی خبر دادن نازنگھید...نھ:من
 .گرفت
 م؟ینی نازنونیما موندن تو رو مد: لبخند زد و گفتآرشام

 ؟یای نمایھل...فعلا خدافظ....دیشا: لبخند زدم و گفتممنم
 ...تو برو استراحت کن...مونمی مگھی دکمینھ من :ایھل

 .باشھ:من
 ...نینگران نباش...امیمن دوباره بعد از ظھر م:مامان
 ..نیدیممنون زحمت کش:دیمروار

 ....فمھیوظ...زمی عکنمیخواھش م:-
 ومد؟ی چرا نانیرو:من

 .نی بھش دادم چمدون بزاره تو ماشچیسو:مامان
 ... دعوا رو ندارمیاصلا حوصلھ .گھی دانی خونھ رورفتمیم:من

 .تمومش کن...زشتھ سمن:مامان
 ...میبر:من
 .... خونھمی و برگشتمی کردی خدافظانمی روبا

 نجان؟ی و سالار ااریسام:من
 .دونمینم:مامان
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 . تو خونھمی رفتمی شدادهیپ
 ....خوردنی و بابا داشتن تو آشپزخونھ ناھار مسالار

 .سلام:من
 !!! خونھ؟؟؟ی اومدییبا چھ رو:بابا

 .من آوردمش:مامان
 ... چندروزه بودهنی کھ اییھمونجا...رونی برهیم:بابا

 ...بابا سمن:سالار
 ...رهی جلوشو بگسی نچکسمیھ...کنھی داره کار تورو تکرار مقایدق...تو دخالت نکن:بابا
 ...متاسفم:من
 ...رونیبرو ب:بابا

 ...رهی نمییسمن جا:مامان
 . شده ھاینطوری کھ ای کردیتو ازش طرفدار:بابا
 ...سادی بلند شد روبروم وازی رو ماز

 ؟ی بود؟کجایکشیتو خجالت نم:بابا
 . برم لندنخواستمیم:من
 .سالار ببرش بالا: دستشو گرفت و گفتاری خواست منو بزنھ سامتا

 ..... اومد طرفم و منو برد تو اتاقمسالار
 .سادی بابا وای بخاطر تو جلواریسام...ی کردکاری چنیبب:سالار

 شھ؟ی میحالا چ:من
 ...ی از حد گند زدشیب...دونمینم:سالار

 دن؟یھمھ فھم:من
 . مسافرتیفت با دوستات ری مدتھی بھ ھمھ گفتھ واسھ اریسام...نھ:سالار

 
 !!!کنھ؟؟ی مکاری چیچطور خبر نداشت.ساعتھ با تو بود٢٤... توام ھستریتقص:بابا
 ...گشتی برمدی خودش بای دوستشھ ولشی پدونستمیم...خبر داشتم:اریسام

 ؟یتو چرا بھ ما نگفت:مامان
 کردم دشمیمن تھد.گرفتی ممی خودش تصمدیبا.نی برخواستمینم. دنبالشنیرفتی مگفتمیاگھ م:اریسام

  خونھ من؟ادی بشھیم... کنمھشیاما الان کھ اومده بھتره من تنب.ومدی نیول
 .رهیبازم م:بابا
 .مطمئن باش.رهینم:اریسام

 . باشھاری سامشیبھتره پ:مامان
 .شی خواستگارادی امشب منی خونواده راد ھمیباشھ ول:بابا
 .اصلا فکرشم نکن:اریسام

 ؟یاری بلی دلھی شھیم:مامان
 .از پسرشون بپرس:اریسام
 . بالا تو اتاقماومد
 . خونھ منادی جمع کنھ ملشویسالار بھش بگو حاضرشھ وسا:اریسام

 . گفتنی کھ اینیھم:سالار
 . کارت دارمایسالار توام ب:اریسام

 .می بخوره بعد برزی چھیبزار ...سمن ناھار نخورده:سالار
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 . کارت دارمرونی بایتوام ب...وقت ندارم منتظرش بمونم...بھ جھنم کھ نخورده:اریسام
 .می منتظررونیب: با اخم گفتسالار

 ...مامان:ارهیسام
 بلھ؟:مامان

 ... بده ببرم خونھ سمن بخورهزی چھی:اریسام
 .گھی غذاشو بخوره دنجایخب ھم:مامان

 ...خورهیھمونجا م...نھ:اریسام
 .ی سوسن حاضر کنھ ببرگمیالان م...باشھ:مامان
 . تر رفتار کنمی ملاکمی:سالار

 . بفھمھ اشتباه کردهدیبا.دخالت نکن لطفا:اریسام
 ؟یگذری راحت از اشکاش میلی تو خیعنی اریسام... کردھی تو بغلم چقد گریاگھ بدون:سالار

 ؟ی نشی احساساتشھیم:اریسام
 .یبزود..ارمی مادتی حرفتو نیا:سالار
 .رونی کرد و رفت بی خدافظسالار

 رونی بمی و اومدمی کردی خدافظاریمامان غذارو داد بھ سام. لباس برداشتممکیفقط ...نیی اومدم پامنم
 ...می شدنیسوار ماش

 .یگوش: نگام کنھ و گفتنکھی برگشت طرف من بدون ااریسام... نشستمعقب
 ....اریسام:سالار

 ....دخالت نکن:اریسام
 . بھش دادممویگوش
 ...رونی بکردمی بودم الان پرتش مدهیاگھ خودم برات نخر:اریسام
 .. سرمیفدا:من
 ؟ی گفتیچ:اریسام

 .نی شورشو در آوردگھی دفتیراه ب. نگفتیچیھ:سالار
 ... حرکت کرداریسام
 . زنگ خوردمیگوش
 بلھ؟: جواب داداریسام
 ؟یی تواریسام...سلام:ایدر

 ؟یبا سمن کار دار...آره خودمم:اریسام
 .گھیآره د:ایدر

 . بھ من بگوی داریاگھ کار مھم... صحبت کنھتونھینم:اریسام
 ... فرودگاهامیراستش من نتونستم ب:ایدر

  شده؟ی چیدونیمگھ نم: حرفشو قطع کرد و گفتاریسام
  افتاده؟یاتفاق بد.نھ:ایدر

 .مارستانھی بنینازن:اریسام
 ...خوب بود کھ...یوا:ایدر

 .خدافظ... شدهی چگھی اون بھتون مدی بھ مروارنیزنگ بزن:اریسام
 . خاموش کردمویگوش

 .نمی نگھ دار من بشاریسام:سالار
 ...گھی دمیکینزد..نھ:اریسام
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 ....میدی بعد رسقھیدق٥ ھی
 ... تو خونھمی رفتمی شدادهیپ

 یری میای مشھی کھ ھمی الانم برو تو اتاقیمونی منجای دانشگاھت شروع بشھ ھمیتا وقت:اریسام
 .ی چشمم باشی جلوخوامیاونجا نم

 ...ی رفتنم نداررونیبدون اجازه من حق ب: تو اتاق کھ گفترفتمی مداشتم
 ...دمی لباسمو عوض کنم خوابنکھی تو اتاق بدون ارفتم

 ؟ی تمومش کنیخوای میک:سالار
 . غذا بخورهادیبرو بھش بگو ب: رفت تو آشپزخونھ و گفتاریسام

 .رونی از خونھ رفت بتی برداشت و با عصباننوی ماشچی سوسالار
 ... زنگ خوردشی گوشاریسام

  داداش؟یچطور:لادیم
  خوبن؟ھی؟بقیخوبم تو چطور:اریسام

 ن؟ی تمریای میک...میھمھ خوب:لادیم
 مشی تموم کردم فقط تنظشویآھنگساز...ترانش از سالاره. دارمدی جدمیتنظ... کھ نھنیتمر:اریسام

 .مونده
 ساز منم ھست؟..یچھ عال:لادیم

 . باشیول... باھات کار ندارمی سرنیا...نھ:اریسام
 ؟یکنی شروع میباشھ حتما ک:لادیم

 . باشوی استود٨شنبھ ساعت:اریسام
 .فعلا خدافظ..باشھ:لادیم

 .قربونت:اریسام
 . تو اتاق من نشست رو تختاومد
 بھ ی خودتو بزنخوادینم.برهی خوابت نمرهی ذھنت درگی وقتدونمیم...یداری بدونمیم:اریسام

 نینازن... حالت بد بشھخوادیاصلا دلم نم...ی باشدی کھ بایدونیمن از شنبھ ضبط دارم م...خواب
 ...ی توام با منکنمی کھ من کار میاز شنبھ تا زمان... تحمل ندارم واقعاگھید...ھی شده کافیاونطور

 ... شدمرهی بلند شدم و کنارش نشستم و بھش خمنم
 ؟یکنی نگام میچرا اونطور: لبخندشو جمع کرد و گفتعی لبخند زد و سراریسام
باشھ اشتباه ...یندازی مھی و منم گریکنی چرا خودتو بد می با من بد باشیتونیتو کھ نم:من

 ...گھی ددیببخش....کردم
 . غذا بخوررونی بمی برگھیخب د: بغلم کرد و گفتاریسام
 !!! خونھ بخورم؟؟ی بزاریمُردیخب م:من
 .گھی غذاتو بخور حرف نزن دایب:پاشد زفت سمت در و گفت شد و ی جداریسام
 ؟ی نشی جدگھی دشھیحالا نم:من
 . خونھادی بگو بوونتیزنگ بزن بھ داداش د...ی بشھی تنبدیبا.نھ:اریسام
 ن؟یکجا رفتھ مگھ؟دعوا گرفت:من
 . شدیبخاطر تو عصبان.میریگی دعوا نمچوقتیما کھ ھ.نھ بابا:اریسام
 ... شدیبخاطر اخلاق مسخره تو عصبان...بخاطر من نھ:من
 ....زنگ بزن بھش:اریسام

 .منم بھ سالار زنگ زدم...رونی برفت
 بلھ؟:سالار
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 ؟یکجا رفت:من
 .رونیب:سالار

 کجا؟:من
 .کای رونشی پرمیدارم م:سالار

 .نمشی ببخوامی منجای اارشیب:من
 . شدهوونھی داریفعلا سام..شھی نمتی وضعنیتو ا:سالار

 ...گھی منویاونم درمورد تو ھم: و گفتمدمی خندمن
 حرف زد باھات؟:سالار

 خودش ممیگوش.ھینجوری ھمشھی می چرا جوابشو ندادم؟اون ھر وقت عصبانیفک کرد...آره:من
 .دهیبھم م
 رون؟ی بمی برکایشب شام با رون:سالار

 . خوبھیلیخ...باشھ:من
 . بگواریبھ سام:سالار

 . قرار بزار٩.٣٠واسھ ساعت.باشھ:من
 . سمنیباشھ،مرس:سالار
 ارمیسام.. نشستم تا غذا بخورمزیلباسمو عوض کردم و رفتم تو آشپزخونھ و سر م... کردمیخدافظ

 ... بودشیروبروم نشستھ بود و سرش تو گوش
  بگم؟زی چھی:من
 .شنومیم:اریسام
  کنار؟ی اونو بزارشھیم:من
 .بگو..نھ:اریسام
 .گمینم:من
 .بگو...خب: بھ چشام نگاه کرد و گفتزی گذاشت رو مشوی گوشاریسام
  گفت؟ی سالار چیپرسینم:من
 .گھی دیگیخودت الان م: و گفتدی خنداریسام

 .رونی بمیری مکایامشب شام با رون:-
 .ھی خوبیلیدختر خ.چھ خوب:-
 ش؟یدیتو د:-
 .رونی بمی با ھم رفتیشما نبود.آره:-
 ؟یدیمنو بخش:-

 .نھ کامل: شد و گفتید جدوباره
 !!!ار؟؟؟یسام:-
 .یری بگادی قانون یدوست دارم بر:-
  بھ حرف ما داشت؟ی ربط؟چھیگی منوی اھویچرا :-
 .بخشمتی میری بگادی تا آخر تابستون یاگھ قانون رو بتون:-
 ....ھیساز سخت... ممکنھری غیسام:-
 .ی قبول نکنیتونیم:-
 حالا چرا قاون؟:-
 ... ازش تو کارام استفاده کنمخوامیم:-
 . چقدر سختھیدونیآخھ تو کھ م:-
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 .یتونی تو میول:-
 ...گھی شرط دھی شھینم:-
 . روزه٣در ھفتھ.شھیکلاستم از فردا شروع م....نھ:-
 .ادهی زیلیخ.اوه:-
 .ی وقت ندارشتریماه ب١:-
 چند ساعت؟:-
 .میساعت و ن١:-
 ھ؟یاستادش ک:-
 .زهی سورپراگھی دنیا:-
 .حالا اسمشو بگو...شناسمیمن کھ نم...گھی نکن دتیاذ:-

 ...ناستی از بھتریکی...شیشناسیاتفاقا م: و گفتدیخند
 .گھیبگو د:-
 .شھینم:-

 .... خونھ باز شددر
 .سلام:سالار

 ؟ی نبودکای رونشیمگھ پ.سلام:من
 . جوابمو بده رفت تو اتاقشنکھی بدون اسالار

 چش بود؟:من
 سالار؟: داد زداریسام

 . بچھ ھاکنھیسرم درد م:سالار
  شده؟ی چیعنی:من
 . بحث کردندیشا:اریسام
 ... شدهی چنمیبرم بب:من
 ... کھی نخوردیزیچ:اریسام
 .ھیھمون کھ خوردم کاف:من
 لاغر یلی خیھمش چند روز نوبد....ی مروه ھا شدھی؟شبیدی دنھییخودتو تو آ. بخورنیبش:اریسام
 . بخورنیبش.یشد
 ...الان سالار مھم تره...ی شو سامالیخیجون من ب:من
 .رفتم کنارش نشستم.رو تختش نشستھ بود. شدم رفتم تو اتاق سالاربلند
 ؟ی شده سالیچ:من

 .دمی دیکی رو با کایرون:سالار
 ؟یچ: با تعجب گفتممن

 داره یکی با دمی دابونشونی سر خی و خوشحالش کنم ولنھی منو ببھویگفتم برسم دم خونشون :سالار
 .خندنی و مزنھیقدم م

 د؟یتو رو د:من
از ... دوباره سوار شدمعی منم سردی شدم مطمئن بشم منو دادهی پنی لحظھ کھ از ماشھی.آره:سالار

 ...زنھیاون موقع داره زنگ م
 

 ....کای رونخونھ
 ؟؟ی نکنھی گرشھیم:ارسلان
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 ...ی منی تو پسر عمودونھیاون کھ نم:ھی با گرکایرون
 .گھی نکن دھیگر... بابایا.بھ جھنم:پارسا
 چھ خبرتونھ؟:کای رونمادر

 .دهیسالار مارو باھم د:ارسلان
 ھ؟یمشکل چ!!!خب؟:-

 ... پارسا دوس پسرمھکنھی حساسھ الان فک میلیمامان اون خ:کایرون
 د؟یکجا شمارو د:-

 .می بودنجای اکینزد...ابونیسر خ:ارسلان
 ن؟ی نبردنی بود ماشیفازتون چ:-

 ...گھیپارسارو بگو د:کایرون
 .خب بھش زنگ بزن:-
 .دهیجواب نم:-
 

 ؟یدیسالار چرا جواب تلفنشو نم:من
 !!! بھم بگھ؟خوادی میچ:سالار

 .ستیکارت اصلا درست ن:من
 . اومد تو اتاقاریسام
 . بگوزی چھیتو :من
  شده مگھ؟یچ:اریسام

 ..دی خنداریسام. کردمفی تعربراش
 .ستیاصلا خنده دار ن:سالار

 ؟یدی دلاشوی تو فامنمیبب!!!آخھ باھوش از کجا معلوم دوس پسرش باشھ؟؟؟:اریسام
 .نھ:سالار

 ...پس جوابشو بده:اریسام
 ...امکان نداره:سالار

 ... برداشت جواب دادوی گوشعی سراریسام.خوردی زنگ مشی بود کھ گوشازدھمی بار نیا
 الو سالار؟:کایرون
 . جانکای رونارمیسام:اریسام
  با سالار حرف بزنم؟شھیار؟می سامیخوب:کایرون
 ...ی گوشزمیآره عز:اریسام

 . اشاره بھ سالار گفت حرف بزنھبا
 بلھ؟:سالار

 درمورد من ؟توی رفتی گذاشتھویچرا .الانم خونھ ماست. اون پسر عموم ارسلان بودیسال:کایرون
 ؟؟؟ی فک کردیچ

 . باشھیمیسرعموش اونقدر صم دختر با پھی نداره یلین؟دلی بودیمیپس چرا اونقدر صم:سالار
 ...من کھ درمورد ارسلان بھت گفتھ بودم سالار...می باھمیما از بچگ:کایرون

 ...باشھ:سالار
  باشھ؟یچ:کایرون

 .خدافظ... نکنھی گرگمید.ادیبھ ارسلانم بگو ب. دنبالتامیم٩ساعت:سالار
 . قطع کردتلفن
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 ... منھ تنھاابونی خھی ٩ساعت:من
 .ببند سمن:سالار

 ...تی شخصیب:من
 . احمقکردیدختره داشت ھق ھق م:اریسام

 ... بودمدهی ندافشوی خب منم قیول. درمورد ارسلان بھم گفتھ بودچارهیب... گند زدمدونمیم:سالار
  من؟ی دوستداشتنیداداشا:من
 ؟یخوای میچ: گفتاری و سامدنی و سالار خنداریسام
 د؟ی خرمیبر:من
 الان؟:اریسام
 ... خلوتم ھستگھیآره د:من

 .میباشھ برو حاضرشو بر:سالار
 .نھ:اریسام
 !! چرا؟؟؟گھید...َاه:من
 . ھنوز تموم نشدهھتیتنب:اریسام
 .یتو کھ شرط گذاشت...گھی نکن دتیاذ:من

 ؟یشرطھ چ:سالار
 . بشھیتا آخر تابستون وقت داره حرفھ ا.شھی از شنبھ کلاسش شروع مرهی بگادیبره قانون :اریسام

 ... کھ سختھیدونی؟میقبول کردسمن :سالار
 .یشناسی منویتو کھ ا..کردمی مکاریخب چ:من

 .میری میبرو حاضرشو دونفر:سالار
 ..باشھ:من

 ... تو اتاقم تا حاضرشمرفتم
  کنھ؟؟؟دی خرخوادی منی ایکنیتو واقعا فک م:اریسام

 ؟یپس چ: و گفتدی خندسالار
 ی اونجارو خالکسی و آسداسی آدیندگی نمایبریالان تورو م...ی براش لباس بخردیبزور با:اریسام

 .نیگردی برمکنھیم
 کنھ؟ی مدی خرگھی دی چرا از جاگھی بابا کھ ھس د؟؟؟خبیجد:سالار

 .کنھی فرق ملشی وسایندگی خود نماگھیم:اریسام
  پشت سرم؟نیگفتی میچ...من حاضرم:من

 !!!ی حاضرشعی سرنقدریسابقھ نداره ا!!!عیچقدر سر:سالار
 ...ھینطوری ادیموقع خر:اریسام
 ؟یایتو نم:من
 .خورهی بھم مایندگی حالم از اون نماگھید.نھ:اریسام
 .رمی من امروز اونجا نمیول:من
 ؟ی کنکاری چیخوایپس م:اریسام
 . کنمدی خری درست و حسابخوامیم:من

 .گھی دایب:سالار
 .باشھ:اریسام

 .می رفتاری سامنی حاضر شدن و با ماشھردو
 ...توراه
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 .اوردمایمن با خودم پول ن:من
 ؟ی کندی خریخوای میپس چطور:اریسام
 ...گھی دنیتو و سالار ھست:من
 .یشی بزرگ نمچوقتیتو ھ:اریسام
 ؟ی بدموی گوشیخوای نمیسام....دونمیم:من
 .نھ:اریسام
 . بپرسمنوی حال نازندیبا:من
 .تا روشنش کردم زنگ خورد. در آورد و بھم دادموی گوشبشی از تو جاریسام

 ؟ی ھستیمعلوم ھست کدوم گور: با داددیمروار
 ...میگوش.رونمیب...خفھ شو داد نزن:من

چرا بھ اون زنگ ... وصل بودمیخط قبل: گفتمی ازم گرفتھ بود ولاری بگم سامخواستمیم
 ...ی زنگ بزناری بھ سامیتونستیاصن م!!!؟؟ینزد

 مارستان؟ی بیاینم:دیمروار
 .تونمیالان نم.امیشب م...نھ:من

 . قطع کردوی گوشدیمروار
 ...گمی نمیچی من ھیھ:من

  شده مگھ؟یچ:سالار
 .سیمھم ن:من
 حالش چطور بود؟:اریسام
 .دمینپرس:من

 . گرفتمانوی روشماره
 جانم سمن؟:انیرو
  چطوره؟یحال ناز:من
 . بھش سر بزنمرمی من شب مھیھمونطور:انیرو
 .امیباشھ منم حتما م:من
 ھ؟ی ھنوز عصباناریسام:انیرو
 .گمی بھت مدمتیشب د:من
 ؟یششیپ:انیرو
 .دی خررمیدارم م.آره:من
 پس اوضاع خوبھ؟:انیرو
 .آره:من

 . قطع کردموی و گوشمی کردیخدافظ
 ؟یری طرف منیچرا از ا:من
 .یفھمیم:اریسام
 ... نگھ داشتمیدیخری کھ سازامون از اونجا می مغازه ایجلو
 .میبر:اریسام
 ...شناختیفروشنده مارو م... داخلمیرفت...می شدادهی و سالار پمن

 ...نیخوش اومد:-
 .دنبال ساز قانونم...ممنون:اریسام

 . طرف لطفانیاز ا:-
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 نجارو؟ی انی دادریتغ:من
 . قانونمونی سازانمیا....کمی:-

 کدومش بھتره؟:اریسام
 .شھی می سبک شما کھ پاپ قانون سنتی ولپرسمی مدیببخش... خوبنانیا: سازو نشون داد و گفتدوتا
 ...خوامیواسھ خودم نم:اریسام
 . خوب باشھنی فک کنم ااریداداش سام:من
 کشھ؟ی چقدر طول منیاگھ بخوام بمونم طرح مورد نظر منو بساز....صبر کن سمن جان:اریسام

 . ھفتھکیواسھ شما :-
فردا ...برمی منویالان ا: کھ من انتخاب کرده بودم بھش نشون داد و گفتی ھمون سازاریسام

 .نی کارو انجام بدنی تا بھتردمیماه بھتون فرصت م١ ی ولفرستمیطرحمو واستون م
 .حتما.باش:-

 نم؟ی ھارو ببانوی پشھیم:اریسام
 ...نیایھمراھم ب... طبقھ سومانویپ...حتما:-
 . مخصوصشفی بزاره تو کموینتخواب کرد کھ ای رو صدا کرد تا ساز قانونیکی

 . کھمی دارانوی پاریسام:من
 .دونمیم: لبخند زد و گفتاریسام
  تو سرتھ؟یچ:من

 . ھاانوی پنمیا:-
 .نیسمن برو پشت اون بش:اریسام
 کدوم؟:من
 ...یی طلادیاون سف:اریسام
 ... خوشگلھیلیخ:من
 ...کردی مفیفروشندشم ھمش تعر... نشستمانوی لبخند زد و رفتم پشت اون پاریسام
 . بزنزی چھی:اریسام
 ؟یچ:من

ِبتون:سالار ُ ِ. 
 ... کوتاه زدمیلی آھنگ خھی

 . بمونھنجای فعلا ھمیول...میریگی منویھم...خوبھ:اریسام
 م؟یبر:من
 ؟یخوای نمیزی چگھیتو د:اریسام
 ؟ی بخریخوای می رو واسھ چانویپ.نھ:من
 .. حساب کنممیبر...یفھمیم:اریسام

 .. تا حساب کنھنیی از منو سالار رفت پاجلوتر
 د؟ی چرا خریدونیتو م:من

 ...دونمینم... بدونمدمیشا...نھ: چشمک زد و با خنده گفتسالار
 ...ی مزه ای بیلیخ:من

 ...ختی بھم رسالارموھامو
 ... کار متنفرمنیمن از ا:من
 ؟؟؟یزنیچرا داد م: اومداریسام
 ...موھاتو درست کن: و گفتدی خندبعد
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 ...گھی دنھیکار ا...کوفت:من
 . سالاری الان زنده نبودمیاگھ خونھ بود:اریسام

 ... بابامیبر:سالار
 یدایخر.می کرددی خریکل....می شدنی دوباره سوار ماشرونی بمی سازو داد دست من و رفتفروشنده

 ... دنبالشکاین سمت خونھ رومیرفت... بودشتری و سالار از مال من باریسام
 ...دیخوبھ شماھارو بردم خر:من
 م؟ی کرددی چقد خرنیدونیم:اریسام

 تومن شد نھ؟٢کینزد:سالار
 ...شتری بکمی:اریسام
 ...یدی کھ تو خرییانویپ.... شدشتریمعلومھ کھ ب:من
 .دی نگام کرد و خندنھی از تو آاریسام
 .نیگی بھ من نمزی چھی دونمیمن کھ م:من
 . شدادهیسالار پ... نگھ داشتنای اکای خونھ رونیجلو
 ...می سلام کننیی پامیبر:اریسام
 .می شدادهی پارمی ساممنو
 ... اومدکایرون
 ...میبھم سلام کرد... دست داداری با سالار و سامکایرون
 ...ی سمن باشدیتو با:کایرون

 ...آره: زدم و گفتملبخند
 امکان نداشت میاونجا بود... چقدر سالار دوست دارهیاگھ بدون: گفتکای و رونمی کردی روبوسباھم

 ...فتھی تو نادی و نھی ببیزی چمی برییجا
 ... باشھادمی بود کھ فشیوظ...گھیداداشمھ د:من

 ...سمن:سالار
 ی و لب و گونھ رهی تیبرنزه بود چشماش عسل... بودبای واقعا زکایرون.... چشمک زدم بھش

 ... بودنی نازنپیھم ت... داشتییبایز
 نھ بھ اندازه ی ولخوردیپوستش بھ برنزه م... پسرنی چقدر جذاب بود ایوا... اومدارسلان

 شتریب١.٨٠خوردیقدش م... بودیعی عمل شده کھ کاملا طبینیب... بودیچشاش عسل...کایرون
 ... کلاگستی دزی چھی داداش من یول... و سالاراریمث سام...پیفوق العاده خوش ت..باشھ
 دست داد خواست با منم دست بده اریبا سالار و سام...می کرد و بھ اونم سلام کردشی معرفکایرون

 ...کھ من فقط نگاش کردم
 ...می شدنیبعدم سوار ماش.دمی چپ چپ نگام کرد و من آروم خنداریسام
 ... وسط من و ارسلان بودکایرون
 ؟یکنی کار میقیسمن توام موس:کایرون
  نگفتھ؟یزی سالار چیعنی:من
 .نھ: با تعجبکایرون
 .ِ و ترانش مال سمنی از کارام آھنگسازیبعض:اریسام
 ؟یجد:کایرون
 ...آره: با لبخند گفتممن

 ...خواھرم خوانندم ھست:سالار
 .ی امشب بخوندیبا...چھ خوب:کایرون
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 . نگام کرد و لبخند زدارسلان
 .اگھ فرصت شد حتما:من
 ... داخلمی نگھ داشت و باھم رفتیکی رستوران شی جلواریسام
 ... بشھی رستوران بخاطر ما خالھی کل دیدوباره با:من
 ؟ی مشکل دارھی قضنیتو ھنوز با ا... سمنگھی دنھیھم:اریسام

 ...واقعا سختھ:ارسلان
 ...ستیاصلنم سخت ن:من

 ؟ی غر نزدنیتو ھم:ارسلان
 ... غر زده باشمادی نمادمیمن .نی بشیمی زود صمادیخوشم نم...تو نھ شما:من

 ...گمای بھش مزی چھی: گفتکای دم گوش رونارسلان
 ...حقتھ... نگفت کھیزیچ:کایرون
 نکھی ایدورتادور رستوران بجا.. راه ندادنوی طبقھ بالا رستوران و اونجا بخاطر ما کسمی رفتبازم

 کنار اریمن و سام. می گرد نشستزی مھیدور ... مختلفیای بود و ماھومی آکوارینی ببوارید
 ... و بعدم سالارکای کار ارسلان روناری چپ سامارسلان سمت...ھم

 ... زنگ خوردمیگوش... منو رو آوردگارسون
 ا؟یجانم ھل:من
 ... بھوش اومدهنیسمن نازن:ایھل

 !!!؟؟؟یجد:غی با جمن
 ... نگام کرد کھ خفھ شدمنی ھمچاریسام

 ؟یای میک....آره...یکر شدم روان:ایھل
 ...ببوسش...امی حتما منجای بعد از امی شام بخورمیالان اومد:من
 ... بوداری کھ گفت سامی اسمنیسمن اول:ایھل

 ...باشھ:من
 . قطع کردمتلفن
 ...صد بار بھت گفتم تو جمع داد نزن: گوشم گفتکی نزداریسام
 ... بھوش اومدنینازن:من
 ؟یمطمئن... روزم نشدهھی.... بد بودیلیحالش خ...امکان نداره!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟یچ:اریسام
 ...بزار منم جوابتو بدم..ری جان نفس بگاریسام:من

  بھوش اومده؟نینازن:سالار
 ...اوھوم:من

 ...چھ خوب:سالار
 ھ؟ی کنینازن:کایرون

 اشتباه کردن نکھی مثل ایدکترا گفتن تو کما رفتھ ول... تصادف کرده بودشبید...دوست سمن:سالار
 ؟یخوری میسمن چ...و بھوش اومده

 .ییای دریغذا: گفتمیجی با گمن
 ...میخوری مکیما است......بده بھ من منو رو...ی دوس ندارییای دریتو کھ غذا:اریسام
 ...می بریسام:من
 ...یشما ناھارم نخورد...زمیبعد از غذا عز:اریسام

 چرا؟:سالار
 ...گھیاومد تو اتاقت د.بخاطر تو:اریسام
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 ... جاناری سامخورهیالان م:سالار
 ....می و غذا سفارش دادخورنی می گفتن چاونام

 الان حتما با ھزارنفر ی جذابنی بھ ایخب معلومھ پسر...رفتی ور مشی داشت با گوشارسلان
 ...ھست

  ارسلان؟ی خوندیچ:اریسام
 .... نموندهیلی خیھنوز تموم نکردم ول. تخصص قلب دوست دارم....خونمی میپزشک:ارسلان

 چند سالتھ؟:اریسام
 ٢٥:ارسلان

 ...ییکای ھم سن رونابیپس تقر:سالار
 ...می معمولا با ھممیچون ھردومون تک فرزند:ارسلان

 ...خورمی غذا می چطوردمی اومد و من اصلا نفھمشام
 ...یشی متی اذی تند غذا بخوریتو عادت ندار...سمن آروم تر:اریسام

 ...نیدونی خواھرتون میچقدر خوب عادتا:ارسلان
 ...می ھمھ جا باھمشھیھم.... بدونمدیبا:اریسام
 آره؟.. شدهلیسالارم کھ اومده جمتون تکم:کایرون
 ... شدهلیتکم...آره:من

 ...می اومدرونیبود از رستوران ب١١ساعت
 ؟ی رو برسوننای اکای رونی بعد برمارستانی بی برسوناروی منو سامشھیسالار م:من

 ... ندارمی من حرفدونمینم:سالار
 ...دمیدویمن م...مارستانی مارو رسوند ب بھش داد و سالارمچوی سواریسام

 ....ای بغل ھلدمی پردمی رستا
 ....ستیھنوز کاملا خوب ن... ھادهیخواب: و گفتدی خندایھل

 ... شمانیاومد...چھ عجب:دیمروار
 مارستانھ؟یمامانم ب... ننداز لطفاکھیت: با اخممن
 ... داشت مجبور شد برهی اورژانسماری بود بنجای اشی پقھیدق٥ نیآره تا ھم:ایھل

 ن؟ی نازنشی رفت پشھیم:اریسام
 ... بروی جرئت دارششھیمادرش پ:دیمروار

 ...رمیم:اریسام
 ...سلام:انیرو
 ... بغل کردمانوی من رویول... بده رفتانوی جواب رونکھی بدون ااریسام
 ...خوشحالم کھ خوب شده:من
 ...می خوشحال باشدی بایخوب کھ نشده ول:انیرو
 

 ... و رفت تو اتاقدی بھ گفتھ پرستار لباس مخصوص پوشاریسام
 .سلام:اریسام
 آره؟...ی دمورگاناریپس تو سام):نیمامان نازن(لایناز
  چطوره؟نیحل نازن...خودم ھستم...بلھ:اریسام
 !!! چرا؟دونمی کھ دخترم اسمشو آورد و من نمی بودی نفرنیاول:لایناز
 من؟:اریسام
 ...قھیدق٢ فقطی ولزارمیتنھات م:فت زد و گی لبخند تلخلایناز
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 ...ممنون:اریسام
 ... رفتنی نازنمادر
 اومدم شھیباورم نم...ینی تو نازنشھیباورم نم!!!وونھ؟ی باخودت دی کردکاریچ:اریسام

 ازت ھیپس چرا مث بق...من کھ با تو بودم...ی کردکاریتو با من چ...بخاطر تو ناراحتم...مارستانیب
 ...کنمیخواھش م...نمیزودتر پاشو نازن...خستھ نشدم

 تو اون نوی طاقت نداره نازندی و دختی رنی رو صورت نازناری سامی قطره اشک از چشاھی
 ....رونی رفت بنھی ببتیوضع

 سمت میدیما دو... اومدغشی جی بعد صداقھی چند دقیول...نی نازنشی برگشت پلایناز
 آرومش کردی می سعدیمروار... کردنرونی بلارمیناز... رامون ندادنپرستارا و دکترا....اتاق
 ...می شکھ بودارمیمن و سام... خودشم خوب نبودیول...کنھ
 ...برو.. سمناریبرو مامانو ب:اریسام
 ...دنی دارن بھش شوک میوا:انیرو
 ... شدی چھوی دونمی و اونم لبخند زد نمزدمیداشتم باھاش حرف م...خوب بود:ھی با گرلایناز
 ...رفت داخل... مادرمو آوردممن

 ن؟یخانوم دکتر شما چرا اومد:-
 چھ خبره؟):مادرم(ساحره

 ...مرده:دکتر
 ...٢٠٠...زود باش... کنشترشیب...نیشوک بد!!!!ھ؟؟؟یمرده چ:تی با عصبانساحره

 ...خانوم دکتر برگشت:-
 ...رونی و اومد بدی کشی نفس راحتمادرم

 ...نینگران نباش...خوبھ:ساحره
 ... رفتاریسام

  کجا رفت؟وونتیداداش د:ساحره
 ...دونمینم:من

 ...یوا...کردی مھیداشت گر... نشستھ بودنیرو زم.. خلوتی جاھیتو محوطھ بود ... دنبالشرفتم
 ...اریسام: باتعجب کنارش نشستممن

 شد؟ی می چمردیسمن اگھ م: کردبغلم
 ...اریسام: اشکم در اومدمنم
 ... واقعا سختھ برامتی وضعنی تو ادنشید:اریسام
 .واسھ منم سختھ:من

منو از خودش جدا کرد اشکامو پاک کرد و ...می حرف بزنمیتونستی نمگھید...میکردی مھی گرباھم
 ...شھیخوب م...زمی نکن عزھیگر:گفت

 ... اشکاشو پاک کردعی سرخودشم
 ... من خبر نداشتمی با احساس بودنقدریتو ا:من
 ...دمی زد و من چال گونشو بوسی لبخند تلخاریسام
 ؟یخوب:من
 ...دونمینم:اریسام
 ... رو گونمادی منییاشکام پا... بخونمدی بای چدونمینم:من
 ... بودنی سرنوشت ما ھمدیشا:اریسام

 ... تو من تنھا بمونمیب:می ھم خوندبا
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 سکوت نھ ھی...ر اخی ھاھیگذر ثان: منی برفیمن و تو تو اون ھوا... نگاه گرم و عاشقانھھی:اریسام
  ی نھ حرفیصحبت

  افتمی گذشتھ دارم می روزاادیدلم گرفتھ بازم :باھم
  گفتمی کھ من بھ تو مییدوست دارم ھا:من

 نمی جا آروم بشنی تونم من ای نمگھیدلم گرفتھ د:باھم
 نمیزتری برام عزییتو:من
 .بسھ سمن:اریسام
  داداش گلم؟میبر:من
 ...میبر:اریسام
 ...می شدبلند
 کنمی احساس میکنی مھیتو گر... نکنھی من گرشی پچوقتیگھھی داریسام: بغلش کردم و گفتمھوی من

 ...ی کنھی گردینبا...ییای برادر دننیتو بھتر...شمی موونھی؟؟؟؟دیفھمیم...کشنیدارن منو م
 ...میبر...باشھ...ییای خواھر دننیتوام بھتر: و با لبخند گفتدی بوسمویشونی پاریسام

 یمن رفتم تا خدافظ.. کردهھی بفھمھ گری کسخواستی نمنی رفت تو ماشاریسام... اومده بودسالارم
 ...کنم

 ؟یریم:ساحره
 ...ی کمک کردیلیخ... مامانیمرس..آره:من

 ...شھیخوب م...نگران نباش... بودفمیوظ: زد و گفتلبخند
 .یمرس:من
 بود سمن؟ چش اریسام:دی کھ مادرم پرسرفتمی کردم داشتم می ھمھ خدافظاز
 ... الان زودهیفھمیم:من

 ... شدهی چدهی پرساری معلوم بود من نبودم از سامسالارم
  سمن؟یتو خوب:سالار

 ؟یکنی فک میخودت چ:من
 ..... تکون داد و بھ طرف خونھ حرکت کردی سرسالار

 .میدی خلوت بود زود رسابونایخ
 ...رمی دوش بگرمیمن م:اریسام
 ...می رو مبل نشستمی و برگشتمی لباسامون عوض کردمی و سالارم رفتمن

 ...دمیدی بار بود منی دومنیا... کنھھی گراری بودم سامدهیتاحالا ند:سالار
  بار؟نیچرا دوم:من

 داریھردومون ب...میدیاون شب تا صبح نخواب... ھفتھنیتو ھم... بارم بخاطر تو بودھی:سالار
 ؟ی کنکاری چیخوای سمن؟مھی چمتیتصم... یگردی برمگفتی ماریسام..میبود
 ...دونمینم:من

 ؟ی گرفتزای ویاصن تو چطور:سالار
 نداشتھ ی مشکلگھیسالھ گرفت تا د٢ یزایاون واسم و.کنھی می زندگکای از دوستام تو آمریکی:من

 .. اون برمشی اونجا منم پادیتو لندن خونھ داشت قراربود اون مدت ب...باشم
 ...رونی اومد باریسام
 .ستیالان اوضاع خوب ن... سالارمی برگھی ھفتھ دمیبزار:رایسام

 .باشھ.کنھی نمیواسھ من فرق:سالار
 کجا؟:من
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 .یفھمیبعدا م:اریسام
 ...گھیخب بگو د:من

 ...یفھمیبعدا م.شھینم:سالار
 ... گفتم و رفتم تو اتاقمری بخشب

 قھر کرد؟:سالار
 ؟ی تو چرا نشستگھی دمی بخوابمیبر...رهی مادشی تا صبح یول...آره:اریسام

 ...دنی رفتن خوابھردو
 ...رونی رفتم بدمیدوش گرفتم و لباس پوش...بردی شدم خوابم نمداری ب٨ ساعتمن
 . بوداریسام. زنگ خوردمی ھم نشده بود اومده بودم گوشقھیدق١٠
 جانم؟:من
 ؟ییکجا.سلام:اریسام
 ...رونی ھم نشده اومدم بقھیدق١٠ اریسام...رمیاومدم نون بگ:من
 ؟ینیبا ماش.گرفتمی مرفتمی میکردی مداریمنو ب:اریسام
 .. سر کوچمون بود آخھیینونوا..ادهینھ پ:من
 .خوادینون نم... برگرد خونھعیسر...خطرناکھ...ی رفتنی بدون ماشیغلط کرد: داد زدھوی اریسام
 ... خونمگھی ساعت دمین... کھستمی بچھ ناریسام:من

 ... قطع کردمتلفن
 

 ؟یُ سر صبیزنیچتھ چرا داد م: شدداری بسالار
 .پاشده رفتھ نون بخره!! مگھ من بچم؟گھیم:اریسام

 ...ی کردی کاریخوب کار...یروان:سالار
 ؟ی کنن چتشی بشناستش اذیکیاگھ :اریسام

 ... تویکنی فک مییزایبھ چھ چ....اریاوو سام:سالار
 

 . و خامھ و عسل گرفتم و برگشتمنون
 ...ریصبح بخ:سالار

  کجاست؟وونھیاون د.مسلا:من
 ..رهیفک کنم رفت دوش بگ. تو اتاقشھوونھیاون : و گفتدی خندسالار

 ... رفت کھشبید:من
 ...گھیمث تو د:سالار

 ...قانع شدم:من
 ... اومدارمی رو حاضر کردم و سامصبحونھ

 .سلام:من
 .سلام:اریسام

 ...زی پشت ممینشست
 .یری نمیی جانی بدون ماشگھید:اریسام

 .... شلوغش نکنی الکاریسام:سالار
 ؟یدی بشھ تو جواب منو مشیزی چھی:اریسام

 . نرویی جانیبدون ماش...موافقم...ھی حرفنمیا:سالار
 . منو نشناختیکس:من
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  چشم؟ی بگیریمیم:اریسام
 ....دهی مریسر صبح گ...َم؟اهی صبحونھ بخوریزاریحالا م.چشم:من
 ...نیسیوا:اریسام
 !!!!زنمتای ماریسام:من
 ...نستگرامی واسھ ارمی عکس بگخوامیم...یکنی مخودیب: و گفتدی خنداریسام
 ...ادیمن خوشم نم...ی مسخره ایلیخ:من

 ...رهینھ بزار بگ:سالار
 ... بزاروی کھ الان گذاشتھ بودی باشھ برو کلاھشونی پردیموھات نبا:اریسام
 ...میدی خرشبیبزارم؟د٣٦١:من
 ..برو بزار:اریسام
 ارمی حاضر کرد،من سالارو بغل کردم و سامنی دورباریسام... برگشتم کلاھمو گذاشتم وعیسر

 صبحونم زی کرده بود کھ ممی تنظنی دوربیطور... و ھردومون بغل کردسادیپشتمون وا
 ی صبحانھ ھی نوشت رشی گذاشت تو صفحش و زعیعکسو کھ گرفت سر...فتھیب

 ...میبعدم صبحونھ خورد...>٣یخونوادگ
 

 ...ادی استادت مگھیساعت د١:اریسام
 ... شنبھیتو کھ گفت:من
ھم من ھستم ھم ... بھترهادیتازه الان ب... شنبھ کار دارهیقرارمون شنبھ بود ول:اریسام

 ...نمی ببخوامی خودمم می ولھی کارش عالدمیدرستھ شن...کنھی کار می چطورنمی ببخوامیم...سالار
 .مارستانی برم بخواستمی من الان میول:من
 ...برتتیبعد از کلاس سالار م:اریسام
 ؟یای تو نمیعنی:من
 .نھ: گفتعی اخم کرد و سراریسام
 ...یول:من

 . کارت دارمایسمن ب:سالار
 ... تو اتاقشرفتم

 داغون ادی مشی کھ حرفش پینیبیم. جالوش نگو تا اون خوب شھیزی چنیفعلا درمورد نازن:سالار
 .شھیم

 کنھ؟ی فرار میاز چ:من
 !!! کھ؟یفھمیم.نھی تو اون حال ببنوی نازنتونھی نمیچیاز ھ:سالار

  شد؟یمجوزت چ...باشھ:من
 شھ؟ی میدانشگاه تو چ.شھیجور م:سالار

 .رمینم:من
 شھ؟ی شروع میک.شھی می بشنوه عصباناری حرفو نزن سامنی اگھید. نشو لطفاوونھید:سالار

 ..رمی اول نمی ھفتھ یول.از مھر:من
 چرا؟:سالار

  کھ؟یفھمیم... تابلویلیچون خ:من
 .اصن بزار بعد از تولدت برو.آره: و گفتدی خندسالار

 ...کنمیروش فکر م...باشھ:من
  شما دوتا؟نیگی میچ: اومد تو اتاقاریسام
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 ... بودیخصوص:من
 ...کشھی طول مادی آھنگ بخون تا استادت بھی ایحوصلم سر رفتھ ب:اریسام

 ...آھنگ زد... کنار اتاق نشستانوی پشت پرفت
  بگم؟زی چھی اریسام:من
 .بگو:سادی وااریسام
 !!! بودی چھ آھنگدونمینم:من
 ...مال شھابھ... اصنیدیتاحالا نشن...ھی مھمزیگفتم چھ چ. سرتیفدا:اریسام

 ...یوحش:تو ھوا گرفت و با خنده گفت... تختو پرت کردم سمتشکی کوچبالش
 !!! دادم؟؟؟ اونو گوشی آھنگایمن ک:من

 ... زدنزنگ
 ...بدو سمن اومد:اریسام
 ..من کھ حاضرم:من
 ... بشمی کھ عصبانیدونیم... برو لباس بپوشعی؟سری با تاپ شلوارک جلوش بمونیخوایم:اریسام
 کنار نی با نازنیخوای میمو ندم تو چطور...دونمیم...باشھ...باشھ: حرفشو قطع کردم و گفتممن

 ...یایب
 ...دمی جوابش نشدم و رفتم لباس پوشمنتظر
 ...شدیباورم نم!!!! بگمدی بای از تعجب چدونستمی نمرونی باومدم

 ؟ی سلام کنیخوایسمن نم:اریسام
 ...نی شما قراره استادم باشکردمیاصلا فکرشم نم...سلام...دیببخش: لبخند زدم و گفتممن
 ...اری سازتو بعیسر... کیشناسیمنو م..گھیخب د:ی دوستیآقا

 ...ارمیمن م... سمننیتو بش:اریسام
 .باشھ:من

 از بچھ ھا چھ خبر؟:-
 ...مارستانھی بنینازن: گفتمی ناراحتبا
  شده؟ی؟چرا؟چیجد:-
 . بدهیلیحالش خ...تصادف کرده:-
 ...زنمیحتما بھش سر م...ی گفتیزیعجب چ:-

  بزارم؟زیرو م:اریسام
 ... باشھزی فعلا رو می ولشترهیرو پاش باشھ تسلطش ب:ی دوستیآقا
 ارمیتمام مدت سالار و سام...دیساعت طول کش١ ی ولمیکردی ساعت کار ممی ندی اصل بادر

 ییجا... ساعتم زود رفتکیبعد از ...دادنی محی توضی واقعا عالی دوستیآقا...کردنینگامون م
 ...کار داشت

 ...من برداشتم... خونھ زنگ خوردیگوش
 ...یدختر فرار...بھ:آرشام

 ؟ی مزاحم شدی دارکاریچ...ھیعمت دختر فرار:من
 ...ناھار اونجام... ادبیب:آرشام

 !!!ناھارمون کجا بود؟...برو بابا:من
  سمن؟ھیک:اریسام
 ...ِآرشام مزاحم:من



 143 

 انی ناھار مریاتفاقا شھاب و محسن و ام...اینھ نھ ب...الو آرشام...نمی بده من ببویگوش:اریسام
 ...خدافظ...باشھ قربونت...نجایا

  بخورن؟ی بدیخوای می؟؟؟چیچرا بدون اجازه من مھمون دعوت کرد:من
 ...گھی دیکنیتو غذا درست م:اریسام
 ...ادی من اصلا از شھاب و محسن خوشم نمیدونیتو کھ م...فکرشم نکن:من

 چرا؟:سالار
 .ستنی ناریاصلا در حد سام...گھی دادیخوشم نم:من
 !!! نگفتن کھیزی آخھ تاحالا بھت چگھیول کن د...میکنی بخاطر اونا بحث مشھیمن و تو ھم:اریسام
 . اعصابمو خورد نکناریباشھ سام:من

 ...شھی مریغذا سفارش بدم؟ بعد د:سالار
 .ادی بکامی بگو رونیخوایم.یمرس.باشھ:اریسام

 .زنمیباشھ بھش زنگ م:سالار
 ...کردی خونھ رو جابھ جا مکمی داشت اریسام.دمی رفتم تو اتاقم دوباره ھمون لباسارو پوشمن
 ...یپوشی متوی قبلیلباسا...انی مگھی ساعت دمیسمن تا ن:اریسام

 .گوش کن حرفشو: بگم کھ سالار گفتیزی چخواستم
 ....سالار درو باز کرد...دمی پوشکسموی آسی کوتاه مشکراھنیپ... زدنزنگ
 .با ارسلان اومده...کایرون:سالار

 اونو چرا آورده؟:اریسام
 .گھی خونشون بود دشبیحتما د:سالار
 ... تواومدن

 ... برخورد کردمیمی صمکای با رونمن
 ...یخوش اومد:من
 ...ھیسالار خونتون عال...زمی عزیمرس:کایرون

 ... دست داداریمبا سالار و سا... سلام کردم بھشی عادیلیخ... بودپی بازم خوشتارسلان
 ... ببر لباسشو عوض کنھکارویسمن رون:اریسام
 .کای رونایب...باشھ:من

 ... اتاق خودمبردمش
 ...امی نمنجای اادی من زستی قشنگ ننجای اگھ ادیببخش:من
 اره؟ی سامقھیسل:کایرون
 .آره:من
 .قشنگھ:کایرون

 ...آرشام بود.... زنگ زدندوباره
 ؟ی دختر فراریچطور: زد پشتمو گفتآرشام

  کھ؟یدونیم...ی با من طرفی کنتشیاذ:اریسام
 ... فقط لبخند زدممن

 .دیببخش..بلھ...بلھ:آرشام
 ... نشستمکای رونکنار

  ارسلان؟یچرا ساکت:سالار
  بگم؟یچ:ارسلان

 ...توام راحت باش...ما ھمھ تو جممون راحتن:اریسام
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 ... فقط لبخند زد و تشکر کردارسلان
  سمن؟یدوس پسر دار:کایرون
 ؟یپرسی سوالو منیچرا ا:من
 ..ینطوریھم:کایرون
 .نھ:من
 ؟یقبلا چ:کایرون
 .نھ:من

 ... زنگ خوردمیگوش
 جانم؟: دادمجواب

  سمن؟ییکجا:ایھل
 .میمھمون دار...خونھ:من
 ا؟یک:ایھل

 . بگمتونمیالان نم:من
 . دنبالتامی بیای گفتم اگھ منی نازنشی برم پخواستمیم..باشھ:ایھل

 .زنمی حتما بھش سر می ولشھینھ فعلا کھ نم:من
 .خدافظ.زمیباشھ عز:ایھل

 .خدافظ:من
  بود؟یک:اریسام

 ...دوستم: نگاش کردم و گفتمبد
 !!!! بودی کدی تو جمع پرسومدی خوشم ناصلا

 .. کردی معرفندشی رو بھ ھمھ بھ عنوان ھمسر آکایسالار رون.... اومدندوستاشم
 گذره؟یخب سمن جان با برادرات خوش م:محسن

 !!! باشم و بد بگذره؟؟؟نای با اشھیمگھ م...آره:من
 ؟ی سامرونی بی آھنگ بدیخواینم:ریام

 . حاضرشھی کستی معلوم نیول...میکنی روش کار ممیدار:اریسام
 ...ی تور داردمیشن:شھاب

 سمن کدوم شھرا؟...آره:اریسام
 .چالوس.یسار.رازیش.اصفھان:من
 ... آرشامستیگشنم ن:من

 ازت دمیمن قول م...اری در نی مسخره بازمی برایب!!!؟؟؟ی چھی بقستمی نبھیسمن من غر:آرشام
 ... کنھیمعذرت خواھ

 ...می نشستزی سر ممی اصرار کرد کھ رفتنقدریا
 ؟یخونی میسمن جان چ:ریام

 .ی داروسازادی بھ احتمال زیمادرم رشتمو انتخاب کرده بود ول...قای دقدونمیھنوز نم:من
 ...ایخانوم دکتر شد:محسن

 .فقط لبخند زدم... مزهیب
 ... زنده نبودمگفتمی منویالان من اگھ بھش ا... نگونوی اچوقتی ھگھید:اریسام

 ؟ی چیعنی:ارسلان
 . بھش بگھ دکتریدوس نداره کس:سالار
 .نھ فھموندم بحثو عوض کاری بحثو دوست نداشتم و با نگام بھ ساماصلا
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 . ترانشو سمن گفتھدمیآھنگ جد:اریسام
 ؟ی بخونکمشوی ی کنی بازی حالا پارتشھینم:محسن

 !!!ن؟یکنی می چھ فرقھیشما با بق...نی منتظر بموندیبا...شھینھ نم:من
 ... سمن کھ حرف ندارهیآھنگا:آرشام

 ... چشمک زد و منم لبخند زدم و تشکر کردمبھم
 ...گھیخواھر منھ د:اریسام

 ...شترهیاستعدادش از ما ب...زمینھ عز:سالار
 ؟یکنی نممی چرا تنظ،یدی انجام ممی آھنگسازدونمیم:شھاب

 و سمی ترانھ بنودمی مھی ترجی داده ولشنھادی بھم پاریسام...نمیبیھنوز خودمو در اون حد نم:من
 ... کنمیآھنگساز

 ؟ی آھنگ مارو مھمون کنھی امروز شھیم:محسن
 .حتما:من

 ؟یدی گوش مویبجز برادرات آھنگ ک:آرشام
 بگم دی بجز اونا با عرض معذرت بای ولیمی و قددمی گوش مارویرانی خارج اشتری کھ بیدونیم:من
 ..دمی گوش می گاھرمیام...اریماز

 ....یچھ اعتراف صادقانھ ا:آرشام
  من بده؟یکارا:محسن

 .ادی من خوشم نمیول.نھ اصلا:من
 ...یایشنبھ ب١پس لازم شد حتما کنسرت :محسن

 ... و واسشون قھوه بردممی کردزی تمزی مکای کھ تموم شد من و رونناھارمون
  واسمون؟ی خواھش کنم بخونشھیم...یمرس:اریسام
 ؟یدی بخونم کھ توام نشنی آھنگھی...باشھ:من
 دم؟ینشن: با تعجباریسام
  نوشتم؟ی کیدونیم.نھ:من
 ؟یک:اریسام
 ...گمیحالا بعد بھت م:من

  بودانوی پکی پشت ارگ کھ نزدرفتم
 ؟یزنی نمانویچرا با پ:اریسام
 ...یفھمیالان خودت م:من

 : و شروع کردمدمی کشقی نفس عمھی
 
 سکھی رھی نی ادونمی از عشق ِ من میترسی مدونمیم
  امشب و با من تو برقصیول
 ستھی ساعتم باخوامیم
. 

  دست تو دستاتزارمی ِ تو می برقصم تو دستابزار
  حس کنم عطر ِ تنھ توبزار
  بزارم رو شونھ ھاتسر

  دست تو دستاتزارمی ِ تو می برقصم تو دستابزار
  حس کنم عطر ِ تنھ توبزار
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  بزارم رو شونھ ھاتسر
. 

  صبح ِ فرداستی از امشب مھم نمی نترسبزار
 ستی نی موندنستاره

  ِ من باش تو شبھانور
 ِ جمع شلوغنی اھی تورمیگیم شی با تو دارم آتمن
 نمیبی تورو متنھا
 رمی واست بمخوامی مستی با تو صدام مال ِ خودم نمن

 ستی نادعا
. 

  تب کنم تو آغوش ِ توبزار
  ونفسھام

  دارنگھ
  باور برس از احساس ِ منبھ
  از دستمنده

 نباریا
  تب کنم تو آغوش ِ توبزار

  ونفسھام
  دارنگھ

  باور برس از احساس ِ منبھ
  از دستمنده

 نباریا
. 
. 
. 
 سکھی رھی نی ادونمی از عشق ِ من میترسی مدونمیم
  امشب و با من تو برقصیول
 ستھی ساعتم باخوامیم
. 

  دست تو دستاتزارمی ِ تو می برقصم تو دستابزار
  حس کنم عطر ِ تنھ توبزار
  بزارم رو شونھ ھاتسر

  دست تو دستاتزارمیو م ِ تی برقصم تو دستابزار
  حس کنم عطر ِ تنھ توبزار
  بزارم رو شونھ ھاتسر

. 
  صبح ِ فرداستی از امشب مھم نمی نترسبزار

 ستی نی موندنستاره
  ِ من باش تو شبھانور
  جمع ِ شلوغنی اھی تورمیگی مشی با تو دارم آتمن
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 نمیبی تورو متنھا
 رمی واست بمخوامی مستی با تو صدام مال ِ خودم نمن

 ستی نادعا
. 

  تب کنم تو آغوش ِ توبزار
  ونفسھام

  دارنگھ
  باور برس از احساس ِ منبھ
  از دستمنده

 نباریا
  تب کنم تو آغوش ِ توبزار

  ونفسھام
  دارنگھ

  باور برس از احساس ِ منبھ
  از دستمنده

 نباریا
 

 ... بلند شدنمی کھ بلند شد بقاریسام...دست زدن... تموم شدآھنگ
 .یمرس... بودرینظیب:اریسام

 ... بودیعال:سالار
 ...دی اومد طرفم و صورتمو بوساریسام
 .یمرس:من
  آھنگ پاپ سمن؟نی اولنی اشھیباورتون م:اریسام

 ... با استعدادهیلیخ:شھاب
 کی حالت کلاسساختی کھ سمن میی آھنگامی بحث داشتی باھم سر آھنگسازی کلشھیھم:اریسام

 آھنگ پاپ ھی می تا بتونکردمی باھم کار مدی باشھی ھمنی بود واسھ ھمکیداشت و فقط بھ پاپ نزد
 نی ایول...می اختلاف نظر دارشھیھم... سختھکمی کنھیچون سبکامون باھم فرق م...میاریراک در ب

 !! اگھ راک بود خوب بوداکمی...گآھن
 ...اریسام:من
 ...ی قشنگ بخوننقدری اکردمیفک نم... سمنی حرف نذاشتیجا... بودیواقعا عال:کایرون
 ...یمرس: با لبخندمن

 .تی تربیب...بھ جھنم...کردیبجز ارسلان فقط با لبخند نگام م... کردنفی بازم ازم تعرھمھ
 ... رد تماس زد و سر بار دوم خاموش کردی زنگ خورد ولشیبار گوش١ آھنگمیوسطا

 ... کردن رفتنی حرف زدن و بعدم خدافظیساعت١
 !!! دانشگاهمی شدن بریه بچھ ھا راضبالاخر...شنبھ٣...مھر
الانم کاملا ...کردی مرخص شده بود و تو خونھ استراحت موریشھر٢٤... خوب شده بودنمینازن

 خوب یلی خنیرابطش با نازن...می من و سالار کنارش بوداری سامیتمام کنسرتا...سرحال بود
 یخواستگار...  گرفتمادی خوب یلیساز قانون خ!!! عاشق ھم شده بودندیآرشام و مروار...بود
من ھنوز ... و آخر مھرم عقد کننرنی بگی نامزدھشتمیعنی جمعھ نی و قرارشد امی بودتھ رفکایرون



 148 

 الان انوی و پخواستی می واسھ چمیدی رو اون روز کھ با ساز قانون خرانوی اون پاری سامدمینفھم
 !!!کردی بحثو عوض مدمیپرسیھربار م...کجاست

 ... بودومدهی ھنوز ننی نازنمیھمھ دور ھم بود....شگاه محوطھ دانتو
 ست؟ی چرا ننینازن.گھی سر کلاسا دمیبر:من

  بھ موقع برسھ؟ییتاحالا شده جا:دیمروار
 .سلام:نینازن
 !!؟ی کردریبازم د:من

 .می وقت دارقھی دق٥اووو ھنوز:نینازن
 ...شھی شروع م٨از:من

 .سمن ارسلان:نینازن
 کجاس؟:ی با خوشحالمن

 . ببندشتویخاک تو سرت ن:دیمروار
 ...نمی دوس دارم ارسلانو ببیلیمن خ:انیرو

 .پشتتھ سمن:نینازن
 ششھ؟ی پیک:من

 ... دارهییچھ دوستا.تا دختر٤ و گھیتا پسر د٣ ی ولشناسمیمن کھ نم:نینازن
 !!! از اون دخترا دوس دختر ارسلانھ؟یکی یعنی:من
 .شھی مرید... سر کلاسمی برایسمن ب:نازیپر
 ھ؟ی کلاسمون چنیاول:من
 .ی نظری عمومیمیش:نازیپر
 .می برای بایھل...باشھ:من
 .میبر:ایھل

  بچھ ھا؟گروی ھمدمینیبی میک:نینازن
 .میکاری ساعت بمین...شھی تموم م١٠فک کنم:من

 .گھی دنی ھمھ بوفھ باش١٠باشھ پس ساعت:دیمروار
 ...خوبھ:من
 گروه ای ودرقی و شقاانیرو...می بودی بود و گروه داروسازیکی درسامون ای و ھلنازی و پرمن

 ...رنی بود دوس داشتن تخصص قلبو بگیکی مادرساشونی و شدی و مروارنینازن... یدندانپزشک
ساعت ٢ھمش .میزدی نممی لبخندنیکوچکتر. می سوم بودفیما رد... استادش بد اخلاق بودچقدر

 !!!ساعتھ گذشت٤ یکلاس بود ول
 ...می برعی سردیپاش:من

 ن؟یخانوم دمورگان خودتون:-
 ... شروع شددوباره

 ...بلھ: با لبخندمن
 ...خوشحالم کھ با شما ھمکلاسم...من آنا ھستم:-

 .می برنازیپر...ممنون:من
 . طرفمونانی نھی تا بقمی رفترونی از کلاس بعیسر
 ...ی بد برخورد کردیلیسمن خ:نازیپر
 . و سالار دوس داشتھ باشناری منو بخاطر سامادی کھ بدم میدونیم:من
 .پس تورو بخاطر برادرات دوس ندارن...ی ا،خوانندهیسینوی ترانھ م،یسمن تو آھنگساز:نازیپر
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 !!! کھ من خوانندم؟دونھی می کی ولسمی آھنگساز باشم و ترانھ بنودیشا:من
 .دوباره شروع نکن:ایھل

 . بوفھمیدیرس
 ...میتکنارشون نشس. ھا بودن ھمھبچھ

 ...نوت سگ شده باز...الووو گوگوش جون:مایش
 .دمیمنم خند...دنی خندھمھ
 رانیاز ا...شھی باطل ماریمجوز سام...فھمنی کل دانشگاه میکنی می آخر کاردونمیمن کھ م:من

 .رونی بکننیپرتمون م
 . باشیجد...مای شگھی دگھیراس م:نینازن

 ؟ی ازش نداریحالا خبر:دیمروار
 نجای خودم اشی پنجای انیای دوس دارم بیلی خگفتیم...زدمی داشتم باھاش حرف مروزیچرا د:من

 ٦چارهیب... دلش واسھ پدرم تنگ شدهگفتیم...یشگی ھمی حرفایچیھ... نی کنشرفتی پنیتونیبھتر م
 .دهیسال پسرشو ند

 ن؟ی خانواده اوندونھی نمچکسیآخھ چطور ھ:نینازن
 .می عوض کردمونیلیخب فام:من

  بود قبلا؟یچ:نینازن
 . بگمتونمینم:من

 ...گھیبگو د.میتیمی صمیآشغال ما کھ دوستا:نینازن
 .شھیبھ جون تو نم:من
 ...ھیگریسمن ارسلان چھ ج:انیرو

  شماره بھت داده؟نمیبب:نینازن
 !! تاحالا نشده باھاش خوب رفتار کنمیدیآخھ خودت کھ د...نھ بابا:من
 !!چرا؟؟:مایش

 ...رهیگیچون اونم خودشو م:من
 ... عشقت با دوستاش اومدایب...آھا:قیشقا
 . ازما اونطرف نشستھ بودنزیتام٣با فاصلھ... نگاشون کردننی کھ بشی تا زماننینازن
 ...اینگاش نکن:نینازن
 !!چرا؟؟:من

 .گمیچون من م:نینازن
 . زنگ خوردمیگوش
 الو؟...ارهیسام:من

 !!! تو شداری آشغال تقصیمایش...ی گوشاریسام:خودمم خندم گرفت...دنی بچھ ھا خندھوی
 ...بھ من چھ:مایش

 گذاشت رو نکشوی جعبھ عیرصالحیسر کلاس م... اومد جلو چشاممای شری لحظھ تصوھی:دیمروار
 !!! گفت الو باراکھویگوشش 

 ...دیداداش خوشگلم ببخش..اریسام...کوفت:من
 ... سمنشھیا:دیمروار

 ... چشم بھش اشاره کردم ساکت بشھبا
 ن؟یدی خندھوی شد یچ:اریسام
 !!؟ی داشتکاریبگو چ...کنمی مفیبرات تعر...یچیھ:من
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 . گرفتمسی پارطیالان زنگ زدم واسھ شنبھ بل:اریسام
 بدون من؟:من
 .زمی عزیتو کھ دانشگاه دار: و گفتدی خنداریسام
 .باشھ:من
 . دنبالت امروزامیم:اریسام
 ... آوردمنیماش:من
 !!!ی من اومدنیتو کھ با ماش:ایھل

 .. چپ چپ نگاش کردممن
 .میری تو منی تو بعد با ماششی پرسونھیمنو م... قرار دارهکایسالار با رون:اریسام
 .شھینم:من
  چرا؟گھید:اریسام
 . رو سرتزنیریھمھ م!!!؟؟یدونی تو نماری سامیوا:من
 خوبھ؟.زنمی منکمیع.زارمیکلاه م:اریسام
 .نھ:من

 . بده بھ خانوممویگوش
 خانومت؟: با تعجبمن
 ...بدو...نینازن: و گفتدی خنداریسام
 ...نی دادم بھ نازنویگوش
 .سلام:نینازن

 ؟یخوب:-
 .بگو.آره:-
 . احساسیچقدر ب:-
 ... خوبھیلی بگم؟عشقم حالم خیچ:-

 ... نباشنھی جا کھ بقھیبرو ... شدهی گفتم فک کنم عصبانزی چھیبھ سمن : و گفتدی خنداریسام
 ...گھی جمع کنم دتوی خرابکاردیمن با!!؟؟ی گفتیخب بگو چ: ما بلند شدشی از پنینازن

 .سی پاررمیشنبھ م:-
 ...خب:-
 وی کنیماش... خونھ بودچشیسو...ارهیبھونھ م...رونی دنبالش ببرمش ناھار بامیبھش گفتم ظھر م:-

 آورده؟
 ..ادیم. دنبالشایتو ب... اومد باباایبا ھل:-
 ؟یایتو نم.ی نازیمرس:-
 ...کنھی نگا می ارسلان خواھرتو چجوری اگھ بدونیراست... ناھار با مامانممنھ:-
 ...ستیاصلا مناسب سمن ن...غلط کرده:-
 .احمق خوشگلھ کھ:-
 . تو سرتھی چدونمیم... اصلا فکرشم نکننینازن.ستی نی پسر خوبی ولدیشا:-
 ...شھی کلاسش تموم م١٢... باشنجای ا١٢ساعت...باشھ:-

 . کلاسمون شروع شدهمی برایب:دیمروار
 .فعلا خدافظ...شھی مرمی داره دارمیسام:نینازن
 .خدافظ.زمیباشھ عز:اریسام
  بھ داداشم؟یگی میساعتھ چ٢:من
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 !!! ھم نشداقھی دق٥سمن:نینازن
  کلاس الانمون مشترکھ؟نیدونستیم:دیمروار

 ...کی و ژنتی مولکولیولوژیب...آره:من
 ...گھی دنیایبچھ ھا ب:نازیپر

 ...تا وارد شدم ھمھ دست زدن...من آخر از ھمھ وارد کلاس شدم.... تو کلاسمیرفت
 ... خانوم دمورگانیوا:-
 ...تونمیمن عاشق آھنگ ساز:-
 . دوس دارمیلیمن ترانھ ھاتون خ:-

 ...گھی دکردنی و پسرا ول نمدخترا
دخترا ھمھ ...لاسارسلان اومد تو ک.... دومفی ردنی لبخند زدم و تشکر کردم نشستم کنار نازنبزور

 ...اومد کنار من نشست...میفقط من و گروه نگاش نکرد...کردنینگاش م
 ست؟ی آخرش نی ترمانیمگھ ا:نینازن
 ... گفتھ بودنطوریا:من

 ...کنار توام نشستھ: با لبخندنینازن
 ؟یخب کھ چ:من

 ... ذوقتیخاک تو سر ب:نینازن
 سالار چطوره؟:ارسلان

 .سلام دارن خدمتتون...خوبھ:من
 ؟یزنی حرف میچرا رسم: زد و گفتی لبخند دخترکشارسلان

  حرف نزنم؟یچرا رسم:من
 .نی من بششی جلو پمی برای ب؟ی نشستنجای چرا ازمیارسلان؟عز:-

 .شما برو سرجات... خوبھ رھانجایھم: و با اخم گفتی عصبانارسلان
 ...دمی خندمن
 ده؟یجد: زد و گفتی خندشی نرھا

 دستمو گرفت و خودش با اخم نیتا خواستم بلندشم نازن... تو حلقشزمی بود بلندشم دندوناشو برحقش
 ؟یگی چرت وپرت می درمورد کی داریفھمیم:رو بھ دختره گفت

  داره؟یبھ تو چھ ربط:رھا
 ...یبھتره مراقب حرف زدنت باش...خانوم دمورگان ھستن:نازیپر

 ...یعنی با ارسلانھ یوقت... باشھی مالکنمیفک نم... خودشیبرادرش مھمن ول:رھا
 . زدم تو صورت دخترهدهی شدم محکم کشبلند
 ...شناسمی آقا رو نمنی من اصلا ای ولستی نحی بھ توضیازین....ادامھ بده:من

 ؟یشناسیمنو نم: بلند شد و با تعجب گفتارسلان
  بشناسم؟دیبا...نھ: قاطع گفتمنی بود واسھ ھمختھی ساکت بودنش اعصابمو بھم رویخونسرد

 ...میشناسی منویما ا...یوا... اومد تو کلاس بحثمون نصفھ مونداستاد
 من خوابم؟:دیمروار

 !!!سمن منو بزن:نینازن
 ... منو بزنھخوامی مویکیالان :من
 ... صباغھشھیباورم نم:انیرو
 .کنھیم ی تلافنجای الان ای کردتشی اذیھرچ...برهیسمن الان آبروتو م:نازیپر
 ...یوا:من
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 ؟یخونیدمور ھنوزم م...می داریمی و قددی جدیدانشجوھا...خب: صباغیآقا
 .بلھ استاد:من

 .سنی ھم بنوھیبعد بده بق...سیاسم خودتو و گروھتو بنو. برگھ بزرگ بردارھی:-
 .چشم استاد:-

 سر کلاس یمن کل...کردی می باھامون شوخیلیخ.میرفتی کلاس مکیسال ژنت٢ صباغ شی پما
 !!کردمی متشیاذ

 ... مقررات گفت و درسو شروع کردی سرھی... اسماشون نوشتنھمھ
 .خوامیسمن جان بابت رفتار رھا معذرت م:ارسلان

 . ببخشمت خفھ شویخوایاگھ م:من
 ... نگفتیچی از شوک ھچارهیب

 بھ عنوان مھمان یارسلان جان ممنون کھ قبول کرد: کلاسش تموم شد و آخر کلاس گفتصباغم
 ...یسر کلاسم باش

 . بودفمیوظ...کنمیخواھش م:ارسلان
 !! ھانھیی پااریسمن سام:نینیناز
 ...ادیبھش گفتم ن:من

 .یزنی حرف اضافھ ھم نمیشی منشی سوار ماشیریم:نینازن
  ندارم؟نی ماشیبھش گفت:من

 ...برو.آره:نینازن
 ...نیی کردم و رفتم پای بچھ ھا خدافظاز

 م؟ی حرف بزنشھیم:ارسلان
 !!!ای منم نی قدمکیتو دانشگاه :من
 ...سوار شدم... رو چشاشنکشمیتو لنکروز نشستھ بود ع...اری سامشی رفتم پعیسر
 .سلام:من
 ؟یخوب:اریسام
 .آره:من
  شده؟یچ:اریسام
 . رو سرتزنی حوصلھ ندارم دخترا برننتیممکنھ بب...می زودتر برنجایاز ا:من
 ...باشھ: و گفتدی خنداریسام
 متوجھ ما ی کھ کسمی نشستییجا... داخلمی و رفتمی شدادهی نگھ داشت پکی رستوران شھی یجلو

 ...مینشھ و غذا سفارش داد
 .شنومیم.خب:اریسام
 ؟یسی پاریتا ک:من
 . بگوچونینپ.گھی دیتا آخر ھفتھ :اریسام
 . کردمفی براش تعرزوی چھمھ
 ... با اخمیدر ھر صورت جذاب بود ول...ومدی کھ اصلا بھش نمیزیچ.. اخم کرده بوداریسام
 ؟یگی نمیزیچرا چ:من
 .شی زدی کردیکار خوب:اریسام
 شھ؟یبد نم:من
 .کنمیخودم آدمش م...اما ارسلان..نگران نباش.ستینھ،اصلا مھم ن:اریسام

 .می گرفتیبعدم واسھ دسر بستن...می اومد و خوردغذامون
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 . ننداختکھیھت ت صباغ بیشانس آورد:اریسام
 ...آره:من
 م؟یریعکس بگ:از روبروم اومد کنارم نشست و گفت...دیخند
 ... منو با عشق عکس گرفتنتیکشت:من

 . سمت خونھمی کھ تموم شد رفتمونیبستن...می کرد و عکس گرفتمی تنظشویگوش
 ار؟ی بگم سامزی چھی:من
 .بگو:اریسام
 .ستی ندهیچیاصلا پ!! ارسلانو حل کنم؟؟ھی خودم قضشھیخب،راستش م:من
 .یگی بھ من میکنی میھرکار:اریسام
 ...بخدا بزرگ شدم..اریباشھ سام:من
 ...دمیترسی موضوع منی از اشھیھم:اریسام
 .ستی مث تو و سالار نای تو دنی برادرچیمطمئنم ھ.من الان خوشحالم...الیخی بیسام:من
 . تو خونھمی و بعدش رفتنگی برد تو پارکنویماش...میدیرس
 . کجاستنی زنگ بھ سالار بزن ببھی:اریسام

 ... گرفتمشمارشو
 .بگو عشقم:سالار

 !!؟یچ:من
 . حتماشتمی کھ تا شب پیشناسی منو مزمیعز:سالار

 ؟ی شدوونھی دیسال:من
  کنم؟ی دلم من تاحالا شده بدقولزیعز:سالار
 ؟یزنی حرف میبا ک: اومدکای رونغی جیصدا
 ...دیاونم خند... بشنوهارمی گذاشتم سامفنی رو آوی گوشدمی خندمن

 ... کردم سمنھی بابا شوخایب!! کجا؟؟کایرون:سالار
 ...یگیدورغ م:کایرون

 ... سمنھاریبھ جون سام:سالار
 ... بزارھیاز خودت ما...ای ھستیعجب آدم:اریسام

 ...چاکر داداشم ھستم من:سالار
 الو سمن؟... بده منویگوش:کایرون
 . کھیشناسی سالارو مالیخیب...کایسلام رون: و گفتمدمی خندمن
 . کردهوونمید... کھکنھی مکاری چیدونیآخھ تو نم:کایرون
 ...گھیآدمش کن د:اریسام
 ؟یشنوی می تو داراریسام:کایرون
 ؟یخوب...رسھی بھ نظر منطوریا:اریسام
 !!!اگھ داداشت بزاره...آره:کایرون
 .دمیمن اجازه م...بکشش:اریسام
 . بھش بدهویگوش:من

 .بگو سمن: با خندسالار
 ؟یکنی متشیچرا اذ.ذاشتمی بودم زندت نمکای رونیمن جا.کوفت نخند:من

 ؟یکنی می از اون طرفدارایخواھر من:سالار
 . عشقمیخواھر شوھرم مرس:کایرون
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 .یخوابی مابونی امشب تو خی کنتشیسالار اذ:من
 . سرورمدیباشھ چشم ببخش...اوه:سالار

 ؟یای می کگھیمسخره نشو د:دمی خندمن
 .گھیساعت د١ ھی:سالار

 .خدافظ.باشھ:من
 .قربونت:سالار

 . کردهبمی خدا نصوونھیتا د٢...نھ از برادر شانس آوردم نھ از خواھر...ینیبیتورو خدا م:اریسام
 ... شکستواری داد خورد بھ دیجاخال... محکم پرت کردم سمتشزوی رو موانیل

 !!!خورد؟؟؟یخودمم سکتھ کردم اگھ بھش م...کردیم تعجب منو نگاه با
 ؟ی چخوردیاگھ بھ من م!!!! بود؟؟ی چھ کارنیا:اریسام
 وونم؟یمن د... بودنیقصدم ھم...خوردیم...خب: باشم و گفتملکسی کردم ریسع
 .وانھی دیروان...ی کارت ثابت کردنیبا ا:اریسام

 . آب خوردرفت
 وونھ؟ی دیخوری موهیم:اریسام
 .ی بدی جاخالیتونی پرت کنم مطمئن باش نمندفھی ااریسام:من
 ...لباسمو عوض کردم و خوابم برد.منم رفتم تو اتاقم... نگفتیزی و چدی خنداریسام

 سمن؟...شھی مرمونیسمن پاشو د:سالار
 . بخوابمخوامیم... سالارکنھیسرم درد م:من

 .اری رفت تو اتاق سامسالار
 .ادینم:سالار

 ...شھیمحسن ناراحت م...زشتھاد؟ی نمی چینَی:اریسام
 ...کنھی سرش درد مگھیم:سالار

بعد شب خوابش ...ساعتھ خوابھ٤.دهی خواب٣ خوابھ؟از ساعتی از کیدونیم:اریسام
 . کندارشیب...برهینم

 .گھی بزار بخوابھ دکنھیبچھ سرش درد م:سالار
 .کنمی مدارشیتو برو حاضرشو من ب:اریسام
 ...نشست رو تخت. تو اتاقماومد
 سمن جان؟:اریسام
 ساعت چنده؟.کنھی درد میلی سرم خیسام:من
 .٧.٣٠:اریسام

 . درد گرفتشتری بلند شدم سرم بھوی
 ...آخ:من
 کنھ؟یواقعا سرت درد م:اریسام
 .یلیخ...آره:من
 ...یخوابی ساعت ممی بعدازظھر نشھیتو ھم...گھی دیدی خوابادیز:اریسام
 ؟ی نکرددارمیخب چرا ب:من
 .دونستیسالارم کھ نم... بودمرونیب:اریسام

 دونستم؟ی نمیمن چ:سالار
 .خوابھی ساعت ممی خواھرت بعدازظھرا فقط ننکھیا:اریسام
 م؟ی بردیحالا کجا با:من
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 .گھیکنسرت محسنھ د:اریسام
 .ادیمن کھ از اون خوشم نم:من
فردا ...بخواب...کنمی اصرار نمکنھیاگھ سرت درد م: و با لبخند گفتختی موھامو بھم راریسام
  نھ؟یلیتعط
 .گھیآره د:من

 !!!؟؟ی حفظنوی ایتو برنامھ :سالار
 .ری بگادیتو :من

 .رونی نگفت و رفت بیزی چسالار
 ...ناراحت شد سمن:اریسام
 .ریشب بخ:من
 ؟یخوریسمن شام نم.یخوب بخواب:اریسام
 .ینھ مرس:من
 .ی راحت بخوابکشمیتلفن خونھ ھم م. خاموش کنتمیگوش:اریسام
 .باشھ:من

 ... زنگ خوردشیتوراه بود کھ گوش....رفت
 بلھ؟:اریسام
 .سلام:نینازن
 ؟ی نازیخوب:اریسام
  تو؟شی خاموشھ؟پشیسمن چرا گوش.یمرس.آره:نینازن
 .دهی خونھ خوابکردیسمن سرش درد م. کنسرترمیمن دارم م.نھ:اریسام
 شام خورده؟:نینازن
 .خورمیگفت نم:اریسام
 .ششی پرمیخب پس م:نینازن
 ؟یتا شب ھست.باشھ:اریسام
 .آره:نینازن
 ؟ی داردیکل...نمتیبیپس م:اریسام
 .فک کنم داشتھ باشم:نینازن
 ...شھی مداریپس زنگ نزن سمن ب:اریسام
 .فعلا خدافظ...باشھ:نینازن
 ... خونھ ما بودای و ھلانی ساعت بعد با رومی کھ قطع کرد نویگوش

 ... زدنزنگ
 !!!؟ی قطع کنفونمی آشدی نماریسام: از رو تخت بلند شدممن
 ... بچھ ھا در باز کردمافھی قدنی دبا

 ...ی داردی مگھ؟تو کھ کلی مرض دارنینازن:من
 . آخھکنھی تحملت می چطوراریسام...برو جنگل سرتو درست کن:نینازن
 ؟یخوب:انیرو
 .کنھی درد میلیسرم خ:من

 . تو اتاقم موھامو درست کردمرفتم
 ...تادهسیتا پزشک ا٣مقابلت..زمیعز:ایھل

 .بلھ متوجم:من
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 داداشات تورو ول کردن رفتن؟:انیرو
 .کردی سرم درد مگھی دی اصرار کردن برم باھاشون ولیلیخ:من
  کنسرت محسن؟یتو چرا بھ ما نگفت:ایھل

 ...ھمھ جا بنرش بود کھ!!وا:من
 . خنگولمیرفتی باھم میگفتیم:نینازن
 .ادیمن از محسن بدم م:من
 .رونی بمیحاضرشو بر...گھی دی ندارقھیسل:انیرو
 رون؟ی بمی بریگی باھاش نرفتم بعد تو مکنھیبھ اون گفتم سرم درد م...شھی ناراحت ماریسام:من

 . حاضرشوعیسر. با مناریسام:نینازن
 ...رونی بمی شدم رفتحاضر

 ؟ی نازیدی خرسیدوباره جنس:من
 ؟!دهیبرادر شما براش خر:ایھل

 .دی خندنینازن
 !!!؟یکنی میشوخ:من
 !!دهی سفینیبینم:انیرو
 برات اری سامشھی باورم نمی قرمزشو دوس داشت ولنیاز اون نظر کھ تعجب کردم چون نازن:من
 . باشھدهیخر
 .بھ نام خودشم ھست:انیرو
  برات؟دی خریک!!!نھ؟:من

من ... بابامی سر رنگش دعوا گرفتیکل.رونی باره باھاش اومدم بنیدومیول...شھی میھفتھ ا١:نینازن
 کوتاه اومدم قبول دیخری منم چون خودش داشت مگھید... قرمز تابلودی سفگفتیقرمز اون م گفتمیم

 .کردم
 ...ی نازگھیشام مھمون تو د!!! جذبھ داداشمولیا:من

 !!!پس چرا اودم دنبال تو؟:نینازن
 ...یعوض:من
 . عقبانی جلو نشست منو روایھل...می شدنی و سوار ماشمیدیخند
 !! منو نشناسنامی جا برھی یناز:من

 .نگران نباش:نینازن
 س؟ی چرا ندیمروار:من
 .با آرشام قرار داشت:ایھل

 ... رستوران نگھ داشتھی یجلو
 !!! کجاست؟گھی دنجایا...اوه:من

 چطوره؟:نینازن
 ...محشره دختر:انیرو
 ...ستی دختر نگھیاون کھ د:من

 ..نی شادهیپ...ببند سمن:نینازن
 ...می شدادهی و پمیدی سھ خندھر
 .. تو رستورانمیرفت

 ...می خوب نشستی جاھی
 م؟ی بخوریخب چ:من
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 ...ھی عالکاشی استنجایا:نینازن
 ...کیپس ھمھ است:انیرو

 ...کردمی شاخھ گل رز با تعجب نگاش مھی داد دستم با کی پاکت کوچھی اومد گارسون
 شماره نشییبعدم پا...کنمی درستت می ولیسخت: برگھ بود کھ نوشتھ بودھیروش ... ازش گرفتمپاکتو

 .بود
  داده؟ی کنویا:تی با عصبانمن

 . پاکتو گرفت ازمنینازن
 !!! ھست؟نمی ارمیآخھ چرا ھرجا من م..یوااا!!!ارسلان؟.... اشاره کردی اگھی بھ سمت دگارسون

 .نجای از امیبر: از جام بلند شدممن
 !!! سمننیبش:نینازن
  بود؟ی توش چیدیند:من
 .نشستم...دنی نامھ رو دانمی و روایھل

 . سفارش گرفت رفتگارسون
 ؟ی چیعنی!!!کنھ؟ی درستم میسختم ول!!چطور جرئت کرده بھ من گل بده؟:من
 .آروم باش سمن:ایھل

 !! دارن؟یچھ فرق...نی راتنی عنمیا:من
 .گھیتمومش کن د:نینازن
 . کم داشتمنوی ھمیوا...یی سمت دست شورفتم
 حالتون چطوره؟...سلام خانوم دمورگان:نیرات
 . کنار لطفادیبر:من
 کرد؟آلفرد کاری داداشت با من چیدونیم: گفتتی و با عصبانواری چسبوندم بھ ددی دستمو کشنیرات

 جونت کجاس؟
 . کرد حقت بودی ھرکاری کرد ولکاری باھات چاری سامدونمیمن نم..خفھ شو:من

 خون گرفتھ شوی عسلیچشا...ارسلان...ستاشو گرفت دیکی بزنھ تو صورتم کھ دهی کشخواست
 ...بود

 ؟یکردی می چھ غلطیداشت:ارسلان
 ؟ی ھستی کگھیتو د:نیرات

 .شی بزنیخواستی کھ میشوھر کس:ارسلان
 ھ؟ی کگھی خر دنیا...قبلا کھ آلفرد نامزدت بود:نیرات

 ...سمن: با تعجبنینازن
 ...بغلم کرد... اومد طرف مننینازن...نی محکم مشت زد تو دھن راتارسلان

 ؟یخوب:نینازن
 ...آره: گفتمی خفھ ای با صدامن

 .می برایب...َ لشو ول کننیا...ارسلان:نینازن
 ... ما نشستزی سر مندفھیا

 بھش سلام یجی بلند شدن و با گکردنی ھمونطور کھ مارو با تعجب نگاه مای و ھلانیرو
 ...اونم جوابشون داد و نشست...کردن

 ارسلانم آوردن سر یغذا..غذاھامون اومده بود... خوردمکمیآب آوردن و ...ارنیگفت آب ب ارسلان
 .... مازیم

 .بخور غذاتو:نینازن
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 . ندارملیم:من
 ...دهیرنگت پر...نھی ببینطوری تورو اکنھی سکتھ ماریسام...گھیبخور د:انیرو

 ...بخور لطفا:نینازن
 ی نخندم ولکردمی میسع.... تا من بخندمگفتی کم غذا خوردم و ارسلانم ھمش چرت و پرت مکم

 ... مقاومت کردشدی اوقات نمیگاھ
 ...کنمی من حساب مدیاگھ اجازه بد:ارسلان

 ...بچھ ھا مھمون منن...ممنون..نھ:من
 ...پس مھمون منم ھستن:ارسلا
 . بدم و بلند شد رفت سمت صندوقی جوابنذاشت

  گفت؟ی چنیا:من
 ...ھیسمن پسر فوق العاده ا:نینازن
 ...ھیعال:انیرو
 ...رونی بمی و رفتمی بلند شدزی پشت ماز
 .رفتار امروزتون جبران شد...نی لطف کردیلیخ...ممنونم:من

 ؟یای با من بشھیم:ارسلان
 ...متینیبیخونھ م...برو سمن جان...شھیآره م: گفتعی سرنی بگم نازنیزی چنکھی از اقبل
  کجاست؟نتونیماش:دمی تکون دادم و پرسی سرمن

 اری سامیصدا...میسوار شد... روشن خاموش شدی مازراتھی زد چراغ روی با لبخند دزدگارسلان
 ...لبخند زدم...آھنگ مورد علاقم بود...دیچی پنیتو ماش

  کردمی بود فکر نمیاتفاق
  با تو رو بھ رو شمکھ

  کھ انقدر زودای
 ی آسوننی ابھ
  رو شمروی نگاه زھی با
  تونھی می کسدونستمینم
  عاشقم شھی راحتنی ابھ

  روزا و شبھاشاشی دنی ھمھ
  و مال من شھادی بساده

  دارمدوست
  دارمدوست

  بگن کھ اشتباھھای اگھ ھمھ دنیحت
  دارمدوست

 دمی برای از دنیوقت
 دمید
  من ھستھی ھم شبیکی

 خستھ
 خستھ

  آروم تو دلم گفتمیلیخ
  حرفام ویدی و تو شننھی اجُفتم

  واسھ منی کھ ھستنیھم
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 بســـــــــھ
  خواستی اون میلیخ

  العادهفوق
  دارمدوست
  دارمدوست

  بگن کھ اشتباھھای اگھ ھمھ دنیحت
  دارمدوست

  تونھی می کسدونستمینم
  عاشقم شھی راحتنی ابھ

  روزا و شبھاشاشی دنی ھمھ
  و مال من شھادی بساده

  دارمدوست
  دارمدوست

 ای اگھ ھمھ دنای اگھ ھمھ دنیحت
  اشتباھھ اشتباھھکھ

  دارمدوست
  کردمی بود فکر نمی دارماتفاقدوست

  با تو رو بھ رو شمکھ
  کھ انقدر زودای

 ی آسوننی ابھ
  رو شمروی نگاه زھی با
  تونھی می کسدونستمینم
  عاشقم شھی راحتنی ابھ

  روزا و شبھاشاشی دنی ھمھ
  و مال من شھادی بساده

  دارمدوست
  دارمدوست

  بگن کھ اشتباھھای اگھ ھمھ دنیحت
  دارمدوست

 دمی برای از دنیوقت
 دمید
  من ھستھی ھم شبیکی

 خستھ
 خستھ

  آروم تو دلم گفتمیلیخ
  حرفام ویدی و تو شننھی اجُفتم

  واسھ منی کھ ھستنیھم
 بســـــــــھ

  خواستی اون میلیخ
  العادهفوق
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  دارمدوست
  دارمدوست

  بگن کھ اشتباھھای اگھ ھمھ دنیحت
  دارمدوست

  تونھی می کسدونستمینم
  عاشقم شھی راحتنی ابھ

  روزا و شبھاشاشی دنی ھمھ
  و مال من شھادی بساده

  دارمدوست
  دارمدوست

 ای اگھ ھمھ دنای اگھ ھمھ دنیحت
  اشتباھھ اشتباھھکھ

  دارمدوست
  دارمدوست

 ؟یزنی لبخند مدنشیازم از شن اونم زنده بی آھنگو بشنونیبار ا١٠ ی روزدیشا:ارسلان
 . آھنگو خودم نوشتمنی ایترانھ ...شمی از آھنگاش خستھ نمچوقتیھ...من عاشق برادرمم:من

 . قشنگھیلیخ:ارسلان
 .ممنون:من

  بود؟ی بپرسم اون پسره کتونمیم:ارسلان
 .نھ:من

 شمارتو شھیم: شدنم تشکر کردم کھ گفتادهیموقع پ... نزدی بھ خونھ ما حرفدنی تا رسارسلان
 داشتھ باشم؟

 .زنمیبھت تک زنگ م: فک کردم بعد گفتمکمی
 .یمرس.باشھ:ارسلان

 ... زد و رفتبوق
 ... شدن اومدن طرفمادهی پنی ھا از ماشبچھ
  شد؟یزود بگو چ:انیرو
 . مغزتو آسفالت کنمنجای ھمخوادی دلم منینازن:من

  شد؟یبترک بگو چ... باباریبم:نینازن
 .یچیھ:من
 ؟یچیھ:فتن سھ باھم گھر
 . تومیبر...مرض:من
 ... تو خونھمیرفت
  گفت؟یبگو چ:ایھل
 . براشفتھی دادم شمارم بامی بھ ارسلان پمی گوشبا

 . نگفتیزیاونم تا خونھ چ. بود؟ منم گفتم نھی بپرسم اون پسره کتونمیفقط گفت م:من
 ھ؟ی آلفرد چھیحالا قض:نینازن
 با چوقتی ھیول!!! دعوا گرفتھ بود گفتھ بود نامزدمھنی بارم اون با راتھی می بودشیک. بابایچیھ:من

من داشتم شاخ ... گفتنی بھ راتی چوونھی ارسلان دنی اگھ بدونیوا...میھم خوب نبود
 !!! ندمی تلاش کردم سوتیلیخ...اوردمیدرم
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  گفت مگھ؟یچ:ایھل
 . برگشت گفت شوھرمھھوی:من

 !!!شوھر؟...یزی چیدوست...ی نامزدگفتیباز م... ارسلانولیا:نینازن
 . خوب حالشو گرفتیول:من

 ... بلند شدمی گوشیصدا
 ؟یخوب: داده بودامی پارسلان

 ...دهی مامی پمیسیانگل...ارسلانھ:من
 !! بده؟یدکتر مملکت فارس:نینازن
 ... جوابشو بودمی فارسخوامیم:من
 .نمی بده من ببویگوش...یکنیغلط م:انیرو

 . ازم گرفت خودش جواب دادویگوش
 ان؟ی رویگفت یچ:من
 ...دی خندنینازن... نشون دادنی بھ نازنانیرو
 ...نمیبب:من

 ...یمرگت حتم:نینازن
 ...انیرو...شھیباورم نم: نگاھکردممی با تعجب بھ گوشمن
 ... جواب دادایسمن ب!...زمیخوبم عز...اوه:ایھل

 !زمی عزی خنده فرستاده بود و گفتھ بود خوشحالم کھ خوبشکلک
 ...دی اونم دوانی طرف رورفتم
 .کشمتی مانی روسایوا:من
 ...برو بابا:انیرو

 اومدن دنیخندی و سالار کھ داشتن ماریسام... کھ در خونھ باز شدمیزدی و داد ممیدیدوی ممیداشت
 ...کردنیبا تعجب سلام کردن و مارو نگاه م...تو

  شده؟وونھی چرا باز دنی شده؟ایچ:اریسام
 ...گھیخواھر تو د:نینازن
 ... ندوگھیبسھ د...سمن:اریسام
 ...سادمیمن وا... خونھ رو زدندر
 ...یخستھ شدم لعنت:انیرو
 .. در باز کرداریسام

 ... بودینیی واحد پارزنھیپ
 ... شبھ١٢پسرم چھ خبره؟ساعت:-

 خوابونمشونیالان م...طوننی شکمی حاج خانوم دوستم بچھ ھاش خوامیمن واقعا معذرت م:اریسام
 . شمادیخشبازم بب...شنیساکت م

 ...زننی مغیھمشم ج... بودادی زیلیسر و صدا خ... کھ اومدم در زدمدیما ببخش...نھ پسرم:-
 ...گھی ددیشما ببخش:اریسام
بالشو پرت کردم طرفش کھ محکم پرت کرد طرف خودم افتادم ...دنی خندھوی تو در بست ھمھ اومد

 .رو کاناپھ
 ... کشتمتیتکون خورد:اریسام

 ن؟یکردیچرا دعوا م:سالار
 . بودیخصوص:من
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 ن؟ی بودرونیشام ب:اریسام
 .آره:نینازن

 ن؟یکجا رفت:سالار
 ...برمتیمن بعدا م...ینگو ناز:من
 ؟یتو حساب کرد: رو بھ من گفتاریسام

 ... بگمی چدونستمینم...می ساکت شدھوی ھممون
 ...دلت خوشھ ھا:نینازن
  حساب کرد؟یک:اریسام
  امشب؟یعکس گرفت:من
 !!! کنمکاریحالا چ...دیفھمی مکردمی می ازش مخفویزی چھیھر وقت ... نگام کردکمی اریامس

 ...ادیمن خوابم م:نینازن
 ...می بخوابمی برایب:دی طرفم دستمو کشاومد
 .می تو اتاق من و در بستمی گفتن و رفتری شب بخامی و ھلانیرو
 ...کردی نگاه می جدی تورو اونطورکردمیمن داشتم سکتھ م...یلعنت:انیرو

 .گھی دشناسمشیمن م... باباکنھی می اونطوریالک:نینازن
 ...کنھیتا حرف نکشھ ول نم!!!ھ؟ی چیالک:من
 ..می ھمھ خفھ شدھوی... اتاق زددر
 بلھ؟:من
دارم !!!دونستمی دارم خودم نمیچھ جذبھ ا: و گفتدی اومد اول با تعجب نگامون کرد بعد خنداریسام

 ن؟یخوریم...کنمی کاکائو درست مریش
 .اریب...آره:ننیناز
 گھ؟یامر د:اریسام
 ...رهی چون ممکنھ خوابمون بگاری بعتریسر:نینازن
 ...کنمیتو رو آخر آدم م:اریسام
 ؟ی گفتی چدمینشن: با خنده بلند شد تو چشاش نگاه کرد و گفتنینازن
 ...ارمی کاکائو بریتا من واستون ش...نیشما بھ صحبتاتون ادامھ بد...زمی عزیچیھ:اریسام

 .رونی برفت
 !!!یزنی باھاش حرف مینجوری کھ ای رو داریلیخ:من

 من کوتاه ی کلا جلوی ولستی نشی حالیچی ھگھی بشھ دی عصبانی چون وقتترسمیازش م:نینازن
 !!!ادیم
 ... اومدن تورکاکائوی و سالار با شاری کھ ساممی حرف زدکمی

 . نشستننی کنارمون رو زماونام
 ن؟ی عکس گرفتینگفت:من

 . بودنشتری بگرایباز...ھمھ بودن...آره بابا:سالار
 ! بودومدهیگفت اوندفم خواھرت ن!!! ناراحت شدایلیمحسن خ:اریسام
 و پورانو گوش ھی آھنگ مرضمیالان منو بکش... کھستیزور ن...گھی دادیخب خوشش نم:نینازن

 ... ندهریپس گ!!! سمن عاشق اوناست ی ولدمینم
 .کاملا قانع شدم:اریسام
 ...ادی خوشم نمنیواسھ ھم... ھی طورھی...کنھی مھی وقتا تو آھنگاش انگار داره گریبعض:من
 ...دمی محسنو ندی ولکنھی مھی گرشھی می احساساتدمی دارویماز... کنھھی گردمیمن تاحا ند:انیرو
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 ... رو دارهھی خوندنش حالت گریصدا...ستی نھیمنظورش اون گر: و گفتدی خنداریسام
 ! تویریگیچقدر سخت م!!!؟یاووو سمن بھ حالت خوندن مردمم کار دار:انیرو
 ...می خوردرکاکائومونی و شمیدیخند

من و ... گفتن رفتنری تشک آوردن و شب بخاریسالار و سام..می بخوابمیخواستی مگھی بود د١ساعت
 ...نی رو زمنی و نازنای و ھلمیدی رو تختم خوابانیرو

........................... 
 ؟یداریب: دادامی پنی بھ نازناریسام
 ... خوابم گرفتھیول.آره:نینازن
 . اتاق منایب:اریسام
 ؟ی شدوونھید:نینازن
 .ایب.کاملا سالمم...نھ:اریسام
 ...یزی چی خواھشھی...دستورم نده. بخوابریبگ.شھینم:نینازن
 .گھی دای بنمینازن:اریسام
 ...باشھ:نینازن

خواھش کنم : و با لبخند گفتواری چسبوندش بھ داریسام...اری رفت تو اتاق ساممی شد ما خوابمطمئن
 ...دمیالان بھت خواھش و دستور نشون م!!دم؟یدستورم م.. آھا؟ی گفتھ بودی چگھید!!آره؟
 ..... ودی خندنینازن

 
 نیتازه متوجھ شدم نازن... اومدمرونیصورتمو شستم و از اتاق ب.... شدمداریب٩ ساعتمن

 ...سالارم تو اتاقش نبود...ستین
 ...شبی دنای ایوا...در باز کردم...اری سمت اتاق سامرفتم
 ... زنگ نخوردمیگوش...یوا: خودش و گفتیشونی من زد تو پدنی تکون خورد وبا دکمی اریسام
 ...اریسام:من
 ! پاشویناز:اریسام
 !!! پاشم؟؟یگی الان مینگھ داشت دارمی ب٥برو بابا تا:نینازن
 ... سمنیناز: با حرص گفتاریسام
 ...برو بزار بخوابم...دمی مرگُ با چشام دشبیسمن بخدا د: گفتی با خواب آلودگنینازن
 .زود باش. رونی بای تو باریسام...نیی پررویلیخ:من
 ...نون دستش بود...سالار اومد... سازو روشن کردمیچا... و در محکم بستمرونی اتاق اومدم باز
 .سلام:من

 ... کھ طبق معمول بالا بودناشمیآست... باز کردشوی کاپشن ورزپی با لبخند جوابمو داد و زسالار
......................................... 

 .فھمنیالان ھمھ م:اریسام
 ...گھی دنھی ھمیکنی می روادهی زیوقت...بھت گفتم ساعت بزار من برم سرجام:نینازن
 ؟ی بخوابیخوایتو م:اریسام
 ...برو بزار بخوابم...زنمتای مشمی پا ماریسام:نینازن
 .رمی دوش بگرمیم:اریسام
 ار؟یسام:نینازن
 جانم؟:اریسام
 ؟ی بھش بگیخواینم:نینازن
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 . گفتمدیحالا شا...تو بخواب...دونمینم:اریسام
 

 ... ھام اومدنبچھ
 ...ریصبح بخ:سالار

 ...زی و نشستن سر مدمی چزویم... دو بھش سلام کردنھر
 ست؟ی ننینازن:انیرو
 . بخوابھشتری بخوادی سرش شلوغ بود مشبید:من
 ...تو اتاق نبود کھ:ایھل

 ...بگو جون سالار: با خنده بھ من نگاه کردسالار
 !!!ای نخنداری سامیجلو:من

 !!!ن؟ی کگھی دنایبابا ا: با خندهسالار
 !! خشکشون زده بودای و ھلانیرو
 .سلام:اریسام
 ؟یزی بری واسم چاشھیم: و گفتزی نشست پشت ملکسی ریلیخ... بودپی خوشتشھی ھممثل

 .ختمی نگاش کردم بعد بلند شدم براش رکمی
 ...می جمع کردزوی کھ تموم شد مصبحانھ

 ؟یری واسمون آژانس بگشھیسمن م:انیرو
 ...نیناھار بمون!!کجا؟؟:من
 . بره خونھ کار دارهدی باامی رامون ھلشی برم شرکت پدیمن با.یمرس...زمی عزنھ:انیرو

 .رسونمتونی من منیحاضرش...خوادیآژانس نم:سالار
 .میری خودمون ممیشیمزاحم نم:ایھل

 .نی حاضرشنیبر.برمتونیم...نھ بابا:سالار
 ... کردن رفتنی بعد خدافظقھیدق١٠

 . نشست کنارمارمیسام...دادی داشت مروزی دی قسمت آکادمنیتکرار اول...ونیزی تلوی جلونشستم
 سمن؟:اریسام

 . ندادمجوابشو
 . نکردم کھیکار اشتباھ:اریسام

 .... تو چشاش نگاه کردم و بعدم رفتم تو اتاقمتی عصبانبا
 ؟ی نشی عصبیدی بگم قول مزی چھی:نشست کنارم رو تخت بغلم کرد و گفت... اومد تو اتاقدنبالم

 .نھ:من
 !!!یسمن تو کھ مھربون بود: و گفتدیخند
 !!!چھ خبرتھ؟... بود کھنجای انی نازنشیروز پ٢ یھم... زشت بود حرکتتیلیخ:من
 .اون الان زن منھ... بدون اون بمونمتونمینم..من واقعا دوسش دارم....بھش عادت کردم:اریسام
 ...دونمی کھ منویا:من
 .مھیزن قانون:اریسام
 کھ بھت دی ببخشزمیعز:تخت بلند شد اومد جلوم دستامو گرفت و گفتاز رو .... نگاش کردمفقط

 ...ی کھ نھ ولییھوی یعنی... شدییھوی...نگفتم
 ... تواریسام:من

 ی من گفتم فعلا ندونی ولی اصرار کرد کھ تو بدونیلی خنیسمن نازن: حرفمو ادامھ بدمنذاشت
 .بھتره
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 .کنھی می بدم کھ برادرم ازدواجشو از من مخفنقدریا...متاسفم واسھ خودم: گفتمھی با گرمن
 ...سمن...گھی دخوامیمعذرت م. کنمیخواھش م...گھی نکن دھیگر: بغلم کرد و گفتاریسام
 ...رونیبرو ب:خودمو ازش جدا کردم،اشکامو پاک کردم و گفتم... زنگ خوردمیگوش
 ... بگمخواستمی مگمی دزی چھی: نگام کرد و گفتی با ناراحتاریسام
 ... حاملسنیلابد نازن:من
 .البتھ فعلا... مال تومیفرار... فروختمنتویماش...وونھینھ د: و گفتختی موھامو بھم ردی خنداریسام
 ...گھیبرو د.اشکال نداره...یکنی بالاخره کار خودتو مدونستمیم:من
 !!کنھ؟ی کھ ول نمھیک: اشاره کرد و گفتمی بھ گوشاریسام
 . حوصلتو ندارمگھیبرو د:من
 . جواب دادممویگوش... ارسلانھ کھ... ورونی خنده رفت ببا

 .سلام:من
 !!؟؟یدادیچرا جواب نم: گفتھی عصباندادی کھ نشون میی با صداارسلان

 ؟یالان داد زد:من
 ...فقط...من فقط...نھ: گفتآرومتر

 ... ندارمی حالگھی امروز بھم استرس وارد شده کھ دنقدریا...لطفا بگو:من
  شده؟یچ:ارسلان

 ؟ی زنگ زدی داشتیکار...یچیھ:من
 ....رونی بمی باھم ناھار برخواستمیم:ارسلان

 .شھینم...شناسنیھمھ منو م:من
 .نگران نباش لطفا...جاش امنھ:ارسلان

 .باشھ آدرسو برام بفرست:من
 ... دنبالتامیم..آآ..خب:ارسلان

 ...فھمھی ماریسام.شھینم:من
 .فرستمیآدرسو برات م.باشھ: گفتی با کلافگارسلان

 ساعت چند اونجا باشم؟...١٢.٣٠الان ساعت:من
 .خورمی ناھار مریخوبھ؟من د٢:ارسلان

 .خوبھ...آره:من
 .فعلا...نمتیبیپس م:ارسلان

 ... نفھمیپسره .... قطع کردوی اودم بگم خدافظ گوشتا
 ... بودسیموھاش خ...رونی اومد باری از اتاق سامنینازن...رونی برفتم
 نجا؟یا یتو لباسم داشت:من

 .آره: و گفتدی خندنینازن
 ...گمی مکیازدواجتو تبر: زدم و گفتمی خندشی نمن
 ...کردی فقط نگام ماریسام
 ...سمن من:نینازن
 ... دوستت باشمگھی دکنمیفک نم!!؟؟ی بھم بگیخواستیم!!!؟؟یتو چ:من

 !!!ایدوباره مسخره شد:نینازن
 ... سازو روشن کردمیچا... تو آشپزخونھرفتم
 ی چاای بنینازن...ستمیمنم ناھار ن...رهی غذا بگرونی زنگ بزن از برکردهی سالار کھ داریسام:من

 ...یکنیبخور ضعف م



 166 

 ...گھیمن عاشق خواھرشوھرمم د: با لبخند اومد طرفم و گفتنینازن
 .دونمیم...بلھ:من
 .بدو... تو اتاقمایبخور ب...ارسلان بھم زنگ زد: گوشش گفتمکینزد
 .امیبرو الان م...ولیا:نینازن
 ؟یری میبا ک:اریسام
 .با دوستم گفتم کھ:من
  نکن باشھ؟رید:اریسام
 .باشھ:من

 سمن؟: سمت اتاقم کھ بازم صدام کردرفتمی مداشتم
 ھ؟ی چگھید:من
 .... با لبخند نگام کردفقط
 ... خورد و اومدشویی چاعی سرنمینازن... کردم و رفتم تو اتاقمی اخم الکمن

 ...زود بگو:نینازن
 ...رونیقراره باھاش ناھار برم ب:من
 . عشقمیبالاخره آدم شد...ولیا: تو بغلم و گفتدیپر
 ...بخشمتی شرط مھیولم کن کھ ھنوزم ازت ناراحتم فقط بھ :من

 ؟یچ: و گفتدی خندنینازن
 ... امروز متفاوت باشمخوامیم:من

 ؟ی بپوشی لباس ورزشیخوای نمیعنی:ی با خوشحالنینازن
 !!! ارسلان تاحالا کجا بود؟؟؟؟نیا... عاشقتم...ھیعال:نینازن
 .شنوهی ماریسام...سیھ:من

 تاحالا ؟اصنیپوشی اون چرت و پرتارو می ھمھ لباس دارنیسمن تو ا: رفت سر کمدمنینازن
 ... خوشگلن؟؟چقدریدی پوشنارویا

 .دهی خراریھمھ رو سام...دمینھ نپوش:من
 ...خب...یر نداقھی آخھ تو سلگمیم:نینازن

 خوردی دکمھ مھی باز بود بعد قشی نھی و تاس٧قھی.. زانو بودی قرمز در آورد کھ بالای مانتوھی
 و لوازم می مشکی قرمز سھ گوشم درآورد با شلوار لی شال مشکھی... سھ رب بودناشمیآست
 ...کی کوچی مشکفیکفش پاشنھ بلند قرمز و ک..شیآرا

 نم؟یلاک دستتو بب:نینازن
 .خوادیلاک نم...خوبھ: فک کرد و گفتکمی... بودی دستم قرمز گلبھ الاک

 ... روبرومنشست
 !!!ای نکنشی آراادیز:من

 .خفھ شو دخالت نکن:نینازن
 ... ادبیب:من
شالو گذاشت سرم و داد ...دمی پوشکسموی آسی مانتومم تاپ مشکریز...دمی کرد و لباسو پوششمیآرا

 ...ساعت تراستمم انداختم دستم..عقب
 ... کھی شدی چیدونینم...یوا:نینازن
 !!! شدم؟یچ:من
 ن؟یبب: و گفتمی قدنھیی برد طرف آمنو
 ...یوا!!! خودم دھنم باز مونددنی داز
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 ...ادهی زشوی آرانینازن:من
 ...ساینھ وا...میبر... خوبھمیلیخ..برو بابا:نینازن

 ...دیدی داشت فوتبال ماریسام...رونی رفت بخودش
 ... پاشواریسام:نینازن
 ...مھمھ...گمیپاشو م:اریسام
 ھ؟یچ...از دست تو:اریسام

 ...ایسمن ب: گرفت و گفتچشاشو
 ...زدی پلکم نماریسام... برداشتاری سامی چشایدستاشو از جلو...رونی برفتم
 !!!خانوم من چھ کرده...یوا:اریسام

 ...سلام بھ ه: با غذا اومد توسالار
 ... خشکش زداونم
 !!! نکردمرییبابا اونقدرم تغ:من

 ؟یدی سمن نداریسام: با خندهسالار
 ...میری عکس بگایب:اریسام
 .. شدهرمیمن د.برو بابا:من
 ....رونی اومدم بعی برداشتم و سروی فرارچیسو

 ... زدم و حرکت کردمموی مشکنکیع... بودآفتاب
 از در نیبا ماش...یوراناوه عجب رست...لواسون بود... کھ آدرس داده بودیی جادمیرس٢:١٠

 ... رفتم توشیاصل
 خانوم دمورگان؟:نگھبان

 .خودم ھستم:من
 ...نی پارک کننوی سمت چپ ماشنیبر. پارسا منتظرنیآقا:نگھبان

 ... کھ گفت پارک کردمیی ھمون جانوی تکون دادم و ماشیسر
 ختنیری کھ شوفھ ھاشون داشتن میی مجنون و درختادی بی باغ بزرگ بود پر از گلاھی رستورانش

 کھ معلوم بود با نطوریا... شده بودی طراحقای آلاچنی مابکمیچندتا حوض کوچ...شدنیو زرد م
 !ی باغش بھ بھشت گفتھ زکیلعنت... شدنی طراحقھیسل

 ... بستھ ھم داشتی از رستوران بود و فضای قسمتنی فقط اتازه
 ... طرف لطفانیاز ا: اومد طرفمیکس
 ... کھ ارسلان بود بردیی جامنو

 ... بلند شد و طرفم اومدزی از رو مدنمی با دارسلان
 . لبخند سلام کرد منم جوابشو دادم و باھاش دست دادمبا

 .زی سر ممینشست
 .ھی قشنگیجا:من

 ...رسھی تو نمییبای بھ زیول.خوشحالم خوشت اومده:ارسلان
 بجز ما چکسی ھنجایچرا ا... متفاوتمکمی امروز نی قرار دارم واسھ ھمی با کسنجایبعد از ا:من

 ست؟ین
 . مال منھنجایا: کھ تو ذوقش خورده بود گفتارسلان

 ... فقط لبخند زدمنی باشم واسھ ھمی کردم عادیسع
 ؟یخوری میخب چ:ارسلان

 ...اگھ ممکنھ تو انتخاب کن... غذا نخوردمنجای من کھ تاحالا ادونمینم:من
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 ؟یدار دوس ییای دریغذا:ارسلان
 .ادینھ ز:من

 ...امیالان م: زد و گفتی لبخندارسلان
 ... بودنینازن... زنگ خوردمیگوش
 !!! الان اومدمانیچتھ؟ھم:من

 ...گھی درمورد ارسلان نمی خوبیزای چاریسمن سام:نینازن
 حرف اریتو چرا درموردش با سام!!!نیھم... فقط اومدم ناھار بخورم باھاشھ؟منیمنظورت چ:من
 ؟یزد

 ...حواست بھ حرفاش باشھ.  دختر بازهنکھی مث ای نگفتم بھش ولیزیچ:نینازن
 .خدافظ:من
 !!!! بفھمم؟ناروی ادیالان با...َاه

  شده؟یزیچ: اومدارسلان
 .خوبم...نھ:من

من ازت خوشم ...ی شناختگھی و خونوادمم دھی چند سالمھ و رشتھ و کارم چیدونیم:ارسلان
 .. مدت با منھی شھیم... خبی ولی از من بھتریلی خدونمیاومدھم
 .نھ: گفتمی جدیلی قطع کردم و خحرفشو
 ...اما تو کھ:ارسلان

 میتونی درخشانت خبر دارم پس نمیمن از گذشتھ !!!!شبھی بخاطر کمک دنجامیارسلان اگھ ا:من
 .میباھم باش
 ؟ی بھ من اعتماد کنشھیم:ارسلان

 کشمیمن نفسم م! ازت ندارهیدل خوش... داداشمو جلب کن؟نظری با من دوست باشیخوایم...نھ:من
 .رمیگی اجازه ماریاز سام

 .نیشیازدواج کنھ از ھم جدا م...ی بھش وابستھ انقدری کھ استی اصلا خوب ننیا:ارسلان
 ...ی بدی کھ نظریستی نیتو در حد: گفتمتی شدم و با عصبانبلند

 . سمنکنمیخواھش م... لطفازیبرگرد سر م...دیببخش..باشھ: کھ دستمو گرفت و گفتگشتمی برمداشتم
 ... و فقط نگاش کردمزی سر مبرگشتم
 !!! کردمیمن کھ معذرت خواھ:ارسلان

 !دمتینگفتم بخش:من
 ... بابای ھستی کگھیتو د: و گفتدی تو موھاش کشی دستارسلان

 !!برم؟:من
 یمن قصدم فقط دوست...ی تا قبولم کنکنمی می بگیھرکار.باشھ...دیببخش...نھ نھ:ارسلان

 ... کم داشتھ باشم کھ نتونم خوشبختت کنمیزی چکنمیفک نم...ستین
 .ی ندارزی چھی:من

 ؟یچ:ارسلان
 ....صدا:من

 .زود قضاوت نکن: زد و گفتی لبخندارسلان
 ...ی خالنی نازنیجا...یوا!!!م؟ی ھمھ بخورنی کھ امیمگھ خرس... منیخدا... آوردنغذاھامون

 ؟یکنی با تعجب نگاه میبھ چ: و گفتدی خندارسلان
 !!!ارن؟ی بی ھمھ غذا گفتنی کھ امیمگھ خرس:من

 .ارنی دسرم بگمیبخور م...یخوری می چیخب تو نگفت: و گفتدی بازم خندارسلان
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نفر کامل ٣ غذاھاش اشتھا آور بود کھ بھ اندازهنقدری اشھیباورم نم... کردم بھ خوردنشروع
 ...خوردم
 ؟یشی چاق نمی چطوریخوری ھمھ منیتو ا:ارسلان

 کلا خوش اندامم:من
 ارن؟یبگم دسر ب!!!ای نکنفی موقع از خودت تعرھی:ارسلان

 ...آره:من
  بکنم؟ی خواھشھی ازت شھیم:ارسلان

 .بگو:من
 د؟ی خرمی بریای با من بشھی مدمی ھنوز لباس نخریمن واسھ نامزد:ارسلان

 . گفت زود برگردماریسام:من
 .برو خونھ٦تا:ارسلان

 .باشھ:من
 دی شاگفتی بھم می حسھی ی بھش اعتماد کنم ولتونستمینم... بودختھی اعصابم بھم رنی نازنی حرفابا

 ...الان خوب باشھ
 ... بودزیانواع دسر رو م... ناھارو جمع کردن و دسر آوردنیظرفا

 ؟ی چاایقھوه :ارسلان
 !ھر دو:من

 ؟یکنی نمیچرا با خونوادت زندگ: و ھردوتاشو سفارش داددی خندارسلان
 !!!کنم؟ی می زندگیپس الان با ک:من

 .منظورم پدر و مادرتھ:ارسلان
 وقت اری و نوشتن ترانھ واسھ سامی کھ آھنگسازسیفقط دانشگاه ن. راحت ترمینطوریخب ا:من

 خونھ ی ولیقی خودمون فقط اتاق خودم فضاش موسیچون خونھ ...خونھ باشم تمرکز ندارم...رهیگ
  ھم ارگمی دارانوی سالنش ھم پیتو... ھستانوی پھی ی تو ھر اتاقنجایا...کنھیفرق م.... نھاری سامی

 ھم کی نزدنی واسھ ھممیگذرونی کل روزو باھم مارمیسام...نجای دارم ایحس بھتر... سازاھیو بق
 . بھترهمیباش

 ...قانع شدم:ارسلان
 ... زنگ خوردمیگوش

 اره؟یسام:ارسان
 الو؟...آره:من
 ؟یی سمن؟کجایخوب:اریسام
 .لواسون:من
 ؟یاونجا چرا رفت:اریسام
 ...رمیگفتم کھ با دوستم م:من
 .رونی بیری ناھار میگفت:اریسام
 .رمی کجا میدیتو نپرس:من
 ؟یای میک:اریسام
 . خونم٧ تاستیمعلوم ن:من
 .وی استودرمیمن دارم م:اریسام
 ھستش ھنوز؟...باشھ:من
 ن؟ی؟نازنیک:اریسام
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 .آره:من
 . جا تولد دعوتھھیشب .رهی داره میآره ول:اریسام
 .ساارم از طرف من ببوس... ککنھیبگو آروم رانندگ.باشھ:من
 . زنششیرفتھ پ: و گفتدی خنداریسام
 .کاسی رونشی کردن ھمش پکاری چستیمعلوم ن:من
 .فعلا خدافظ.میکنی متشیحالا شب اذ...منم بھش شک دارم:اریسام
 .خدافظ: و گفتمدمی خندمن

  عوض کنن؟ سرد شد بگمتییچا:ارسلان
 ؟ی کندی خریخوایکجا م...داغ ھنوز...نھ خوبھ:من

 . درا رو ببندهمیری ماکھ مگمینگران نباش م.... دوستمھیمغازه :ارسلان
 . مننی سمت ماشمیرفت...میبعد بلند شد...می لبخند زدم و دسرم خوردمن

 ارم؟ی ننیاشکال داره من ماش:ارسلان
 . بودیعال..بابت غذام ممنونم...می من برنیباماش.نھ:من

 .نوش جان: با لبخند گفتارسلا
 : تو فضادیچی سالار پیصدا...ظبتو روشن کردم...حرکت کردم و....می شدنی ماشسوار

 
 یُ قـفـل قلبم و شکستیَ دستیَ دستیزد

  آروم آرومحالا
 ی دلم نشستھیتو
 یزاری ک رو دل من اثر می داری چشمات چتو

 دی باگھی دی دوسم داربگو
 یاری روت بب

 ای بایب..  ی محو خودت کردمنو
 ای بایب..  ی چ خونسردتو
 ای بایب..  ی مرحلھ پرتاز
 ی کردوونمید

 ای بایب..  ی محو خودت کردمنو
 ای بایب..  ی چ خونسردتو
 ای بایب..  ی مرحلھ پرتاز
 ی کردوونمید
. 

 یُ قـفـل قلبم و شکستیَ دستیَ دستیزد
  آروم آرومحالا

 ی دلم نشستھیتو
 یزاری ک رو دل من اثر می داری چشمات چتو

 دی باگھی دی دوسم داربگو
 یاری روت بب
 

  بده ب منی دستاتو بده ب من چ خوب نشستحالا
 ی کارکردی با دلم چیدونی نمتو
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 ی خوب تو دلم جاتو واکردیول
  اصلازارمی کردم تنھات نمدای پتورو

  مونم قطعای ھست کنارت مای دنتا
 

 ای بایب...  ی محو خودت کردمنو
 ای بایب...  ی چ خونسردتو
 ای بایب...  ی مرحلھ پرتاز
 ی کردوونمید

 ای بایب...  ی محو خودت کردمنو
 ای بایب...  ی چ خونسردتو
 ای بایب...  ی مرحلھ پرتاز
 ی کردوونمید
. 
. 

 یُ قـفـل قلبم و شکستیَ دستیَ دستیزد
  آروم آرومحالا

 ی دلم نشستھیتو
 یزاری ک رو دل من اثر می داری چشمات چتو

 دی باگھی دی دوسم داربگو
 یاری روت بب
 

 یَ دستیَ دستیزد
 ی قلبم و شکستُقـفـل
  آروم آرومحالا

 ی دلم نشستتو
 یُ قـفـل قلبم و شکستیَ دستیَ دستیزد

  آروم آرومحالا
 ی دلم نشستھیتو
 یزاری ک رو دل من اثر می داری چشمات چتو

 دی باگھی دی دوسم داربگو
 یاری روت بب
 
 : پخش شدی آلبوم زدم جلو و آھنگ مھستھی
 

  وقتھ سایھ تو بر سر ندارمیخیل
  بھ در دارم ازت خبر ندارمچشم
   رفتن دارمی وقتھ زیر رگبار محبت پایخیل

  ندارمھمسفر
 ی تو برام ھم نفسی برام ھمھ کستو
 ی رسی دونم کھ چرا تو بھ من نمینم
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  آغوش توستی امن بودنم گرمیجا
  کھ ھمیشھ پیش توستنی دارم نازنیدل
   خوامی بھ تو گفتھ دیگھ تو را نمیک
  آیمی عاشق بدنبالت نمی دلبا
  بھ تو گفتھ دیگھ دوستت ندارمیک

   کارمی بوسھ بر سر راھت نمگل
  خونھی من بگو کدوم صدا با تو ھنوز عاشقونھ مبھ

  مونھی دل درد آشنا مثل دل من بھ پایت مکدوم
  ستارستی من بدون تو یھ آسمون بی ھاشب

  دوبارستی من مثل تولدی تو برابودن
 
با خنده ارسلان بھ ... حوصلھ نداشتمگھی دختیاعصابم بھم ر... انداختنی راتادی آھنگ منو نیا

 ..خودم اومدم
 ؟یخندیچرا م: کم کردم و گفتمآھنگو

 !!!ی آھنگارو گوش بدنی اکردمیفک نم:ارسلان
 واسم سخت لی و سالار اوااری کنار اومدن با سبک سامی باورت نشھ ولدیشا.نھیک من ھمسب:من
 ! دوست دارمشتری بنویمن ا... بروز ترهیلی خکننی کھ اونا کار می اون پاپی پاپ ولنمیا...بود

 !من ھنوزم صدات تو گوشمھ:ارسلان
 !!!کنمای مادتیارسلان پ:من

  گفتم؟یمگھ چ:ارسلان
 .میزنیھر وقت گذشتت جبران شد باھم حرف م:من

 ؟یدی از من دی بدزی چیشناسیماه منو م١سمن تو الان:ارسلان
 .دمی نشنمی خوبی خبرایول.نھ:من

  بھ تو حرف زده؟یک:ارسلان
 !!اونم بھ من! بگھ؟خوادی دلش می اون دختره ھر چی بزاری چطور تونستروزید!!!یھرک:من

 !! مگھ؟؟ی ھستیخب حالا تو ک:ارسلان
 ! ترمز کردمھوی

 ؟ی گفتیچ:من
 !میسمن جان وسط جاده ا:ارسلان

 !یزنی با من حرف مینطوری کھ استمیدوس دخترت ن.بھ جھنم: با دادمن
 .ی خودخواھیلیخ:ارسلان

 ... کنمھی ارسلان گری گرفتھ بود دوس نداشتم جلومیگر... شدمادهی پنی کنار جاده و از ماشزدم
 ...کمیاومد نزد... شدادهی پارسلانم

 بفھمن ناراحتم و خوامینم... و سالار و دوستامھاری بخاطر ساممیخوشحال!!! نبودمینطوریمن ا:من
 چرا ی بدونیخوایم... خوشحالمکنمی وقتھ فقط تظاھر میلیخ.بخاطر من ناراحت باشن

 ؟ی بخند؟بھمی و مسخرم کنی بدونیخوایم!!آره؟!م؟ینطوریا
 ....کردی فقط نگام مارسلان

 ؟یزنیچرا حرف نم:من
 .آروم باش لطفا:ارسلان
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 کھ باھاش داشتم اعصابمو بھم یھنوزم خاطرات... کردچارهی مث تو منو بیکیآروم باشم؟:من
 ؟یفھمیم!!!زهیریم

 .نی تو ماشمیبر: اومد دستمو گرفت و با لبخند گفتارسلان
در سمت جلو رو باز کرد و خودش رفت ....ختیری اعصابم بدتر بھم مشی ھمھ خونسردنی ااز

 . بھم داد و حرکت کردیپشت فرمون دستمال کاغذ
 ! دوس دارم بشنومکنھی نمتتیاگھ خاطراتش اذ:ارسلان

  بھ تو بگم؟دیچرا با:من
 ؟یچرا نگ:ارسلان

 .چون دوس ندارم:من
 ... خطرناکھرمیکمربندتو ببند تند م...باشھ:ارسلان

 .ادیخوشم نم:من
 .صاحابویببند اون ب:ا داد بارسلان

ارسلان ... خلوت باشھدی ساعت کھ بانیا!! بودکیچقد تراف... نگفتم و کمربندو بستمیچی ترس ھاز
 .... کردمفی تعرنوی راتھیمنم واسش قض... ھارو بالا داد و کولر روشن کردشھیش

  گفت؟ی بھت اونطورشبی کرده کھ دکاری باھاش چاریسام:ارسلان
 .می بھش نگفتیچیاومد خونھ ھ...دونمینم:من

 ؟یکنی رفتار مینطوری با من انیبخاطر رات:ارسلان
 ... نگفت و من خوابم بردیزیاونم چ!!! نگفتمیزی خجالت چاز
 

 ده؟یسمن تو چرا رنگت پر.... فروشگاهی جلومیدیپاشو رس!!سمن؟:ارسلان
 زد بھ صورتم!!! تب دارمدی گذاشت رو سرم ددستشو

 ... ندارم کھ خوبت کنمیزی چنجایمن الان ا...سمن چشاتو باز کن...یوا:ارسلان
 ... زد بھ دوستشزنگ
 ...ی ما کردادی پارسا یبھ آقا:رامبد

 امیدارم م.... کنرونی تو اتاق استراحتتھ بیاگھ کس... مغازتمیرامبد من الان جلو:ارسلان
 ؟یدی ن فھمرونی بی اگھ دارمیمشتر...داخل
  افتاده؟ی شده ارسلان اتفاقیچ:ی با نگرانرامبد

 ....عیفقط سر....یفھمیسوال نکن خودت م:ارسلان
 .ی تو کمکم کنخوامینم...انی زنگ بزن بھ رومیبا گوش: گفتمیحالی با بمن

 تب ھوی شھیمگھ م... بودمدهی مث تو ندی تاحالا کسبھی عجیلیخ...رمیگی ممیالان من تصم:ارسلان
 !!!؟یکن
 ھی ششتریب... کھ گفتھ بودیو اتاق استراحت... رفت داخل مغازهعی کرد و سرادهی شد اومد منم پادهیپ

 ...منو گذاشت رو کاناپھ...اتاق کار بود
 ! دمورگاناری کھ خواھر سامنیارسلان ا:رامبد

 .حالش بده... بدوزی دستمال تمھی با اری ظرف آب بھی.دونمیم:ارسلان
 ده؟یکلک سوژه جد!!!کنھ؟ی مکاری تو چشیپ:رامبد

 ... کھ گفتمو بکنیکار! احمقکنھی فرق منیا...خفھ شو رامبد:ارسلان
 ... واسش آوردخواستی کھ ارسلان مییزای رفت و چعی سررامبد

 ؟یفشار سنج دار:ارسلان
 !فشار سنجم کجا بود....نھ بابا:رامبد
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 ...نھییفک کنم فشارشم پا:ارسلان
 . توش نوشت داد دست رامبدییزای چھی کھ تو اتاق بود کاغذ خودکار برداشت و یزی رو ماز

 .اوردمیُمن مھرمو ن!دهی بھت نمگھی دیجا.ری بگی از ماننارویبرو ا:ارسلان
 ...شمی موونھیمن آخر از دست تو د:رامبد
 . بالاتر بودابونی خھیداروخونھ دوستشون ... رفترامبد

 !انیمگھ نگفتم زنگ بزن بھ رو:من
 .زنمیتا حالت بھتر نشھ زنگ نم:ارسلان

 ... زنگ خوردمیگوش
 .مویبده من گوش:من

 !!!سالاره:ارسلان
 .بده من:من

 !الو سالار من ارسلانم:ارسلان
 ... خواھرم زنگ زدمیمن بھ گوش: با تعجبسالار

 ... بدهکمیسالار سمن حالش ...یآره ول:ارسلان
 !!!کنھ؟ی مکاری تو چشیارسلان سمن پ: با دادسالار

 .گمی کھ می بھ آدرسایب...نھیی پاکمیفشارش ...سالار حالش خوبھ:ارسلان
 .فتھی براش بی بھ حالت اگھ اتفاقیوا:سالار

 ..ستی بد نیلی باورکن حالش خی ولکنمی درک متویسالار من نگران:ارسلان
 . آدرس بدهگھیحرف نزن د:سالار

 . بھش آدرسو گفت و تلفن قطع کردارسلان
 ... اومدرامبد

 !فشار سنجو بھم بده:ارسلان
 ...ایب:رامبد

ُرامبد سرم بھم بده: فشارمو گرفت و گفتارسلان  .نھییفشارش پا...ُِ
 . کھستمی نضیمر...دمیمن اجازه نم.نھ:من

 !ستی تو اصلا مھم نیاجازه :ارسلان
 ... مخالفت کردنو نداشتم باھاشحال

 .شد اون ارسلان از کنارم بلند دنیبا د! ساعت بعد اومدمی نسالار
  شده؟ینجاس؟چی چرا انیا:کایرون

 ؟یسمن جان خوب: اومد طرف من دستمو گرفت و گفتسالار
 .خوبم:من

 و با کردی مفی ماجرا رو تعرکای برگشت طرف ارسلان کھ داشت واسھ رونتی با عصبانسالار
 .اریسرم در ب... دکتربرمشیم:اخم گفت
 ...سالار بھتره:ارسلان

 .کنھی بفھمھ مث من باھات برخورد نماریسام!!! کھ گفتمنیھم: حرفشو قطع کرد و گفتسالار
 .تمومش کن!سالار:کایرون
 سالار؟:من

 !زمیبگو عز:سالار
 . بفھمھاری سامخوامینم....ارسلان فقط کمکم کرد:من
 . ما سمنی خونھ ایب:کایرون
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 ؟ی شدینطوریچرا ا:سالار
 !نی کنی کارنی احمق کھ تو و برادرش نتونستھیبخاطر :ارسلان

 ھ؟یمنظورت چ: با اخمسالار
 .ارسلان تمومش کن:من

 ...شمی موونھیدارم د!!؟ی حرف بزنشھیسمن م:سالار
 .سلام:رامبد

  رامبد؟یخوب.سلام:کایرون
 . دمورگانیسلام آقا...یآره مرس:رامبد
 ! مزاحم شدمدیببخش...سلام:سالار
 ... مال خودتونھنجایا...کنمیخواھش م:رامبد
 ... زنگ خوردمیگوش

 الو داداش؟...ارهیسام: نگاه کرد و گفتسالار
 کنھ؟ی مکاری تو چشی سمن پیگوش:اریسام

الانم .مونھی منای اکایامشب خونھ رون... اونم اومدکای من و رونشی پادیبھش زنگ زدم گفتم ب:سالار
 .وی استودامی مگھیمنم د..رونیباھم رفتن ب

 .نمتیبیم...باشھ...آھا:اریسام
 . قطع کردوی گوشسالار

 ! برم خونھ اوناانیزنگ بزن بھ رو:من
 .ایب:سالار
 . داد دستمویگوش
 گذره؟یخونھ ما بھت بد م:کایرون
 ...یول...نھ:من
 ! مای خونھ ای بھت خوش بگذره بدمیسمن قول م:کایرون
 .باشھ:من

 .نمی و کمک کرد بشدی اومد سمتم سرم از دستم کشارسلان
 ؟ی شدینجوریچرا ا:سالار

 !نیرات:من
 ! خفش کرده بود کھاری کرده؟سامیاون پسره باز چھ غلط:سالار

 ! خواھرتھی تو زندگشیسا... نکردهیکار خاص:ارسلان
 ؟ی تو دخالت نکنشھیم:سالار

 .نھ:ارسلان
 !ارسلان:کایرون

 .رونی رفت بارسلان
 ... رو کاناپھ بلند شدماز

  بغلت کنم؟یخوایم:سالار
 ...زمیِخوبم داداش عز: لبخند زدم و گفتممن
 داد بھ نموی ماشچی نگام کنھ سونکھیارسلان بدون ا....رونی بمی اومد دستمو گرفت و رفتکایرون
 !کایرون

 !امیمن تا خونھ دنبالت م:سالار
 !ی کنری اگھ دکنھی شک ماریسام.نھ:کایرون
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 ...مراقب سمن باش:سالار
 . راحتالتیخ:کایرون

 ... کردی رانندگکایرون...می شدنی کرد رفت و سوار ماشی خدافظسالار
 ... بود٧ خونشون ساعتمیدیرس

 ...کای تو اتاق رونمی برخورد کردم و رفتیمیبا مادرش صم... داخلمی رفتمی شدادهیپ
 ...راحت باش سمن:کایرون
 .ممنون...باشھ:من
 ؟ی کنفی واسھ منم تعرشھیسمن م:کایرون
 ...کنمی مفی واست تعرنی کنارم بشایب... خوب فروش برهسمی داستان بنومیفک کنم از زندگ:من
 ... گفتمممی از خوانندگیحت... کردمفی تعرزوی و براش از اول ھمھ چشمی لبخند اومد پبا

 !! توی داری ادهیچی پی من چھ زندگیخدا:کایرون
 ...نینازن... زنگ خوردمیگوش! نگفتمیزی زدم و چی تلخلبخند

 بلھ؟:من
 .زمی خواھر شوھر عزیخوب:نینازن
 .آره:من

 ؟یھ؟خوبی طورھیسمن صدات چرا :نینازن
 ؟ی دارکاریچ!نھ:من

 !! نھای یای با ما تولد منمی ببخواستمیم:نینازن
 با شما؟:من

 !ای و دردیمن و مروار:نینازن
 .یمرس.نھ:من

 ؟یی کجای بگشھیم:نینازن
 !مونمی منجایامشب ا!نای اکایخونھ رون:من

  بھت گفت؟یزیچ...یتو با ارسلان بود...نمی ببسایوا:نینازن
 .نھ:من

 ...گھیبگو چتھ د! سمنیریبم:نینازن
 !یچیھ:من

 .بھ جھنم:نینازن
 ...انیخوبھ بھ ھم م!!!اری سامنیکاملا ع...یروان... قطع کردویگوش
  بخوابم؟کمی شھیم:من
 ... رو تخت من بخوابنجایھم....حتما...آره:کایرون
 .یمرس:من

 ... و من خوابم بردرونی رفت بخودش
 

 ...ی کردریچقد د:اریسام
 ...گھی بودم دکایبا سمن و رون:سالار

 . ترانھ با اونھنی ایآھنگساز...ومدی سمن مدیبا:اریسام
 !کنھی نازم می برات سر آھنگسازیکل!!! بکنھ کھتونھیمعجزه نم:سالار

 ...دهی کارشو با دقت انجام میی خدایول:اریسام
 ... سر کارمون بابامیبر!!!ایتو لوسش کرد:سالار
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 ! متوجھ نشھیزی چاری باشھ و سامی عادکردی میسالار سع...دی خنداریسام
 

 سمن خوبھ؟:ارسلان
 !! قبول بودایدیپرسی میزدیزنگم م.آره... آخھنجای ایچرا اومد:کایارن

 نمش؟ی ببشھیم...نیداروھاشو جا گذاشت.حرف نزن:ارسلان
 !دهیخواب.نھ:کایرون

 ... لحظھھیفقط :ارسلان
 ارسلان؟:کایرون

 قبول دی بای ممکنھ قبولم کنھ ولری غدونمیم!آره دوسش دارم... نگام نکنینطوری اکایرون:ارسلان
 ! کنھ
 !رونیارسلان در اتاق باز کرد مطمئن شد ھنوز خوابم اومد ب.... با تعجب نگاش کردکایرون

 !خطمو عوض کردم:ارسلان
 ؟یک:کایرون

 !شی خواستگارمی برکایرون...شی ساعت پمی ننیھم.امروز:ارسلان
 !!؟؟یعقلتو از دست داد:کایرون

 ! آخھشھی مرید:اسلان
 ! منھیارسلان جمعھ نامزد:کایرون

 !شی خواستگارمیریخب شنبھ م:ارسلان
 ...دی خندکایرون

  دارم؟یمن با تو شوخ:ارسلان
 چقدر امروز سالار یدیدن؟ندی و سالار اجازه ماری سامیکنی درخشانت فک میبا گذشتھ :کایرون

 !!! بود؟یعصبان
 ! فراموش کنھنوی راتکنمیتازه اگھ کنارش باشم بھش کمک م!! کنم؟؟کاریپس چ:ارسلان

 ھ؟ی کنی راتیدونیم
 ؟ی بشالشیخی بشھینم... کردفیواسم تعر:کایرون

 !نھ: با اخمارسلان
 ھ؟ی مادربزرگش کیدونیم:کایرون

 ھ؟یمنظورت چ:ارسلان
 دی گفت توام باروزی دیول...گھی اصلا بھم نمشویسالار مسائل خونوادگ!دمی فھمروزیمنم د:کایرون

 .ی موضوع بدوننیا
 ؟یخب چ:ارسلان

 ...مادر بزرگشھ!!!گوگوش:کایرون
 ؟یچ:ارسلان

اگھ دوستش !!؟؟!!! ببرتشرانی کرد نتونست از ایھرکار!!! سر نوه ھاش حساسھمیلیخ:کایرون
 کھ نبود با یسال٤...٣شتری بگفتیسالار م... اون بودشیادف نکرده بود الان سمن پتص

 !دونستمی بودم نمکی کھ اونقدر بھش نزدیفک کن من...کردیمادربزرگش کار م
 ؟یتو چ:ارسلان

 ؟یمن چ:کایرون
 چرا سالار؟:ارسلان

 !!!میما ھردو عاشق ھم:کایرون
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  کنم؟کاریچ:ارسلان
 ...دونمینم:کایرون

 ؟یکنیبا خودش صحبت م:ارسلان
 ؟ی بگنوی ھمھ حرف زدم کھ تو آخرش انیا... ارسلانیوا:کایرون

 .خدافظ:ارسلان
 !خونھی مامان از چشات مشکلتو م؟الانیری می کجا دارنمی ببسایوا:کایرون

 ؟یکنیچرا کمکم نم!!!ستم؟یمگھ من برادرت ن:ارسلان
 !!!شھی من نمزیارسلان عز:کایرون

 رن؟یگی ممیچرا برادراش براش تصم!اصن ااون خودش پدر و مادر داره:ارسلان
 نگران نقدری ھمھ مدت سالار انیتاحالا ا!!!کنمی خواھر و برادر درک نمنی ایمنم رابطھ :کایرون

 !!! بودمدهیند
 ! زنگ خوردشیگوش
 الو جانم؟!!! سالارهایب:کایرون

 سمن خوبھ؟! زنگ زدمکای روندیببخش:سالار
 !دهیخواب...ره سالار خوبھآ:کایرون

 . بھمی لطف کردیلیخ!!!من واقعا ازت ممنونم:سالار
 !دوسش دارم!!!گھیخواھر شوھرمھ د!زمینھ عز:کایرون

 ...رهی شد بگو باھام تماس بگداریب:سالار
 .زمیباشھ عز:کایرون

 ...خدافظ.مراقب خودت باش:سالار
 . قطع کردویگوش

 گفت؟ی میچ:ارسلان
 !!! بگھ؟یخواستی میچ:کایرون

 ؟ی نداریکار...مارستانی برم بدیبا:ارسلان
 .مراقب خودت باش...نھ:کایرون

 .باشھ:ارسلان
 ......رفت

 
کلا عادت داشت ...کردی منی نتاش دستش بود داشت تمراریسام.... رفت خونھ مانینازن١٢ساعت

 !!شدی نمالیخی بکردی تا درستش نمکردی مری گزی چھیسر 
 .سلام:نینازن
 ؟یا الان تولد بودت:اریسام
 .دی برسونم طول کشدی و مروارای تا دررونی اودم بگھی د١١ساعت...آره:نینازن
 ...ارمیلباستو عوض کن واست قھوه ب:اریسام
 سالار کجاست؟...یباشھ مرس:نینازن
 .مونھی اونجا مگھیشب د.نایرفت خونھ مامان ا:اریسام
 قھوه ساز روشن کرد و رفت تو اتاقش رو تخت نشست و ارمیسام...اری رفت تو اتاق سامنینازن
 ... دادھیتک

 ؟یاری قھوه بیخواستیمگھ نم:نینازن
 !گذاشتم حاضرشھ: لبخند زد و گفتاریسام
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  من لباس عوض کنم؟ی نگام کنینطوری ھمیخوایم: و گفتدی خندنینازن
  داره؟یاشکال:اریسام
 ...نھ اصلا: گفتالیخی بنینازن

 ی رفتنیتو با ا: داد زد و از رو تخت بلند شد بازوشو گرفت و گفتاری سامھوی مانتوشو در آورد تا
 ؟یمھمون

 ... چتھ ؟آرومتراریسام:نینازن
 شھیحتما مثل ھم!! ندارهی با بدون لباس بودنت فرقیدی کھ تو پوشی لباسنیا: با داداریسام

  بود آره؟ی قاطاتونیمھمون
 ...پوشمی لباس مینطوری ھمشھیممن ھ: با داد گفتنمینازن
 ادی نمادمی...من شوھرتم!!؟؟یفھمی میالان صاحب دار... کھیستیمثل قبل ن...یکنیتو غلط م:اریسام

 ...کشمتی منی نازنیوا... کھی مھمونھیاونم ....ی مھمونی پارچھ برکھیاجازه داده باشم با دوت
 ... بپوی من چی کھ بھ من بگی ھستی تو کنمیخفھ شو بب:نینازن
 .......می من کیفھمیالان م: زد تو صورتش و گفتدهی نذاشت حرفشو کامل کنھ و کشاریسام

 
صورتمو شستم رفتم !!! نبودکایرون... شدمداریب١٠ساعت...دمی شامم نخوردم تا صبح خوابگھید
 ! تو آشپزخونھ بودنییپا

 .سلام:من
 !زمیری می چاالان برات... شدمداری منم تازه بایب...ریصبح بخ:کایرون
 مامانت کجاست؟.ممنون:من
 . خالمھیخونھ :کایرون
 ؟یکاراتو واسھ فردا ھمھ رو انجام داد:من
 . راحتھالمیخ...آره:کایرون

 کایھرچقدر رون...می نگران نباشھ و صبحانھ خوردگھی و بھ سالار زنگ زدم دمی حرف زدکمی
 ... کردم و اومدم خونھیخدافظ!.... کھ ارسلان آورده بود نخوردم و گفتم خوبمییاصرار کرد دارو

در زدم جواب ...ومدی مھی گری صدااریاز اتاق سام...رفتم سمت اتاقا... تو سالن نبودچکسیھ
 ...در قفل بود!!!ندادن

 ؟یی تونینازن:من
 ... و اومد در باز کرددیچی کنار تختو دور خودش پدی سفی ملافھ نینازن

 ...سمن: گفتھی گربا
 ...کردمیداشتم سکتھ م... بغلم کردبعدم
  کجاست؟اری؟سامیدی دنھیی تو آ؟خودتوی شدی شکلنی شده؟تو چرا ایچ:من

 !! دارهسمیساد...ھیروان...ضیداداش تو مر:نینازن
 !!یتو حال ندار... تو اتاق منمی برای شده؟بیآخھ چ:من

 ... تو اتاقبردمش
 ... اصن مرض دارم منومدمی کاش نمیا...بود١٢ ساعتنجای از تولد اومدم اوشبید:نینازن
 .شیخب بق:من

فقط ... اومد داخلاریبا شدت باز شد و سام...در اتاقم بستھ بود..... کردفی واسم تعرزوی چھمھ
 ... بوددهیشلوارشو پوش

 ؟یچھ خبرتھ؟چرا با در دعوا دار: با اخممن
 .سلام: آروم گفتاریسام
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  باھاش؟ی کردکاری چنیبب:من
 . نکنھیتا اون باشھ واسھ شوھرش بلبل زبون:اریسام
 ...گھیچھ غلطا خوبھ د:من
 .سمن تو دخالت نکن لطفا:اریسام
 !خوامیاصن من طلاق م: اشکاشو پاک کرد،بلند شد گفتکردی مھی ھمونطور کھ گرنینازن
 ؟ی گفتیچ: شد وگفتی بازم عصباریسام

 تو چشاتم گھی دیبھ جون خودت دست روش بلند کن:سادمی کھ جلوش وانی طرف نازنرفتی مداشت
 ...کنمینگا نم

 .گھی ساکت شو دھی عصبانینیبیتوام م: گفتمنی بھ نازنرو
 کھ زن نی اگھی دی لباس بپوشی اونطوردمیمن بھ توام اجازه نم...یفھمیتو حال منو نم:اریسام
 ...دهی تو بغل چند نفر رقصشبی ددونھیخدا م!!!منھ
 کنھ؟ی منی توھی چطورنیبب:نینازن
 !!کنمیتو چشام نگاه کن بگو دروغ م:اریسام
 ...دمینفر رقص٢بخدا فقط با :نینازن
 ...ی وایوا:اریسام

تمام بدنش !! مگھستمیبا تو ن...اریسام: کھ گرفتمشنی شد خواست بره طرف نازنی عصباندوباره
 ...رونیبرو ب!!کبوده احمق

 ..سمن:اریسام
 دیمشکلات خودم کمھ حواسم با!!! راحت شم از دست شماھارمیمن بم...مرض...درد...کوفت:من

 .رونیبرو ب.بھ شماھاھم باشھ
 .رونی رفت بی تکون داد و با ناراحتی کرد سرنی نگا بھ نازنھی اریسام
  بود مگھ؟یلباست چ:من

 ... کوتاه بودکمی...دکلتھ:نینازن
 ؟ی خونھ ما بھم نشون دادنی بعد اومده بودیدی خرنی رفتدی کھ با مرواریھمون...یوا:من

 !!دهی مری گاری سامدونستمیچھ م...آره ھمون:نینازن
 گھی کھ داریسام...دادمی مری گدمیدی منم تو تنت مدمی کھ من دیاون لباس!!دهی نمریگ:من

 !!حتما لباسو پاره کرد!!شوھرتھ
 !!!گرونم بود...ھمون لحظھ:نینازن
  بود؟ی وسط چنیطلاق گرفتنت ا... نکنھیگر...گھیبسھ د!...دونمیم:من

بخدا !!! کرده کھکاری با من چیدونیآخھ تو نم!! شدمریجو گ...دونمینم: و گفتدی لحظھ خندھی نینازن
 ...کنھیتمام بدنم درد م

 ...یشی بدنتو ماساژ بده بھتر مکمی...ری تو اتاق من دوش بگنجای برو ھمایب:من
 !!!کنھی سکتھ منھی ببینطوریمامانم منو ا:نینازن

 زم؟ی کمکت کنم عزیخوایم... حرف نزننقدریبرو ا: سمت حموم و گفتمبردمش
 !!کنمای می داداشتو سر تو خالیای بازوونھیسمن تمام د:نینازن
 ...برو...برو...باشھ: و گفتمدمی خندمن

 .رونی تا با تاپم ست باشھ بعدم رفتم بدمی پوشموی مشکی عوض کردم و دامن ورزشلباسمو
 ... اومدسالار

 ...سلام:من
 ...اریسلام سام...زمیسلام عز:سالار
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 . تکون داد و رفت تو اتاقشی سراریسام
  شده؟یچ:سالار

 !! رفتھ بودادمیتازه از دست توام ناراحتم !! شدموونھی دگھید:من
 چرا؟: و گفتدی خندسالار

 ... عقد کردهنوی نازناری سامیگفتی مدیتو با:من
 ...یدونیھ الان م کنھیمھم ا:سالار

 ...یرفتی نمشبی کاش دی ایسال...ھی حرفنمیا:من
  شد مگھ؟تو حالت خوبھ؟یچ:سالار

خودش . شدهوونھید... آروم کنارویبرو لباساتو عوض کن بعد برو سام...صبحم بھت گفتم خوبم:من
 ... شدهی چگھیبھت م
 .باشھ:سالار

 ...اری رفتم تو اتاق ساممن
  کجاست؟نی نازنیلباسا:من
  بده؟یلیحالش خ: کھ گفترونی بومدمیلباساشو برداشتم داشتم م... کمدش اشاره کردبھ

 !!! بکنھوی کھ تو کردی با زنش اونکاری شوھرچی ھیکنیفک نم:من
 !! ننداز سمنکھیت:اریسام
 !!ی بکننکاروی ادی اول تو بایول...دی کنی از ھم معذرت خواھدیھردو با:من

 .رونی باومدم
 ... گذاشتم رو تختنوی نازنیلباسا... تو اتاقرفتم
 .لباسات رو تختھ:نینازن:من

 .یمرس.باشھ:نینازن
 !در زدم رفتم تو...زدنی و سالار داشتن تو اتاق حرف ماریسام...رونی برفتم
 م؟ی بخوریناھار چ:من

 !!؟ی غذا درست کنیستیآخھ تو چطور بلد ن:سالار
 !ستی زور کھ نادیخوشم نم:من

 س؟ی اونم بلد نایتوام زن گرفت: گفتاری رو بھ سامسالار
 !سی بلد نی اگھی دزیچ!!اون فقط بلده رو اعصاب من راه بره:اریسام
 ...اریسام:من
 !!!؟یکنی حق با منھ پس چرا از اون دفاع میدونیسمن تو م:اریسام
 ؟ی کردکاری چیدید!!!؟؟یدیبدن زنتو د:من
 ... نگفتیزی اخم کرد و چاریسام

 .ارنی غذا بزنمیمن زنگ م:سالار
 ...باشھ:من

 ... بوددهی دراز کشنینازن... تو اتاقمرفتم
 ... زنگ زدنقدری خودشو کشت اتیگوش:نینازن
  بود؟یک:من

 ...اسم نداشت:نینازن
 .ارسلانم سمن جان: اومد واسمامیپ

 .ارسلانھ:من
 بلھ؟:منم نشستم دوباره زنگ زد جواب دادم.. بلند شد نشستنینازن



 182 

 ؟یخوب.سلام:نارسلا
 ھ؟ی کی شماره نیا....خوبم.سلام:من

 . پاک کنویکیاون . بھت بدمدمویزنگ زدم ھم حالتو بپرسم ھم شماره جد:ارسلان
 .باشھ:من

  چرا خطمو عوض کردم؟یپرسینم:ارسلان
 آره؟. بخاطر منی بگیخوایحتما م: زدم و گفتمی خندشی نمن

 .آره:ارسان
 . کارو کرده بودنی ھمنمیرات:دمی خندمن

 ؟یاری من نی اسم اون آشغالو جلوگھی دشھیم:ارسلان
 .ندازهی اون مادی تو منو ی کارایول:من

 ... مزاحم شدمدیببخش...باشھ:ارسلان
 ... قطع کردوی گوشی خدافظبدون
 !یعقده ا:نینازن
 ...برو بابا:من

 بد یلیخ.زشتھ کارت!!!؟ینکی می بدبخت خالنی سر انوی راتیچرا کارا... سمنی احمقیلیخ:نینازن
 .یحرف زد

 .... دوست باشمی با کسخوامیمن نم:من
 ... کنفی زود تعرروزی چت شد دیتو نگفت:نینازن
 . دنبالمی اومددمید!!چقدرم برات مھم بود:من

 ...میھر سھ تامون نگرانت بود... تو سرتازنمیم:نینازن
 ...دونمیآره م:من

 ... شد کم چرت و پرت بگویبگو چ:نینازن
 . در زد اومد تو اتاقاریسام.... کردمفی تعرواسش

 .نیایناھار حاضره ب:اریسام
 .باشھ:من

 .خورمیمن نم:نینازن
 .ایسمن ب. سرمیفدا:اریسام
 .نیپاشو نازن...دیتمومش کن:من

 .خورمیگفتم نم:نینازن
 . و در بستمرونی گرفتم رفتم باروی سامدست

 ھ؟ی چھ رفتارنیا:من
 م؟ی غذا بخورای ببوسمش بگم خانوم خوشگلم قھر نکن بیانتظار دار:اریسام
 !!بلھ: و با اخم گفتمی جدیلی خمن
 ...برو بابا:اریسام
 ...گھیباشھ د:من
 ...کردی می با غذاش بازاریسام... شروع کردم بھ خوردنالیخیمن ب...می نشستزی سر ممیرفت

 صبحانھ خورده؟!!ومد؟؟ی ننیچرا نازن:سالار
 !! نخوردهیچیاز صبح ھ:من
 ... و با بشقاب خودش رفت تو اتاق منختی بشقاب پر غذا رھی بلند شد ھوی اریسام
 !! طاقت ندارهدونستمیم: و گفتمدمی خندمن
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 ی نامزدنی نازنای فردا دمی فھماری سامی کھ من از حرفاینطوری سمن ایول: با خنده گفت سالار
 ... چادر بزارهدی باای ادینم

 ...فک کن...نھ بابا: و گفتمدمی خندمنم
 ... بره لباس بخرهاری با خود سامدی بایدور از شوخ:سالار

 
 ن؟ینازن:اریسام
 و نشست نی غذا رو گذاشت رو زماریسام...جوابشو نداد... بوددهی دراز کشاری پشت بھ سامنینازن

 ...رو تخت
 .یخورد نیزی از صبح چگھیخانومم پاشو د:اریسام
 .خورمینم. لطفارونیبرو ب:نینازن
 !زمیپاشو عز...گھی با شکمت قھر نکن دیبا من قھر...یخوریم: خم شد طرفش و گفتاریسام
 .حالا پاشو: گفتاری لبخند زد و سامنینازن....دشی بوساری برگشت سمتش و سامنینازن
 . و غذا خوردننی بلند شد و نشستن رو زمنینازن
 کنھ؟ی درد نمتییجا:اریسام
 ادی مادمی...ی کردم تو اصلا محل نذاشتھیاون ھمھ گر... تا صبح زنده بمونمکردمیفک نم:نینازن

 !مثلا زنتم!! ببخشمتتونمینم
 .خوامیمعذرت م:اریسام
 !ی پدر نشیاریشانس ب:نینازن
 ممکنھ؟: و با تعجب گفتدی رنگش پراریسام
 ....آره:نینازن
 شھ؟ی میبعد چ:اریسام
 .ادی نای ھمون بھتر کھ بھ دنادی کھ با عشق بھ وجود نیبچھ ا:نینازن
 .زنمتی مشھی کھ من انگار ھمیزنی حرف میطور:اریسام
 رفت من ادتی کھ ی بودی عصباننقدری اشبی دیول... حواست ھستیکنی متی رعاشھیھم:نینازن
 !!!زنتم
 ؟یکنی فراموش مشبوی دفتمی بھ پات بنینازن:اریسام
 !!بخشمتی نمی کنمیھرکار!!!نیچشامو بب...دمیچون اصلا نخواب...نھ:نینازن
 !!اد؟؟ی بای بچھ بھ دنشھی میاگھ حاملھ شد:اریسام
 بچھ ھیاونوقت با ... بخاطر کارتی نگفتیازدواجمون بھ کس!!!حالت خوبھ؟؟: با تعجبنینازن

  رو صحنھ؟ی بریخوایم
 !! اون بچھ مال منھفھمھی نمیخب کس...نھ:اریسام
 ...ی من بره ولی آبرویحاضر....ی خودخواھیلیخ:نینازن
 !! ازت متنفرماریسام: داد زدھوی نینازن

 ... در قفل کرداریرفت تو اتاق سام...رونی اتاق من اومد باز
 ! نگفتمیزیمن کھ چ... درنیباز کن ا!!ن؟ینازن!!!ن؟ینازن: رفت سمتش و در زدارمیسام
 !!؟؟ی بگیخواستی می چگھید: با دادنینازن
  شده؟یچ:من
 !!! بچھ مال منھمیگی خب نمی ولمیداری بچھ رو نگھ میفقط گفتم اگھ حاملھ شد...یچیھ:اریسام
 .برو اونور...خاک...اریخاک تو سرت سام:من
 ..نینازن!!رونی بایمسخره نشو ب!!؟یحالا مگھ تو حاملھ شد...نمی ببرونی بای بنینازن:من
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 ...لباس تنش بود... اتاق با شدت باز شددر
 !!میزنی با ھم حرف می گرفتادیھر وقت رفتار درست با زنتو : گفتاری رو بھ سامنینازن
 ؟یری کجا منمی ببسایوا: بازوشو گرفت و گفتاریسام
 !!!خونھ:نینازن

 ... تو اتاق سالارمی نگفتم و رفتیزیمنم چ.. تو اتاقشمی بھ من اشاره کرد برسالار
 !!نجای ایگردی برمیکنی ھفتھ جمع مکی واسھ لتوی وسایریبعد از ظھر م...یری نمییتو جا:اریسام
 ھ؟یمنظورت چ:نینازن
 !سی پاریایبا من م:اریسام
 ؟یچ:نینازن
 !!!ھفتھ تنھا بزارم١ زنمو تونمیمن نم: لبخند زد و گفتاریسام
 ؟ی گرفتطی بلیچطور:نینازن
 !!!گھی من دارم دارتویبعدم خب چون شوھرتم اخت...با مادرت ھماھنگ کردم:اریسام
 ...کنھی عوض نمویزی چنیا: شد و گفتی عصبانعی سری خوشحال شد ولنینازن
 ؟ی چنیا: انداخت گردنش و گفتدی طلا سففی گردنبند ظرھی سادی وانی پشتت نازناریسام
 ؟یدی خری کنوی ایول!! جبران بشھکمی دیشا: لبخند زد و گفتنینازن
 خونھ رسونمتی استراحت کن مکمی اری تو اتاق لباساتو در بمیبر...گھیفوضول نباش د:اریسام
 ...ی جمع کنلتویوسا
 .... لبخند زد و رفتن تو اتاقنینازن

 
 شھ؟ی میبھ نظرت چ:من

 !!! برخورد کنھی با زنش چطوردونھی مارهیاگھ اون سام:سالار
 !!!گھی بود بکشتش دکی کھ نزددونستینم:من

 .سی بره پارنی با نازنخوادیم:سالار
 !!!برهی منو با خودش نمنی واسھ ھم؟پسیجد:من

 ...بھ عنوان ماه عسل بعد از ازدواجشون:سالار
 ...بخشتشی منی نازنگھید... کردیفکر خوب:من

 رون؟ی بمی بریی امروز دوتایخوای مرنی کھ با عشقشون درگنی و نازناریسام: با خنده گفتسالار
 کجا؟:من

 !یرال:سالار
 !!عاشقتم...ھی عالیوا: بغلش کردم و گفتمی با خوشحالمن

 !میبرو حاضرشو بر:سالار
منم !!! بپوش با شلوارشداستوی آدی مشکیمانتو: کھ گفترفتمی مرونیداشتم از اتاق ب...باشھ:من

 ...میست باش! دارم
 .باشھ: زدم و گفتملبخند

 ...می رفتمی گذاشتاری و سامنی واسھ نازنادداشتی ھی!! حاضر شدمعیسر
 اری و سامنینازن!! مامانشی بعد من برگشتم خونھ و سالار رفت رفت پمی بودستی تو پ٧تا

 !! بھ ارسلان زنگ زدممیبا گوش...لباسمو عوض نکردم!!نبودن
 بلھ؟:ارسلان

 .سلام:من
 !خب:ارسلان
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 ؟یکنی صحبت مینطوریچرا ا:من
  حرف بزنم؟دی بایچطور:ارسلان

 ...زدمی بھش زنگ مدی شدم نبای عصبانیلیخ
 سمن؟:ارسلان

 بلھ؟:من
 !رونی بمی برنجای اای بیخوایمارستانم،میمن الان ب:ارسلان

 !!گھ؟یامر د:من
 .ایزود ب...گھی یچیھ: و گفتدی خندارسلان

 ؟ی دارنیماش:من
 .ایبا آژانس ب.آره:ارسلان

 ... منو بشناسھیاگھ کس:من
 !!! سرتی سمن فداایب: و با حرص گفتدی کشی آھارسلان

 ... قطع کردویگوش
 .رونیزنگ زدم بھ آژانس و دوباره رفتم ب!! ندارهی مث خودم تعادل روانادی مخوشم

 ...رشیرفتم سمت پذ...مارستانی بدویرس
 ...سلام خانوم دمورگان: از جاش بلند شددی منو دپرستار

 !!!؟؟یشناختی منو مدیحتما با!! بزننگندت
 . پارسا کار داشتمیبا آقا.سلام: و گفتمزنمی کردم لبخند یسع

 !!با نامزدشون تو اتاقشونن:پرستار
 مارستان؟یاتاقم دارن تو ب: گفتمی عادی شدم ولشکھ

 !خب بلھ:پرستار
 خب کجاست؟...آھا:من

 . راھرو سمت چپ در اولیانتھا:پرستار
 ...فقط...ممنون:من

 .نیینجای شما افھمھی نمیکس: زد و گفتی لبخندپرستار
 ...ممنون: لبخند زدم و گفتممن

 ! سمت اتاقشرفتم
 !!ومدی داد ارسان میصدا
 !!!رھا نامزد ارسلانھ؟؟....ھردو برگشتن سمت من... تورفتم
 ی بزرگسکی رندفھی کھ ایدونیم!!؟؟ی کھ با من کردی بکنوی ھمون کارنمی با ایخوایم:رھا

 ...یکنیم
 ! براتدمی محیسمن توض...ھ شوخف...دھنتوببند رھا:ارسلان

 ... نگفتمیزی لبخند زدم و چمن
 !! دورندازهیتوام مث من م: رو بھ من گفترھا
 !! دکتر پارسای آقادیخستھ ناش! دورندازمشیقبلش من م!ستمیمن مث تو احمق ن: و گفتمدمی خندمن
 زدی دنبالم ھمش زنگ مادی بتونھی نمدونستیارسلان م... برمادهی پخواستمیم...رونی اتاق اومدم باز

 ...شدی داشت تند می کم بود ولدیباریبارون م...من جواب ندادم
 منو نشناختھ ی شده بودم کسسی خنقدریا... در نشستمیجلو... خونھدمی تا رسدیساعت طول کش١

 ...بود
 ... بندازم در باز کنمدی کلتونستمینم
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 ... با داد اومد طرفمنی چقدر گذشت کھ نازندونمینم
 ؟یسمن خوب...اریسام:نینازن
  شده؟ینطوری چرا انیا:اریسام
 .گھی کن د؟بغلشیکنی نگاه مویچ: داد زدتی با عصباننینازن
 !! بغلم کرد بردم تو خونھ گذاشت تو اتاقماریسام
 خواھرت داره اریسام... کھ خشکت بزنھستی ننی الان وقت اادیزنگ بزن دکتر ب:نینازن

 !تب داره!!رهیمیم
 ! زنگ زد بھ دکتراریسام

ُ اومد سرم زد، دارو داد و گفتدکتر  !!موندنی می تو بارون اونطوردی نباستی نی خاصزیچ:ِ
 اعصابش خورد بود رو کاناپھ نشستھ اری سامی من بود ولشی پنینازن... کرد رفتیخدافظ

 ...سالار اومد...بود
 ؟ی بودیکدوم گور: با داداریسام

 . مامانشیپ: با تعجبسالار
 سمن کجا بود؟:اریسام

 ؟یزنیچرا داد م... مامانشیرسوندمش خونھ من رفتم پ:سالار
 ؟یچرا تنھاش گذاشت:اریسام

  شده مگھ؟یچ!رفتمی مدیمامان کارم داشت با:سالار
 !یفھمیبرو تو اتاقش م:اریسام
 ...سالار اومد تو اتاق من... زنگ خوردشیگوش
 !امی من برم لباسمو عوض کنم الان منجایبمون ا: از کنارم بلند شد و گفتنینازن

 !! بودمدهیخواب...کردی نگفت داشت نگام میچی ھسالار
 ...خوبم مامان جون:اریسام

 سمن و سالار چطورن؟خوبن؟:-
 ...بلھ سمن و سالارم خوبن:-
 .نگران شدم!!! بھ سمن زنگ زدم جواب ندادیلیخ:-
 ! جا گذاشتھ بود تو خونھشوی گوشمی بودرونیب:-
 ؟یای میتو ک:-
 .شنبھ صبح پرواز دارم:-
 !منتظرت ھستم...خوبھ:-
 ... من قطع کنمنی نداریاگھ کار:-
  با سمن صحبت کنم؟تونمی جان ماریسام:-
 . بعدا بھتون زنگ بزنھگمیم...الان حمومھ:-
 !زنمیخودم بھش زنگ م! وقت آزاد ندارمگھیمن تا فردا سرم شلوغھ د:-
 .فعلا خدافظ.باشھ:-
 .زمیخدافظ عز:-

  بود؟یک:نینازن
 !عشق سمن:اریسام
 مادر بزرگت بود؟:نینازن
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 رو ی اونجا کسگفتمیمن بھ سمن ھمش م!!برهی بھ زور سمنو مھینطوری انجایبفھمھ ا.آره:اریسام
 یدیفھم!... خودش باشھشی مراقبشھ و بھتره سمن زودتر بره پگھیاما الان اون ھمش م..نداره بره

 چرا سمن حالش بد شد؟
 ...دهیخواب:نینازن
 ...ارمی بنی از تو ماشلوی وسارمیمن م:اریسام
 ... تا جواب بدهمی رفت طرف گوشاریسام...زنگ خورد... رو اپن بودمیگوش
 ھ؟ی ارسلان کیناز:اریسام
 .گھیحتما دوستشھ د:نینازن
 ... دادهامیبارم پ٥بار زنگ زده٤٧: قطع کرد و گفتویگوش... مشکوک نگاش کرداریسام
  نھ؟یدونی مھ؟توی کنیا!!تاشم خواھش کرده سمن جوابشو بده٥ ھرتو

 ... ارسلاناریسام:نینازن
 آره؟!!کا؟ی رونیپسرعمو: حرفشو قطع کرد و گفتاریسام
 !دونمینم:نینازن
 ...شھیالان معلوم م:اریسام

 . زد بھ ارسلانزنگ
فقط بخاطر خودت ...لت دنباامی بتونستمینم.. بدمحیبزار برات توض...کنمیسمن خواھش م:ارسلان

سمن قول ... من نگرانتمی حرف بزنشھیسمن م...گرفتمی کھ داشتم با رھا دعوا میدید!!ودمی نگھید
 ...سمن!! بدمحی برات کامل توضدمیم

  پارسا؟ی آقای بدحی بھ خواھرم توضدی باویچ:اریسام
 !!!ار؟؟یسام:ارسلان

 ! خونھ ما باشگھی دقھیدق٢٠تا :اریسام
 ی از شوھرت مخفویزی چیریادبگی دیبا...نی نازنرسمیبھ حساب توام م: قطع کرد و گفتویگوش
 ....ینکن

 ...کردی خونسرد صحبت مکاملا
 سمن دوستم ی تو شوھر من باشنکھیقبل از ا. بگمیزی نداشت کھ بھت چیبھ من ربط:نینازن
 ...کنمی نمانتی بھ دوستم خچوقتیمن ھ!!بود

 ... منشیاه کرد و اومد تو اتاق پ نگاری سامی اخم تو چشابا
 ده؟ی شده تو چرا رنگت پریچ:سالار

 ....نجای اادیارسلان داره م:نینازن
 اون چرا؟: با تعجب گفتسالار

 ! آروم شدهادی زتی از عصباناری سالار سامیوا:نینازن
  شده؟ینطوریسمن چرا ا:سالار

 . شدینطوری با اون بود اروزمید! بھ ارسلان ربط دارهیول.دونمیمنم نم:نینازن
 !!؟؟یدونیتو م:سالار

واقعا آرومش کن وگرنھ ارسلانو ... آرومش کناری سامشی پرونیبرو ب!! بھم نگھشھیمگھ م:نینازن
 !!کشھیم

 .باشھ،نگران نباش:سالار
ُ سرم از دستم در آورد و گفتنینازن  یتونیفقط تو م...ادیالان ارسلان م...؟ی پاشیخوایسمن نم:ِ
 ...یری بگوونتوی داداش دیجلو

 !چشامو باز کردم... دادتکونم
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 ... گھیلشتو پاشو د:نینازن
 ن؟ی اومدیشماھا ک:من

  شده؟یباز چ... بد بودیلی تو حالت خیول!دونمیچم:نینازن
 ادتھ؟یرھا رو :من

 !!نھ!!رھا؟؟:نینازن
 ... دخترهھیقبل از کلاس ...تو کلاس صباغ:من
 یخوب: گفتی و با نگرانشمی نشست پدارمی بدید...ادامھ ندادم گھی اومد تو اتاق و داریسام

 !!کنمی تو چشاتم نگاه نمگھی دیسمن اگھ حرف نزن!!!؟یکنی مکاری با خودت چیدار!!الان؟؟
 ... نگفتمیچیھ

 ؟ی تنھامون بزارشھی میناز:اریسام
 ...آره حتما: لبخند زد و گفتنینازن

 ... و در بسترونی برفت
 دیمن الان با!! درک کنی ولمی کھ کمتر باھمدیببخش...حرف بزن...کنمیسمن خواھش م:اریسام

 ؟یفھمیم!!ی بشینطوری انکھی نھ ای کمکم کندیتو با... شدهادی زتمیمسئول... باشمنمینگران نازن
 . ساکت موندمبازم
 . کنفیتعر:اریسام
 ؟یزنیحرف نم من یکوچولو:دستشو دورم حلقھ کرد و گفت... شدم بغلش کردمبلند
 .... خستماریسام:من

 !! اومداریسام: اومد تو اتاقنینازن
 !ادی نھ سمن میای مرونی نھ خودت بنینازن: منو از خودش جدا کرد و گفتاریسام

 بخاطر تو حالش بد شد؟:سالار
 .سلام:ارسلان

 .فقط بخاطر اون!!گمی بھت نمیچی ھییکای رونیفقط چون پسرعمو:سالار
 ؟ی با خواھر من داریتو چھ ارتباط: و گفتسادی ارسلان وای روبرواریسام

 ...دوسش دارم: تو چشاش نگاه کرد و گفتارسلان
 ھم گھی درمی منجای از اشیاگھ بزن: خواست ارسلان بزنھ تا دستشو بالا آورد من گفتماریسام
 دارم ی بگادی بیگفت!!؟آره؟؟ینی شدن خواھرتو ببری تحقادی بیگفت...گردمیبرنم

 !!!ار؟؟یچرا؟؟؟چرا سام!!رم؟؟یمیم
 ...اری من نگاه کن سامیتو چشما:  داد گفتمبا

 ....سمن:ارسلان
 .تو خفھ شو:من

 ...می برایسمن جان ب:سالار
حق !! بشھ؟؟ی کھ چیبعد از چندسال اومد... ینبود!توام ساکت شو: قطع کردم و گفتمحرفشو

 . سالاری نداریبرادر
 .اناپھ نشست انداخت و رو کنیی سرشو پاسالار

 ... اومدنمینازن
 ...نی نکنی روادهی زنیکنی میھرغلط:اریسام

 ... تو چشام نگاه کرد و رفت تو اتاقشی اخم و ناراحتبا
 .برو ارسلان... خوبھیلی کھ حالم خیدیخب د:من
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من دست !! بشمکتی برادرات اجازه ندن نزدای ی کھ دوسم ندارستی واسم مھم نی ولرمیم:ارسلان
 . باشھادتی!دارمیاز سرت بر نم

 !!!دمیمنم رفتم تو اتاقم در قفل کردم و خواب...رفت
سالار ...رونی رفتم بدمیلباس پوش...رفتم دوش گرفتم!!! داشتمیشب بد... شدمداریاز خواب ب٧

 !...خواب بود
 دمی فقط نون خرمی داشتیھمھ چ... برداشتم رفتمنوی ماشچیسو.... در اتاقش بستھ بودارمیسام

 !برگشتم
 ... حاضر کردمصبحانھ

 .ریصبح بخ:سالار
 .سلام:من

 حالت بھتر شد؟:سالار
 ! کھینیبیم.خوبم:من

 ...میباھم صبحانھ خورد...زی لبخند زد و نشست پشت مسالار
 .نای خونھ مامان امیبر١٢ تادیبا:سالار

 !امیمن نم.نجای انیایمامان گفتھ بود ناھار ب.دونمیم:من
 چرا؟:سالار

 .رونی بمیری مای و ھلانی بھ روزنمیزنگ م... تنھاش بزارم کھشھینم!! ھستانمینازن:من
 .گھی دادیخب اونم م:سالار

 !! کھیشناسیتو مامانو م...شھینم:من
 .. نشھرتی؟دیمگھ امروز دانشگاه ندار...باشھ:سالار

 .رمینم:من
 ...سلام:اریسام
 .سلام:من

 ... بخورزی چھی نی بشایب. داداشریصبح بخ:سالار
 ... تنش بودرونی بلباس
 .شھی مرمینھ د:اریسام
 ؟یریکجا م:من
 .دنبال آلفرد:اریسام
 الان کجاس؟:من
 . خبر ندادگھی ددی رسروقتی دشبید...تو ھتل:اریسام
  خوابھ؟نینازن:من
 . کن من ھرچقدر صداش کردم محل نذاشتدارشیتو برو ب.آره:اریسام
 . بخور بعد بروزی چھی.باشھ:من
 . کار دارمیلیخ...گھی دستمیمن تا ظھر ن...میخوری مرونیبا آلفرد ب:اریسام
 ...باشھ:من
 . مال منو ببررونی بی بریتو خواست.برمی تورو منیماش:اریسام
 .باشھ:من

 .مراقب خودت باش: و گفتدی بوسصورتمو
 ...نطوریتوام ھم: زدم و گفتملبخند

 ... کرد رفتیخدافظ
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 .کنھیمامان شک نم...  خونھنیای بنیتوام با نازن.کای رونشیمنم برم پ:سالار
 ! برمدی بانی با نازنگمی بھ مامان مشگاهی آرامی بردیبا٤ساعت.... الان آلفردم ھستی ولشھی منمیا:من

 .خوبھ:سالار
 ... کرد رفتیخدافظ...دی شد رفت تو اتاقش لباس پوشبلند
 خواھش کردم تا بالاخره از خواب دست یکل!!!شد؟؟ی مداریھ بمگ... کردمداری بنوی رفتم نازنمنم
 ....رونی بمیصبحانھ خورد رفت...دیکش
 ...نی ماشتو

 .دیبا قرص خواب... کنھھی بودم گردهیتاحالا ند... کردھی گرشبی داریسام:نینازن
 یعنی نیا!!! ناراحت شدمیلیخ.سھی پاراریمن دوازدھم تولدمھ اونوقت سام.منم سخت خوابم برد:من

 .ستی نادشی
 . نبودادمی منم یوا:نینازن

 ... نگفتمیزی نگاش کردم و چتی عصبانبا
 ...یری وسط ھفتھ تولد بگیخوایتو کھ نم....خب حالا:نینازن
 . کھرمیگیاصن تولد نم:من

 .میریگی واست تولد ممیگردیشنبھ ما برم٤تا...خودیب:نینازن
 . کھستیزور ن...خوامینم:من

 . نشو لطفاوانھیدوباره د:نینازن
 !! تنھا بمونم؟؟دیمن با آلفرد با!!!ستی کھ ناریسام!! وسط؟نی بود ایاومدن آلفرد چ:من

 ...خوبھ کھ: و گفتدی خندنینازن
 !!زنمتایم:من

 ...خب سالار ھست کھ:نینازن
 .شھینم...بالاخره:من

 ؟یکنی مکاریبا ارسلان چ:نینازن
 .یچیھ:من

 .ستی ننیاتاون مث ر...گناه داره سمن:نینازن
 ... درموردش حرف بزنمخوامینم:من

 ؟یریالان کجا م:نینازن
 .کادو بخرم:من

 واسھ امشب؟:نینازن
 .گھیآره د:من

 ؟یخری میچ:نینازن
 . اونو بخرمخوامی مدمی دی تابلو نقاشھی:من

  شد کادو؟؟میآخھ تابلو نقاش:نینازن
 !! بخرم براشخوامی منی دوس داره واسھ ھمیلیسالار خ:من

 ؟یریگی آرشام مشیپ:نینازن
 . فک کنم اشتباه اومدمی حرف زدنقدریا... گم کردمشویگالر...گھیآره د:من

 ... زنگ بزن بھ آرشامھی:نینازن
 ... زنگ زدمبھش

 ؟یی سمن؟کجایخوب:آرشام
 !آرشام فک کنم گم شدم:من
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 ...ابونمی گفتم کدوم خبھش
 !!؟؟یاونجا چرا رفت:آرشام

 .میدی ساعت رسمی گفت کدوم سمت برم و بعد از نبھم
 ... تونیایب...نیخوش اومد:آرشام

 ... داخل ساختمونمیرفت
 ...خوامی می کھ چیدونیم:من

 ... تو اون اتاقمیبر....زمیآره عز: لبخند زد و گفتآرشام
 ..خواستمی بود ه میی تابلوھمون

 ...ھی عالنیآرشام ا:من
 ؟یدیخودت کش:نینازن

 .آره:آرشام
 ... خراب بشھترسمی برام؟میفرستیخودت شب م...برمی منویخب ھم:من

 .فرستمیخودم م.زمیآره عز:آرشام
 مت؟یق...خب:من

 .یچیھ:آرشام
 ... نبودنینھ آرشام قرارمون ا:من

 !!رم؟ی ازت پول بگیسمن واقعا انتظار دار:آرشام
 !!دادمیمال خودم بود بھت پول نممطوئن باش اگھ ....یری بگدی کادو بانیا... کھ آرشامشھینم:من

 .رمیگیپول خواستم ازت م.باشھ:آرشام
 .برمی نمیریپول نگ....گھی نکن دوانمیآرشام د:من

 !!رمی کھ ازت پول بگسی نیزیچ... آخھیسمن چقدر تو لجباز:آرشام
 !!! ھازنھی تا صبح چونھ موونھی دنیا... آرشامگھی دریبگ:نینازن

 .تومن٧ییچون تو:آرشام
  گرونھ؟نقدریچرا ا!!آرشام؟؟:من

 ...چون خودم شخصا روش کار کردم:آرشام
 ؟یکشیکارت م...نقد ندارم.باشھ:من

 .می بده بھ منشرونی بمیبر..آره:آرشام
 ...باشھ:من
 ...می و برگشتمی کردی از اتاق و پول تابلو رو حساب کردم خدافظرونی بمیرفت
 ...یتومن پول اون تابلو رو داد٧ شھیباورم نم:نینازن
 !مھیتا آھنگساز٢حقوق....کشھی منو ماریسام:من

 .ششی پمیبر:نینازن
 .کنھیمامان شک م. اونجامی براری بعد با سامشھینم.گھی خونھ ما دمینھ بر....باشھ:من

 .دوننی بده کھ مامان و بابات نمیلیخ:نینازن
 ...آره:من

 ... کم بودکیتراف... خونھمیدی رسزود
 ... تومی رفتمی شدادهیپ... باز شد و رفتم داخلنگیزدم پارک... بودنی تو ماشموتیر

 ؟یمامان ھست:من
 . بالاایب:ساحره

 ...ششی پمیرفت
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 ...سلام:من
 .سلام:نینازن

 ...یومدی مرتری دکمیسمن ... جاننی نازنیخوش اومد:ساحره
 ...یدی کارارو خودت انجام می ھمھ سین:من

 !! چقدر پر رو؟؟ینیبیم:ساحره
 ...گھیسمنھ د: و گفتدی خندنینازن
 ان؟ی مھمونا میک:من

 .انی م٧از ساعت:ساحره
 اد؟یبابا م... تو اتاق من تا ناھار صدامون کنمیریما م:من

 ...ی خودشو برسونھ کل٧ھمون ساعت. نھ:ساحره
 .شیا....رهی سفر منقدری جمھوره اسی رئکنھی ندونھ فک میھرک:من

 ...باره شروع نکندو:ساحره
 ...خاک نگرفتھ!!!ایستی ننجایمثلا چند وقتھ ا:نینازن
 ...ھینطوری و سالارم ااریاتاق سام...گھی دکننی مزیھر روز تم:من

 ... اعصابم خورده سمنیلیخ:نینازن
 چرا؟:من

 رهیگی می و عروسکنھیتا آخر ماه عقد م...رهیگی میسالار داره نامزد: رو تخت و گفتنشست
 ...اریاونوقت من و سام

 . مجبورت نکرد کھیکس...نی نازنیتو خودت خواست: ادامھ نداد من گفتمحرفشو
 .ستمی خوشحالم نی ولستمی نمونیپش:نینازن
 ...شھی درست میھمھ چ...سی پارنیحالا ماه عسل بر:من

 ... کھ تنوع طلبمنھیمشکلم ا..گھی دشناسمیمن خودمو م:نینازن
 ؟؟؟یگی می چیفھمی می تو شوھر دارنیخفھ شو نازن:من

 ...فھممیآره م:نینازن
 ...اری نھ سامرمیگی طرف تورو مشھیواسھ خودم متاسفم کھ ھم:من

 ... شک دارماری من بھ سامیول...فتھی نمیمن دوسش دارم پس اتفاق...یشلوغش نکن الک:نینازن
 ھ؟؟یمنظورت چ:من

 ...زدواج کرده اجبار باھام ای دوسم نداره و از رودیشا:نینازن
 !! آخھ؟یچھ اجبار.دهیجونشم واست م...خفھ بابا:من

 !!رهی نمادمی چوقتی ھشبشیرفتار پر...دونمینم:نینازن
 ؟یپوشی میامشب چ...اری سامشتری بی ولنیھردو مقصر بود:من

 داده بھ پسره چرا بھ زن من ریحالا اونجا گ...دی واسم لباس خررونی بمی غروب رفتروزید:نینازن
 پسره چارهیب...میشدی وگرنھ بدبخت ماروی سامشناختی نممی شانس آوردیوا...یکنی نگاه میاونطور
 ... از ترسمردیداشت م

 ...گھیخب دوست داره د: و گفتمدمی خندمن
 ... کنھریخدا امشب بھ خ:نینازن
 ھ؟یحالا لباست چھ شکل:من

 ... اونو بپوشمدی من باشھیھنوز باورم نم:نینازن
 ؟یاوردیکجاس الان؟چرا ن:من

 .رمی بگدی باشگاهی آرامیری ممیدار..یی دادم خشک شوشبید:نینازن
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 .. زدندر
 بلھ؟:من
 .سلام: در باز کرد اومد تو اتاقاریسام
 ؟ی اومدیک:من
 . الاننیھم:اریسام

  شده؟یزیچ: اشاره کرد و گفتنی نازنبھ
 ...دونمینم:من
 ن؟ینازن:اریسام
 ن؟یی پامیسمن بر.... نشدهیزیچ:نینازن
 .میبر:من
 ... رو تخت بلند شداز

 .ی ھمھ بفھمن زن منزنمی داد مای چتھ یگی مای: دستشو گرفت و گفتاریسام
 ...لطفا زودتر داد بزن:نینازن

 ... ساکتش کردنی داد بزنھ کھ نازنخواست
 ... منیزشتھ جلو: با تعجب گفتممن

 ست؟ی نمیزی چیدید: و گفتدی خندنینازن
 شھیدوست تو آدم نم... سمندیببخش: لبخند زد و گفتاریسام
 .نیی پامیبر... ندارهرادیا...دونمیم: و گفتمدمی خندمن

 !! شد دست داد و با لبخند سلام کرد بھمکمی نزدآلفرد
 .سلام:من

 ...زنھیمشکوک م: گوشم گفتکی نزدنینازن
 !! چش شدهدونمینم!!!قبل از رفتنش باھاش دعوا گرفتھ بودم...آره:من

 ...می و ناھار خوردزی دور ممی حاضر بود نشستناھار
 دانشگات شروع شده؟:آلفرد

 ...آره:من
  امشب؟یخونیم:آلفرد
 .تا آھنگ٣:اریسام
 ؟یکنی می شوخیسام:من
 ...نھ:اریسام
 !! نکردمنیمن تمر:من
 .ستینمھم ..یکنی منیتمر:اریسام
 ... بگوزی چھیمامان تو !!ار؟؟یسام:من

 !!کنمی شما دخالت نمیقی موسیمن تو کارا:ساحره
  چرا؟نی تمری نداریتو کھ مشکل: و گفتدی خندآلفرد

 ... آھنگارو حفظ نباشمدیاصن شا:من
 .یھست:اریسام
  ھست؟ییحالا چھ آھنگا:من
 . آھنگ آرهمیخونی با ھم ممیکیعشقم و .طفره نرو:اریسام
 .ی بگیچی ھی خراب شد حق نداریول...باشھ:من
 ... خونھادی بشگریقرار شد چون وقتمون کم بود آرا... تو اتاق منمی از ناھار رفتبعد
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 ...اری و آلفرد رفتن تو اتاق ساماری کھ اومد سامشگری و آرامی کردنی آھنگ تمرکمی
 

 ...نی نازنی شدیعال:من
 ...دونمیم:نینازن
 با خواھرش دی بای چطوردهی مادی بھت اریامشب سام... کنھفی آدم ازت تعری نداراقتیل:من

 ...یصحبت کن
 ...دمیخند
 !!!اگھ من بزارم:نینازن
 ...نی شماھا راحت باشامیمن امشب خونھ نم:من

 ...میکشیما اصلا از تو خجالت نم... ندارهیتی اھمچی ھیایب:نینازن
 ...نی نفھمیلیخ...دونمیم:من

 !!! ندهری بھ لباست گاریسام:نینازن
 چون لباسو گنی نمیزیبعدم چ...کای رونریسالارم درگ... بھ من کار ندارهی تو ھستگھینھ بابا د:من

 ...دمی رفتم خرکایبا رون
 ...ی با اون رفتیغلط کرد:نینازن
 ...ی لش داشتیتو مھمون...برو بابا:من

 ... در اتاقم باز شدھوی
 ...سلام بچھ ھا:دیمروار

 .سلام:نینازن
 ؟یبا آرشام اومد.ایب...یخوش اومد...سلام:من

 ...اری سامشیرفت پ.آره:دیمروار
 ...نیی پامیلباستو عوض کن بر:من

 ...کردمی کارو منی ھممیگفتینم:دیمروار
 ... زنگ خوردشی گوشنینازن
 الو؟...زنھی اتاقھ زنگ منیھم...داداش خلھ ھا:نینازن
 !! رو دوشتایندازیشال لباستو م:اریسام
 ... نبودنیقرارمون ا... فکرشم نکناریسام:نینازن
 ... کردمکارتی نرفتھ کھ چادتی:اریسام
 !!رمای مزارمیم:نینازن
منم ممکن نشھ کنارت ... ھستنایلی دلم امشب خزیآخھ عز: و مھربون گفتدی کشی آھاریسام
 .دوس ندارم بد نگات کنن...باشم
 .نگران نباش... کھ اومدهدمیمروار...خواھرت ھست:نینازن
 !!من از دور حواسم ھستا:اریسام
 .گھیول کن د...باشھ:نینازن
 ن؟ینازن:اریسام
 ...گھی نکن دوانمید:نینازن
 ؟ی جوابمو بددی باینطوریا:اریسام
 ...نیی پامی برمیخوای مزمی عشقم،عزاریسام:نینازن
 .یبا...باشھ: و گفتدی خنداریسام
  گفت؟یچ:من
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  بودیخصوص:نینازن
 ...لوس...شیا:من

 ...سلام: اومد تو اتاقموشاین
 ... دلم برات تنگ شده بودیلی خیوووواااااا: بغلش و گفتمدمی پرمن

 ...یریگیچقدرم ازم خبر م...دونمیبلھ م:وشاین
 ؟ی بوددهیبچھ ھارو د...خب حالا:من

 ... اسماشونیآره ول:وشاین
 تو انمی و روای و ھلقیشقا...دی مروارنمیا...نی نازننیا...ی دارمری آلزادونمی مالیخیب:من

 ... دختر خالمنمیبچھ ھا ا....راھن
 ...میخوشبخت:دیمروار

  کجاس؟اریسام...نطوریمنم ھم:وشاین
 .نیی پامی برنجایلباستو بزار ھم... باشننییفک کنم پا:من

 .زمیباشھ عز:وشاین
سالار و ....می جا نشستھی کردم و یبا ھمھ سلام و احوال پرس..... ھمھ اومده بودننیی پامیرفت
 ... ھم اومده بودنکایرون
 ... اومدنای و ھلانیرو
 ن؟ی کردری دنقدریچرا ا:من
 ...ساعت دم خونشون معطل شدم١...گھی داسی ھلریھمش تقص:انیرو
 ...شھیشروع م٨ یخب سمن خودت گفت:ایھل

 .نھ واسھ شما:نینازن
 ؟یینجای ایتو از ک:انیرو

 .ناھار:نینازن
 !!اری بعد بچسب بھ سامنیآخھ ازدواج بکن:ایھل

 !! بھترهینطوریا:نینازن
 .نیی پانیای تو اتاقم بنی لباساتون بزارنیبر:من
  مارو؟یکنی نمیی تو راھنماتی تربیب:انیرو
 ... بالا بابانیبر:من

 ...برمتونی من ممیبر...گھی ادب نداره دنیا:نینازن
 ... بالارفتن
 ... کارت دارهاریسمن سام:آلفرد

  داره؟کاریچ:من
 ...دونمینم:آلفرد

 ... ندهریآلفرد بھ لباسم گ:من
 ... بلندتر بود بھتر بودکمی خب ی ولستی بد نادمیز: با لبخند نگام کرد و گفتآلفرد

 ... ندارهیبھ تو ربط: با اخم نگاش کردم و گفتممن
 ...گھی دیروان: لب گفتری نگام کرد و زتی با عصبانآلفرد

 ؟ی گفتیچ:من
 ...داداشت منتظره:آلفرد
 ...خدا بھ دادم برسھ...ومدهی سر تا پامو نگاه کرد و از چشاش معلوم بود خوشش ناریسام
 ؟ی کارم داشتاریداداش سام:من
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 ؟ی درس کردم تو ول شدنوینازن: گوشم گفتکی بھ زور لبخند زد ودستمو فشار داد و نزداریسام
 ...گھی شبھ دھی اریسام:من
 ؟ی کھ چرونی بختھی رتیزندگ!!!الن؟؟یخی بیادی برادراش چقدر زگنینم...خفھ شو سمن:رایسام
 !!ی بگیزی بھ من چیحق ندار!!!ایتو زن دار:من

با اون !!!گھ؟؟یُچون زن دارم خواھرم مرده د...ری جوابتو بگسایوا: کھ گفترفتمی از کنارش مداشتم
 !!!رسمیبھ حساب جفتتون م...شھی تموم می مھموننیا...گھی دیدی جوابمو مینطوری ایگشت
 !!!دمی رفتم خرکایلباسمو با رون...بروبابا:من
 ...نھی تورو ببخواستی پارسا میآقا... باباشی پمیبر...خاک بر سر سالار با اون زنش:اریسام
  پارسا؟یآقا:من
 ...گھیدھن منو باز نکن د...پدر اون ارسلان آشغال:اریسام
 !!! کھدهیمنو د:من
 ....ومدهیارسلانم کھ ھنوز ن....دونمینم:اریسام
 گھ؟ی دیشناسی پارسارو میسمن آقا... دخترم سمننمیا:بابا

 .نیخوش اومد...شناسمیم...بلھ: دست دادم و سلام کردم و گفتمباھاش
 ... دخترمیمرس:پارسا

 سمن؟:نینازن
 !! برمی بابا اگھ اجازه بددیببخش...امیالان م:من
 ....زمیبرو عز:بابا

 ... بچھ ھاشی پبرگشتم
 نجاتت داد نھ؟:دیمروار

 ... آرهیوا:من
 !!! بھ من؟؟ی ارسلانو بدشھیم...سمن:نینازن
 ...ومدهیفعلا کھ ن...خفھ شو:من
 ... نگاه کنزم،پشتتویعز:انیرو
 ...پھی چقدر خوشگل و خوشتنیآخھ ا...یلعنت...باھاش چشم تو چشم شدم... برگشتمتا

 ...بسھ برگرد.... پسر مردمویخورد:نینازن
 .منم فقط لبخند زدم... با لبخند نگام کرد و سلام کردارسلان

 ... سمنشتویببند ن: وگفتدی خندایھل
 ... بچھ ھایوا:من

 !! رفتھ؟؟ادتیرفتارت !!!کنمیمن جاش باشم نگاتم نم... سمنریبم:نینازن
  کرده مگھ؟کاریچ:دیمروار

 ...گھیبخواد خودش م:نینازن
  کنم؟کاریحالا چ:من

 ...شھی میرتی غنمی آلفرد ببشیبرو پ:نینازن
 !! آلفردم خوشگلھ ھاگمیم:من
 .برو...ارسلان خوشگل تره...خر نشو:انیرو

 ... آلفردشی پرفتم
 !! بچھیینجای چرا ادونمیمن م: و گفتدی خندآلفرد

 ھ؟ی چیدونیعمھ م...بچھ عمتھ:من
 . و ندارمدونمیآره م: و گفتدی خندآلفرد
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 ؟یخب کھ چ:من
 ؟یرقص بلد:آلفرد

 .آره:من
 ؟یھمھ چ:آلفرد

 ...آره:من
 ؟یرقصیسالسا م:آلفرد

 ...تونمی لباسم نمنیبا ا:من
  داده؟ادی بھت رقص یک:آلفرد

 ی سالگ١٧ کارش درستھ کھ ازنقدریا...مدرکم داره....ھی خوبیلی دوستم رقاص خدیمروار:من
 کنھی مسمیتدر

 !بھ نظر من کارش خوب نبوده:آلفرد
 ؟چرا:من

 یطی در ھر شرادی و باستی نازی لباس مخصوص نی کھ واسھ ھر رقصدادی مادی بھت دیبا:آلفرد
 ...دیرقص

 ؟ی رقصم ھستی تو مربنمیبب:من
  بدم؟ادی بھت یخوایم...آره:آلفرد

 !!! دادهادیبھ ھممون اون رقص . ھستدیمروار...نھ:من
 ...ھی عصبانمیبدجور...کنھی داره نگات میکی:آلفرد

 ھ؟یچشاش عسل:من
 ...آره:آلفرد

 ده؟ی پوشی اندامیکت مشک:من
 ھ؟یک...آره:آفرد
 !!می برقصمیآلفرد بر:من

 !!!ادایخوشش نم...دمی دادی زیرانی ایمن پسرا... نکنتشیسمن اگھ دوستتھ اذ:آلفرد
 ... بفھمھنوی ادیمن اونو دوس ندارم و اون با:من

 پخش ی قشنگیآھنگا...دنیرقصیھمھ داشتن م...میدی رقصمی تکون داد و رفتی سرآفرد
 سالار و دنیدرخشی کھ اون وسط میی برقصھ و کسانی داشت تا با نازنی فرصتارمیسام...شدیم

 .... بودنکایرون
 دوست داره؟:آلفرد

 ؟یک:من
 !!دارهی کھ چشم ازت برنمیاون:آلفرد

 . شو لطفاالیخیآلفرد ب:من
 !! طرفت؟ادی بیخوایم:آلفرد

 ھ؟یمنظورت چ:من
نگاه کردم ... شدم عقبدهیاز پشت کش... صورتشو با صورتم کم کردی لبخند زد و فاصلھ آلفرد

 ...ی عصبانمیلیخ... ارسلانھدمید
 . وگرنھ آلفرد زنده نبود الاندی نفھماریباز خوبھ سام.... خونھاطی برد تو حدی کشمنو
 چتھ تو؟...نمیولم کن بب:من

 ؟یکردی می داشتیچھ غلط: داد زدارسلان
 !!بھ تو چھ:من
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 ! نکنامیعصبان:ارسلان
 ؟یستی نی الان عصبانیعنی:من

  از من؟یخوای میچ:ارسلان
 ؟یکنیتو چرا ول نم!!!من؟؟:من

 ؟ی احساسی بنقدریتو چرا ا:ارسلان
 .ستمین: و گفتمدمی خندمن

 ی بشی اون خارجکی نزدگھی دکباری: شد مچ دستمو فشار داد و گفتی عصبانشتری بارسلان
 !!کشمتیم

 !شمی نمکشی نزدگھید!!باشھ حتما:من
 ...ی کھ مجبور بشارمی سرت بیی الان بلانی کھ ھمیخواینم:ارسلان

ول کن !!!ذارمی من تورو زنده نمیاگھ ادامھ بد: منم داد زدمکردی می روادهی داشت زگھید
 !!یزنی داد می از حد دارشیب!!دستمو

 ؟یدیفھم!نمتی نبگھید
 ...نارش رد شدم و رفتم داخل کاز

 ؟ی بودرونیب:اریسام
  کجاس؟نینازن. کھینیبیم.آره:من
 ... دوستاتونشیپ:اریسام

 ؟؟یدیچرا با آلفرد رقص: تر نگام کرد و گفتی جدکمی سمت بچھ ھا کھ رفتمی از کنارش مداشتم
 .برو...حساس نشو!!زمیباشھ عز: و گفتدی نگاش کردم کھ خندیعصب
  سمن؟ھیچ:نینازن
 ...یچیھ:من

 . تازه اومد داخلارسلان
 !!دستت چرا قرمزه؟؟:نینازن
 .دونمینم:من

 ...کنمیالان آدمش م!!!کار ارسلانھ نھ؟؟:نینازن
 ...من باھاش دعوا گرفتم...نیولش کن نازن:من
  بھت؟گفتی میچ:انیرو
 !!!دمیکھ چرا با آلفرد رقص:من

 ... طرفھی بشھ با کشی تو صورتش تا حالیزدی مدیبا...گھی دی کنکاری چیستیبلد ن:نینازن
 ...میری عکس بگای بنیسمن با نازن:اریسام
 ...ی نازمیبر...باشھ:من
 ؟یما پس چ:انیرو

 .١ درجھیلایاول فام: و گفتدی خندنینازن
 !!یستی نلیتو کھ فام:انیرو
 !!! نگاه کردمنوی نازنتی با عصبانمن

 ...یعنیآره ...خب:نینازن
 .... منتظرهاری سامایب:من
 !!!نایکنی ممی قانی از من دارویزی چھی... چھ خبرهنیزود بگ...نمی ببنیسیوا:انیرو
 بگم؟:من

 !!دمی دتشویعصبان...رسھیمن زورم بھش نم...یکنی خودت جمع مارویسام:نینازن
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 ... زن داداشمھنیفقط نازن...ستی نی خاصزی چانیرو... عشقمنیبب...اون حلھ:من
  راحت با ھمن؟؟نقدری انیپس واسھ ھم!! منو؟؟نی آوردریگ!!!؟؟یچ: با تعجبانیرو

 !!!ن؟؟ی بھ من نگفتچرا
 ...دونھی نمچکسیھ.فھمنیالان ھمھ م.... آرومتر باباسیھ:من
 !!سمن؟؟:اریسام
 . رامونیحت...چکسیھ... نگوی فقط بھ کسمیدی محیبرات توض...یاومدم سام:من
 ...ی بدحی توضدیبا:انیرو
 ...باشھ:من
 ... دوستامونشی پمیو برگشت....می عکس گرفتیکل...کای سالار و رونشی پمیرفت

 
 چتھ ارسلان؟:کایرون

 ...یچیھ:ارسلان
 .بگو...ھیلی کھ خیچیھ:کایرون

 ؟یشیمن اگھ برم ناراحت م:ارسلان
 !!!کجا؟؟!!!؟؟ی بری چیعنی...یلیخ..آره:کایرون

 ... مامانشی پرمیمن م.الیخیب:ارسلان
 چتھ تو؟....نمی ببسایوا: دستشو گرفت و گفتکایرون

 . شام سرو کننخوانی مزمی عزکایرون:سالار
 .بھ سالار چشمک زد و سالارم منظورشو گرفت رفت...امیالان م...زمیباشھ عز:کایرون

 ...من عاشق شدم:ارسلان
 ؟یعاشق ک:کایرون

 .خواھر شوھرت:ارسلان
 سر خواھرشون یلیخ...یشناسیساارو نم و اریتو سام!!آدم کم بود؟؟!!!ارسلان:کایرون

 !! چقدر بخاطر لباس سمن سالار دعوام کرد؟یدونیم...حساسن
  بھ تو داره؟یلباس اون چھ ربط:ارسلان

 .میدیمن باھاش رفتم خر:کایرون
 ...ستیاصلا مناسب ن!!! براشیدی آخھ خرھیاون چ: اخم کرد و گفتارسلان

 .فراموشش کن.شھیسمن نم...ی شیرتی واسھ من غخوادیتو نم...خوبھ خوبھ:کایرون
 کھ بدون اون یی گلسایحت...ھمھ...من بخاطر اون با ھمھ بھم زدم...ینیبی حالا مشھیم:ارسلان

 ...یی از تنھاختھیھفتست اعصابم بھم ر١الان ...یشناسی تو کھ منو مگھید...بردیخوابم نم
 !!گھ؟ی دزی چای ییتنھا:تی با عصبانکایرون

 !!؟یفھمیعادت کردم م...کایرون:ارسلان
 ؟یفھمیچرا نم... برادرشھاریبزرگترش قبل از پدر و مادرش سام!!ستای نیسمن اونطور:کایرون

  شوھرش بدن؟خوانی؟نمیبالاخره کھ چ:ارسلان
 ... بھ تو نھی ولگمایُ رک مدیببخش:کایرون

 مگھ من چمھ؟:ارسلان
 ...شناسنیالان کل خونوادمو م!!! من؟؟ی اومدن خواستگاری بھ راحتیفک کرد:کایرون

 ھ؟یمنظورت چ:ارسلان
 .... تو خبر دارهی از تمام کارااریارسلان سام:کایرون

  شم؟کی نزداری بھ سامیچطور:ارسلان
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 ... از خواھرش نبری اسمی کرد ولی کارشھی می بشیمیبا اون صم...یتونی تو میسختھ ول:کایرون
 ... باشھدمیفھم: و گفتدی خندارسلان

 
 ...ای لحظھ بھیسمن جان :اریسام
 ... تو راھرو کھ خلوت بودمیرفت
 .بگو:من
 ... بگو شالشو برداره بذاره رو دوششنیبھ نازن:اریسام
 ...اری سامدسی پوشیلیبعدشم لباسش خ...ھیخودت بگو کار سخت... بھش بگمتونمیمن نم:من
 بھ ھینطوریتو وضعت ا...ادی خوشم نمکنھیپسر عمھ آشغالمون ھمش نگاش م: گفتی عصباریسام

 ... حداقل آدم باشھتونیکی...کنھی ممی عصبانیاندازه کاف
 ... خوبھمیلیلباس من خ:من
 . بالا تو اتاق توادیبگو ب...گوش کن بھ حرفم...سمن کل کل نکن:اریسام
  برم سرورم؟تونمیم...باشھ:من
 ...برو: و گفتدی صورتمو بوسدی خنداریسام
 ...خر نشدما:من
 ...دادی محی توضانی داشت واسھ رونینازن... بچھ ھاشیمنم رفتم پ... رفت بالااریسام...میدیخند
 ...شوھرت کارت داره...برو تو اتاق من:من

  داره؟کارمیچ!!! ھاکنھی نکنھ ول نموانھیتا منو د:نینازن
 .گھیبرو خودش بھت م:من

 !!!ده؟ی مری من گ کھ آخھ چرا ھمش بھی بده؟؟؟تو ھستری گخوادی می بھ چگھید:نینازن
 ... لطفاریبم:من

 ...ششیرفت پ... تو بالکن بوداریسام...در باز کرد رفت تو اتاق.... بالارفت
 زم؟ی عزی داشتیکار:نینازن
 ...یخوری تو سرما ممیبر:اریسام
 .نھ ھوا خوبھ بگو:نینازن
 ... دستشو گرفت و بردش تو اتاقاریسام
 . برندار لطفانویا: ست با لباسشو انداخت رو دوشش و گفتشال
  چادر سر کنم؟یخوای ماریسام:نینازن
 ..رژتم کم رنگ کن... خوبھنینھ ھم: و گفتدی خنداریسام
لباسشو !!!؟یکنیچرا خواھرتو جمع نم...گمی نمیچی من ھیھ...یکنی ممی عصبانی دارگھید:نینازن

  مگھ؟؟یدیند
 ھی تنبی کھ نفھمھ چطورکنمی مشی تنبیطور...ذارمی من اونو راحت میتو فک کرد:اریسام
ھرجور کھ من بگم لباس ...یتو زن من...ی کنسھی خودتو با اون مقایبعدم تو حق ندار..شده

 ...یپوشیم
 ... لباس بپوشمی چطوریالانم تو گفت: نشست رو تخت و گفتنینازن
 .. الاننیھم... خونھمیاصن لباس بپوش بر: گفتی با کلافگاریسام
 ؟ی شدوانھیباز د: و گفتدی خندنینازن
ھم لباسم خوبھ ھم : فاصلھ صورتاشون کم کرد و با لبخند ادامھ دادسادی شد رو بروش وابلند
 ...رژمو خودت کمرنگ کن..شمیآرا

 ..... لبخند زد واریسام
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 ... واسھ شامکردمی صداشون مدی رفتم بالا بامنم
 . شامنیاین؟؟؟بیکنی منی داری غلطن؟چھیار؟نازنیسام: زدمدر
با زنمم ...میایالان م: و گفتدی تو دستش بود خندنی ھمونطور کھ دست نازناری ھم جدا شدن ساماز
 ... تنھا باشمتونمینم

 ...نیایزود ب...پررو نشو لطفا:من
 

 اریم زودتر از سانمینازن... بودن رفتن بودن رفتننای اکای مھمونمونم کھ روننی بود آخر٢ساعت
 .رفت خونھ

 . رفتم تو اتاقممن
 .گھی دمیسمن حاضرشو بر:اریسام
 .مونمی منجایامشب ا:من
 نجای سالار و آلفردم امونمی میگی مگھ؟تو مھین؟خبری بموننیخوایچتونھ شماھا ھمھ م:اریسام

 !!نی بھ منم بگھیخبر!!!موننیم
 ...فتھی خونھ اتفاق بیخبرا قراره تو رفت: با خنده گفتممن

 ... ادبیب...کشمتیم: گفتتی نگام کرد و بعد با عصبانکمی
 ...سالار:رونی بدمی دومن
 .رمتیسمن دعا کن نگ:اریسام

 !!!؟؟یچھ خبره نصفھ شب:مامان
 ... منو بزنھخوادیم:من
 ...مامان دخالت نکن:اریسام

  شده؟یچ:رونی از اتاقش اومد بسالار
 .ستی من نریتقص: رفتم پشت سالارمن
 !!! گفت کھی چیدونینم:اریسام

  سمن؟؟می گفتیچ:ساار
 ...وونستی داریسام... بخدایچیھ:من
 ...گمی نمیچی من ھیھ...اااا:اریسام

 !!!نای مدت بود ھردوتون آدم شده بودھیتازه .گھی ول کن دی تو بزرگتراریسام:سالار
 ... خونھرمیمن دارم م:اریسام
 .سایوا:من
 ھ؟یچ:اریسام
  فرودگاه؟امیفردا ساعت چند ب:من
 .٦یول...یای بخوادینم:اریسام
 ...یستی کھ روز تولدم نیمرس: شدم و گفتمیجد

 !!! و سالارم با تعجب فقط نگام کردناریسام.... تو اتاقم و در بستمرفتم
 !!! رفتادمیمنم ...یوا:سالار

  کنم؟کاری بد شد حالا چیلیخ:اریسام
 !!! نبودادمیآخھ منم :سالار

 . خونھ منتظر اس ام اسم باشرمیم:اریسام
 .شبھ آروم برون...باشھ:سالار
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 .... کرد و رفت خونھی خدافظاریسام
 

 ن؟ینازن:اریسام
 ...بلھ؟تو اتاقم:نینازن
 !!! ھفتستنی تولد سمن ھمیتو چرا نگفت:ششی رفت پاریسام
 !!!د؟؟؟ نبوادتی تو چطور تولد خواھرت یول... رفتادمی بھت بگم خواستمی چندبار میھ:نینازن
 ... بد شدیلیخ...دونمینم: نشست رو تخت و گفتاریسام
 .میبعد از تولدش بر...میخب نر:نینازن
 .شی کمی چند روز برھیپس :اریسام
 !!!!؟؟؟ی دارییمای شما آژانس ھواپزمیعز:نینازن
 سمن ی گوشدمی مامیبھ سالارم پ.رمیگی مطی بلزنمی صبح زنگ میول...نھ: و گفتدی خنداریسام

 . فرودگاهادی زنگ نخوره ب٦خاموش کنھ ساعت
 . لباسمو باز کنپی زایب....خوبھ:نینازن
 ؟یگردی مکاریساعت تو خونھ چ٢: و گفتسادی بلند شد پشتش وااریسام
 .گھی ددیطول کش... پاک کردمشمویموھامو باز کردم آرا:نینازن
 لباس خواب بدم بھت؟:اریسام
 ... بخوابمینطوری ھمخوامیم...حوصلھ ندارم...نھ:نینازن
 !!!!ستای نینیتضم: گفتطنتی با شاریسام
 .ریشب بخ...دمتیھنوز نبخش...یغلط کرد: و گفتدی رفت دراز کشنینازن
 ... رو سرشدی رو کشپتو
 ؟یبرات آھنگ بزنم چ:اریسام
 ...شھی جبران میتا حدود:نینازن
 ... گوش کندهی نشنچکسی ھنوز ھنویا:اریسام

 :انوی پشت پنشست
 ای وقتھ تنھام، غرقم تو دنچند

 خوامی سختھ عشق تو منبودت
 ی ، گرم و زمستونیشی مثھ آتتو
 یرونی ، تو اوج ویسازی منو متو

… 
  تنھامی تو بد جوری زمستون ، بنیا

 امی دندی بتاب خورشبازم
  زدن اشکامخی تو ی زمستون بنیا
 خوامی و برگرد گرماتو مایب

  بتاببازم
 
 امی دنکی و تنھام ، تاریستین
  روزاگذرهی خاطراتت مبا
  موندهھی ساھی ازم ی تو رفتی وقتاز

  سوزوندهاموی زمستون ، دنیسرما
  اون روزا ، احساست با من بودری بخادشی
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  اون روزا ، اما گذشتھ زودری بخادشی
 رمی بزار دستاتو بگگھی بار دھی

 رمی نزار ، نزار تو سرما بمتنھام
 

 ...ی فوق العاده بود مرسیوا:نینازن
 ...گھیبخواب د:اریسام
 ...دیخوابم پر:نینازن
 ؟ی چیعنی:اریسام
 ترجمھ کنم؟:نینازن
 ....نھ: و گفتدی خنداریسام

. 
 ... از پروازمیمونیجا م...گھی پاشو دنینازن:اریسام
 ...باشھ:نینازن
 ... پاشویناز: نشست کنارش و گفتدی پتو رو کشاریسام
 . اصنامینم: بلند شد و با داد گفتنینازن
 ...شھی مرمونیخب د... آخھیشی میچرا عصبان: با تعجب نگاش کرد لبخند زد و گفتاریسام
 م؟یساعت چند پرواز دار:نینازن
 .١٠: بغلش کرد و گفتاریسام
 . دارهری تاخشھیپروازم کھ ھم. آخھدمیساعت خواب٣ھمش...٧ الاناریسام:نینازن
ساعت ١ تو خودشدنیلباس پوش. نکنی اعتراضگمید....می صبحانھ بخورای بریبرو دوش بگ:اریسام

 .کشھیطول م
 ...باشھ:نینازن

 
 ...نیی رفتم پاعی تنمھ و سری حواسم نبود چھ لباساصلا

 ؟ی خاموش کردمویسالار تو گوش: با دادمن
 !!!کرد؟؟ی مکاری چنجایارسلان ا... و آلفرد رو کاناپھ نشستھ بودنسالار
 .... لحظھھی دمیترس...گھی طرف دھی طرفم و بردم دی دوسالار

 ... بعدمی خاموش کردمویگوش:من
 .نیی پای اومدی خر سرتو انداختنیع!!!یدی پوشی چنیبب: ادامھ بدم و با داد گفتنذاشت
 ... کھدونستمیخب نم.... نگفتمیزی و چنیی انداختم پاسرمو

 !!!؟؟ی مگھ تو دانشگاه نداراصن!!ستنیآلفرد و ارسلان کھ برادرت ن: گفتآرومتر
 نجاست؟یارسلان چرا ا...حوصلھ نداشتم برم...دیببخش:من

 .ارنی برات صبحانھ بگمیبرو تو اتاقت م... ندارهیبھ تو ربط:سالار
 ھی کلا عادھیآلفرد کھ خارج!!! مگھ؟ھی چگھیبعدم تاپ و شلوارک د...دنی دنایاون دوتا بدتر از ا:من

 ...ارسلانم...براش
 خاموش کنم توی صبح گفت گوشاریسام.برو تو اتاقت...نمیساکت شو بب: قطع کرد و گفتحرفمو

 .ینر
 ... بعد خودش واسم صبحانھ آوردقھی دق١٠... نگاش کرد م و برگشتم بالاتی عصبانبا

 .رونیبرو ب:من
 .راحتم...گھیاتاق خواھرمھ د:سالار
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 ...برو بابا:من
 . زنگ خوردمیگوش
 ؟ی پرھیچ:من
 ...وونھی مھم بود د؟؟؟کلاسمونیومدیسلام سمن چرا ن:نازیپر
 .یومدی نشبی کھ تو دیلیبھ ھمون دل:من
 من ریتقص.گھی از لاس وگاس اودن دنای خالم اھوی....می مھمون داشتیبابا ما خودمون کل:نازیپر
 ... کھستین

 ...یومدیساعت م١ شبم شده دیبا:من
 ...گھی ددیببخش:نازیپر
 .رونی بمیریبعد از ظھر م.خب حالا:من
 ساعت چند؟...باشھ:نازیپر
 . دنبالمایب٧:من
 ...خدافظ.زی عزنگریباشھ س:نازیپر

  بود؟یک:سالار
 .نازیپر:من

 ... بودختھیاون موقع موھاتم بھم ر...ی الان چقدر خوشگل شدنیبب... صبحانتو بخورایب:سالار
 .حرف نزن با من:من

 . حرف بزنمی باھات جدخوامیسمن م:سالار
 .بگو:من

 ازی واقعا بھ فرصت ندی شای بھش اعتماد ندارم ولادیمن ز... دوست دارهیلیارسلان خ:سالار
 ؟ی مدت باھاش باشھی یخوایم...داره
 اونا سرم ی جلودینبا...حوصلتو ندارم...گھیبرو د.... نھ بگم نھ آرهتونمیالان نھ م... فک کنمدیبا:من

 ...یزدیداد م
 ...ی با من قھر کنیتونیتو کھ نم: و گفتدی اومد بغلم کرد سرمو بوسدی خندرسالا
 ....رونی و رفت بدمی خندمنم

 
 ... فرودگاهتو

  کنم الان؟کاریمن چ:اری زنگ زد بھ سامنینازن
 ... طرفتامی بتونمی من کھ نمگھی دنی جا بشھی:اریسام
 ... دارهریآخھ من کھ گفتم پرواز تاخ:نینازن
 ... ساعتھمیھمش ن...گھی غر نزن دنینازن:اریسام
 ...ارمی مادتیخواست حرکت کنھ ١یباشھ وقت:نینازن
 ... قطع کردویگوش

 ... بامننیری عکس بگشھی دمورگان میآقا..:
  امضاتون داشتھ باشم؟شھیم..:

 ...نمیبی منجای شمارو اشھی باورم نمیوا...:
 ... کرددای رو سرش و بھ زور با کمک نگھبانا نجات پختنی رتیجمع

 ؟ی بود باھاش عکس گرفتیاون دختره ک: بھش زنگ زدنی نازندوباره
 ...گھیطرفدارم بود د...دونمینم:اریسام
 !!!؟یری طرفدارات عکس بگنجوریمگھ نگفتھ بودم دوس ندارم با ا...خودیب:نینازن
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 ... صحبت کنمتونمیمن الان نم...آروم باش لطفا:اریسام
 ...زمی ھمسر عزکنمی میتلاف:نینازن
 !!!کشمتی منمی ببکتی پسر نزدنینازن:اریسام
 ...دمی ترسیلی خزمی عزیوا:نینازن
 ... قطع کرد بازمویگوش

 ...رونی اتاق رفتم باز
 رون؟ی بمی بریایم:آلفرد

 کجا؟:من
 !!شناسمی رو نمیی جاادیمن کھ ز.دونمینم:آلفرد

 .یدوس دارم برم اسک:من
 .میبرو حاضرشو بر:آلفرد

 سالار کجاست؟.باشھ:من
 .زنھیداره با ارسلان حرف م:آلفرد
 . برداشتمممی اسکلیوسا... تو اتاقم و حاضر شدمرفتم

 ... اومدآلفردم
 !!!گھ؟ی دی داراری سامی خونھ دیکل:آلفرد

 .آره:من
 .ارمی تو کم نشی بپوشم کھ پی اسک اونجا من لباس مناسبمیخوبھ بر: چشمک زد و گفتآلفرد

 ...باشھ:من
 ...نیی پامی خنده رفتبا

 ؟یاینم.ی اسکمیریسالار ما م:من
 ؟یستیناھار ن.کای رونشی برم پدینھ با:سالار

 . خونھرمیبعدم م...گھینھ د:من
 .خوش بگذره...زمیباشھ عز:سالار
 !!ای با ما بیتو دوس دار... ھمسرششی پرهی کھ م؟سالارمیایارسلان شما نم:آلفرد

 .نھ ممنون: نگام کرد و گفتی با ناراحتارسلان
  مگھ؟یمارستانیب...گھیبرو د:سالار

 کارمیامروز ب...نھ:ارسلان
 اونجا گھیساعت د١ تایایاگھ م: نگاش کردم و گفتمتیبا عصبان... بھ من نگاه کردسالار

 .خدافظ.باش
 ... پشتم اومدآلفردم

  نھ؟یر ندانیماش:من
 .گھی بودم داری با سامروزید.نھ:آلفرد

 . تو برونیول...دارمی نداره پرادو بابارو برمبیع:من
 .باشھ:آلفرد

 ... می شدنی از باغبون گرفتم و سوار ماشچیسو
 
 .تو ھتل...شیک

مگھ !!! دارهیتحملم حد...ی خستم کرداریسام!!!؟؟؟ی آخھ؟چرا دوتا اتاق گرفتی چیعنی:نینازن
 !!!م؟؟ی جدا بخوابی تو اتاقاشھیم
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 . آروم باش لطفانینازن:اریسام
 یعنی!!!؟؟ی کنمی منو قایخوای میتا ک. تحمل کنمگھی دتونمینم... تھرانگردمی من برماریسام:نینازن

 کنارت بودم ی ھروقت خواستی تو منو راحت بدست آوردھی چیدونیم!! ست؟یواسھ تو سخت ن
 ... خستھ شدماریسام... کاراتنی از انمیاون از تو فرودگاه ا... راحتھالتی خنیواسھ ھم

 ... تماس گرفتیکی با
باشھ .... الاننیواسھ ھم...آره... واسمری بھ تھران بگشی کطی بلھی....آره خودمم...الو:نینازن

 ...گھیساعت د١
 ... قطع کردویگوش
 . سفرمون خراب نکننینازن:اریسام
 دھن منو باز ی دارگھید...قبل از ازدواج.گھی دنھیاومدم تو خونت ھم نگرفتھ یعروس:نینازن

 .یکنیم
 ...کردی مھیخودشو انداخت رو تخت و گر... گرفتھ بودشیگر

 نکن ھیگر!!!خوبھ؟؟؟.سال صبر کن١ فقطکنمیعشق من خواھش م...نینازن: رفت کنارشاریسام
من کارمو از دست ... صبر کنگھی دکمی ی کمھ ولدونمیم!! انجام بدم واست کمھمیمن ھرکار...گھید

 !! دخترمیشی مچارهیبدم ب
 . تونست بھم گفتی مادرم بھم زنگ زد ھرچشبید...نمتی ببخوامینم...اری سامرونیبرو ب:نینازن
من ... از تو سختھشتریواسھ من ب!!! دوس دارم؟؟؟توی وضعنی من ایکنی تو فک منینازن:اریسام

 ...نی منم ببکمیفقط ...کمی کنمیخواھش م.... دارم و نگرانشم زنمو دوسی اگھی از ھرکس دشتریب
 ... بھ صورتش زد و رفت تو محوطھ قدم بزنھی آبنمینازن...رونی اتاق رفت باز

 !!!شدی گرفتھ بود و داشت تند مبارون
 بلھ؟: جواب دادستی ول کن ندیبار ردتماس زد بعد د٢... زنگ زد بھشاریسام
  مگھ؟یرونی بادیصدا م:اریسام
 ...زنمیدارم قدم م...آره:نینازن
 .یخوری بالا سرما مایب... بارونھوونھید:اریسام
 !! بالا؟ایمگھ نگفتم ب: اومداری بعد سامقھیچند دق... قطع کردوی گوشنینازن
 ...شھی برات دردسر منھی ببیکیتو برو الان . کھستیزور ن:نینازن
 . نکنی لجبازمی برایب...یشی مضی احمق مری شدسیخ...نھیبب...بھ جھنم:اریسام
 .ستیمھم ن:نینازن
 ... بالامیریم!!مگھ بھ حرف تو؟؟:اریسام

 .امیمن بعد از تو م...برو تو: در ھتل دستشو ول کرد و گفتیجلو. گرفت و بزور بردشدستشو
 با اریکرد،سامیداشت لباساشو عوض م.بعدم رفت تو اتاقش... نگفت و رفت داخلیزی چنینازن

 ...مدچمدونش او
 ... ناھارمی بعدم برمیریباھم دوش بگ:اریسام
 نجا؟ی ایچرا اومد:نینازن
 .ومدمی مدیبا:اریسام

 ... طرف دستشو گرفت و بردش حمومرفت
 

 ست؟یسمن اون ارسلان ن:آلفرد
 کو؟...چقدر سرده:من

 ...اونا:آلفرد
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 ...چرا خودشھ:من
 ... جذاب بودمی با لباس اسکیلعنت.... براش دست تکون داد و اونم اومد طرفمونآلفرد

 .بھ جھنم!!! منو اصن محل نذاشتیول... گرم برخورد کردیلی با آلفرد دست داد و خارسلان
 م؟ی کنی بازشھیآلفرد م:من

 ... با ارسلان برورمی قھوه بگرمیمن م...آ:آلفرد
 . چپ نگاش کردم و اون بھم با خنده چشمک زد و رفتچپ

 ...ایتم بپش... خطرناکھایتند نر:ارسلان
 . باشالی خنیبھ ھم:من
 .... رفتمعیسر

 .یدختره روان:ارسلان
 ... اومدپشتم

 ...سمن آرومتر برو:ارسلان
 .حتما...باشھ:من
 بود با کلھ برم تو کینزد...سادمی عوض کردم وارموی داد ارسلان کھ گفت مراقب باش مسبا

 !!!مانھ
 ؟یخوب:ارسلان

 .آره:من
 .می برگردایب!! کھیستیبچھ ن!!مگھ نگفتم آروم برو؟:ارسلان

 ...نھ من:من
 . ادامھ ندادم و جلوتر از اون حرکت کردمگھی نگام کرد کھ دیطور

 . زور بالا سرت باشھدیحتما با:ارسلان
 ... اولمونی جامیدیرس
 قھوه کو؟:من

 م؟یبرگرد!! سرد شدنی کردرید:آلفرد
 !!ی نکردیتو کھ باز:من

 ... مسابقھ دادمیکیچرا با :آلفرد
 ؟یبا ک:من

 !!منم روشو کم کردم.. پر رو بودشناختمشینم:آلفرد
 .میپس برگرد...باشھ:من

 .میری اول عکس بگایب:آلفرد
 .رهیگی بده ارسلان ازمون متویگوش:من

 ...ایارسلان ب...رمیگی جلوش منی با دورباینھ ب:آلفرد
 ...نیایشماھاھم ب... لباسمو عوض کنمرمیمن م...ینھ مرس:ارسلان

 
 ...زمی عزارمیبمون من حولتو م:اریسام
 ...باشھ:نینازن

 ...رونی باومدن
  حالا؟میکجا بر:نینازن
 ...میخوری سرما مرونی بمیالان بر... بالاارنی غذا بگمیم:اریسام
 ...خوبھ باشھ:نینازن
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 ... زنگ خوردمیگوش... رستورانتو

 .از لندن...مادربزرگمھ..دیبچھ ھا اصلا صحبت نکن:من
 ...کنھی مفشوی تعرشھیسالار ھم:ارسلان

 ...سلام برسون:آلفرد
 الو؟:من

 ؟یخوب.زمیسلام عز:-
 ن؟یشما خوب.بلھ خوبم:من

  من؟شی پیای بیخوایسمن نم...زمیخوبم دختر عز:-
 ...نیدونی متویخودتون کھ وضع:-
 .نمتی ببکمی نترنتی اایسمن ب:-
  خونمگھیساعت د٢تا...رفتم خونھ حتما...رونمیالان ب:-
 ... مبارکشیشاپیتولدت پ...زمیخوبھ عز:-
 !! ھستمادتی جدویدی وکی من منتظر موزیمامان...یمرس:-

 ...شھی حاضر مگھیتا ھفتھ د: و گفتدیخند
 .یمرس... خوشحال شدمیلیخ:-
 ...نیخوشحالم کھ ھرسھ تاتون بھ من رفت...ینی از تو کھ بھتریمرس:-
 ...می کھ مثل شما شدمیماام خوشحال:-
 ..رمیگی وقتتو نمزمیسمن عز:-
 ...شھی دوبرابر ممی تاآخر روز انرژیزنی زنگ میوقت...نھ نھ:-
 ..تا فردا.نمتی امروز ببتونمینم... برنامھ دادنھیسمن الان بھم :-
 . سرت شلوغھدونمیم... ندارهیاشکال... بد شدیلیخ:-
  چھ خبر؟؟اریاز زن سام:-
 ن؟یدونیشما م:-
 . کردفی تعرزویعکسشو برام فرستاد و ھمھ چ...زمیآره عز:-
 ..نیدونی راحت شد کھ مالمیخ...چھ خوب:-
 ..میزنی حرف منیخونھ رفتم آنلا...جمیالان بک است:-
 شمھ؟ی پی ک الانیاگھ گفت... واسھ بعدنیبزار...نیبعد از کنسرت خستھ ا.نھ:-
 ؟یک:-
 .آھنگ ساز محبوبتون...آلفرد:-
 .از طرف من ببوسش حتما... جانیا:-
 .رسونھیسلام م...باشھ چشم:-
 ..داری ددیبھ ام....زمیخب عز...یمرس:-
 .داری ددیبھ ام:-

 . قطع کردمویگوش
 .مادربزرگت فوق العادست سمن:آلفرد

بھم گفت از طرف اون . فوق العادستی کردی کھ براش آھنگ سازی سھ تا آھنگیعنی:من
 .ببوسمت

 ...دمیاجازه م...باشھ:آلفرد
 ...رانھی انجایا...آلفرد:من
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 ... انداختمنیی نگامون کرد و من سرمو پاتی با عصبانارسلان
 ... آوردنغذامون

 ...خدافظ...ارسلان لطفا تو سمن برسون... برم سمندیمن با:آلفرد
 کجا؟...نمی ببسایوا:من

 ...مک زد و رفت چشآلفرد
 . بخورمتونمینم...گھی ولم کن داریسام:نینازن
 ...یخوری پس غذاتو کامل می لاغرشدکنمیاحساس م...یخوریم:اریسام
 واقعا لاغر شدم؟... عاشقتماری سامیوا: گفتی بغلش و با خوشحالدی پرنینازن
 ...کنمیگفتم احساس م: و گفتدی خنداریسام
 ...یشنوی نمیچیروز ھ٢ بزنم تا غی کھ جیدونیم:نینازن
 !!! خانوم من اندامش بد باشھ؟؟؟شھیتو اندامت فوق العادست اصن مگھ م...زمیعز:اریسام
 م؟یگردی برمیک: نشست تو بغلش و گفتنینازن
 !!! کنمکاری چدونمی نمی بشھ ولریدوس دارم سمن غافلگ:اریسام
 بھش یخوای تولدش خونھ رو میکادو.می نرفتسی بفھمھ پارشھی مری کلا غافلگزمیار،عزیسام:نینازن

 ؟یبد
 تو از خونھ خوشت اومد؟...می ھمھ صبر کردنیا...گھیآره د:اریسام
 ...ی ندارقھیوگرنھ تو کھ سل... خوب شدیلی کھ من دادم خیراتییالبتھ با تغ...آره:نینازن
 ...ی نداشتم کھ الان تو زن نبودقھیاگھ سل: لبخند زد و گفتاریسام
 !!!؟؟یزنی حرفا منی من جنبشو ندارم چرا ازیدونی تو کھ ماری سامیوا: و گفتدیخند نینازن
 رون؟ی بمیبر: و گفتدی خنداریسام
 !نیبا ماش:نینازن
 ...میتونی کھ اصن نمادهیپ:اریسام
  بپوشم؟یچ:نینازن
 . حاضرشوعیسر... باشھمی ملاشتمیآرا... تنگ نباشھادیز...یھرچ:اریسام

 
 ...زمی عزمی بریخوری نمگھیاگھ د:ارسلان

 ...ی صدا کنزمی منو عزی حق ندارگھی دی ولمیبر: نگاش کردم و گفتمی جدیلیخ
 اومد و بدون عیاونم سر...رونی و اخم نگام کرد و من زودتر بلند شدم رفتم بی با ناراحتارسلان

 ...میحرف سوار شد
 .رمی ماریخونھ سام:من

 کھ باھاش تنھا شھینم... بعد برو اونجاادیبمون سالار ب... ھمونجارهیآلفردم م...شھینم:ارسلان
 ...یباش
 ... نگھ داری ببریتونینم... ھمونجارمیم... ارسلانیگی میبفھم چ...خفھ شو لطفا:من

چرا !!!ھ؟؟یتو مشکلت با من چ: گفتتیبرگشت طرف من و با عصبان... نگھ داشتنوی ماشھوی
 رقابلی اخلاقت غنقدری کھ ایخوای میتو چ...من فقط نگاشون کنم آرزوشون ایلیخ!!؟؟یکنی موونمید

 !!!تحملھ؟؟؟
 نیآخھ ھمھ کھ مثل رات!!یستی نینطوری تو ادونمیمن کھ م: گفتمی و ملانیی آورد پاصداشو

 بھم فرصت کنمی خواھش می ندارم ولی خوبیگذشتھ ... خوبمیلی خگمیباشھ منم نم...ستنین
 ... خواھش نکردمیمن تاحالا از کس...بده
 .شھی مرمید...منو برسون لطفا:من
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 .میدی رسعیو سر... بودادی زیلیسرعتش خ... کردحرکت
 ...مواظب خودت باش:من

 سمن؟:ارسلان
 بلھ؟:من

 !!!ماه١:ارسلان
 ؟یماه چ١: و گفتمدمیخند

 .کنمیبازم ولت نم...دونمینم...یعاشقم نشد.ماه با من باش١:ارسلان
 .باشھ:من

 ؟؟یچ:ارسلان
 .باشھ:من

 ...میشام با ھم.یممنون کھ بھم اعتماد کرد: و گفتدی خوشحال شد خندارسلان
 .رونمینھ با دوستم ب:من

 .کنسلش کن.خب من مھمترم:ارسلان
 .شھینم:من

 ...گھی داریاز الان نھ ن:ارسلان
 .زنمیبھت زنگ م:من
 ...خدافظ.باشھ:من

 ... شدم و ارسلانم رفتادهیپ
 

 ... معروف و خوب نگھ داشتیلی پاساژ خھی ی جلواریسام
 . من راه برویجلو:اریسام
 ... باشھدونمیم:نینازن

 ... داخلرفتن
 ...اری رفتن سمت سامغی کامل داخل نرفتھ بودن کھ چندتا دختر با جھنوز

 ؟یری باھامون عکس بگشھیم:-
 .حتما:اریسام
 و فوق العاده رفت پی پسر خوشتھی... نباشھاری کرد حواسش بھ سامیسع... شده بودی عصباننینازن

 ...سمتش
 ... دور بزنھنجای مثل شما تنھا اییبای بده کھ خانوم زیلیخ...:
 ... تکون دادی پوزخند زد و سراری نگاه بھ پسره کرد و بعدم بھ سامھی نینازن

 خودتونو کنترل نیتونیشما نم: سرش داد زداری بچسبھ ساماری از دخترا تا خواست بھ سامیکی
 د؟؟؟یکن

 رو بھ پسره تی و دستشو گرفت و با عصباننی فاصلھ گرفت و رفت طرف نازنتی از جمعیسر
  مگھ؟ینیبیحلقھ تو دستشو نم:گفت

 !!؟؟یکشیتو خجالت نم!!!؟؟؟ی بشکی بھش نزدی جرئت کردچطور
 ... بگھ خشکش زده بودی چدونستی نمپسره
 .زمی آروم باش عزاریسام:نینازن
  آروم باشم؟یتو زن من:اریسام
 ... دمورگان من قصد جسارت نداشتمیآقا..:
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 نیسوار ماش.... رفتنرونی محکم گرفت و از پاساژ بنوی نذاشت ادامھ بده و دست نازناریسام
 ...شدن
 ؟ی آروم برشھیم:نینازن
 ... شد رفت طرفشادهی پنمینازن... شدادهی طرف کھ خوت بود و پھی دیچی پاریسام

 ازمون عکس گرفتھ باشن ؟؟؟اگھی چرا اونکارو کرداریسام:و گفت گذاشت رو شونش دستشو
 ؟یچ

اون پوزخند ... کھیفھمینم... بشھکی بھ تو نزدی پسرنکھی تحمل کنم بجز اتونمی مویزیھرچ:اریسام
 گھ؟؟؟ی بود دیچ

 رن؟یگی تحمل کنم دخترا با تو عکس مدیمن با:نینازن
 ...کنھیفرق م:اریسام
 ...کنھی نمی فرقچیھ:نینازن

 .... نشست و راه افتادنارمی بعد سامقھی نشست و چند دقنی تو ماشرفت
 ؟ی عکس گرفتھ باشھ چیکیاگھ :نینازن
 .شھیمجوزم باطل م...یچیھ:اریسام
 ؟ی چیعنی:نینازن
 .فھمنی و ھمھ مکننی می اونام عذرخواھی زنمگمی ارشاد مرمیم:اریسام
  بد شد نھ؟یلیخ:نینازن
 .... راحت شدالمیخ...نھ:اریسام
 ... نشست رو کاناپھاریسام... رفتن تو اتاقعیسر... ھتلدنیرس
 ...اریلباستو در ن:اریسام
 چرا؟:نینازن
 ...اریخب در ب:اریسام
 بگو چتھ؟: نشست کنارش و گفتنینازن
 ...یچیھ:اریسام
 ...می از ھم جداشیاگھ بخوا:نینازن
زن نگرفتم کھ طلاقش ... ھم توروکشمیمو م ھم خودیاگھ ادامھ بد: حرفشو قطع کرد و گفتاریسام
 ؟یدیفھم... مزخرف نشنومیزای چگھید...بدم

 ؟ی بکنیخوای می چھ غلطدمیالان بگم نفھم:نینازن
 !!درم محکم بست... بلند شد گذاشت رفتھوی اریسام
 !!نی ھمھ روانیکلا خونوادگ...رهی مشھی پا میگی بھش مزی چھیتا ...ھینطوریخواھرتم ا:نینازن

 
 ... زنگ خوردمیگوش
 جانم سالار؟:من

 . الاننی ھموی استودایب:سالار
 ... خونھدمیتازه رس:من

 .منتظرم... ناز نکنایب:سالار
 .باشھ:من

 ... قطع کردم زنگ زدم بھ ارسلانویگوش
 جانم؟: بار جواب دادنیسوم...دادی نمجواب

 ؟ییارسلان الان کجا:من
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 . خونمی جلوقایالان دق:ارسلان
 ؟ی کار دارییجا:من

 ... داشتھ باشمی استراحت کنم تا شب انرژکمی برم خواستمینھ م:ارسلان
 ؟یای موی استودرمیمن دارم م:من

 .شتمی پگھی دقھیدق١٥...آره:ارسلان
  چرا؟یپرسینم:من

 .گھی دیگی بعدا میخودت بخوا:ارسلان
 ...منتظرم: و گفتمدمیخند

 کا،ارسلان،آیمن،سالار،رون.. می بودویزاستودما ھنو...شب بود١٠ اومد دنبالم تا ساعتارسلان
 ... گروهیلفرد و بچھ ھا

 ...زدمی مبوردی مورد نظر با کی بار داشتم قطعھنی پنجمیبرا
 ...سایوا:سالار

اشکان بزنھ بھ ...زنمیاصن من نم...َاه!!ایدی باره استاپ منیسالار چندم: شدم داد زدمی عصبگھید
 .رهیگی مرادی ایھ...من چھ

 ...ی پرده اشتباه کردمیسمن جان خب ن:آلفرد
 ... اصلا حرف نزنگھیتو د:من

 ...ارسلان واسم آب آورد... سالار زنگ خوردیگوش
 ....یمرس:من

 بلھ داداش؟:سالار
 ن؟ییوی استودن؟ھنوزیچھ خبر خوب...سلام:اریسام

 . حرف بزنوونھی دنی با اایب...آره:سالار
 سمن؟: و گفتدی خنداریسام

 ...ارهی سمن سامایب....ی مگھ؟گوشمی ھم داری اگھی دی وونھید:سالار
 بلھ؟:من
 .زمیسلام عز:اریسام
 گذره؟ی خوش مسیپار:من
 ؟ی شدیچرا عصبان...ھیجات خال...یلیخ: و گفتدی خنداریسام
 ...فھممشیاصن نم...شمی موونھیدارم د...شھی پرده اشتباه ممیھمش ن:من
 !!؟؟یریگیبعدم ھم سالار ھست ھم آلفرد چرا از اونا کمک نم....ستیآروم باش سمن مھم ن:اریسام
 ... کمکم کنھدمی اجازه نمچکسی بھ ھیدونیتو کھ م...شھی آخرش اشتباه مزنمیکل آھنگو م:من
 ی ولیفردا دانشگاھم دار... تا فردا صبحنی کارو جمع کنگھید...زمی عزیخب الان خستھ ا:اریسام

 ... بده بھ سالارویگوش...ی برسیتونی می کلاس صبح دارھیچون فقط 
 ... دادم بھ سالارویگوش

 ...قربونت...دمیفھم...اریباشھ سام:سالار
 .دی خستھ نباشیھمگ... تا فردامیبر: قطع کرد و گفتویگوش
با ...ادیآلفرد گفت خونھ نم... ھم با ما اومدکایرون... خونھمی و بعدم دوباره برگشتمی شام خوردمیرفت

 ...می کردیارسلانم خدافظ
 کردمی کھ اشتباه می تو سالن نشستم تا رو نتبوردی لباسمو عوض کردم و رفتم پشت کعی سرمیدیرس

 ...کار کنم
 ...یکنی برو بخواب فردا درستش م١سمن ساعت:سالار
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 ... کنمداشی پدیبا.نھ:من
 ...یکنیخب بزار بھت بگم کجا اشتباه م:سالار

 ...اصلا فکرشم نکن:من
 ...گھی شو دالیخیب...ی خستھ شدیلیسمن امروز خ:کایرون
 ...شھی نمکاینھ رون:من

 !!ارسلانھ... زنگ خوردمیگوش
 بلھ؟:من

 ... یدی خوابعی سری از خستگکردمیفک م:ارسلان
 ..برهی نکنم خوابم نمدایتا اشتباھمو پ... ارسلانتونمینم...نھ:من

 ... خاموش کردممویگوش
 
 رو گھی دکای رونیول...دنی و سالارم کنارم نشستن و نخوابکایرون... بودمداری صبح ب٤ ساعتتا

 ...کاناپھ خوابش برد
از اتاق رفتم ... شدمداری بزدی داشت با تلفن حرف می سالار کھ عصبانی صداآبا
 .دی کلاسم پریوا...٩ساعت...رونیب

 ...دینگران نباش...کنمیدرستش م...باشھ...دیکنیاشتباه م: سالار
 !نی ببنویسمن ا: گفتی روزنامھ اومد طرفم و با ناراحتھی با کایرون

 !سنیاونا کھ پار!!!ن؟؟ی و نازناریسام!!!ش؟؟یک!!!ھ؟ی چنیا....یوا
 سالار بھت گفتھ بود؟:من
 !آره:کایرون
 سالار؟...خوبھ:من

 !!با دست بھم فھموند ساکت باشم و رفت تو اتاقش در بست:سالار
 زنھ؟ی داره حرف میبا ک:من
 ...زنھی حرف ماری سامربرنامھیاول پدرجون زنگ زدن الانم داره با مد:کایرون

 ... زدنزنگ
 ...سمن پدر و مادرتن:کایرون
 ....ای نرونمیباز کن توبرو تو اتاق من ب:من
 !!چرا؟؟:کایرون
 !نیچون ھنوز شما عقد نکرد:من
 ! کھفتادهی نیاتفاق:کایرون
 ...دوننی دلم اونا کھ نمزی عزکایرون:من
 ...حق با تو:کایرون

 ...ھردو اومدن تو خونھ...در سالن باز کردم... تو اتاقرفت
 .سلام:من

 ... بودی وبابا ھم عصبکردی مھی داشت گرمامان
 سالار کجاست؟:بابا
 ...زنھیتو اتاقش داره با تلفن حرف م:من

 ... رو کاناپھنشستن
 ؟ی شدداریتازه ب:مامان

 .دمی الان روزنامھ رو دنیھم...آره:-
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 ھ؟یک:-
 ؟یک:-
 .سلام: بگھ سالار اومدیزی مامان خواست چتا

 باطل اری چون مجوز سامنیبھتره راستشو بگ...نیشمادوتا بگ.... کھ خاموشھاری سامیگوش:بابا
 !شده
 ...خب زنشھ!!!نھ...یوا:من

 ؟یچ:مامان
 !گردهیبفھمن زنش بوده دوباره مجوزش برم...ستی نیمشکل: نگام کرد و گفتی عصبسالار

 !! ھست اصن؟؟ی زنشھ؟کی چیعنی!!! مگھ؟؟نی شدوانھیشماھا د:بابا
 ی آدمنی ھمچاریسام!!؟!!کنمیمن دارم سکتھ م...نی راستشو بگکنمیبچھ ھا خواھش م:مامان

 !! نگھ؟؟یزی بھ ما چشھیمگھ م... مھمھیلی خھی قضنیا...ستین
 ...مونھیالان مھم مجوزشھ کھ باطل نم:من
 ھ؟ی دختره ک؟اونیگی می چیفھمیآبرومون رفت م:بابا

 ...ادی باری بگم تا خود سامیزی چشھیفعلا نم:سالار
 

 .نیبدو نازن...دارشوی بزمین،عزینازن:اریسام
 ؟ی شده چرا نگرانیچ:نینازن
 ...شھی تھران وگرنھ مجوزم باطل ممی برگردعی سردیبا... ازمون عکس گرفتنروزید:اریسام
 با تو ی از وقتی وللکسمی ریطیمن کلا درھر شرا: بلند شد تا حاضرشھ و گفتعی سرنینازن

 .میبر...ننی نبننیمارو بب...ی شده استرس و نگرانمیازدواج کردم کل زندگ
 ارنی صبحانھ مگھیاان د!! خانوم خوشگلم گشنھ بره؟؟ذارمیکجا؟مگھ م: و گفتدی خنداریسام

 .زمی عزمیریبرامون بعد م
  حاضرشم؟ی گفتیمرض داشت:نینازن
 ! تویدیآخھ طول م:اریسام
 ... نگاش کرد و نشست رو تختتی با عصباننینازن
 ...یبخاطر ھمھ چ...دیببخش: کنارش نشست بغلش کرد و گفتارمیسام
 .ز الان انمیا...ی رفتھوی کھ شبتیاون از د...فعلا حوصلتو ندارم...بخشمینم:نینازن
 ... باشمدهیساعت خواب٢ ھمش دیشا...بخدا بدون تو اصلا خوابم نبرد:اریسام
 .زمی عزدمی من راحت خوابیول:نینازن
 ...یگیتو کھ راس م:اریسام
 .... نداره دروغ بگمیلیدل:نینازن

 ... و خوابش برداری سامی گذاشت رو پاسرشو
 .... زنگ خورداری سامیگوش
 بلھ سالار؟:اریسام

 ؟یزنیچرا آروم حرف م!!؟؟ییمعلوم ھست کجا:سالار
 ... کنمدارشی بخوامی تازه خوابش برده نمنینازن:اریسام

 ؟یای میک:سالار
 .تھرانم٣ پرواز ساعتنیبا اول:اریسام

 . ارزششو داشتھ باشھنی نازندوارمیام...کنھی مھیمامانم ھمش گر...اری سامھی عصبانیلیبابا خ:سالار
 ... برنامم چھ خبر؟جوابشو ندادم از صبحریاز مد...داره:اریسام
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 ... کھیدونیمجوزت در حال باطل شدنھ م! کردسی مغز منو سروزمی عزی کردیکار خوب:سالار
 ...شھی درست میآره ول:اریسام

 . ارشادمی بریومدی زودتر مدیبا:سالار
 .گھیپرواز نبود د:اریسام

 ...نیمراقب خودتون باش:سالار
 ونجان؟ انایالان باباا:اریسام

 ...نھ تازه رفتن:سالار
 ؟یسمن چ:اریسام

 ... منھری تقصگھی ناراحتھ میلیش،خی کی رفتسی پاری بھش گفتم چرا بھ جاگھید:سالار
 ...بزار باھاش حرف بزنم:اریسام

 ...زدی مبوردی بود داشت کداریصبح ب٤ تاشبیفقط دعواش کن کھ د:سالار
 ؟یکنی میشوخ:اریسام

 ... باھاشمی بودداری ھم بکایمن و رون!!!؟یشناسیتو خواھرتو نم...نھ:سالار
 !!!کنھ؟؟ی کجارو اشتباه میخب چرا بھش نگفت:اریسام

 ...وانستید....گھیخواھر تو د...زدی داد میشدی مکیبھش نزد:سالار
 !!؟ی پشتش حرف بزنینطوری ایکجاست کھ جرئت کرد: و گفتدی خنداریسام

 ...رهیرفتھ دوش بگ:سالار
  چطوره؟کایرون:اریسام

 ...رسونھیسلام م.نجاستیھم:سالار
 . کنم فعلا خدافظداری ھمسرمو بدی باگھیخب د:اریسام

 .باشھ:سالار
 

  خاموشھ؟تیسمن گوش:کایرون
 ... روشنش نکردمگھی خاموش کردم دشبید... آرهیوا:من
 .نجای اادیارسلان داره م:کایرون

 رم؟ی بگیبچھ ھا ناھار چ:سالار
 .یری بگرونی از بخوادینم.کنمیمن درست م:کاینرو
 اد؟یچرا ارسلان داره م:من
 . باھات حرف بزنھخوادیگفت م:کایرون
دوس ...لطفا بھش بگو... دارم کھ ھمش ارسلان دنبالم باشھ نھ حوصلشونوی من نھ وقت اکایرون:من

 ... من و تو بخاطر اون خراب بشھیندارم رابطھ 
 ...یریگی سخت مییسمن تو خ:کایرون

 ...سالار در باز کرد.... زدنزنگ
 .سمن برو لباستو عوض کن:سالار

 ... نده سالارریگ:من
 ... کھیشیآدم نم:سالار

  درست کنم؟یناھار چ... سالارگھیول کن د:کایرون
 ...ی خودت دوس داریھرچ:سالار

 .سلام:ارسلان
 .اومد کنار من نشست.... با لبخند باھاش دست دادن ومنم فقط سلام کردمکای و رونسالار
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 ...ایزودم ب. برو بخرستوی لنیا: کاغذ داد دست سالار و گفتھی کایرون
 ... کرد رفتی گفت و خدافظی باشھ اسالار

 ؟یچرا ساکت:ارسلان
 . ندارم بگمیزیچ:من

 . تو اتاقت کارت دارممیبر:ارسلان
 ... و دستمو گرفت بلندم کرددیخند!! تعجب نگاش کردمبا
  برم تو؟یدیاجازه م: گفتمیدی اتاقم رسدم
 ... تو بابا؟برویریالان بگم نرو نم:من

 . دادم تو اتاق و در بستمھلش
 ! خطرناکھ ھایدر چرا بست: چشمک زد و گفتطنتی با شارسلان

 ! ندارمی شوخیارسلان حوصلھ :من
 .دمی تختم دراز کشرو

 ؟ینی بششھیم: نگام کرد و گفتارسلان
 .نھ:من

 ؟یپوشی راحت لباس مینطوری ھمھ ایتو جلو...ولش کن...خب:ارسلان
 ؟ی بشنویخوای میچ:من

 ...ی باشینطوری ھمھ ایدوس ندارم جلو:ارسلان
 . کھ نظرت مھم باشھیستی نیگاھیتو در جا:من

کلا از ... شد و رفتمونی پشی بگھ ولیزی نگام کرد خواست چی و ناراحتتی با عصبانارسلان
 .رونیمنم رفتم ب!!!خونھ گذاشت رفت

 شد؟یچ:کایرون
 ی کھ بخواد نظرستی نیگاھی نظرشو گفت منم گفتم درجادنمیدرمورد لباس پوش...دونمینم:من
 . رفتھوی...بده

  دنبالش؟ی خواھش کنم برشھیچرا؟؟؟م!!سمن؟؟:کایرون
 .نھ:من
 !ی بد گفتیلیسمن خ:کایرون

 ....نیی خونھ رو باز کردم رفتم پارد
 لندکروز اریحتما چون سام! داره؟نی بشر چندتا ماشنیا...شدی منشی بود داشت سوار ماشسرکوچھ

 !!دهی خرنمیداره،رفتھ ا
 ارسلان؟:من
 !!؟یدی نپوشیزیچرا چ...برو تو سمن: با تعجب نگام کرد و داد زددنمی دبا

 ...رمی نمیایتا ن:من
تو فقط لج منو :بازومو گرفت فشار داد و با حرص گفت... قفل کرد و اومد سمتمنی ماشارسلان

 !برو تو...یدار
 !ی قھر نکنیخواستیم: و گفتمدمیخند

 ! بردارم باھوشنی از تو ماشمویرفتم گوش:ارسلان
 ... منو فرستادکای رونامی بخواستمیمنم نم:من

 .باشھ خدافظ:ارسلان
 ...گھی نکن دوانمید:من

 .انوم دمورگانسلام خ:-
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 !!یوا...سالار اومد...در باز شد!!... نگام نکنکنمیخواھش م!!ن؟یی پایومدی مدیالان با...یلعنت
 ...نی فردیسلام آقا:من

 . بالا لطفامیخانوم دمورگان بر: نگام کرد و گفتتی با عصبانارسلان
 زی چھیبد نبود : گفتی جدیلی گذاشت تو آشپزخونھ و خلویوسا. بالامی بد نگام کرد و رفتسالار

 !!؟یپوشی میھوا سرده تو بازم حلقھ ا!!!اصن تابستونھ مگھ؟؟؟.نیی پایومدی میدیپوشیم
 .رونی بمیبرو حاضرشو ما ناھار بر:ارسلان

 ...دهیبرادرم اجازه نم:من
 ...برو اشکال نداره:سالار
 ... نرویدوس ندار: و گفتدی کردم خندنگاش

 . رستوران خودتمی کھ برامی میبھ شرط:من
 ... منتظرمنیتو ماش: لبخند زد و گفتارسلان

 ...باشھ:من
 

 ... شدداری بنینازن
 !!؟ی چند ساعتھ خوابیدونیم...پام خشک شد:اریسام
 ؟ی نکرددارمیچرا ب...دیببخش:نینازن
 .می پرواز دارگھیساعت د٢ پاشو لطفا چون گھی دیول...ومدیدلم ن: لبخند زد و گفتاریسام
 ... و بلند شددیند خنینازن
 ارن؟ی بگم بیچ...ی منو از گشنگیکشت:اریسام
 .گھی دمیخوری منیی پامیبر:نینازن
 . ماروننیبیم...نھ:اریسام
 . کھدنید:نینازن
 .میپاشو بر:اریسام

 
 ... راهتو

 ؟ی آھنگ برام بخونھی شھیم:ارسلان
 ؟یچ: زدم و گفتملبخند

 ...یھرچ:ارسلان
 : فک کردم و بعد خوندمکمی من
 
  لحن خنده ھات احساس غم نبودتو

  عاشقت شدم ، دست خودم نبودمن
 ستی نیِ خونھ روشن ، اما چراغنیا

 ستی نی اتفاقنی عوض شده ، اامیدن
 ستی حرفام ننی من بھ تو ماباحساس

 ستی نخوامی کھ می ، اونگمی بھت میھرچ
 ستی حرفام ننی من بھ تو ماباحساس

 ستی نخوامی کھ می ، اونگمی بھت میھرچ
 وونمی ، من عاشق و دمی مثل ھم ھستما

  خونمنی تو، پابند اھی شبمنم
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 ستی نیِ خونھ روشن ، اما چراغنیا
 ستی نی اتفاقنی عاشقت شدم ، امن

 ستی حرفام ننی من بھ تو ماباحساس
 ستی نخوامی کھ می ، اونگمی بھت میھرچ

 ستی حرفام ننی من بھ تو ماباحساس
 ستی نخوامی کھ می ، اونگمی بھت میھرچ
 ویمن و سالارم استود.... داشتریتھران بودن پروازشون طبق معمول تاخ٥ ساعتاری و سامنینازن
 ...میبود

 ... سالار زنگ خوردیگوش
 جانم؟...ارهیسام:سالار

 سمن خونس؟. خونھرمیدارم م.میتھران:اریسام
 ... خوهمیای الان ماریسام...وی استودمینھ باھم اومد:سالار

 ؟یآلفردچ.باشھ:اریسام
 ...ستی نشبیاز د:سالار

 .می صحبت کندیبا... خونھنیایزود ب:اریسام
 ...باشھ:سالار

 ... کردقطع
 .میسمن بر:سالار

 ... تموم کنمنویفقط ا...باشھ:من
 ...بزار فردا:سالار

 .شب دانشگام٨فردا تا:من
 .می برایب...میکنی می کارھیحالا :سالار

 ...میبر...باشھ:من
 

 ...خونھ
 ...ی خستھ اری دوش بگھیبرو : و گفترونی از حموم اومد باریسام
 ؟ی بگیخوای میتو چ.رمیشب م:نینازن
 .گمیم..انیبزار سمن و سالار ب:اریسام

 ...می و ھمھ تو اتاق من نشستمیلباسامون عوض کرد....میخونھ بود٦.٣٠ ساعت
 !! کھنیدونیم...شھی عوض مزای چیلیاز فردا خ:اریسام
 .آره:من
 .می مجوزمو درست کنی کارامی برربرناممی با مدایسالار تو با من فردا ب:اریسام

 .باشھ:سالار
 . زن منھنی نفھمھ نازنیتو تو دانشگاه حواست باشھ کس:اریسام
 چرا؟...ِا:نینازن
 . نفھمھیبھتره کس...شھیواست دردسر م:اریسام
 .باشھ:نینازن
 چیھ.یبندی کھ عکست توش باشھ رو می وبلاگتوی ھر سادونمی منستگرام،چیا...سبوکیف:اریسام

 ؟یدیفھم... باشنچجای ھدی ازتو نبایعکس
 .آره:نینازن
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 .میریگی میعروس....٢٩...٢٨...یآخر د:اریسام
 ...کنمیدرکت م.... ندارمی من مشکلمیرینگ:نینازن
 .رمی بگدی پس بای دونھ اھیتو !!!رم؟؟؟ی نگشھیمگھ م:اریسام

  بگم؟زی چھی:سالار
 .بگو:اریسام

 .سمن و ارسلان الان باھمن:سالار
  بشھ؟یکھ چ.خودیب:اریسام
 !!! ندارهی بھ تو اصلا ربطاریسام... گمی مکی تبرزمیسمن عز:نینازن
 . باھاش سمنیزنیبھم م:اریسام

 .ستی نیفعلا مشکل...ھیارسلان پسر خوب...نھ:سالار
 م؟ی کنکاریشام چ...گمی نمیزی چگھیمن د:اریسام

 .مارو ببر رستوران ارسلان:سالار
 .کنمیباھاش ھماھنگ م.باشھ:من
 ؟ی بودداری ب٤ کھ تایکردی مکاری چشبیتو د:اریسام
 . کنمداشی پشدینم...شدی اشتباه مکردمی میآخھ ھرکار:من

 !!!دمی بودم کھ ددهی ندشوی بازوونھی دشبی تا دی ھست ولوونھیخواھرمون د:سالار
 !!!؟یدی دشبیحالا تو تازه د...نمیبی مشھیمن ھم:نینازن
 ن؟یبالاخره تمومش کرد:اریسام

 . آخرش مونده اونم باتومیفقط تنظ.آره:سالار
 !!م؟؟ی کنکاری چنارویمامان ا...دنی مجوزمو منیحالا بب:اریسام
 .ششونی پمیالان بر:نینازن
 ھستن سمن؟:اریسام
 .دونمیبابارو نم... سرکارهری امروز نمگفتیمامان کھ م...دونمینم:من

  واقعا؟میبر:سالار
 !!!م؟ی فرار کندی بای تا کگھی دمیبر:اریسام
 ...باشھ:من
 

 ... تومیدر باز کردن و رفت...می زددر
 زنت کو؟:مامان

 . داخلمیبر...دمی محیتوض:اریسام
 ... بدونھزویزشتھ ھمھ چ...ی چرا آوردنوینازن: گوشم گفتکی نزدمامان

 ...گھیدوستمھ د: لبخند زدم و گفتممن
 .مامانم نشست... جداارمی ھم و سالار و سامشی پنیمن و نازن...می نشستییرای پذتو

 ...شنومیم:مامان
 ...قرار بود... ازدواج کردهاری کھ ساممی بھ شما بگشدیمامان نم:من

 .دی کنھی خودتون توجخوادینم: حرفمو قطع کرد و گفتمامان
 ؟ینی زنمو ببیخوایھ؟میمشکلت چ:اریسام

 !!!! راحت تورو قبول کنھ؟؟؟نقدریچطور تونستھ ا...آره:مامان
 ...حالا کھ قبول کرده:اریسام
 . خانوم ھمسر منھنیا: دستشو گرفت و بلندش کرد و گفتنی شد اومد سمت نازنبلند
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 .اری ھمسن خواھرتھ سامنینازن!!ستی نی جالبیاصلا شوخ:مامان
 .شقش شدم دوس داشتم زودتر زنم باشھ و باھاش ازدواج کردمعا...یحالا ھرچ:اریسام

 . ھمھ بفھمنگھی کھ دمیری بگی عروسیتا آخر د:سالار
 ...کنمیمن باور نم:مامان

 ارم؟یشناسنامھ ھامون ب:اریسام
 ی و ھر وقت طلاقش دادرونی بنیری منجایھمتون از ا: بلند شد بره طرف اتاقش و گفتمامان

 .ھمتون...نیایم
 .می بردیپاش.... بکنھتونھی نمیچکاری ھچکسمیھ...دمیمن زنمو دوس دارم طلاقشم نم:اریسام
 ... مادرتھاریسام:نینازن
 .دخالت نکن...نی نازنمیبر:اریسام
 ...می رفترونی خونھ باز
 .زنھی با منم حرف نمگھید...اری سامی گفتییھوی یلیخ:من
 . از خونھ من بروی ناراحتیلیخ:اریسام

 .اریدرست صحبت کن سام:سالار
 ... از حرفش ناراحت شدمیلیخ

 ... اونشی بھش زنگ زد و رفت پکایسالار رون... خونھ رفتم تو اتاقم و در بستممیدیرس
 ... زنگ زدم بھ مادربزرگماول

 جانم سمن؟:-
 شت؟ی پامی بتونمیم:-
 ؟یکنی مھی گری شده؟چرا داریسمن چ:-
 ... نفھمھچکسمی بفرست ھزایفقط واسم و..یچیھ:-
 .ِ دارم مال تویھرچ... منشی پیای بیتونی میتو ھروقت کھ بخوا:-

 ... اومد تو اتاقمنینازن
 ... صحبت کنمتونمی نمنجاستی انینازن...زنمی زنگ مرتریمن د:-
 .منتظرت ھستم...زمیباشھ عز:-

 ... قطع کردمویگوش
  شدم؟بھیمن غر:نینازن

 ...کردمی چمدون از کمدم در آوردم و داشتم لباسامو جمع مھی... ندادمجوبشو
 ؟یکنی می داریچھ غلط:نینازن
 ... ندارهیبھ تو ربط:من

 ...اری درنیپاشو مسخره باز...کنمای لھت مزنمیم:نینازن
 نیھم!!! فک کرده؟؟ی خودش چشیپ...رمیشوھرت گفت برم منم دارم م...ستی نیمسخره باز:من

 .خرمیفردا خونھ م
 ست؟ی نکرده شوھرم داداش شما نیخدا!!!شوھرم؟؟؟:نینناز
 ...ستینھ ن:من

 در محکم اریرفت تو اتاق خودش و سام...رونی شد رفت بی عصبانکنمی نمی بھش توجھدی دنینازن
 ...بست
  خوابم؟ینیبینم: بوددهی دراز کشاریسام



 221 

 یگی میگردیبھش برم... بود خواھرم خواھرم کردنتنیا...یبھ جھنم کھ خواب: داد زدھوی نینازن
 بشھ اونوقت کی بھش نزدی پسرچی ھیذاری نمی خواھرتو دوس دارنقدریا!!!از خونم برو؟؟؟
 .ارمی اسمتم نمگھیسمن بره د!!!؟ی کردیامروز چھ غلط

 .شدی نمی عصبینطوری اچوقتی ھنینازن...کردی با تعجب داشت نگاش ماریسام
  بره؟کجا؟؟؟سمن؟؟؟ی کنینازن:اریسام
 .رونی از خونم برو بی من گفتیبھ عمھ ... منینھ عمھ :نینازن
 .مسخره نشو:اریسام
 . احمقرهی داره مگمی مھ؟بھتیمسخره چ: با اخم گفتنینازن
کجا ...دمی جا خرھی خونھ ھامون نیواسھ ھم...تونمیمن بدون اون نم...کجا بره...برو بابا:اریسام

 بره؟؟؟
 ...یاشکشو در آورد...کنمی نگاتم نمگھیباشم دمن جاش :نینازن
 ...رفتمی چمدونمو بستم و داشتم مپیمن ز... تو اتاقمدی دواریسام
 !!!!سمن؟؟:اریسام
 ... کھ مزاحمت بودمدیببخش:من
 ؟؟؟؟کجا؟؟؟ی برشھیمگھ م: اومد طرفم بغلم کرد و گفتاریسام
 ...ولم کن لطفا:من
 .دیببخش...غلط کردم...ی برذارمینم:اریسام
 ... از چشاش معلوم بودیمونیپش
 .رونیالانم برو ب... باشیمنتظر تلاف....چوقتیھ....بخشمتی نمی ولرمینم:من
 .دیمن کھ گفتم ببخش: بغل خودشدی تختم نشست و دست منو کشرو
 .مطمئن باش ناراحت شد رفت... بھش زنگ نزدکایسالارم رون... لطفارونیبرو ب:من

 ...رمی میدی بعد اگھ نبخشخونمی آھنگ برات مھی: و گفتانویشت پ پنشست
 
 شھی دلم برات تنگ می بری کردالی ختو

 شھی رنگ می تو خشک و بی خونھ بباغ
  دلم پر از رنج و غمھی کھ بری کردی مفک
  ماتمھاهی تو رنگ دلم رنگ سبعد

 
 : با لبخند ادامھ داداری اومد تو اتاق و سامنمینازن

 
 شھی دلم برات تنگ می بری کردالی ختو
 شھی سنگ می دلم بھ سختی دونستینم

  تونم تو رو فراموش کنمی می نکردفک
  بوزم شعلھ تو خاموش کنمی بادمثھ
  فاصلھ شدنی من و تو دورترنی براه
  حوصلھ شدی دلا بدنی بھم رسیبرا

 ادی نمادمی من اسمتو گھی امروز دحالا
 خواد ی دل من خاطره ھاتم نمی حتگھید

 شھی دلم برات تنگ می بری کردالی ختو
 شھی سنگ می دلم بھ سختی دونستینم
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  تونم تو رو فراموش کنمی می نکردفک
  بوزم شعلھ تو خاموش کنمی بادمثھ

  گلھ ھاستنھی دلت تلختری دونم تویم
  ِ گره ھاستنی وا شدن ِ کورترحسرت

 
 ....می دست زدواسش

 ...زمی بود ھمسر عزیعال:نینازن
 .خونمیمن بھتر م:من
 ...رسھی تو نمی صدای من بھ پایصدا...نطورهیحتما ھم:اریسام
 !!؟ی خواننده شی بھ تو گفت بریاصن ک...واقعا:نینازن
 ... خوبھمیلی داداشم خیصدا...یھو:من

 ... کردمی من از تو طرفداراقتی لیب:نینازن
 .رمیگی حرفمو پس ماریسام...زمی عزی مرسیوا: کردم و گفتمبغلشم

 ....رونی بمی رفتمی و دوباره حاضر شدمیدیخند
 
 
 ... راهتو

  نھ؟یامروز دانشگاه نرفت:اریسام
 ؟ی اگھ بھت مجوز ندن چاریسام...نھ:من
 ؟یبا ارسلان ھماھنگ کرد!دنیم:اریسام
 ...آره:من
 چرا تاحالا مارو دعوت نکرده بود رستورانش؟:اریسام
 .ترسھیچون از تو م...دونمینم:من

 را؟چ:نینازن
 ...دهی نمیچون داداشم منو بھ ھرکس:من

 ...گھیداداشتو بگم د:نینازن
 : آھنگ گذاشتاری و ساممیدیخند
 ی قفل قلبمو شکستی دستی دستیزد

 ی دلم نشستی آروم آروم توحالا
 یزاری کھ رو دلم اثر می داری چشمات چتو

 یاری بھ روم بدی باگھی دی دوسم داربگو
  بدوای بدو بی محوه خودت کردمنو
  بدوای بدو بی چھ خونسردتو
  بدوای بدو بی مرحلھ پرتاز
 ی کردوونمید

  ی قفل قلبمو شکستی دستی دستیزد
  ی دلم نشستی آروم آروم توحالا

 ی زاری کھ رو دلم اثر می داری چشمات چتو
  یاری بھ روم بدی باگھی دی دوسم داربگو
  بھ دل منی دستاتو بده بھ من کھ خوب نشستحالا
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  ی کار کردی با دلم چی دونی نمتو
 ی خوب تو دلم جا تو وا کردیول
  زارم اصلای کردم تنھات نمدای رو پتو
  مونم قطعای ھست کنارت مای دنتا

  بدوای بدو بیمحوه خودت کرد. من
  بدوای بدو بی چھ خونسردتو
   بدوای بدو بی مرحلھ پرتاز
  ی کردوونمید

 ی قفل قلبمو شکستی دستی دستیزد
 ی دلم نشستیروم آروم تو آحالا

 یزاری کھ رو دلم اثر می داری چشمات چتو
 یاری بھ رو بدی باگھی دی دوسم داربگو

 
 ..... بودی عالیوا:من
 ...ارسلان بھ استقبالمون اومد....میدیرس

 .نیخوش اومد:ارسلان
 ...می دست دادباھاش

 .نیھمسرم نازن:اریسام
 ...می طرف برنیاز ا: با تعجب نگاش کرد و گفتارسلان

 کجاش تعجب داشت؟:نینازن
 تو کردمی فک نمی بھ سمن نگفتم ولیزی چگھی بودم ددهی دتایراستش منم امروز تو سا:ارسلان

 ...یباش
 اریمن و ارسلان کنار ھم و سام...می باز نشستیبازم تو فضا...زی دور ممی لبخند زد و نشستاریسام

 ... کنار ھمنمیو نازن
  از ازدواجتون خبر نداشت؟چکسیھ:ارسلان

 .می نگفتیبھ کس...نھ:اریسام
 ن؟یخوری میخب چ:ارسلان

 ...یھمھ چ:من
 ن؟ی دوس داری شما چنینازن...اریسام....دونمیشمارو کھ م: لبخند زد و گفتارسلان

 ...انیرو... زنگ خوردمیگوش
 جانم؟:من
 ! اصنیستی ندای سمن پییکجا:انیرو
 ! کھمیجمعھ باھم بود:من
 .دانشگاه منظورم بود...گھی دی گاونجوریا:نایرو
  مگھ؟یدیخبرارو ند...گھیخب بگو د:من
 رن؟یگی ماروی زنگ زدم الان مجوز سامنیواسھ ھم:انیرو
  بعدا بھت زنگ بزنم؟شھیم:من
 !زودباش...ی بگدینھ با:انیرو
 .شھینم:من
 شتن؟یپ:انیرو
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 .آره:من
 ....شب بھم مسج بده...باشھ پس فعلا خدافظ:انیرو
 ...باشھ عشقم:من

 ...گردمیالان برم: بلند شد و گفتارسلان
 کجا؟:من

 !زمیغذا سفارش بدم عز:ارسلان
 ..اونم رفت.. فقط لبخند زدممن
 ده؟یجد!!!گھ؟؟ی دھی چزمیعز!شتویببند ن:اریسام
 .تمومش کن...اریسام:نینازن
 ! باشھی خواھرم باکسخوامینم... کھستیزور ن:اریسام
 ...گھی بگو دزی چھیسمن ! ندارهی ربطچی خواھرت بھ تو ھیزندگ:نینازن

 ! نگفتنیزی چگھید... اومدارسلان
 رستورانت شلوغھ نھ؟:من

 !نطرفی اانی نذاشتم بگھید...آره:ارسلان
 ... قشنگھیلی خنجایا:اریسام

 .ممنون:ارسلان
 ! ھم بودنکای کاش سالار و رونیا:من

 ! تنھا باشنخوانیگفتم بھشون گفتن م:ارسلان
 ! غذاھامون اومدموی حرف زدکمی

 ؟ی بلدیخودتم آشپز:من
 .کمی:ارسلان

 ادیسالارم م...یای بدیتوام با.... واسھ مجوزمرمیم٧سمن فردا من :اریسام
 !! بخوابماخوامی روز مھی:من
 .این:اریسام
 ! از استرسرمیمی میتا تو برگرد...امی نشھیمگھ م:من

 ... کم غذا خوردیلی خنینازن
 ؟یخوریچرا نم:اریسام
  کجاست؟ییارسلان دستشو.... بخورمتونمینم... شدمی طورھی.دونمینم:نینازن

 ... داخل رستورانی بردیبا:ارسلان
 .می برایب... باھاتامیمن م:من
 ... داخ رستورانمیرفت...می شدبلند
 ...خورهیسمن حالم داره بھم م:نینازن
 ... الانیتو کھ خوب بود:من

 ...دونمینم:نینازن
 ... خورده بود بالا آوردیھرچ

 ؟ی خوبیناز:من
 ...نھ:نینازن
 . صورتتو آب بزنکمی:من

 ...شھی پخش مشمیآرا:نینازن
 !!نیحالتو بب...بھ جھنم:من



 225 

 ... براماریبرو آب ب:نینازن
 ... واسش آب آوردمعیسر
 ؟یبھتر:من

 .شھی نگران ماری ساممیبر:نینازن
 !!!کنھی کھ سکتھ منھی ببینطوریتورو ا... احمقدهیرنگت پر:من

 !! سمن حاملھ نباشمیوا: گفتی با نگراننینازن
 ! خوبھ کھیلیخ:من

 !!!شھ؟؟ی می چیدونیم!!خفھ شو سمن:نینازن
 . خوبھیلی خیوا...شمیآره من عمھ م:من

 . دوس نداره خراریسام!!زنمتایم:نینازن
 !!چرا؟؟:من

 ... اصلا دوس ندارهدمی بار بحث کرده بودم از حرفاش فھمھی دونمینم:نینازن
. 

 ؟یدوسش دار:اریسام
 و؟یک:ارسلان

 .خواھرم:اریسام
 .آره...خب:ارسلان

 ...ینیتو دوست رات:اریسام
 !!؟؟یچ: شوکھ شد و گفتاری سامییھوی از حرف ارسلان

 .شناسمتی می کھ فکرشو بکنیزی از چشتریب: زد و گفتی خندشی ناریسام
 ... مناریسام:ارسلان

 .فراموشش کن!!!گم؟؟؟ی می چیفھمیم!!!سمن نھ:اریسام
من خواھرتو واقعا دوس ...باورکن...می نداری رابطھ اچیباھم ھ.نمیبی نمنوی راتگھیمن د:ارسلان

 ازش مراقبت تونمی میطیتو ھر شرا... دارمزمیھمھ چ...ستی با سمن نیقصدم فقط دوست...دارم
 ؟یچرا مخالف...کنم
 ! برهرانی بھانست کھ از اھیسمن منتظره ... کنھتشی اذی کسخوامینم:اریسام

 ؟ی کنم کھ نره چیاگھ کار:ارسلان
 .کنھی داره کھ بره ھمھ جوره ساپورتش مویکس...یتونینم:اریسام

 ؟یک:ارسلان
 .... بگمتونمینم:اریسام

 ... فرصت بھم بدهھی ی ولادی از من خوشت نمدونمی ماریسام:ارسلان
 ... اگھیول...باشھ: نگاش کرد و گفتکمی اریسام

 .ی تو بگیباشھ ھرچ: حرفشو قطع کرد و گفتدی خندارسلان
 ... لبخند زدارمیسام

 
 ن؟ی نازنیخوب:اریسام
 .آره:نینازن

 ...دهی پرکمی ؟رنگتیمطمئن:ارسلان
 م؟ی برشھی ماریسام...خوبم:نینازن
 .میآره بر:اریسام
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 .می شدنی و سوار ماشمی کردیخدافظ
  دکتر؟میبر:اریسام
 .خوبم.نھ:نینازن
 . خورده بود بالا آوردیھرچ...گھیدروغ م:من
 . دکترمیریم: گفتی جدیلی کرد و خادی سرعتشو زکمی اریسام
 . خونھ لطفامیبر.ستی نی مھمزیچ:نینازن
 . خونھمیبر...نھی و استرس داشت حتما بخاطر ھمیری از صبح ھمش درگنینازن:من

 ! سمنی زدی حرف درست و حسابھی بار ھیتو عمرت :نینازن
 . دکتربرمتیشب حالت بد بشھ من نم:اریسام
 !!!ایکنی باز میدھن منو دار...بھ: شد و گفتی عصبنینازن
 ... نگفتم کھیزیچ!!چتھ تو؟؟: نگاه کرد و گفتنویبا تعجب نازن... نگھ داشتنوی ماشاریسام
 ... فقط نگاش کرد و بعدم حرکت کرد دوبارهاریسام... نگفتیزی چنینازن

 .می خونھ بود١١.٣٠ساعت
 .کردی داشت فوتبال نگاه مسالار

 .سلام:من
 .زمیسلام عز: با لبخندسالار
 ... کنارش نشستمرفتم
 .خستھ شدم:من

  کجان؟نی و نازناریسام:سالار
 .انیدارن م:من

 رستوران خوش گذشت؟:سالار
 .ادینھ ز:من

 ھی انگار داشت گرنینازن... سلام کردنی حوصلگی اومدن بالا اونام با باری و سامنینازن
 ... تو اتاق خودشارمیسام...رفت تو اتاق من...کردیم

 دعواشون شده؟:سالار
 ... چشھنی نازننمیبرم بب...دونمینم:من

 ...رو بروش نشستم....رفتھ بود تو بالکن نشستھ بود... تو اتاقمرفتم
 ... درست باشھی کھ گفتیزی چکنمیفک م:نینازن
  بھت گفت؟یزی چاری شده؟سامینطوری انیواسھ ھم:من

 ... کردم اعصابش خورد شدھی نگفتم گریزی شده منم چی چدیفقط پرس:نینازن
 بزار برو ی اگھ واقعا حاملھ بودگمیم...گھی اونم ناراحتھ دی دوست داره تو ناراحتیلیخب خ:من

 !! بچھ برگردھی بعد از چندسال با ھوی
 ؟یدی دیزی چیالی سریلمی چھ فدایسمن جد:نینازن
 . اتفاق توش افتاده بودنیاتفاقا ا...آره:من

 . نگفتیزی تکون داد و چی سرنینازن
  چک بخرم؟ی بیِبرم داروخونھ ب:من

 . آخھروقتھیالان د:نینازن
 .امیزود م.رمی منیبا ماش:من

 . نفھمھاریسام:نینازن
 .امی استراحت کن تا بکمیبرو لباساتو عوض کن ...فھمھینم:من
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 .... زنگ خوردمیگوش
 بلھ؟:من

  ھنوز؟یداریب:ارسلان
 . داروخونھرمیدارم م...آره:من

 .گھی برن دشونیکیچرا تو؟؟بھ داداشات بگو :ارسلان
 . برمدیخودم با.شھینم:من

 . براتارمی مخرمی خودم میخوای می چدونمیم:ارسلان
 .خوامی نمویکنی کھ فک میزیاون چ... ارسلانیوا:من

 ؟ی بخریخوای میپس چ:ارسلان
 !!ایکنی موونمی دیدوباره دار:من

 .زمی وقت شب خطرناکھ عزنیسمن ا:ارسلان
  الان؟ییکجا:من

 . شما رد شدمابونیتازه از خ:ارسلان
 . چک بخری بیاز داروخونھ واسم ب:من

 !!پس حدسم درست بود:ارسلان
 ؟یچ:من

 . براتارمی مگھی ربع دھی:ارسلان
 . نگویزی چچکسیارسلان بھ ھ.... ازترمی بگامی بمی فقط زنگ بزن بھ گوشیمرس:من

 ...زمیباشھ عز:ارسلان
 .... کردمقطع
 !!!ارینگھ بھ سام:نینازن
 ...گھینم:من
 ؟ی بخوابیخوای نمنینازن: اومد تو اتاقماریسام
 ...می حرف بزنمیخواینھ م: سرد گفتیلی خنینازن
 .ریشب بخ:اریسام
 .ریشب بخ:من

  بچھ ھا؟نیخوب:سالار
 ...ی بخوابیخوای نم؟؟اگھی قھوه درست کنشھیسالار م...آره:من

 .زی حاضرشھ بعد خودت برو برذارمیم...زمیباشھ عز:سالار
 .یمرس:من

 !!! ارسلان؟؟ادیچرا نم:نینازن
 ... زنگ خوردمیگوش
 الو؟... اومدایب:من

 .نیی پاایب:ارسلان
 کجا سمن؟: کھ سالار گفترونی برفتمی قطع کردم داشتم مویگوش
 ...امیالان م:من

 ن؟یی پایری مینطوریھم:سالار
 .امیالان م...اه:من

 رون؟ی بی اومدینطوریتو باز ھم:ارسلان
 ...گھی نده دریارسلان گ:من
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ش  استفادی چطورنیدونیم...یخواستی کھ میزی چنمی اایب: داد دستم و گفتکی پلاستھی ارسلان
 کنن؟یم

 .خدافظ...یآره مرس:من
 ...سایوا:ارسلان

 بلھ؟:من
 !!!؟ی چرا اومدی بگیخوای بالا میرفت.... مال شماستنیا: شاخھ گل بھم داد و گفتھی

 ! کھ حواست ھستیمرس: و گفتمدمی خندمن
 . سردهگھیبرو تو د:ارسلان

 ...خدافظ...یبازم مرس:من
 ... بالابرگشتم
 ارسلان گل داد بھت؟: با لبخندسالار

 .آره:من
 ... تو اتاقم و در بستمرفتم
 .ایب:من

 گل چرا داد بھت؟:نینازن
 خوشگلھ نھ؟:من

 ...نھ اصلا:نینازن
 .........دمیخند

 
 .نیتو بب... نگاه کنمتونمی سمن من نمیوا:نینازن
 . چشاشو بستنینازن
 ...زمی عزیمنف: لبخند زدم و گفتممن

 . سمنی مزه ای بیلیخ: چک ازم گرفت و بعد داد زدیبی بی با ناراحتنینازن
 .شمیدارم عمھ م...یوا....عاشقتم:بوسش کردم و گفتم... دمیخند
 اری و سامدیخندیسالار م...کردنی و سالار با تعجب مارو نگاه ماریسام... باز شدھوی اتاق در

 ...خشکش زده بود
 ن؟ی بودسادهیگوش وا: با اخم گفتممن
 ... رفت تو اتاقشاریسام
 .ششیبرو پ:من

  خوشحال نشد؟یدیند:نینازن
 ...برو بابا:من

تو جمع ابراز علاقھ ...ھینطوریاون کلا مدلش ا! ما تورو ببوسھی بود جلوکی نزدگھید:سالار
 .کنھینم

 ...گھیبرو د:من
 ... لبخند زد و رفت تو اتاقشوننینازن
 ...نی بشایب: رو تخت نشستھ بود با لبخند بھ پاش اشاره کرد و گفتاریسام
 ... رفت رو پاش نشستنمینازن
 . بھت بگمی چدونمینم:اریسام
 ؟یخوشحال:نینازن
 .یلیخ:اریسام
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 ...زمیمنم خوشحالم عز:نینازن
 دمیدی کھ میزیاز چ...رونیرفتم ب... بود٦.٣٠ساعت... شدمداری بومدی کھ از آشپزخونھ میی صدابا

 ...دھنم باز موند
 ...کردی مرتب و خوشگل شده بود سر صبح و داشت صبحونھ حاضر میلی خنینازن
 ...زمی خواھرشوھر عزریصبح بخ: لبخند زد و گفتدنمیباد
 ؟یدی ساعتو دنینازن:من

 ...٦.٣٠آره گلم:نینازن
 ؟یکنی مکاری چیخب تو دار:من

حالا تو و سالارم ...کنمیصبحونھ حاضر م. واسھ شوھرش انجام بدهدی زن باھی کھ یکار:نینازن
 .ای بری دوش بگعیبرو سر...دمی واسھ شما دوتام انجام منیھست
 ...شھیباورم نم:من

 اداره فرھنگ و دیبا٨ زنگ زد گفت اری برنامھ سامری مدشبید... حرف نزننقدریسمن ا:نینازن
 ...نی باشیقیارشاد موس

  کنم؟داری بارویسام...باشھ:من
 ...ایتوام زود ب...کنمی مدارشینھ خودم ب:نینازن
 ...رمی رفتم دوش بگی ھنوز تو شوک بودم ولنکھی با امن
 

 ار؟یسام... پاشوزمی عزاریسام: نشت رو تختنینازن
 .گھیپاشو د: موھاشی برد لادستشو

 ؟یگی میچ:اریسام
 .شھی مرتی دیقرار دار٨:نینازن
 ؟یداریتو واقعا ب: بلند شد نشست و با تعجب گفتھوی اریسام
 .ی نونم بخری بردیبا...گھیپاشو مسخره نشو د:نینازن
 ...شھیباورم نم:اریسام
 ساعت با خواھرت بحث کردم الان نوبت تو؟١!! تو سرتازنمی ماریسام:نینازن
 !شھی متیپسرم اذ!!!؟؟ی شدداریاصن تو چرا صبح زود ب: با اخم گفتاریسام
  گفتھ پسره؟؟یک:نینازن
 !!!کنھ؟ی میحالا چھ فرق:اریسام
 من دختر دوس دارم:نینازن
 . کھ مث عمھ و باباش خوش صدا باشھنھیاصن مھم ا: کنار خودش و گفتدشی کشاریسام
 نی ھمگھید!!نیکنی تو و خواھرت بھم استرس وارد می کافیبھ اندازه ...اصلا فکرشم نکن:نینازن

  بره خواننده بشھ؟یذاری دختر باشھ اصن تو منمیبب! !مونده بچمونم خواننده بشھ
 ...امکان نداره...اصلا:اریسام
 !زمی چرتو پرتا نگو عزنیپس از:نینازن

 .ریزود حاضرشو برو نون بگ: بلند شد و گفتاری کنار ساماز
 .باشھ:اریسام
 . دوش گرفتم اومدمگھی دوباره رفت تو آشپزخونھ و منم دنینازن
  کنم؟داریسالارو ب:من

 ...گھیآره د:نینازن
  کجاست؟اریسام:من
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 . الانادیم...رهیرفت نون بگ:نینازن
 ... تو اتاق سالاررفتم

 .سالار عشقم پاشو: رو تختشنشستم
 ساعت چنده؟:سالار

 ...ی نگاه کنیتونیتو دستتھ م:من
 ...یشیتو آدم نم: زد پشتم و گفتمحکم

 ...قرمز شد!!!سالار؟...آخ:من
 ...ستیمھم ن:ت و گفدی خندسالار

 ...پاشو پاشو کھ امروز زن داداشت واست صبحونھ درست کرده:من
 !!کدوم زن داداشم؟؟:سالار

 ...ذارهی نما،زندتی نگنی نازنیجلو...خاک بر سرت: و گفتمدمیخند
 !!دارهی الان بنینگو کھ نازن:سالار

 . بودنی منظورم ھمقایدق:من
 ... بالش تختشو پرت کرد طرفمسالار

 !!؟؟یزنی ھمش منو میمرض دار: داد زدمتی تعجب بھش نگاه کردم و با عصبانبا
 ...دهی مفی کیلیخ:سالار

 ...دمیالان نشونت م:من
 ... بلند شد رفت اون طرف تختعی طرفش سررفتم
 ...کنمیمن تا تورو نزنم ولت نم:من

 !! من منتظرمیباشھ خواھر روان: و گفتدی خندسالار
 !! عمتھیروان:من

 !!!عمھ؟: با تعجبسالار
 !!کشمتیسالار م: زدم و گفتمغیج

 ؟ی شدوونھیچھ خبره؟؟؟سمن چرا د: اومد تو اتاقاریسام
 .دوبار منو زد...قرمز شده..نی پشتمو بباریسام:من
 مونھی مشھیناقص م! بھ رویداغون کرد!! سالار؟ھی چنیا: و گفتدی پشتمو دکمی اومد نزداریسام

 !رو دستمونا
 ...اریسام:من
 ...دیببخش...زمیباشھ عز:اریسام
 ...سالارم اومد....رونی کرد و بردم ببغلم
  تو اتاق؟نیدادی میچھ جان:نینازن
 ...دعوا:من

 ...نینیبش: و گفتدی خندنینازن
منو ...شونھ ھا و موھت معلوم نباشھ... شال بلند بزارھیسمن برو .اول عکس...نیدس نزن:اریسام

 .ل کن از پشت مارو بغمینیشیسالار م
 .باشھ:من
 .ری توام عکس بگنینازن:اریسام
 ... تو عکس باشمخوامیمن م:نینازن
 !!نھی ببی زنمو کسخوامینم...نستگرامی بزارم اخوامیم.فکرشم نکن:اریسام
 !! ھستیحالا انگار چ:من
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 !زمی عزرسھی تو کھ نمیبھ پا: بغلم کرد و گفتاریسام
 ...گھی دی تو با من کار داراریسام:نینازن

 ...گھی دالیخیالان نوبت شماھاس؟ب:سالار
 ...رونی بمی تا برمی حاضر شداریبعدم با سالار و سام....می و صبحانھ خوردمی عکس گرفتچندتا
 ...می منتظرنییما پا...سمن زود باش:اریسام
 ...امیدارم م....باشھ:من
 !!مواظب بچم باش: گفتنی با لبخند بھ نازناریسام
 ... نگران نباشزمیباشھ عز: و گفتدی خندنینازن
 ...دشی بوساریسام
 ...کنھی بوسش می حالا ھگھی دمیبر:من
 ... شدری دمیبر: چپ چپ نگام کرد و گفتاریسام
 !!!شای بازم ببوسیوقت دار:من
 ...میبر!!سمن:اریسام

 ...رونی بمی و با خنده رفتدی محکم کشدستمو
 ... اونجامیدی رس٨.٣٠ساعت

 !ست؟؟ی بابا ننیاش اون ماریسام:من
 ...گھیراس م:سالار

 ... بچھ ھا استرس گرفتمیوا:من
 ...میبر...ی کردخودیب:اریسام
 ...میرفتی طبقھ دوم مدیبا... داخل ادارهمیرفت

 ...میھر سھ سلام کرد!میدی تو راھرو دبابارو
 ... برنامت داخلھریمد: با اخم جوابمون داد و گفتبابا
 .ی کھ اومدیمرس:اریسام
 ... نگفتیزی تکون داد و چی سربابا
 ... سمتشدمیدو...رونیتا بالاخره اومد ب....می اونجا بودیساعت٢ رفت داخل و ارمیسام
  شد؟یچ:من
 ...میبر: لبخند زد و گفتاریسام
 . عاشقتمیوا: بغلشدمیپر

 ... زشتھ ولم کنوونھید: و گفتدی خنداریسام
 ...گھیخواھرتم د: کردم و گفتماخم
  نگفتیزی و چدیخند

  مگھ؟یبچھ ا!! آخھ؟یاری چرا در میسمن جلف باز: اومد طرفمونسالار
 .میھنوز ازت عصبان!!حرف نزن تو:من
 ن؟یشما خوب...رمی مگھی جان من داریسام: اومد طرفمونربرنامشیمد
 ...نی لطف کردیلیممنون خ..بلھ:من

 . بودفمیوظ:-
 .منم ممنونم:سالار

 . ممنونمیلی خگھیمن د:اریسام
 ... بودیعصب...زدی داشت با تلفن حرف منشیبابا کنار ماش...رونی بمی و از اونجا اومدمیدیخند

 ...یای بھ نظر می شده؟؟عصبیزیچ:سالار
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 ...اری بکارویسالار توام رون.اری زنتم باریسام... خونھنیایناھار ب!ستی نی مھمزیچ:بابا
 ........... کرد و رفتیخدافظ

 ...می شدچارهیب:من
 چرا؟:سالار

 ازدواج ی اجبارشی بخاطر حاملگکننیبعد ھمھ فک م! حاملسفھمھی منھی ببنویمامان نازن:من
 !کردن

 م؟ی بکنی چھ غلطیگیتو م:اریسام
 ... خونھ فعلامیبر:من

 !نای اکایمنو برسون خونھ رون:سالار
 . کنیسمن تو رانندگ..باشھ:اریسام
 ... و حرکت کردمنی تو ماشمی واسم انداخت و نشستچویسو
 ... بزن الان منتظره خبرهنی زنگ بھ نازنھی:من
 .. بوق جواب دادنیاول... زنگ زد بھشاریسام
 ؟یمنتظر بود:اریسام
 ومد؟ی نشی کھ پیمشکل... احمقی منو از نگرانی کشتاریسام:نینازن
 ...شھی متی سرم بچم اذی فدا؟؟؟توی نگران شدی آخھ چرا الکزمیعز...نھ:اریسام
 ...میدی و خندمیدی زد کھ صداشو ماھم شنیغی جنینازن
 ... عشقم فقط توخوامی بچھ نمنینازن:اریسام
 ...نیاریخفھ شو زودتر لش ب:نینازن
 ... قطع کردویگوش
 !!! کرده بودیدوباره قاط:اریسام
  نشده؟یھنوز برات عاد:من
 غر بزنھ دی ھمش باگھیالان حاملم ھست کھ، تا دوماه د... کردشینیشبی پشھیاصلا نم!!نھ:اریسام

 !اندامم خراب شده
 .گھی نمنوی اچوقتیمطمئن باش ھ...ارینھ سام:من
 ... خونھمیدیرس
 ... نشستمرونی لباسمو عوض کردم و بمن
 م؟ی کنکاریچ:اریسام

 .مینر:سالار
 با بوش حالت وی ھست کھ الان ازش متنفر باشیی غذانینازن... کھیشناسیتو مامانو م...شھینم:من

 بھم بخوره؟
 ... غذا ھارو امتحان نکردمیمن کھ ھمھ ...دونمینم:نینازن
 ...گھی دی دارتی حساسیحتما بھ ماھ...ی بالا آوردی خوردی تا ماھشبید:اریسام
 ...گھیراس م:من

 .فک کنم:نینازن
 . درست کننگھیان م ماممی مھمون داری ازون غذاھاس کھ وقتمیماھ:اریسام
 فھمھی نگاه کنھ منی نازنیتو چشا...مامان دکتر زنان!!!ستایبچھ ھا مشکل اصن غذا ن:من

 ...حاملست
 !!می اول حاملھ شدم بعد ازدواج کردکنھی بعد فک میوا:نینازن

 ... بودنی ھمقایامروز بحث ما دق:سالار
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 ...نایبعدم برو خونھ مامان ا... دنبالشیری بگو حاضرشھ مکایتو زنگ بزن بھ رون:اریسام
 ن؟یکنی مکاریشماھا چ...باشھ:سالار

 ی بچھ چند وقتشھ و مشکلفھمنی ممی بدشیآزما...ستی مھم ندیمامانم فھم..گھی دمیایم:اریسام
 ... بفھمھدی نبای اگھی از ما کس دریفقط بغ....ستین

 ...گھی نمی بھ کسیول...دونھیارسلان م:من
 ؟یری دھنتو بگی جلویتونیتو نم: اخم کرد و گفتاریسام
 ارسلان شبید...شب بره داروخونھ١٢ تونستیخودش کھ نم...اری سامسی سمن نریتقص:نینازن

 .دی چک خریبیب
 .رفتمی من میگفتیبھ من م:اریسام
 .یقرار نبود تو بفھم:من
 ...خودیب:اریسام
 . شلوغش نکنیخب حالا الک:نینازن

 .گ زد و رفت دنبالش زنکای بھ رونسالار
............... .................................................. 

 ... ناھارزی دور ممیبعدم نشست...ازمون استقبال کردن...میخونھ مامان و بابا بود١ساعت
 یمامان و باباھم روبرو... و سالار بودنکای نستھ بود و سمت راستم روناری وسط من و سامنینازن

 ...ما
 .شھیدوباره حالم داره بد م...رهی مجیسمن سرم گ:نینازن
  تو اتاق من؟میبر:من

  ھست؟یمشکل:مامان
 سردرد نی شد واسھ ھمداریصبح زود ب...دی خوابری دشبید...کنھی سرش درد مکمی نینازن...نھ:من

 ... اتاق من استراحت کنمیپاشو بر...داره
 ... اومدعی سرارمی کھ من گرفتمش و سامفتادی رفت داشت مجیرو پلھ ھا سرش گ... بلند شدنینازن
 ؟ی نازیخوب:اریسام
 ...نھ:نینازن
 ... بغلش کرد رفت بالاعی سراریسام
 .گذاشتش رو تخت و نشست کنارش...بردش تو اتاق خودش... رفتم دنبالشمنم
 ؟یاحمق را بغلش کرد:من
 .مادر بچمھ...ستای فقط زنم نکردم؟؟؟الانی مکاریچ:اریسام
 ...شمی بخوابم خوب مکمی من نی ناھار بخورنیبر:نینازن
 .شتی پمونمی من مرهیسمن م:اریسام
 ...مونمیمن م:من

  حاملس؟نینازن: اومد تو اتاقمامان
 ...آره:اریسام

 . مطبمارشیفردا ب...شھی کھ نمینطوریا: با اخم گفتمامان
 ...ممنون: لبخند زد و گفتاریسام

 .میریگی با ھم مروی ھفتھ عقد و عروستا آخر:مامان
 ...شھینم:اریسام

 چرا؟:مامان
 .گردنی برمگھیھفتھ د٣ ھیتا ...ستنی نرانی انیپدر مادر نازن:من
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 بود نی از نازنری بغی اگھی مطوئن باش ھرکس داریسام... باھاشونکنمیپس اومدن صحبت م:مامان
 ...یدادی طلاقش مدیتا الان با

 ...دونمیم: و گفتدی خنداریسام
 ن؟ی نازنیخوب:مامان

 ...بھترم: بلند شد نشست و گفتنینازن
 ... سمننیی پامیبر...ی استراحت کندیبا...بخواب:مامان

 .امیتو برو الان م...باشھ:من
 ...شھی باورم نمیوا: و گفتماری بغل سامدمیپر... رفتمامان

 .نطوریمنم ھم: و گفتدی خنداریسام
 ...تھی مادرشوھرم با شخصیلیخ: و گفتدی خندنمینازن
 ...نیی و رفتم پادمی ھردوشون بوسمن

  خونھ خودمون؟میریفردا م:نینازن
 .میبری ممیکنی مریامشب سمنو غافلگ...میری مگھیآره د:اریسام
 س؟ی پارمیری میک...خوبھ:نینازن
 ؟ی دانشگاھتو بریخوایتو نم:اریسام
 .رمی مسیبعد از پار:نینازن
 ؟ی بخریزی چیخوایتو واسھ سمن نم...باشھ:اریسام
 . کھیدیتو خر!!منو تو نداره کھ:نینازن
 ...خونھ از طرف منو سالار...اصلا فکرشم نکن:اریسام
  بخرم براش؟یچ:نینازن
 .گھی بکن دیکاری رونی باھم بمی امروز بردونمینم:اریسام
  براش؟رمی بگیکتون:نینازن
 ...می تنھا باشمیخوای خب بھشون گفتم می ولرهیگیه مبابا دار...نھ: و گفتدی خنداریسام
 ... براشری بگیپارت!!! تنھا را آخھ؟اریسام:نینازن
 .من از خدامھ خودش دوس نداره:اریسام
 ؟یگی نمیزی بھ دوستاشم یعنی:نینازن
  بگم؟ایبھ ک:اریسام
 ...مای غزالھ شای دردی مروارترای مایھل.قیشقا...داداششم کھ دوستتھ... باشھدی کھ باانیرو:نینازن
 !!!ن؟یچھ خبره نازن:اریسام
 ... سرم بھ من چھیفدا: شد و گفتی عصباننینازن
 .گمی مانویفقط رو:اریسام
 ... و خوابش برددی کنارش دراز کشارمیسام...دی جوابشو نداد و خوابنینازن

 
 ... زنگ خوردمیگوش

 ؟ییکجا:ارسلان
 .نایخونھ مامانم ا:من

 .رونی بمی دنبالت برامیحاضرشو ب:ارسلان
 رون؟ی بمی بریگی مگھ ھمش میکاریتو ب...میینجایھمھ باھم ا...شھینم:من

 . گرفتمی مرخصستمی نکارینھ، ب: و گفتدی خندارسلان
 خب چرا آخھ؟؟؟:من
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 . دنبالتامی مگھیساعت د١:ارسلان
 . حوصلھ ندارمشھیارسلان نم:من

 ... واسھ منیکنیھمش ناز م...بھ جھنم: با دادارسلان
 ... قطع کردویگوش
 ... تو شوک حرفش بودم بعدم خودم بھش زنگ زدمقھی دقچند

 بلھ؟:ارسلان
 . دنبالمایب٧:من

 .تونمینم:ارسلان
 ...ایکنی ممی عصبانیارسلان دار:من

 !!گھی می بھ کیک:ارسلان
 . خدافظایب٧:من

 .رونی بمی برکای حاضرشو با منو روندن،ی کھ خوابنی و نازناریسمن سام: اومد تو اتاقمسالار
 . دنبالمادی ارسلان مگھی ساعت دمی نھی:من

 .رونیمامانم با بابا تازه رفتن ب...زمیباشھ عز:سالار
 .باشھ:من
 

 . شدمنیبا لبخند سوار ماش... ارسلان دم در بود٧ساعت
 .سلام:من

 ... سرد سلام کردارسلانم
 .شمی مادهی پی برخورد کنیخوای مینطوریا:من

 م؟یکجا بر:ارسلان
 ارسلان؟:من

 جانم؟: تو چشام نگاه کرد و با لبخند گفتارسلان
 .ی شھر بازمیبر:من

 ... بخدای اوونھیتو د: و گفتدی خندارسلان
 .ِ ارممیبر:من

 . کھیدی پوشیبازم لباس ورزش: سرتاپامو نگاه کرد و گفتارسلان
 .گھی دی شھربازمیریخب آخھ م:من

 ... و حرکت کرددی خند تکون دادی سرارسلان
 ... راهتو

 .گھی دانی بیگفتی مھیبھ بق:ارسلان
 . خواب بودننمی و نازناریرون،سامی با ھم رفتن بکایسالار و رون:من

 د؟ی فھماریسام:ارسلان
 ؟یگیبچھ رو م:من

 .آره:ارسلان
 ... خوشحالنمیلی و خدنیھمھ فھم...آره:من
بعدم ارسلان ...می و شام خوردمیدی و خندمی کردی بازی کلی مشکلچی و بدون ھمی تو پارک بود١٢تا

رفتم تو ... نگفتکی تبرشیشاپیتولدمم پ... نرفتمنای خونھ مامان اگھید...منو رسوند خونھ
 .چراغا خاموش بود...خونھ
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ارسلانم با ... رو سرمختی ری برف شادنی ترکوند و نازنزی چھی سالار ھوی چراغو روشن کردم تا
 ...تولدت مبارک:ھمھ گفتنخنده اومد تو و 

 ...سالارسکتھ کردم:من
تا ٣...کایرون...انی و داداش روترای و خواھرش مای و ھلانیرو...بچھ ھا اومده بودن...دی خندسالار

 ... بودنمای و نلادیاشکان و م...اری گروه سامیاز بچھ ھا
 ... تشکر کردم ازشونیوکل... بغل کردمھمشون

 .ی شدرتریسال پ١ شھیباورم نم...خواھر شوھر احمقم: اومد طرفمنینازن
 ...خفھ شو:من
 ... خوشحالم براتیلی خزمیخواھر عز:انیرو
 ؟یسالار حاضر:بوردشی رفت پشت کاریسام

 گھ؟ی دیزنی توام مماین...ستی نیآره داداش مشکل:سالار
 ...آره حتما:ماین

 ... شروع کردسالار
 

 ی قفل قلبمو شکستی دستی دستیزد
 ی دلم نشستی آروم آروم توحالا

 یزاری کھ رو دلم اثر می داری چشمات چتو
 یاری بھ روم بدی باگھی دی دوسم داربگو
  بدوای بدو بی محوه خودت کردمنو
  بدوای بدو بی چھ خونسردتو
  بدوای بدو بی مرحلھ پرتاز
 ی کردوونمید
 

 ...ھمھ باھم:سالار
 : و بچھ ھا خوندنمیدیخند

 
 ی قفل قلبمو شکستی دستی دستیزد

 ی دلم نشستی آروم آروم توحالا
 ی زاری کھ رو دلم اثر می داری چشمات چتو

 یاری بھ روم بدی باگھی دی دوسم داربگو
 

 :سالار
 

  بھ دل منی دستاتو بده بھ من کھ خوب نشستحالا
 ی کار کردی با دلم چی دونی نمتو
 ی خوب تو دلم جا تو وا کردیول
  زارم اصلای کردم تنھات نمدای رو پتو
  مونم قطعای ھست کنارت مای دنتا

  بدوای بدو بیمحوه خودت کرد. من
  بدوای بدو بی چھ خونسردتو
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  بدوای بدو بی مرحلھ پرتاز
 ی کردوونمید
 

 ...ھمھ:سالار
 : ھابچھ

 
 ی قفل قلبمو شکستی دستی دستیزد

 ی دلم نشستیتو آروم آروم حالا
 یزاری کھ رو دلم اثر می داری چشمات چتو

 یاری بھ رو بدی باگھی دی دوسم داربگو
 

 .... کھ تموم شد دست زدنآھنگ
 ... بگمدی بای چدونمی واقعا من نمیمرس:من

 ...زمی داداش عزیمرس:دمشی طرف سالار و بوسرفتم
 .تولدت مبارک...زمیقابل تورو نداشت عز: کرد و گفتبغلم
 ...یمرس:من

 .میری عکس بگمیاری بکی کمیخوای درست کنم مافتوی قمی برایسمن ب:نینازن
 !!!ای وقت دارقھیدق١٥ فقط نینازن:اریسام
 .میای ما الان منی برقصکمیشما ... شده کھقھی دق١٥برو بابا من تا برم تو اتاق ...اوو:نینازن
 ... پسنیزود باش: و گفتدی خنداریسام
 ...رونی بمی ساعتھ حاضرشدم و اومدمین... تو اتاقمیرفت
 ...ی موفق تریشگری آرای بری پزشکی بھ جازمی عزنینازن:اریسام
 ...میدی و رقصدی خندنینازن

 ...ادیچقدر لباست بھت م:ارسلان
 .دهی خرنینازن:من

 د؟ی خرنویفقط ھم:ارسلان
 ...بھم داد کادوشو.نھ:من

 ...میدی لبخند زد و بغلم کرد رقصارسلان
ھنگ !!! بودنی ارسلان ماشی کادویوا... و بعدم کادوھارو باز کردممی عکس گرفتکی از کبعد

 ...دمی توش دچی جعبھ رو باز کردم و سویوقت.کردم
 ... قبول کم ارسلاننوی اتونمیمن نم:من

 .گھیکادوتھ د... ھست؟کممی چیعنی: لبخند زد و گفتارسلان
 .بازم ممنون:من
 ...رنی بگادی ایبعض: گفتمیھ شوخ چپ چپ نگاه کردم و بانویرو
 سمنو میخوای زنگ زد گفت مھوی نی نازن٩ساعت!! تو صورتتاامیبرو بابا جفت پا م:انیرو

 ... کنمدای پنی ماششگاهی اون ساعت نماتونستمی من نمگھید... باشنجای ا١٢ می کنزیسورپرا
  بود؟یحالا فکر ک...واقعا ممنونم... ھمتوننی خوشحالم کردیلیخ: و گفتممیدیخند
 یھ...ساعت اومدم بعد از ظھر بخوابم مگھ داداشت گذاشت٢یعنی...زمیزن داداشت عز:نینازن

 ...گھی دی ھماھنگ کردم توام خر شدزیمنم با ارسلان عز...گھی کرد دوانمید... سمنگفتیم
 ...رونی برمیمن نگفتھ بودم با ارسلان م:من
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 ...می بعد ھماھنگ کردی بھ ارسلان اس دادم گفت با اونیلار زنگ زدم با اون نبودبھ سا:نینازن
 ؟ی بخونیزی امشب چیخوایتو نم:اریسام
  بخونم؟یچ:من

 ...شاد باشھ لطفا:نینازن
 ؟یکنی ممیاشکان ھمراھ...باشھ:من

 ...آره سمن جان حتما:اشکان
 : و شروع کردمبوردی پشت کرفت

 
  عاشق بشم با توخوادی مدلم

 اتوی تو دنامی چطور ببگو
  محرم قلبت شمخوادی مدلم
  تموم حرفاتوی من بگبھ

  دارم حالت چشماتودوست
  عطر نفسھاتویگرد
  بھ قلب منھی ھدی بدکاش

  لبخند رو لبھاتوگل
  نگاتو ؛ حس خوش صداتوری نگازم

  و خنده ھاتوھی ، گراتوی بازوونھید
 

 ...دنیرقصی باھم وسط منمی و نازنانیادامھ دادم و روبھ ارسلان نگاه کردم و **
 
  کس و کارمی رو دوست دارم اتو
  چشم من ازت بردارمتونمینم

 یامی ھمھ دنیامی روخود
 ی فردامدی و امموی زندگھمھ
  نگاتو ؛ حس خوش صداتوری نگازم

  و خنده ھاتوھی ، گراتوی بازوونھید
 

  عاشق بشم با توخوادی مدلم
 اتوی تو دنامی چطور ببگو
  محرم قلبت شمخوادی مدلم
  تموم حرفاتوی من بگبھ

  دارم حالت چشماتودوست
  عطر نفسھاتویگرد
  بھ قلب منھی ھدی بدکاش

  لبخند رو لبھاتوگل
  نگاتو ؛ حس خوش صداتوری نگازم

  و خنده ھاتوھی ، گراتوی بازوونھید
 

 ... ھا دست زدنبچھ
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  خونده؟یک:سالار
 .لایل:من

 ...یخونی بھتر میلیتو خ:ارسلان
 ...یمرس: زدم و گفتملبخند

 ؟ی کادوتو رو کنیخوای نمار،سالاریسام:انیرو
 م؟ی جا برھی نیحالشو دار: لبخند زد و گفتاریسام
 کجا؟:من
 . تولدتو بھت بدمیکادو:اریسام
 ...می خستھ ایلیخ... شده٤آخھ ساعت:من

 ....زمی عزمی دست ماست برارشیاون اخ:نینازن
 اری با ساملادی و ممایاشکان و ن... رامون نشستننی تو ماشانی و روترای و مایھل...میبا ھم رفت ھمھ

 ... با ارسلانکامی بودن و من و سالار و روننیو نازن
 ...می سھ طبقھ نگھ داشتکی ساختمون شھی ی ربع جلوھی از بعد
  کجاست؟نجایا:من

 ...دونمیمنم نم:ارسلان
 ...نیفھمی منی شادهیپ: و گفتدی خندکایرون

 ....می شدادهیپ
از طرف من و ... مال شماستنجای دوم ایطبقھ : دست سالارو گرفت اومد طرفم و گفتاریسام

 .سالار
 !!! تعجب نگاش کردمبا

 .ھمھ دست زدن.... داد بھمدی بغلم کرد و کلاریسام
 !!دنایآروم تر بچھ ھا ھمھ خواب:سالار

 ... تو خونھمی و رفتمیدیخند
 .نی و سومم منو نازنکاستی اول مال سالارو رونیطبقھ :اریسام
 ...ی خوبیلی خاریسام.چھ خوب:من
 ... خونھ منمیاول رفت... بالامیرفت
 ؟یدوسش دار:اریسام
 ...فوق العادست....یمرس.... بزرگھیلی خاریسام: با تعجبمن
 ....دهی زحمتشو کشکای ھر سھ تا خونھ رو روننیزاید:اریسام
 ... دوس دارمیی چھ رنگایدیپرسی ھمش منیپس واسھ ھم...کای رونیمرس:من
 ... شکل بودلی و سالن مستطییزایتا اتاق داشت و پذ٣... رنگ بودھی طرف خونھ ھر

 ... اومدن تو خونھھمھ
 . آھنگ شاد بزنھی برو اریسام.... تولدیخب دوستان ادامھ :نینازن
  نھ؟میدی کھ تو تابستون خرانوی ھمون پنی ای سامیوا:من
 ...می ھمھ خستھ شدنینازن....آره ھمونھ: لبخند زد و گفتاریسام
 .اری سامیوا...ستمیمن خستھ ن:نینازن

 ...یی حالش بد شد و رفت سمت دست شوھوی
 ...بچھ نخواستم...َاه...بازم کھ حالت بھم خورد!!!!ن؟؟؟ی نازنی شدیچ: رفت دنبالشاریسام
 ...فھمنیمھ مالان ھ...خفھ شو: گفتیحالی با بنینازن
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 استراحت دی بچمم خستھ شده مامانش بایعنی نیا: کمرشو گرفت صورتشو شست و گفتاریسام
 ...کنھ
 ...اری داره سامیچھ ربط:نینازن
  الان؟یخوب...یکنیتو درک نم:اریسام
 ...رونی بمیبر...بھترم:نینازن
 .رونی شالشو رو سرش گذاشت و اومدن باریسام
  شد تورو؟یچ:انیرو

 . خوبمیچیھ: لبخند زد و گفتنینازن
  دکتر؟میبر:اریسام
 ...نجاستی کھ الان بچھ افیح... خودم توروی بگگھی بار دھی:نینازن

 ...دی اشاره کرد و خندانی منو و روبھ
 !!ی بزرگیلیکوفت تو خ:من
 .کنمی می جان تلافنینازن:انیرو
 ...ستی نبھی تو جممون غرگھید... بھ ھمتون بگمیزی چھی خوامیم:اریسام
 .کنمیخواھش م...ارینھ سام:نینازن

 ...گھیبزار بگھ د:لادیم
 !!!ار؟؟یسام....نھ اصلا:نینازن
 .زمی عزی تو بخوایھرچ:اریسام
 ...یمرس:نینازن

 .... خونھمی و برگشتمی کردی از ھمھ خدافظگھی تشکر کردم و دیکل
 

 .رونیرفتم ب... شدمداری ب١ساعت
 کردنی جمع ملوی و سالار داشتن وسااریسام
 .زمی عزریظھرت بخ:اریسام
 ؟؟یندازی مکھیت!! ھادهیحالا خوبھ زنت خواب:من
 ...تولدت مبارک...من غلط بکنم:اریسام
 ...گھی ددی خونھ جدمیبر: بوسم کرد و گفتاومد
 .خوبھ:من

 اد؟ی می ککایرون: بغلش و گفتمدمی تا رو مبل نشست پرسالار
 ...برو لباس مناسب بپوش.ادی با ارسلان برهیقراره ناھار بگ: و گفتدی خندسالار

 .گھیارسلانھ د...ول کن بابا:من
 .رونی بمی کامل بدمی و بعد از تنظمی آھنگو اجرا کندیبا...وی استودمیریم٣سمن ساعت:اریسام
 .ستی نیمشکل...باشھ:من

 .... اومدنکای و رونارسلان
 .سلام:من

 ...تولدت مبارک:ارسلان
 .یمرس: و گفتمدمیخند

  تو اتاقت؟می برشھیم:ارسلان
 ...می برایب:من
 ...سمن:اریسام
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 بلھ؟:من
 ... ناھارنیایزود ب:اریسام
 ...باشھ:من
 توش انی برلری زنجھی...بازش کرد... جعبھ درآوردھی بشیارسلان از تو ج.... تو اتاق منمیرفت
 ... و گردنبند انداخت گردنمکمیلبخند زد و اومد نزد...بود
 .یمرس... قشنگھیلیخ... ارسلانیوا:من

 ... تولدتھیکادو:ارسلان
 !!! کھیدیخر:من

 ؟یسوار شد... ھانگھیتو پارک:ارسلان
 .نھ.... نرفتم کھرونیب:من
 

 ده؟ی خوابنینازن:کایرون
 .می ناھار بخورگھی کنم ددارشی برمیالان م...آره:اریسام

 ... تو اتاقشونرفت
 ...ی وقتھ خوابیلیخ...زمیپاشو عز!!ن؟؟ینازن:اریسام
 .رونیبرو ب...ادیخوابم م:نینازن
 یلیخ...گھی دیدارشی بدیبا: رفت کنارش موھاشو از صورتش کنار زد و گفتاریسام

 .می ناھار بخورمیخوای اومدن مکایارسلان و رون.یدیخواب
 . فقطقھیدق٥باشھ :نینازن
 .می ناھار بخورعیپاشو سر...وی استودرمیم٣من ساعت .گھی پاشو دنینازن:اریسام
 .باشھ پاشدم...ی کردوانمید: با دادنینازن
 .رونی با اخم رفت باریسام
 ...رونی بمی و ارسلانم از اتاقم اومدمن

 بلھ؟:سالار جواب داد.... خونھ زنگ خوردیگوش
  سالار؟سمن ھست؟یخوب:ایدر

 .کنمیالان صداش م. جان آره ھستایسلام در:سالار
 .یمرس:ایدر

 ... کارت دارهای درایسمن ب:سالار
 ا؟یالو در: طرفش و تلفن گرفتم ازشرفتم

 ...تولدت مبارک:ایدر
 .یمرس: و گفتمدمیخند
 م؟یی شام کجازمیخب عز:ایدر
 م؟یی کجای چیعنی:من
 ...گھی دی شام بددیبا:ایدر
 ... تا آخر شب اونجاموی برم استوددیبا... کار دارمیتا شب کل:من
 .می بردی بادونمیمن نم:ایدر
 . رستوران ارسلانای ب٩ساعت:من
 مگھ رستوران داره؟!!!ارسلان؟:ایدر
 .فرستمیآدرسشو واست م...آره:من
 .باشھ پس فعلا خدافظ:ایدر
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 ؟ی اعصابی چرا بنی نازنھیچ:من

 .ادیخوابم م...نھ:نینازن
 ... ناھارزی سر ممینشست
  گفت؟ی چایدر:نینازن
 .رونیشام ببرمش ب:من

 خب؟:نینازن
 . رستوران ارسلانمیریم...گھی دیچیھ:من

  زنگ نزد؟دیمروار:نینازن
 .رازی داشت باھاش رفتھ ششی ھماھیگفت آرشام ... ازش تشکر کردمیکل.. داد بھمامیپ:من

 تنھا رفتن؟: و گفتدی خندنینازن
 .فتھی بی فک نکنم اتفاق خاصیول...آره: لبخند زدم و گفتممنم
 .فتھی نمی اتفاق خاصچوقتیھ...اگھ اون آرشامھ:اریسام
 .ییرفت دستشو.... دوباره حالش بد شدنینازن
 .شھیھمش حالش بد م.... آخھھی چھ وضعنیا...َاه:اریسام
 ... شد دنبالش رفتبلند
 ن؟ینازن:اریسام
 ...خوبم برو غذاتو بخور:نینازن

 
 !! چش شدنی نازننیبرو بب:سالار

 ... ولش کنششھیشوھرش پ:من
 

 .ارمیمن برات غذا م...خواببرو تو اتاق ب:اریسام
 ...خوبم...خوادینم:نینازن

 .زی سر مبرگشتن
  دکتر؟می بریک:اریسام
 .گھی دکتر دھی دوس دره بره نی نازندیحالا شا...ششی پیمامان گفتھ بود زودتر ببر:من

 . مادرشوھرمشی پرمیم.نھ:نینازن
 

 ..... بردم رستوران ارسلان و بھشون شام دادمکموی نزدی دوستای ھمھ شب
 ....دمونی جدی خونھ می رفتگھیشنبھ د٥
 دادن دشونی جدی و سالار ھردو آھنگااریسام... برنسی بود نتونستن پارادی زاری سامی کارانقدریا
 مامانو ی ھاھی بھتر بود و توصیلی حالش خنینازن... روبرو شدنی خوبیلی و با استقبال خرونیب

 . نداشتی و مشکلدادیب گوش مخو
 ...ظھر١٢ساعت....مھر١٦...شنبھ

 ...می اومدرونی از کلاس بنازی پربا
 ... سرم درد گرفتھیلیخ:نازیپر
 ...نطوریمنم ھم:من

 ... زنگ خوردمیگوش
  جانم:من
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 زم؟ی عزییکجا:ارسلان
 . اومدمرونیتازه از کلاس ب:من

 .ایزود ب.من دم درم:ارسلان
  دنبالم؟ایبھت نگفتم مگھ ن:من

 !!!!نھ؟؟؟ی مارو باھم ببی کسیخوای چرا نمفھممیمن نم:ارسلان
 ...گھی دینفھم:من
 ...زشتھ سمن:نازیپر

 .میزنی حرف منیی پاایب. واقعایمرس:ارسلان
 ... دنبالمادی باری امروز سامدیشا:من

تو حتما برو ...می کنسرتی کاراری نبرده من و سالارم درگنیبھ من زنگ زد گفت سمن ماش:ارسلان
 .دنبالش تنھا برنگرده

 ...ومدمیبا اون م...شھی کلاسش تموم مگھی ساعت دمی ننمینازن... بود کھنازیپر:من
 .نیی پاایزود ب... با تو مشکل دارمشھیکلا من ھم:ارسلان

 .باشھ:من
 ؟یکنی متشیخب چرا اذ:نازیپر
 !! بفھمھ ارسلان دوستمھی کسخوامینم:من
 .نگران نباش...زمی عزدوننی ھمھ مگھی ددونھی ممایش: و گفتدی خندازنیپر
 . بگو من با ارسلان رفتمنیبھ نازن:من
 ...خوش بگذره...زمیباشھ عز:نازیپر
 ؟یایامشب م.یمرس: لبخند زدم و گفتممن
  بخونھ؟خوادی مارویچ:نازیپر
 ...دشیتا کار جد٣آلبوم آخرش با :من
 ... کنمکاری چدونمینم:نازیپر
 .انی ھمھ مگھی دایب:من
 ا؟ی کقایدق:نازیپر
 .آتنا.سمانھ.مایش... و خواھرشایھل.دیمروار.ایدر.انیرو:من
 ست؟ی ننینازن:نازیپر
 کنسرت شوھرش نباشھ؟!!!ایزنیحرف م:من
 م؟ی ھستفیکدوم رد:نازیپر
 مھمون ی ولنی باشی پی آی وخواستمیم... پشت ماقایدق...ی پی آی بعد از وگھی اول دفیرد:من
 .گذرهی خوش نمیسانس اول جا داشت ول.می دارادی و خواننده سانس دوم زگریباز
 .خوبھ.اشکال نداره بابا:نازیپر
 ؟یایم:من
 .امیم.آره:نازیپر

 .می و از ھم جدا شدمی کزدیخدافظ
 ؟ییکجا: زدم بھ ارسلانزنگ

 ؟ییتو کجا:ارسلان
 . دری جلوقایالان دق:من

 .نگی سمت پارکایب:ارسلان
 ؟ی اومدینیبا چھ ماش:من
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 .یپورشھ آب:ارسلان
 . قطع کردم و رفتم سوار شدمویگوش...دمشی تکون داد ددست

 .سلام:ارسلان
 ؟یدی خرنیتو باز ماش.سلام:من

 م؟یکجا بر. خوبھشھیتنوع ھم:ارسلان
 .دونمینم:من

 . خوبی جاھی برمتیم:ارسلان
 ...یمرس:من
 

  سمن کجاس؟یپر:نینازن
 .با ارسلان رفت:نازیپر
 کجا رفتن؟:انیرو
 .دونمینم:نازیپر

 ...ی دارنی توام کھ ماشدیمروار...رسونمتی من مای بانیرو:نینازن
 .آره تو برو:دیمروار

 
 .... راهتو

 .... زنگ خوردنی نازنیگوش
 .زمیبلھ عز:نینازن
 ؟یی؟کجایخوب:اریسام
 ؟ییتو کجا. خونھرمی برسونم بعدشم مانوی رورمیدارم م.آره:نینازن
 .رمی ھستم بعد م٤تا. خونھدمیتازه رس:اریسام
 ...گھی درسمیباشھ منم م:نینازن
 !!ای کنیآروم رانندگ:اریسام
 .باشھ:نینازن
 ... قطع کردویگوش

 
 ... خونھ بود٢ ساعتنینازن
 .دیخستھ نبا:اریسام
  کجاس؟نیشرم.نطوری توام ھمیمرس:نینازن
 . گرفتیامروز مرخص: و گفتدشی بغلش کرد بوساریسام
 . تا من لباسمو عوض کنمنی بچزویپس م:نینازن
 .ایغذام گرمھ تو زود ب...دمی چزیم:اریسام

 
 یاول رفتم خونھ ... کردم و رفتم بالایاز ارسلان خدافظ... خونھ بودم٤ ربع بھھی ساعت

 .زنگ زدم...اریسام
 .خواھر مزاحمت اومد...برو در باز کن:نینازن
 .سلام: و اومد در باز کرددی خنداریسام
 .سلام:من
 خوش گذشت؟:اریسام
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 ست؟ی ننینازن...یشگیرستوران ھم...میبام رفت...آره:من
 . توایب.چرا تو اتاقھ:اریسام
 ... داخلرفتم
 ؟یدی پوشرونی مگھ لباس بی بردیالان با:من
 .رمی من دارم منینازن... شدهرممید.گھیآره د:اریسام
 .مراقب باش...باشھ:نینازن
 !نایای بنی ماشھیبا :اریسام
 .باشھ:من
 . رفتاریسام

 
 .می من برنی بالا بعد با ماشایلباس بپوش ب:نی نازنشی پرفتم
 ...گھی دمی من برسیبا جنس..نھ:نینازن
 بچھ ھا زنگ نزدن بھت؟...باشھ:من

 .انی م٩اونا فقط ... میچون ما کھ ھردوتا سانس ھست...انینھ ھمھ گفتن خودشون م:نینازن
 .می بعد برامی لباس عوض کنم مرمیمن م....باشھ:من

 اد؟ی نمکایرون:نینازن
 .ادی م٩ ادیاونم اگھ ب... خبرشو ندارمدونمینم:من

 و سالار داشتن اریسام..می اونجا بود٦...میحرکت کرد٥... خودم و حاضر شدمی خونھ رفتم
 ...کردنیصدارو تست م

 ...سلام:من
 . بالا سمنایب:خند زد و سلام کرد و گفت لباریسام
 ...جی رو استرفتم
 .بخون:اریسام
 ؟یچ:من
 .بخون:اریسام
  بخونم؟یچ:من
 .یتو اگھ بخوا:اریسام
 .... داخلانی ھمھ مگھی ساعت دمی ناریسام:من

 .گھیبخون د:سالار
 : آھنگ زد واسمارمی شروع کردم و ساممن
 

  بروی بگای بمون ی من حرف توئھ، تو بگحر
  تورو باز دوست دارمیدونیم

 ی تو بخوای ھرچی تو بگی دست توئھ ، ھرچی چھمھ
  باز دوست دارمیای و نیایب

  دارمدوست
  دارمدوست

 ی غمامو دور بکنیتونی می اگھ بخواتو
 ی منو پر نور بکنکی تاری ھاھیثان
 ی شبامو کنار بزنیتونی می اگھ بخواتو
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 ی تا ابد مال منی دارم اگھ بگارویدن
 

  تو با نگاه توی دلم ، با صدانھی غمگیوقت
 شھی باز عوض مھوی ی چھمھ
  منھکی دلم، ھر جا کھ ھوات نزدنھی کھ غمگیوقت
 شتی پادی تا بزنھی مدلم

 شتی پادیب
 شتی پادیب
 
 

 .... دست زدنھمھ
 ... بودیاحمق عال: گرفتھ بودشی گرنینازن

 ...یمرس: کردم و گفتمبغلش
 .جی بک استمی و ماام رفتکننی درارو باز مگھی دقھی دق١٠ اومد و گفت کھ تااریرنامھ سام بریمد
 اد؟ی می سانس بعدکایرون:من

 اد؟ی می سانس کس خاصنی ااریسام....آره:سالار
 ... و شاھرخانی ماوشی و سکایال:اریسام
 اد؟یچرا اون دختره م:نینازن
 ...حساس نباش لطفا: گوشھ و گفتھی دشی کشاریسام
 .ستیپس مھم ن.کنمی می کھ تلافیدونیم:نینازن
تو ... درست رفتار کن لطفایاگھ منو دوست دار: خودشو کنترل کرد و گفتی شد ولی عصباریسام

 .دوننی و ھمھ میالان زن من
 ...اری سامیریگی عکس نمیبا کس:نینازن
 .کنمی می تو بگیھرکار.باشھ:اریسام
 .یمرس: لبخند زد و گفتنینازن
 ...شھی نمنجای ایول...کنمی مکاری مواقع چنجوری کھ در ایدونیم:اریسام
 .... ماشی و برگشتن پدی خندنینازن

 ...رونیساعت بعد از اتاق عمل اومد ب١ مامان
  شد؟یچ:من

 . بچھ سقط شدی ولستی نی مشکلچیخودش خوبھ ھ:مامان
 .شھی موونھی دنیمامان نازن:من

  کجاست؟اریسام:مامان
 . سالار باھاشھیگذاشت رفت ول...دونمینم:من

  بکنم؟ی کمکتونمیمن م:ارسلان
 .نجاستی ارسلانم ھممارستانیمامان ب:من

 !!!دم؟؟؟یچرا من تاحالا تورو ند...ی بکنیتونی نمیکار خاص...زمینھ عز:مامان
 .دمیمنم شمارو ند: لبخند زد و گفتارسلان

 ؟یخونی میچ:مامان
 .رهیگیخر آذر تخصصشو متا آ:من

 کجاست؟: اومدنی نازنمامان
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 ادی الان مرونی باوردنشیھنوز ن:من
 !!ادی با داداش تو آشنا شده ھمش بلا سرش میاز وقت:-

 .حق با شماست:من
 ...زود بھوش اومد... بردن تو بخشنوینازن
 ...می تو اتاقش بودھمھ
 ... و سالارم اومدناریسام

 ...ای لحظھ بھی اریسام:مامان
 .رونی برفتن

 ... بچھ سقط شدیخودش خوبھ ول:مامان
 شھ؟ی مرخص میک...واسھ من خودش مھمھ:اریسام

 .شی ببریتونی نداشت میفردا تا ظھر اگھ مشکل:مامان
 .ی لطف کردیلیخ...یمرس:اریسام

 ...ادهیوقت ز...نی جوونیلیبخاطر بچھ ناراحت نباش خ. بودفمیوظ: لبخند زد و گفتمامن
 ...خند زد و اومد تو اتاق لباریسام
 ن؟ی نازنیبھتر:من

 ..بچم: گفتی حالی با بنینازن
 !! با ھمسرم تنھا باشم؟؟شھیم:اریسام
 !! بچھ ھارونی بمیبر:من

 .مونمیمن م...ی تنھا باششھینم:نی نازنمامان
 ... شدهی کنم چفی براتون تعررونی بنیایب:من

 ....رونی بمی رفتھمھ
 ار؟یسام:نینازن
 جانم؟:اریسام
 بچمون خوبھ؟:نینازن
 ؟یتو خوب: و گفتدی سرشو بوساریسام
 ... بچھاریسام:نینازن
 .الان زودم بود.می دارادی منو تو وقت واسھ بچھ دار شدن ززمی جان عزنینازن:اریسام
 ھ؟یمنظورت چ:نینازن
 ...بچھ سقط شد:اریسام
 ...کردی مھی زد و گرغی جنینازن

 ... بغل کرده بودنوی نازناریسام... منو و خودش رفتن داخلمامان
 !!ن؟سمن؟یمگھ نگفتم تنھامون بزار:اریسام
 جانم؟:من
 ... باشن لطفارونیھمھ ب:اریسام

 
 زم؟ی عزیکنی مھی پسر چرا گرای دختر بود یدونی کھ نمیبخاطر بچھ ا...گھیبسھ د:اریسام
 ... تو بودیاون دختره از طرفدارا... توریھمش تقص:نینازن
 ینطوری تورو اتونمی من نمنینازن. آروم باشکنمیخواھش م...زمی عزدونمیم...دونمیم:اریسام

 ...نمیبب
 .بچم:نینازن
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 .یخودت مھم.زمی بچھ عزیگور بابا:اریسام
 ... بچھ الان خوب بودکردمیاگھ تصادف نم:نینازن
 ...ھم خودتو ھم منو... خودتویکنی داغون مینطوریبسھ ا:اریسام
 .یفھمیتو حال منو نم:نینازن
 .زمی عزفھممیم: و با لبخند گفتدشی بوساریسام
 م؟ی کنکاریحالا چ:نینازن
 گھیپس د...ادیمنم از بچھ بدم نم.وونھی کھ دینازا نشد: اشکاشو واسش پاک کرد و گفتاریسام
 .خوامی خودمو منیمن نازن. نکنھیگر

  بھت گفت؟یزیمادرم چ:نینازن
پدرت . سرت اومدهیی ھر بلای با من آشنا شدیتو از وقت.حقم داره... بھ سمن گفتیول...نھ:اریسام
  کرد؟کاری چمی ازدواج کرددیفھم
 .زنھیباھام حرف نم:نینازن
 .ششی پمیریباھم م:اریسام
 . زدم رفتم تو اتاقدر
 !! داخلانی ھمھ منتظرن باریسام:من
 ...یای در میشونی از پرینطوریموھاتو ببندم؟ا نینازن...انیبگو ب:اریسام
 ...باشھ:نینازن
 ... ببندم براشاری بزی چھی:اریسام
 ...شیا!!دنی کار سختھ بھ من میھرچ!! آخھ؟؟ارمیاز کجا ب:من

 ... دادم بھشرموی خودمو باز کردم گیموھا
  کھ؟ی نداریکچل:اریسام

 !!زنمتای ماریسام: شدم و گفتمیعصب
 . نکنتشیاذ: لبخند زد و گفتنمینازن

 . برسونمت خونھایسمن ب:ارسلان
 ... بره خونھاری سامششی پمونمی مامینم:من
 ...مونمی زنم مشینھ من پ:اریسام
 .یخوابیچشات قرمز شده از ب:من

 .ای برترید...مامانم ھست برو خونھ... سمن ھستاریبرو سام:نینازن
 .سمن بگو ھمھ برن...مونمی مشتی فقط من پرنیھمھ م:اریسام
 ... خونھامیاصن منم م:نینازن
 .فک نکنم دکترت اجازه بده:اریسام
 ...من تو خونھ استراحت کنم راحت ترم:نینازن
 .... با مامان صحبت کنمرمیمن م:من

 ... بود٦.٣٠ خونھ ساعتمیدیرس.... خونھمی ببرنوی کردم و قرار شد نازنصحبت
 !! آخھ؟؟؟ی بریخوای می تا خونھ چطورگھی بخواب دنجای ھمایارسلان ب:من

 گھ؟؟؟ی تو دیخونھ : زد و گفتی نگام کرد لبخندارسلان
 . سالاری خونھ رینخ: نگاش کردم و گفتمیجد

 .ستی نمیمشکل...می خوبیلی باھم خگھیخب سمن منو تو کھ د:ارسلان
 ؟ی بگیخوای میچ:من

 .گھی تو دی خونھ امیب:ارسلان
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 .فکرشم نکن:من
 ارسلان کارمیرون...گھی رفتن دھیبق... بالامی بردنوی نازناریکمک کردم با سام.... شدمادهی پعیسر

 تو می بردنوینازن... ارسلان رسوندامی و ھلانیرو... خودشیبرد رسوند خونھ و خودشم رفت خونھ 
 .اتاق خودشون

 ؟ی بعد بخوابیری دوش بگھی یخوایم:اریسام
 .دونمینم:نینازن
 .زمی عزبرمتیخودم م:اریسام
 .. برمدی باگھیفک کنم من د:من

 .یمرس.. سمنیدی زحمت کشیلیخ:نینازن
 .نی کنسرت ھم نازنیھم بخاطر کارا...منم ممنونم:اریسام
 ...فعلا خدافظ!!نایبخاطر بچھ ناراحت نباش. نکردم کھیکار:من

 .بردبا حولھ رو کاناپھ خوابم ... از اتاقشون و رفتم خونھ خودم دوش گرفتمرونی باومدم
 
 !!!تو اتاق خودم و رو تخت بودم... شدمداری بومدی کھ میی سر و صدابا

 ...رونی برفتم
 .سلام:ارسلان

 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا: با تعجبمن
 .ارمی برات غذا بنیبش... مرتب کردمکمیخونھ رو .یآشپز: با لبخند نگام کرد و گفتارسلان
 ...زی پشت منشستم

 ؟ی لباس بپوشیخواینم:ارسلان
 ...ستینھ حسش ن:من

 ...غذا رو گذاشت جلوم و روبروم نشست.... نگفتیزی لبخند زد و چارسلان
 ؟یخوریتو نم:من

 .خوردم...نھ:ارسلان
 . خوش مزسیلیخ...یارسلان تو فوق العاده ا: خوردم و گفتمکمی

 ...ھییای اسپانی غذاھی نیا. درست نکردمیخوری برنج کم مدونستمیم.زمینوش جان عز:ارسلان
 ؟ی گرفتادی ی کویتو آشپز:من
 ..سم:سالار اومد تو... زدندر

 ... نگفتیزی چی شد ولی ارسان عصبدنی اسممو نگفتھ بود کھ تا اومد تو آشپزخونھ با دکامل
 .سلام سالار:من

  ارسلان جان؟یکنی مکاری چنجایا...سلام:سالار
 . بود براش غذا درست کردم بخورهدهیراستش من اومدم سمن خواب:ارسلان

 . بپوشزی چھیبرو : با اخم گفتسالار
 ...الان آخھ:من

 لازمھ تکرار کنم؟: صداشو بلند کرد و گفتکمی سالار
 ...دینھ ببخش:من

 ... با شلوار بلند ستشدمی پوشدموی سفداسی کوتاه آدنیآست... تو اتاقمرفتم
 ... من کارت دارمی خونھ می برایارسلان ب:سالار

 ...باشھ:ارسلان
 ... شد و رفتنبلند
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 ...زمیبازم ملکھ عز... زنگ خوردمیگوش
 جانم؟:من

 ؟یخونھ ا:-
 ...یآره مامان:من

 ...نمتی ببایب:-
 ...امیباشھ الان م:من
 کردم و درخواستمم بھش فی کھ افتاده بود واسش تعریساعت کامل باھاش حرف زدم و ھر اتفاق٢

 ...گفتم
 ؟ی مطمئنمتی از تصمی ولکنمی من باھات مخالفت نمی کھ ھر وقت بخوایدونیسمن م:-

 .آره:من
 . نگوچکسیپس فعلا بھ ھ:-

 .نی شما بگیھرچ...باشھ:من
 .ی بھ دوستات بگخوادینم...کنھی میریگی کاراتو پلمیوک:-

 .یمرس...باشھ چشم:من
 .. زنگ زد بھمنینازن
 ... فعلا خدافظزنھی داره زنگ منینازن:من

 .کنمیخبرت م...زمیقب خودت باش عزمرا:-
 ؟یجانم ناز:من

 .نجانیسالار و ارسلان ا:نینازن
 ...ارسلان خونھ من بود:من

 ...نجای اایب:نینازن
 ... قطع کردم رفتم بالاویگوش
 ؟یچرا با خواھرم تنھا بود:اریسام

 نویی در پااریسام...نجای اومدم ا١٢من ساعت...نیگی می شمادوتا چفھممیمن اصلا نم:ارسلان
 . سمنیبعدم رفتم خونھ !! کھیخودت باز کرد

 . سالارشی پی بریخوایمن فک کردم م:اریسام
 ... بھ سمن سر بزنمخواستمیم...نھ:ارسلان

 ... تورفتم
 .سلام:اریسام
 .سلام:من

 ... تو اتاقھنینازن:سالار
 ...دونمیم:من

 ... تو اتاقرفتم
 .سلام:من

  باارسلان؟ی کردی کن چھ غلطفی تعرایب:نینازن
 شدم واسم داریبعدم من ب. واسم فقط غذا درست کرد و خونھ رو مرتب کردچارهیب... بابایچیھ:من

 .کاملم نخوردم سالار اومد... خوردمختیغذا ر
 شده ی چدمیازش پرس.نجای انیای بلند شد گفت بھوی بود سالار کھ زنگ زد دهی خواباریسام:نینازن

 ...گفت سمن از دست رفت
 .بھی برام عجیلیخ!!!شناسن؟ی برادرام منو نمیعنی...فتادی نیاتفاق...نھ: و گفتمدمیدخن
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 ..ستی مھم نالیخیب:نینازن
 تو حالت چطوره؟:من

 . نشھمیزی بود من چداری بکسرهی...دی ساعت خواب٢ ھمشاری سامی ولدمیمن خواب...بھترم:نینازن
 .یدیآخرش داداشمو بھ کشتن م:من
 

 ... داشتم مال گذشتھ بودهیمن ھر اشتباھ:ارسلان
 ... کنمی از سمن خدافظنیاگھ اجازه بد: جاش بلند شد و گفتاز

 ...کنمیالان صداش م:اریسام
  چطوره؟نینازن:ارسلان

 .خوبھ:اریسام
 ... ارسلان کارت دارهایسمن ب: تو اتاقاومد
 .باشھ:من
 زم؟ی عزیتو خوب:اریسام
 . بخوابکمی ایب.یستی تو خوب نیول...آره:نینازن
 . خوبمادیخوابم نم..نھ:اریسام

 
 .... دردم
 . بده بھت گفتنزی چاری اگھ سالار و سامدیببخش:من

 . حواسشون بھ توام ھستی ازدواج کردن ولنکھیبا ا. واقعا دوست دارنینھ ول:ارسلان
 . منم عاشقشونمیول.کننی می روادهی زیگاھ:من

 رون؟ی بمیشب بر:ارسلان
 .فک نکنم بتونم...نھ:من

 .فعلا خدافظ... بھتزنمیزنگ م:ارسلان
 ...خدافظ:من

 ....رفت
 .اصلا رفتارت درست نبود سالار:من

 ؟یتو چرا جلوش با حولھ بود:سالار
 ... شده بودمداریتازه از خواب ب:من
 !کنھیسمنم تکرار نم...ستی مھم نگھی بود دیھرچ...گھی دنیول کن:اریسام
 ...باشھ:من

 . استراحت کنکمی...ای تو ناریسام.وی استودمیبرو حاضرشو بر:سالار
 .امی بدیبا... کار دارمیلینھ خ:اریسام
  سالار؟یتو خورد...ی ناھارم نخورداریسام:من

 !!می بررونی باھم بشتیاومده بودم پ...نھ:سالار
 .می بعد برنی بخورارمی درست کرد الان مادیارسلان غذا ز:من

 ... خودم و واسشون غذا بردم خوردنی خونھ رفتم
 ؟ی تنھا بمونیتونی تو منینازن:من

 .نیشماھا بر.شمی پادی مدیمروار:نینازن
 لحظھ سرشو ھی نگھ داشت،نویماش... من جلو نشستم سالار عقبمی بوداری سامنیبا ماش....توراه

 . داد و چشاشو بستھیتک
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 ؟ی خوباریسام:من
 !! استراحت کنکمیگفتم بمون :سالار

 . پشت فرمونایسمن ب:اریسام
  دکتر؟می بریخوایم...باشھ:من
 ...خوادینھ نم: شد و گفتادهی پاریسام
 .وی داخل استودمی و رفتمی شدادهی پمیدیرس.... کردمی رانندگمن

 جارو کھ مشکل داشتم از ھیبلند شدم ...زدمی مبوردی و منم داشتم کمی ترانھ بودھی می تنظیوسطا
 ... بپرسمرایسام
 نو؟ی کنم اکاریچ:من
 ... بگم بھتنیبش: از جاش بلند شدارمیسام

 ... گفت سمن و از حال رفتاری نشستم سامتا
 ...ھمھ بچھ ھا اومدن... زدمغی ترس جاز

 .... آب قند آوردسالار
 ... بخورنوی اکمی...اریسام:من

 ساعت ٢ اونوقتی ھمش استرس داشتی بعدم بخاطر نازنیتا اجرا داشت٢ شبیآخھ د:سالار
 !!!؟؟یدیخواب
 ... گرفتھ بودمی گرمن

 ... آخھیکنی چرا مھی سمن جان گرستی نیزیچ: با لبخند خم شد و گفتاشکان
 .نھی رو مبل بشمیکمک کرد... بلند شداریسام
 ... نکن سمن حالم خوبھھیگر:اریسام
 .می برمی کنلیسالار کار تعط:من
 .میادامھ بد...گھیآخراشھ د!!!ھ؟ی چلیتعط:اریسام
 . خونھمیریم.فکرشم نکن:من

 ...میدی ببر خونھ من با بچھ ھا کارو ادامھ مارویسمن تو سام:سالار
 .باشھ:من
 ...بچھ ھا خوبم من:اریسام

 .برو خونت استراحت کن...می با تو کار ادامھ بدمیستی ما حاضر نیول:ماین
 ...می شدنی و سوار ماشرونی زور بردمش ببھ

 . نگویزی چنیبھ نازن:اریسام
 قراره گمی دی ھست بچھ ھادیالان اونجا مروار. من استراحت کنی خونھ ای بیخوایم.گمینم:من

 .ی راحت استراحت کنیتونینم..انیب
 . توی خونھ امیم..باشھ:اریسام
 ... آرومتر بروکمی...چھ خبره سمن:اریسام

 داد زد مواظب ارمی زدم و سامغی جھویمن ... مانی اومد دور بزنھ خورد بھ ماشیکی گفتم باشھ تا
 ...باش
 ...احمق:اریسام
 !! اون مقصرهاریسام: با ترس گفتممن
 .منم با اون بودم: شد و گفتادهی پی عصباریسام
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پسره ... بوددهی ما کمتر خسارت دنیباز ماش...داغون شد... بود٣ مزدانشیماش... بود رانندشپسر
 مجبور ستی بلد نیخواھرتون رانندگ: گفتی شناخت عادارویکھ سام شد خواست داد بزنھ ادهیپ
 ...نھی پشت فرمون بشسین

 .فرستادمشی شما واسھ آموزش مشی وگرنھ پستی بلد ندونستمینم: اخم کرد و گفتارمیسام
 !! دمورگان مگھ من مقصرم؟؟یآقا:-

 !!رفتینھ خواھر من مقصره کھ داشت راه خودشو م:اریسام
 ...دیلرزی دستام از ترس ممن

 ...سی پلزنمیالان زنگ م:-
 ...باشھ...میما منتظر:اریسام
 ... شدمادهیدر طرف منو باز کرد و آروم پ. طرف مناومد
 ؟یخوب:اریسام
 ...نھ:من

 ...ستیمھم ن...زمی عزگھی دادی مشیپ: گرفت و گفتدستمو
 . شم نگاه کنمادهی پترسمی شده؟ من می چنیماش:من
 ...ستی سرت مھم نی فدای بده ولبایقرت:اریسام
 .من خودم ھستم... برو خونھری تو برو دربست بگاریسام:من
 !!! تنھا بزارم؟لی مونده کھ تورو با اون گورنیھم!!!؟؟ی چگھید: اخم کرد و گفتاریسام

 . خونھمی و بعد برگشتمی معطل شدیساعت٢... اومد گفت اون مقصرهسیپل
 

 ...تو اتاق بودن... بودنی نازنشی پدیفقط مروار... رفت خونھ خودشگھی داریسام
 ...سلام:دیمروار

 ...یخوش اومد..سلام:اریسام
 نی راحت باشرونی برمیمن م:دیمروار

 
 ؟یخوب:نی نشست کنار نازناریسام
 .نگران نباش.آره:نینازن
 .میتصادف کرد...با سمن بودم:اریسام
  کجا؟؟یک:نینازن
 کمی نی ماشی جلویچیھ. اومد دور بزنھ زد بھ مایکی...پشت فرمون بود.می بودنجای اکینزد:اریسام

 .داغون شد
 کرد؟ی میچرا سمن رانندگ:نینازن
 گھی بخوابم دکمی سمن شی برم پخواستمی منجای اامی بخواستمینم...من حالم خوب نبود:اریسام

 . دوستات رفتن اودم خونھدونستمیم
 ؟نی نشدیزیخودتون کھ چ:نینازن
 .نجای اادیرفت لباس عوض کنھ ب... بود کھ اونم الان خوبھدهیسمن ترس.نھ:اریسام
 تو چرا حالت خوب نبود؟:نینازن
 .سلام...بخاطر تو: رفتم تو اتاقمن

 سلام چرا من؟: لبخند زد و گفتنینازن
 خونھ ارمشی اصرار کردم بیمنم کل... افتادھوی میکردی کار ممیداشت!!!دای داداشم نخوابشبید:من

 ...می تصادف کردمیومدی ممیداشت
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 ...ی نگفتیزی چنکھی از ایمرس: منو نگاه کرد و گفتاریسام
 !! سرت آوردهیی بدونھ چھ بلادیزنت با: نشستم و گفتمششونی رفتم پمنم
 ؟ی بھم بگیخواستینم:نینازن
 ...ی نگران بشی نبود الکیازین:اریسام
 .زشتھ!!نجامایمن ا!!! ھمو با نگاهنیخورد... حالانیول کن:من
 ؟ی کیکنسرت بعد:اریسام
 .نوزدھم:من

 ؟یگی میجد:نینازن
 ... فروش شدشی پطاشمیبل...گھیآره د:من

 !!آخھ چرا نوزدھم؟؟:نینازن
 .ستی نی خوبھ مشکلخشیتار:اریسام
 . خوبھیلیآره خ:من

 ... نگفتیزی چگھی دنینازن
 ... بھ من نگاه کرد و چشمک زدارمیسام

 !! مرتب کردماکمی خونتو یناز...رمی دارم مگھیمن د: اومد تو اتاقدمیمروار
 !!؟؟یدی جان چرا زحمت کشدیدست درد نکنھ مروار:اریسام

 ... نکردم کھینھ بابا کار خاص:دیمروار
 ؟ییشام کجا:من

 .رونمیبا آرشام ب:دیمروار
 . درست کنایتوام واسمون لازان..نجای اادیزنگ بزن ب:من

 !!نوکرتم مگھ؟...برو بابا:دیمروار
 . نخوردماتوی وقتھ لازانیلیخ...کنمی بخاطر من خواھش مدیمروار:نینازن

 .شھینم...نھ:دیمروار
 ...میدیپولشو بھت م:من

 ...شھی مینطوریا:دیمروار
 من کمکت کنم؟: و من گفتممیدی خندما

 ؟ی داری ھمھ چیناز...ایآره ب:دیمروار
 ام؟ی خودمم بیخوایم. بلدهلوی وسایسمن جا...آره:نینازن

 ایب...مونھی نمیچی بد ھیخوری اونجا فقط میایم... تو استراحت کنکنمینھ نھ خواھش م:دیمروار
 ...سمن

 ... تو آشپزخونھمی رفتدی و مروارمن
 

 ؟ی توام بخوابشھیم:دیدر اتاقو قفل کرد و دراز کش... لباسشو عوض کرداریسام
 .دمی خوابیلینھ اصلا خ:نینازن
 ... بخوابگھی دکمی: تو بغل خودش و گفتدشی کشاریسام
 . لبخند زد و خوابشون بردنمینازن

 
 ... زنگ خوردمیگوش
 جانم سالار؟:من

 ؟یخوای نمیزی خونھ چامیدارم م:سالار
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 ... بخریدنینوش.مییشام اونجا!!!نای ااری طرف سامایب:من
 .زمیباشھ عز:سالار

 ... کردقطع
 نجا؟ی اادی بیبھ آرشام گفت:من

 .مھیسمن آخر ھفتھ نامزد.ادیم.آره:دیمروار
 با آرشام؟:من

 . خرگھیآره د:دیمروار
 . خوشحالمیلیخ...یوا:من

 ... دعوت کردممی من تورو نامزدی ولیتو کھ تولد شبانت منو دعوت نکرد:دیمروار
 . بودیجمع کلا خودمون...رنیگی دارن واسم تولد مدونستمی من خودمم نمدیمروار:من

 بم؟ی بود؟؟فقط من غری خودمونی چیعنی:دیمروار
 .اون تولد گرفت... دعوا فکر اون بودنیبا نازن:من

 .بخشمتی میچون بعدش بھم شام داد:دیمروار
 
 از اتاق نمی و نازناریسام... ھم بودنکایآرشام و سالارم اومدن و ارسلان و رون...میدی با ھم چزویم

 ....رونیاومدن ب
 ...می نشستزی مدور
 . دوبارهدنتی دادی زنگ زد گفت بعد از شام مانیرو:من

 .انی شام بیگفتیخب م:نینازن
 .ادی خونشونن بعد از شام منایگفت پسر خالش ا:من
 یقی و سالار و من درمورد موساری سامشھی از شام ھمھ دور ھم رو کاناپھ نشستن و مث ھمبعد

 ...میزدیحرف م
 گفتنی چرت و پرت منمی و نازندی و مروارگفتی مکای بھ ارسلان و روناشی از نقاشآرشام

 !!دنیخندیم
 ...پسرخالشم بود...در باز کردم... اومدانی بود رو١١.٣٠ساعت

 .سلام:انیرو
 ... نگفتیزی چپ چپ نگاه کرد و چنوی نازنارمیسام...دی بوسنی راحت نازنیلی خالش خپسر
 ...می و دوباره نشستمی کردفی و سالار قھوه تعارمن

 ؟ی چطور تصادف کردزمی عزنینازن:اردلان
 . زد بھمیکی:نینازن

 ؟یالان بھتر:اردلان
 

 .آره خوبم:نینازن
 ...گھیشوھر معروف داشتن دردسر داره د:اردلان

 . دردسر دارهمیلیخ...آره:نینازن
 ...می نفرم من و سالار رفتنی ھمھ رفتن و آخرگھیبعد د...می اونجا بود٢تا

 ... رفتارمیسام... رفت تو اتاقشنینازن
 چرا بوست کرد؟:تی با عصباناریسام
 ؟یک:نینازن
 !!اردلان... منیعمھ :اریسام
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 ...ستی حالم خوب ناینیبی؟میدوباره شروع کرد:نینازن
 !!! بوست کنھ؟؟دی بای ھر خرستیآره چون حالت خوب ن:اریسام
 . تمومش کناریسام:نینازن
 کھ شعور نقدریسالار تاحالا بوست نکرده ا...ای مسخره بازنی از اادی خوشم نمیدونیتو کھ م:اریسام
 ؟یدیفھم... و تودونمی وگرنھ من منی نازننمی نبیزی چنی ھمچگھید...داره
 ...برو بابا:نینازن
 ...رمیباشھ م:اریسام
 تونھی نمدی دی ولدی خوابنمینازن...دیرفت تو اتاق مھمان خواب... رفت و در محکم بسترونی اتاق باز

 ... تخت رفتکینزد...اری سامشیراحت بخوابھ رفت پ
 دونمیمن کھ م... پاشواریسام... سر جات بخواب مسخره نشو لطفاایپاشو ب!!ار؟؟یسام:نینازن

 ...گھیپاشو د...ی بخوابیتونیتو کھ بدون من نم...یداریب
 ...یفھمی مدمی خوابیوقت:اریسام
 . ازتخوامی من معذرت مھگی دایب...یداریفعلا کھ ب: و گفتدی خندنینازن
 خوشم یعنی ادی خوشم نمگمی میوقت!!؟یکنی متیچرا منو اذ: بلند شد نشست و گفتاریسام

 !!؟؟؟یفھمی مشمی می بشھ عصبکی بجز خودم بھت نزدیھر مرد...ادینم
 ... اومد جلوھویخودش ... کنھی من نگفتم کھ باھام روبوسیول...فھممیآره م:نینازن
 !! نکرد؟؟ی و سمن روبوسدیچطور با مروار:اریسام
 .گھی رو کشش نده دھی قضاریسام...شناسھی نمادیخب اونارو ز:نینازن
 ...دنی و رفتن تو اتاق خودشون خوابدی با لبخند نگاش کرد صورتشو بوساریسام

 یاول بردم خونھ ...دمیرفتم نون خر٧من صبح ساعت...دی من خوابی شب خونھ سالار
 .در زدم...اریسام
 .گھی می چنیپاشو بب... فک کنم سمناریسام:نینازن
 . بلند شد اومد در باز کرداریسام
 .زمی داداش عزریصبح بخ:من
 .سلام: با لبخنداریسام
 ... بھش دادمنون
 ؟یایتو نم...یمرس:اریسام
 ؟ی بھم بدشھی منتوی ماشچیسو.می صبحونھ بخوررمیم... منشی اومد پشبی سالار دگھینھ د:من
 . درست کننی بدیتونیتو کھ نم:اریسام
 ...کنھی درست مبرهیارسلان گفت آشنا داره م:من
 .کنمی مشیکاری خودم خوادینم:اریسام
 ... من باھاش تصادف کردماریسام:من
 ...زمی تو نبود کھ عزریتقص:اریسام
 !چیسو:من
 ...رسمی نمییمن کھ با تو بھ جا:اریسام

 . خودمیبوسش کردم و رفتم خونھ ... آوردچی سورفت
 ...ی کردریچقد د:سالار

 .زدمی حرف ماریداشتم با سام:من
  گرفت؟ینی ارسلان واست چھ ماشدمیمن نفھم:سالار

 .دیپورشھ سف:من
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 .رمی بالاتر بگھی خودم بدم نی با ماشخوامیم... خودتو بھ من بدهنیماش:سالار
 ... ندارهرادیباشھ بردار ا:من

 ؟ییامروز کجا:سالار
 بھ بچھ فک نکنھ منم دانشگاه گھی درونی ببرتش بکمی... باشھنی با نازنخوادی گفت ماریسام:من

 .دارم
 ؟یساعت چند کلاس دار:سالار

 .کارمی کلاس دارم بعد از اون ب١ تاھی اول٩:من
 .می ناھار باھم باشرونی بمی دنبالت برامی بعدم مبرمتیمن م:سالار

 ...باشھ:من
 

 ؟یی کجادیمروار:زنگ زد بھ آرشام
 ...گھیخوابم د...ساعتو نگاه کن!!اان چھ وقت زنگ زدنھ؟: با داددیمروار
 !!؟؟ی شدوونھیباز تو د:آرشام
  شده؟وونھی دیک:دیمروار
 ... باھمدی خرمی دنبالت برامی بخواستمیم.من...زمیمن عز:آرشام
 . دنبالمایب١١ بخوابم خوامیحالا م:دیمروار
 ...گھی دنبالت دامی حاضرشو بی شدداریالان کھ ب:آرشام
 . بخوابمخوامینھ م:دیمروار
 ... بخرمی برات ھمھ چخوامیم.کشھی طول مدمونیخر...رهی د١١زمیعز:آرشام
 .ای بگھیساعت د١:دیمروار
 ... حاضرشوعیسر...زمی عزیمرس:آرشام
 ...باشھ:دیمروار

 
 !! شدرتی دگھی دایسمن ب:سالار

 ...میبر...کمی سایوا...اومدم:من
 ...میدیزود رس...می من رفتنی ماشبا

 . باشنجای ا١... سالاریمرس:من
 .گھی دمی برای زودتر بچونیبپ:سالار

 .کنمی منکارویھم:من
 .منتظرم...ای ب١٢:سالار

 م؟یریکجا م:من
 ! شدرمی برم ددی باگھیبرو د.گمینم:سالار

 .خدافظ...نگو:من
 .... زد رفتبوق

 کاری چنجای ارسلان ایوا... دم در بھ ھمھ سلام کنمنی از ھمدیه باالان دوبار...شیا
 !! طرفمای نکنمیخواھش م!!!کنھ؟یم

 .. نشده زنگ زدقھیدق٢.با دوستش بود... لبخند زد و از کنارم رد شدبھم
 بلھ؟:من

 ...دمتیخوشحال شدم د.زمیسلام عز:ارسلان
 ؟یری میچرا دار...یمرس: و گفتمدمیخند
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 ...سلام:نازیپر
 !! ارسلانینگفت...سلام:من

  بود؟یپر:ارسلان
 ...آره:من

 . کارم داشتنمی از استادارو ببیکیاومده بودم :ارسلان
 نمت؟یبی نمگھیپس د:من

 ! بمونمیخوایم:ارسلان
 ...نجامی ا١٢ من تاوونھینھ د:من

 !!موندمی نبودم ممارستانیاگھ ب:ارسلان
 ... برو بھ کارت برسخوادینم:من
 ...گھی ولش کن دمایارسلان ما کلاس دار:نازیپر

 .... کردی و خدافظدی خندارسلان
  کجاست؟ای ھلیپر:من
 ششون؟ی پمی ھستن برنای ادیمروار...رفتھ مسافرت:نازیپر
 ...میبر:من
 ... تو کلاسشونمیرفت
  کجاست؟دیمروار:من
 .دی بره خرخوادیگفت با آرشام م:مایش

 ؟ی چانیرو:من
 ...قیبا شقا:مایش
 ...شھی کلاسمون الان شروع مگھی دمیما بر:نازیپر
  کلاسخوامی من میپر...میباشھ بر:من
 .یکنی منکاروی اشھیھم...ستی نیدی جدزی کھ چنیا:نازیپر
 ... سالار گفتندفھیا:من
 ... تو کلاسمیرفت
 !!حوصلھ سر و صدا ندارما:من
 ...سمن جان آدم باش و فقط لبخند بزن:نازیپر
 

 . شدمنیسالار منتظرم بود و سوار ماش....گھی آخر نرفتم دکلاس
 .دیخستھ نباش:سالار

 ...نطوری توام ھمیمرس:من
 .. زد و حرکت کردلبخند

 
 ...رفت تو اتاقشون... شده بودی عصبگھی داریسام
 ...رمی تو درگیدنایمنم کلا فقط با خواب...گھی ددارشویب!!!شدا١ ساعتنینازن:اریسام
 ... رو سرشدی محلش نذاشت و پتو رو کشنینازن
 .ی خودت خواستزمیباشھ عز:اریسام

 ... پارچ پر از آب کردھی تو آشپزخونھ رفت
 ... بزرگ بھترهوانی لھی.ذارهیبعدشم منو زنده نم...شھی مضیمر...ادهی زیلعنت:اریسام

 ...نی رو سر نازنختی آب ردی پر آب کرد رفت تو اتاق پتو رو کشوانویل
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 .احمق خواب بودم!!ار؟؟ی مگھ سامیضیمر: زد و نشستغی جھوی نینازن
 از کارام عقب افتاد کھ خانومو یبخاطر تو کل... شدمیاز تو روان...ضمیآره مر!!!داد نزنا:اریسام

 آره؟؟؟...انگار با خوابش ازدواج کرده...خوابھی مرهیگی بعد تا ظھر ممی بگردرونیببرم ب
 ؟؟یدی مری بھ خوابمم گھیچ...آره با خوابم ازدواج کردم:نینازن
 !!؟ی با خوابت ازدواج کنیتونی گفتھ میک...من شوھرتم...یغلط کرد:اریسام
 ... نشست کنارشاریسام...دنی با ھم خندھوی و رنیگی دعوا می درمورد چدنی فھمتازه

 
 ...یستیخاک بر سرت دعوا گرفتنم بلد ن:نینازن
 !!ت کن با شوھرتدرست صحب:اریسام
 من عاشق چال یدونستیم: و گفتدی چال گونشو بوساری دستشو انداخت دور گردن سامنینازن

 ...شمی عاشقت مشتری بیخندی میوقت!!گونتم؟
 ...ی عاشقم باششھی ھمدی تو باخودیب: گفتزی آمدی شد و تھدی جداریسام

 ...رونی بمی برری دوش بگعیسر...ی کھ شدسی خگھید: بعد بلند شد و گفتدشی بوسعی سریلیخ
 .باشھ:نینازن
 ؟ی تنھا بریتونی؟می کھ نداریمشکل:اریسام
 ...امی منم میآره تا تو حاضرش:نینازن

 
  لواسون؟میریسالار م:من

 . و ارسلانم ھستنکایرون...آره:سالار
 . دمیپوشی لباس بھتر مھی خونھ من رفتمیخب م:من

 . دوست دارهشتری بینطوریارسلان ا: و گفتدی خندسالار
 ... دارمکاریمن بھ ارسلان چ:من

 . آلفردم ھستیراست...ی گفتینطوری ھمدونمیآره م:سالار
 . تولدمو ھنوز ندادهیکادو...چھ خوب:من

 !!ای نگیزیزشتھ سمن چ:سالار
 ! نبودرانیتولدشم تو ا... واسھ تولد آلفرد کولاک کرده بوداری سامخودیب:من

 ... نگفتیزی تکون داد و چی سرسالار
 

 .میمن حاضرم بر:نینازن
 .زمی عزمیبر: سرتاپاش نگاه کرد لبخند زد و گفتاریسام

 ...رونی برفتن
 !! بودانگی تو پارکنای ماشاریسام:نینازن
 . آژانس اومدایب...دونمیم:اریسام
 ... فرودگاهدنی ساعت رسمی از نبعد
 م؟یری ممی کجا داراریسام:نینازن
 جلو اری بزن بھ چشات شالتم بتوی آفتابنکی عنینازن... سوال نکننقدری ازمی عزایب: با لبخنداریسام

 .دوس ندارم نگات کنن...ی الان تو زن مندوننی ھمھ مگھید
 ... خودمونجای ھممیری کجا مینگ:نینازن
 . کن بعد حرف بزن؟؟فکی چنجایھم: نگاش کرد و گفتتی با عصبانسادی وااریسام
 ... بدونم کجادیمن نبا: شد و گفتی عصبنمینازن
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 ... بغلش کردعیسر.... ھل شده بوداریسام... کامل نگفتھ بود کھ معدش درد گرفت و خم شدحرفشو
 ...یاری بھ خودت فشار بدی نبای بشی عصباندی نبا؟توی خوبزمی عزنینازن:اریسام
 !! مگھ؟؟یذاریتو م...خفھ شو لطفا:نینازن
  کنم؟کولت...خوامیمعذرت م:اریسام
 .ننیبیھمھ م:نینازن
 ؟یای راه بیتونیم...یکنی جلو بعدم دست منو ول نماری بزن شالتم بنکتویع...پس:اریسام
 .میبر...بایتقر:نینازن

 دی باسی پاری بعد اعلام کردن مسافراقھی دق٥ داشتن و گاردمیتا باد٤نشستن ... داخلرفتن
 ...سوارشن

 .زمیپاشو عز:اریسام
 س؟یپار: با تعجبنینازن
 .زمیآره عز: زد و گفتی چشمکاریسام
 ؟یلی وساچیبدون لباس و ھ:نینازن
 .نگران نباش...می داریاونور ھمھ چ:اریسام

 ... شدنمای ھواپسوار
 .ی اوونھیتو د...شھیباورم نم:نینازن
 ...گھی توام دی وونھید: و گفتدی خنداریسام
 . کاش بچمونم بودیا:نینازن
 .می زود دوباره بچھ دارشدمیقول م: ادامھ دادطنتیبا ش...گھی بھش فک نکن دزمی عزنینازن:اریسام
 س؟ی پارمیری ممی داردونھیسمن م: بحثو عوض کنھ گفتنکھی و واسھ ادی خندنینازن
 .دونھی نمچکسینھ ھ:اریسام
 ...گھی دیگفتیبھ اون م.کنھی باز دوباره قھرمیوا:نینازن
 ...کنھی می خودش دوباره آشتمیخری میواسش سوغات:اریسام
 . قھراشو ندارمیاصلا حوصلھ :نینازن
 ...کنھی قھر نمندفھی ادمیمن بھت قول م:اریسام
 ...کنھیپس باتو قھر م... توری تقصگمیمن کھ م:نینازن
 ن؟ی کنتی با سمن منو اذینیمن بھ فکر توام تو بھ فکر ا...ای ھستیعجب آدم:اریسام
 ... کھیشناسی سمنو میت واست ول دلم سوخزمیاوخھ عز:نینازن
 ... حساسھکمیآره :اریسام
 کم؟ی:نینازن
 . بودیلیمنظورم ھمون خ:اریسام
 ... و مھماندارم واسشون ناھار آورددی خندنینازن

 .نھی زشتھ تورو خواب ببادی الان ارسلان مدارشویب...زمیخواھر عز:سالار
 م؟ییکجا:من

  رفت؟ادتی.باغ خودمون لواسون:سالار
 دن؟یاونا رس:من

 ... داده بودمدی کلکایبھ رون...آره:سالار
 ... اومد داخل باغ و واسمون بوق زدنی ماشھی

 .آلفرده کھ:من
 ...زمی عزمی شو برادهیپ....آره:سالار
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 ... برخورد کردمیمی کردم و صمی با آلفرد روبوسمی شدادهیپ
 . شدن الانتونیمی نھ بھ صمنینھ بھ اون اولا کھ ازھم متنفر بود:سالار
 ...گھی دشھی ملیمعمولا نفرت بھ عشق تبد:آلفرد
 ...میدیخند

 ...نی نداریتعادل روان...زمینھ عز:سالار
 . ارسلان اخم کرده بودی خوشحال بود ولکایرون. اومدن طرفمونکای و رونارسلان

  چشونھ؟ایبعض:آلفرد
 . ولش کن توجھ نکندونمینم:من
 داخل میارسلان دستمو ول نکرد و دستشو دور کمرم حلقھ کرد رفت...می کردی ھردوشو روبوسبا
 .لایو

 .نجاستیزشتھ داداشم ا...گھیول کن د:من
 !!؟؟ی آلفرد بوس کنیولت کنم باز بر: با حرص گفتارسلان

 !! ارسلان؟یگی میچ:من
  شده؟یزیبچھ ھا چ:سالار

 . نشدهیزینھ چ:من
 ... رفتادمی...آخ:آلفرد

 رو؟یچ:سالار
 .ارمی مرمی بالا من منیشماھا بر.... جا گذاشتمنھیتو ماش... سمنیکادو:آلفرد

 ... تو خونھمی لبخند زدم و رفتمن
 .ی درست کندی حاضر کردم فقط کبابارو بازی من ھمھ چیسالار تو زنگ زد:کایرون

 م؟ی بخوررونی بیخوای مکایرون... خانوممیمرس:سالار
 .گذرهی خوش مشتریآره ب:من

 .گمی مکی تبرریتولدم با تاخ...قابل تورو نداره:کادورو بھ طفم گرفت و گفت...اومد آلفردم
 .ی آلفرد لطف کردیمرس:من

 ...ادی خوشت منیبازش کن بب:آلفرد
 . واسمدی خریگوش!!! بود از تعجب سکتھ کنمکی باز کردم نزدکادوشو

 ؟ی کردنکارویآلفرد چرا ا:من
 . آلفرد جان ممنونی لطف کردیلیخ:سالار

 ... بغلش کردم و بازم تشکر کردمیمی صمیلیخ
 !!ومدهی نرانی مدل ھنوز انی ایول:من

 . فرستادعیاونم سر... واسم بفرستھفونی مدل آنی بھ مامانم زنگ زدم گفتم آخردونمیم:آلفرد
 .بازم ممنون:من

 .ی بوددهی خریتو کھ تازه گوش:ارسلان
 . تازهبایتقر:من

 .ی خودت حوصلھ نداردونمیم...زمی خونم واست برنامھ برایفقط امشب با سالار ب:آلفرد
 ...یمرس:من

 .میھمھ گشنھ ا...میبھتره بر:ارسلان
 .میبر: بھ من زد و گفتی چشمکآلفرد

 
 ... نشستمنقدی خستھ شدم ااریسام:نینازن
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 !! کنم خوشگلم؟؟کاریمن چ:اریسام
 نم؟ی رو پات بشامیب:نینازن
 خودت می با ھمی چند روزگھید...میبزار برس. کھ دورو برت آدم نشستھستی نیاختصاص:اریسام

 ...یشیازم خستھ م
 .شمی از ھمسر جذابم خستھ نمچوقتیمن ھ:نینازن
خودم نوشتم ... آھنگ مال تونیا.... گوش کننویا:نی گرفت سمت نازنشوی و ھندزفردی خنداریسام

 ...دهی فعلا نشنچکسمیھ
 : لبخند زد و گوش کردنی زننا

  خوامی وار موونھی دتورو
 ی ھرجا برنمی ھمواسھ
 ِمث
  پامی تورو مھیسا

 برو
 ی ھرجا کھ دوست دارگھید

  ندارهدهی بدون فایول
 ی جام بزاری تونینم

 ستی من نریتقص
  مقصر اون چشاتھخوب
 ستی خودم ندست

  ھمش کار نگاتھنایا
  رو خط زدمھمھ
 دمی تو خط کشری زفقط

  بدوننویا
 دمی نمی من جاتو بھ کسکھ
 ! چرا دوست دارم؟یستی تو مال من ناگھ
 !دارم؟ی ھرشب با فکرت تا صبح بچرا
  ندارمی حرفیستی تو مال من ناگھ

 ارمی دلتو بدست مشھی می روزھی دونمیم
 ! چرا دوست دارم؟یستی تو مال من ناگھ
 !دارم؟ی ھرشب با فکرت تا صبح بچرا
  ندارمی حرفیستی تو مال من ناگھ

 ارمی دلتو بدست مشھی می روزھی دونمیم
 چاره
 چارهی من بندارم

 یزنی کھ چپ و راست من و پس متو
 یزنی بھ دلم دست مچرا
  راه حل دارهنمی اآره

 ی خونی از تو نگام منویا
 ...  کھیدونی خوب مخودتم

 ستی من نریتقص
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  مقصر اون چشاتھخوب
 ستی خودم ندست

  ھمش کار نگاتھنایا
  رو خط زدمھمھ
 دمی تو خط کشری زفقط

  بدوننویا
 دمی نمی من جاتو بھ کسکھ
 ! چرا دوست دارم؟یستی تو مال من ناگھ
 !دارم؟ی ھرشب با فکرت تا صبح بچرا
  ندارمی حرفیستی تو مال من ناگھ

 ارمی دلتو بدست مشھی می روزھی دونمیم
 ! چرا دوست دارم؟یستی تو مال من ناگھ
 !دارم؟ی ھرشب با فکرت تا صبح بچرا
  ندارمی حرفیستی تو مال من ناگھ

 ارمی دلتو بدست مشھی می روزھی دونمیم
 یستی تو مال من ناگھ
 یستی مال من نتو

 یستی تو مال من ناگھ
  یستی مال من نتو
 

 . فوق العادساریسام:نینازن
 .زمیقابل شمارو نداره عز: زد و گفتی لبخند مھربوناریسام
  با تو بوده؟شمی و آھنگسازمیتنظ:نینازن
 . من و سمن باھمشی سالار و آھنگسازمشیتنظ:اریسام
 .زمیممنون عز: و گفتدی گونشو بوسنینازن
 ...دمی جواب بوستو ممیدیرس:اریسام
 ...دنیخندی و مزدنی چشمک زد و باھم حرف مبعدم

  لباسو؟یدیپوش:آرشام
 .آره:دیمروار

 .ستینھ خوب ن: گفتعیآرشام با لبخند سرتاپاشو نگاه کرد بعد سر... باز کرددر
 ! نھیگی مپوشمی می ھرچایمسخرم کرد: اخم کرد و گفتدمیمروار
 دمی واسھ جشن اجازه نمی برات ولخرمیم.ستیمناسب تو ن... بازهیلی خقشیھم کوتاس ھم :آرشام
 .یبپوش

 .منم منتظر اجازه توام:دیمروار
 .ستیباشھ بپوش مھم ن: گفتی عادیلی خآرشام

 .نی نخرفھی حادی لباس منی بھ خانومتون ایلیخ: پسرفروشنده
 ....یکنی بھ خانوم من نگاه میشما غلط کرد: گفتتی با عصبانآرشام
 ...زشی و رفت پشت منیی سرشو انداخت پاپسره

 جای می برنوی اخوامینم: گفترونی لباسو در آورد و اومد بعی شده سری آرشام عصباندی ددمیمروار
 ...گھید
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 .... برنگھی دی مغازه ھی تا رونی لبخند زدن و رفتن بآرشام
 

 ....کردنی و سالار داشتن کبابارو حاضر مآلفرد
 .اریسمن برو گوجھ ب:آلفرد

 ارسلان کو؟...باشھ:من
 . ورا بودنی ھمدونمینم:آلفرد

 . قدم بزنھخوادیگفت م:سالار
 .کنار حوض وسط باغ رفتھ بود... ارسلانشی ھارو بردم واسشون و رفتم پگوجھ

 نجا؟ی ایچرا تنھا اومد:من
 !!! ندادجوابمو

 . دکتر با شما بودمیاقا:من
 .زتی آلفرد عزشیبرو پ:ارسلان

 .چرت و پرت نگو ارسلان:من
 د؟ی خری گرونی کادونی ھمچھیچرا برات :ارسلان

 .ونھ ھملشی دل؟اونمیدیتو چرا خر:من
 .کشمشیم...غلط کرده:ارسلان

 .بفھم،نفھم. واسھ منارهی سامیآلفرد جا.یکنی اعصاب منو خورد می دارگھید:من
 کھ دوسم یگی بھم نمچوقتیچرا ھ: تو بغلشدی برم کھ دستمو گرفت و منو کشششی از پاومدم

 ؟یدار
 .یخب توام نگفت:من

 ...ھمھ جا... از خونھرونیخونھ ب...سرکار...یفقط تو تو فکرم...من عاشقتم:ارسلان
خودمو ازش جدا کردم و ...ی لعنتیکنیمنو از ھدفم دور م...ی بفھمدی نبای عاشقت شدم ولمنم

 ...میماه با ھم١چون طبق قرارمون فقط ...ی فراموشم کنیمجبور:گفتم
 برگشتم عیسر...نمی ببشوی ناراحتتونستمینم.... و اخم فقط نگام کردی حس شد و با ناراحتی بدستاش

 . سالارشیپ
 

 م؟یرسی میک:نینازن
 م؟یساعت چند حرکت کرد: ساعتشو نگاه کرد و گفتاریسام
 .فک کنم١.٣٠:نینازن
 ... موندهگھی سھ ساعت دھی...٤الان ساعت:اریسام
 . نشستمنقدیکمرم درد گرفت ا: نینازن
  برات؟ارنی بیبگم خوردن...گھی دنھیھم:اریسام
 !!!؟؟یگی می نشستم تو چنقدی خستھ شدم اگمی من ماریسام:تی با عصباننینازن
غر نزن .نی سرپا باش بعد بشکمیپاشو ...یشی می حالا چرا عصبزمیباشھ عز: و گفتدی خنداریسام

 .گھید
 زنم؟یمن غر م:نینازن
 ؟ی سر حال بشی صورتتو آب بزنکمی می بریخوایم...نھ نھ:اریسام
 .میبر.باشھ:نینازن

 
 ...دی طول کشدیببخش: گذاشتزی کبابارو رو مسالار
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 .فوق العاده شده...ینیساار تو بھتر: برداشتم و خوردمعی سرمن
 ... نکردم کھیمن کار....از آلفرد تشکر کن:سالار

 . آلفردیمرس:من
 ؟یخوریارسلان چرا نم...زمینوش جان عز:آلفرد

 .ممنون.خورمیم:ارسلان
 ومدن؟یرا ن چنی و نازناریسمن سام:کایرون

 . زنگ بزن بھشونھی:سالار
 .بعد از ناھارمون.زنمی زنگ مگھی ساعت دکی ھیحالا ...گھیبا ھمن د:من

 ؟یری خواھر منو بگیخوای میک: مقدمھ گفتی بھوی سالار
 !!!ناراحت شدم...زدی راحت حرف نمنقدری اچوقتی تعجب کردم ھیلیخ.... ارسلان بودمخاطبش
 . خونتونامی امشب منیبھ من باشھ ھم: لبخند زد نگام کرد و گفتارسلان

 . زنگ بزنماری بھ سامرمیم...خورمی نمگھیمن د:من
 ... کھی نخوردیزیسمن چ:سالار
 ... نکردم و رفتم سمت حوضیتوجھ
  بود سالار؟؟؟ی حرفنی ھمچھی یالان جا:کایرون

 ذا نخوره و قھر کنھ؟؟؟ ارزشم کھ اعصابش خورد بشھ و غی براش بنقدریا:ارسلان
 . حساسھکمیسمن فقط !!! ارسلانستی ننطوریا:کایرون

 ... جلومدی پرھوی.شمیآلفرد اومد پ... نگفتیزی با اخم غذاشو خورد و چارسلان
 !یسکتھ کردم روان...احمق:من

 ! کردهیی سفارشاھیمامان بزرگت : بغلم کرد و گفتدی خندآلفرد
 ؟یچ:من

 ...ششی تورو ببرم پدی من بااری سامی ھفتھ بعد از عروس١:آلفرد
 باتو؟:من

 ؟یدوس ندار:آلفرد
 .نھ نھ:من

 .ی اگھ بررهیمیارسلان م:آلفرد
 .میماه باھم باش١ بود کھ نیقرارمون ا:من

 !!!نگو نھ... سمنیتوام عاشقش:آلفرد
 .نھ:من

 فک کنم اگھ ی بھت کادو دادم و بغلم کردیوقت.شناسمتی می نبودم ولشتی پادیدرستھ ز:آلفرد
 !زدی و سالار نبودن منو مکایرون
 .کنمی متشی اذادیخوشم م: و گفتمدمیخند

 کھ من یی جاکنھی مینطوری کھ چرا اکنمیمن اصلا درکش نم: و گفتختی موھامو بھم رآلفرد
 ...ھی عادیبزرگ شدم ھمھ چ

 م؟ی باھم بردیواقعا من و تو با:من
 ... برگردمخوامیبعدم خودمم م...شھیتنھا کھ نم:آلفرد

 ..ی خونھ گرفتنجایتو ا:من
 .ھم بخاطر پدرمادرم... برگردمدی بایآره ول:آلفرد

 ... واسم سختھیلی از برادرام خیدور:من
 ... ارسلانم واست سختھی دورگنیچشات کھ م....وونھیخب بمون د:آلفرد
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 !چشام غلط کردن باتو...نھ اصلا:من
 ...گھی آھنگ بخون دھی اری ساموی استودنیتو ھم... آخھ سمنھیخب چھ کار:آلفرد

 .کردمی منکاروی ھمتونستمیمطمئن باش اگھ م...یگی کھ تو مستی نی سادگنیبھ ا:من
 ...خاموش بود.... زنگ زدماری سامبھ

 ... خاموشھشی گوشاریآلفرد سام:من
 ...کردمیسمن جان الان با خانومش خلوت داره منم بودم خاموش م: زد و گفتآلفردلبخند

 !!! دارهیچھ ربط...برو بابا:نم
 ....اونم خاموش بود... گرفتمنوینازن
 ....کنھی خاموش نمی جواب نده ولشوی گوشدی شانیآلفرد نازن:من
 ...کردنی ناھارو جمع مزیداشتن م... سمت سالاردمیدو

 ؟یدی شده چرا دویچ:سالار
 .نی خاموشھ ھم نازناریھم سام:من

 .بزار راحت باشن. سرت کھ خاموشنیفدا: ھمونطور کھ ظرف دستش بود گفتسالار
 خاموش بود و شی گوشاری اتفاق قبلانم افتاده بود سامنی انیبب. الاننی خونھ ھممیبر....شھینم:من

 کرد و بعد از اون ھروقت ی ازم معذرت خواھی مسافرت بودن خونھ تنھا بودم کلنایمنم مامان ا
 .خاموشھ  اونمی ولدهیجواب نم...کنھی کلا خاموش نمنمینازن. بھمگفتیھ قبلش مقرار بود خاموش کن

 ؟ی نگراننیالان بخاطر ھم:ارسلان
 . خونھ برو لباس بپوشبرمتیمن م:آلفرد

 ... منتظرتمنیتو ماش...برو حاضرشو.رمی خودم باھاش مخوادینم: اخم کرد و گفتارسلان
 . کھشھینم!!! آخھ؟نیری بابا کجا میا:کایرون

 .زننی بمون خودشون زنگ مکمی.ی نگرانیسمن الک:سالار
 .کمی بمون زمیحق با سالار عز:ارسلان

 
 ؟یکنی مکاری چگھی دای بنینازن:اریسام
 ....رونی اومد بنینازن
 ؟ی کردادی زشتوی آرای کیبا اجازه : اخم کرد و گفتدنشی با داریسام
 .خودم:نینازن
 ...ای یکنی الان رژتو کمرنگ منی ھمای:اریسام
 . نکندیتھد... زده شدم حوصلھ ندارمامای ھواپاریسام:نینازن
 ...کنمیخودم پاکش م...زمیباشھ عز:اریسام
 ...دشی بگھ بوسیزی چنی نازننکھی از اقبل

تو ...نی شورشو درآوردگھیشما جوونا د...ھیزیخجالتم خوب چ: و گفتدشونی دانسالی خانوم مھی
 !!ن؟؟یکنی ول نمماھمیھواپ
 کھ ی خجالت بکشدیتو با...شوھرمھ: شد و گفتی لجش گرفتھ بود عصباری کھ از دست سامنینازن

 ...یینجای ای از کستیمعلومم ن...یکنی مارو نگاه میسادیوا
 تفاوت از کنارش رد شدن یب... خندش گرفتھ بوداری سامکردی نگاه منوی با تعجب نازنزنھ

 .سرجاشون
 . بود عشقمیعال:دی خنداریسام
 .دمتی بوسای کھ مث وحشدیببخش: بھش نگاه کنھ گفتنکھی بدون انینازن
 . چشمی بگدی بای کنی لجبازدی نباگمی بھت میزی چیوقت... خودتھریتقص: شدی جدارمیسام



 267 

 ... حتمازمیچشم عز: زد و گفتی خندشی ننینازن
 ...یکنی قھرم مگمی مزی چھیتا :اریسام
 .میمث سمنم مگھ؟؟؟قھر نکردم از دستت عصبان:نینازن
 ... گذاشت تو گوششی نگفت و ھندزفریزی چگھی داریسام
 ...می قھوه حاضر کرد و آورد ھمونجا دوباره تو باغ نشستکایرون

 ست؟یسمن سردت ن:آلفرد
 !!ھنوز زمستون نشده کھ...نھ:من

 .ی اومدایچون تو توش بھ دن... قشنگھیلی خزییپا:ارسلان
 . سختھیلی پسر خھیواسھ ...یگی راحت احساستو میلی کھ خادیخوشم م: لبخند زد و گفترسالا
 سالار؟:من

 جانم؟:سالار
 ...اریسام:من

 ...شالای اادی بشیخبر عروس... منوی کردوانھید:سالار
 !ادی خبر مرگش بنیگی مواقع منجوریشما کھ در ا:آلفرد

 !ستی نیالان وقت شوخ..ببند آلفرد: شدم و گفتمی عصبانمن
 . برخورد کردنی عادی ھا خندشون گرفتھ بود ولبچھ

  خوبھ؟میگردی قھومون تموم شد برمشھی داره سرد مگھیکم کم د:سالار
 .باشھ:من
 

 . بودنسیتو فرودگاه پار) رانیبھ وقت ا(٦ساعت.... اعلام فرود کردمایھواپ
 .راحت شدم از دستت:نینازن
 چرا؟:اریسام
 ...یشی نمدهی پسر خوشگل داره تو دنقدری انجایا:نینازن
 ...یخوری من تکون نمشی دختر خوشگل کم داره پس تو از پیول: اخم کرد و گفتاریسام
 ھمون خانوم خوشگل زمیعز...یستیتو کھ دختر ن... نبودادمیآخ : و گفتشیشونی زد بھ پبعد

 !!منظورم بود
 .خارهی تنت می بدجوراریسام:نینازن
 .ی شالتو برداریتونیم: و گفتدی خنداریسام
 ! تا ھتلمونمی میرانی فعلا اگھینھ د:نینازن
 ...یھرجور راحت:اریسام
 ... شدنادهی کھ رزرو کرده بود پی ھتلی گرفت و جلونیماش...شناختی خوب میلی خسی پاراریسام
 . بھ سمن زنگ بزنمخوامی ماریسام:نینازن
 !!خواھر منھ ھا... تو ھتلایحالا ب:اریسام
 !! قھر کنھ؟؟یخوایم!!میریگی کھ دعوا نممی ھستیبرو بابا تنھا عروس و خواھرشوھر:نینازن
 .لی تعطی پس گوشمیینجایتا آخر ھفتھ ا... از ھتل زنگ بزنمیبر:اریسام
 . باشمدیمن با...دی مرواریآخر ھفتھ نامزد:نینازن
 . شوالیخی بوینامزد...می برگردمیتونینم:اریسام
 !!شھی بد میلی خاریسام:نینازن
 میبر...می قدم بزنابونی تو خمیراحت بتون...میفقط تنھا باش...سی تورو آوردم پارنینازن:اریسام

 م؟ی برگردیگیتو م...گردش
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ھمھ ... بودتی سوھیاتاق کھ نھ ... اتاقشون گرفتن و رفتن داخل اتاقدی تکون داد و کلی سراریسام
 از قبل آماده زمیھمھ چ. پرده داشتیول...واری پنجره و دی کار شده بود بھ جاشھیو ش... داشتزیچ

 ...شده بود
 دوش رمیمن م...راحت باش... ھستی کھ بخوایتو کمد کنار تخت ھر لباس: سرد گفتیلی خاریسام
 .رمیبگ

 .اریسام:نینازن
 بلھ؟:اریسام
  ازم؟یناراحت: رفت طرفش و گفتنینازن
 ...ستی مھم نیچیھ...ینھ ول: تو چشاش نگاه کرد و گفتاریسام
 ...یگی نمیچی ھشھی اعصابم خورد مگھیبخند د.دیببخش:نینازن
  رنگ چشامون مث ھمھ؟یدونستیم: بازم فقط نگاش کرد و با لبخند گفتاریسام
 ... من خوشگلترهی چشازمینھ عز:نینازن
 ؟یری دوش بگیخوایتو نم: و گفتدی خنداریسام
 . بخوابمخوامیم:نینازن
 ... ناز نکنمی برایب: بغلش کرد و گفتاریسام

 
 . خونھ منادیسالارم قرار شد ب... خونھدمی رس٨ساعت

 میری منیمن و نازن... کھ بھتون خبر ندادمدیزم،ببخشیِسمن عز:دمی داشت دادی ھی بالا میدی رستا
 .سیپار

 بھ تو و سالارم نگفتم دوس ندارم بھ بچھ فک گھی دنیواسھ ھم... ببرمشخوامی کھ مدونھی نمنینازن
برگشتم ...زمیاخم و قھرم نکن خواھر عز...میسیتا آخر ھفتھ پار... خاموشھ نگران نشومیگوش...کنھ

 دیببخش...رمی مادربزرگمونم مشیپ... خودت و سالاری با آھنگسازخوامی کامل ازت می ترانھ ھی
 .اریسام:دوست دارم...اگھ نگرانت کردم

 . کھیگردیبرم...اری تو روحت سامیا:من
 .نگفتم نگران نباش: و گفتدی خندسالار

 ... زنگ خوردمی گوشمی وارد خونھ شدتا
 بلھ؟:من

 .سلام سمن:نینازن
 س؟ی پارنی رفتنی بھ من بگنکھیبدون ا!!!؟؟یسلام؟؟؟ چھ سلام:من

 ؟یدونی تو از کجا منمیبب...دونستمیاحمق منم نم:نینازن
 ... گذاشتنادداشتیآقاتون لطف کردن :من

 ؟ی گذاشتادداشتی واسھ سمن اریسام...ی لحظھ گوشھی:نینازن
 .آره:اریسام
 !! خب؟؟یچرا نگفت:نینازن
 ... نھای گذاشتم ادداشتی کھ یدیتو نپرس:اریسام
 . نھیگفت...انھی دونھی کھ سمن مدمیپرس:نینازن
 !! نھای گذاشتم ادداشتی یدینپرس:اریسام
 الو سمن؟:نینازن
 ھ؟یچ:من

 ... بھتگفتمی مدونستمیمن اگھ م...می کھ بھت نگفتدی ببخشگھی دیچیھ:نینازن
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 ... نرهادتونی یفقط سوغات...خوش بگذره...زمی عزسیمھم ن:من
 ... بھ داداشت بگواوردمی نیمن کھ پول: و گفتدی خندنینازن
 ...نیاری میجدا سوغات...خودیب:من

 ... خدافظی مزاحمگھید...باشھ حتما:نینازن
 ...دیمراقب خودتون باش...خدافظ...گھی دیشعوریب:من

 ... قطع کردوی گفت و گوشی باشھ ادی خندنینازن
 نجایساعتتو با ساعت ا...می شام بخورمی بعد برمی بزنی دورھی رونی بمیپاشو حاضرشو بر:اریسام
 . کنمیتنظ
 ... باشھنینازن

 
 م؟یشام خونھ بخور:سالار

 ؟یکنیتو درست م:من
 !؟یستیآخھ سمن تو چطور غذا درست کردن بلد ن:سالار

 ...گھی دادیخوشم نم:من
 .خورهی بھم مرونی بی حالم از غذاگھیمن د.نای مامان ای خونھ میپس پاشو بر:سالار

 . تخم مرغ درست کنمتونمیم:من
 .زمی عزشھیزحمتت م:سالار

 ...سالار حوصلھ ندارما:من
 !!!؟ی تو حوصلھ ندارسی پاررهی خبر می بگھی دیکی یغلط کرد:سالار

 .منم دوس داشتم برم:من
 .ی مزاحم بودیرفتی تنھا باشن تو مخوانیم...خودیب:سالار

 .برو نون بخر:من
 ... رفتم تو آشپزخونھمنم

 
 .میبر:نینازن
 ؟یای بیخوای مینطوریا: سرتاپاشو نگاه کرد و گفتاریسام
 ...سرده آخھ...آره:نینازن
 ! کوتاهنقدری اونم ایدیچرا بافت پوش... بلندم تو کمد بودیپالتو:اریسام
 . اعصاب منو خورد نکنمی برایب.اری سامسی پارنجایا:نینازن
 ...ی خوشگل شدیلیآخھ خ: گفتی اومد روبروش و بالحن خاصاریسام
 .گھی دمیبر...خوشگل بودم:نینازن
 .زمی عزمیبر: گرفت و گفتد،دستشوی گونشو بوساریسام

 
 !!گھ؟؟ی دیخواستیسمن فقط نون م: اومدسالار

 ...می بخورایب.آره:من
 ؟یفردا دانشگاه دار:سالار

 .رمی نمگھی کلاس دھیفقط ...نھ:من
 !!! مگھ فردا شب کنسرت نداره؟؟اریسمن سام:سالار

 . فروختنطاشمیبل. آرهیوا:من
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 اومده بود خانومشو برده شی کھ پیبگو بخاطر مشکل. بزنربرنامشی زنگ بھ مدھیفردا :سالار
 .مسافرت

 م؟ی نکندایاون دختره رو پ:من
 .فھمنیھمھ م... سمنمی اقدام کنمی مستقمیتونینم:سالار

 ...سی پارمی برزمی داداش عزیسال... ھستنمیفردا شب تولد نازن:من
 .شھیپول ندارم نم:سالار

 م؟یبر...گھیجک نگو د:من
 کارکنم؟ی چکارویرون...نھ:سالار

 .رمی آلفرد ممن با:من
 .شھینم...یغلط کرد:سالار

 !!سالار؟؟:من
 .اری درنیبچھ باز...شھیسمن نم:سالار

 
 !! برات بخرم؟؟یخوای نمیزیچرا چ:اریسام
 ...ستی ندی حس خرگھی دخوامیخب نم:نینازن
 برد؟ی سمن الان بود مارو کجا میدونیم:اریسام
 ...ی ورزشیفروشگاه ھا:نینازن
 .آره: و گفتدی خنداریسام
 ؟ی شوھرش بدیخواینم:نینازن
 .نھ: شد و گفتی جداریسام
 م؟یری عکس بگاریسام:نینازن
 ابون؟یوسط خ:اریسام
 ...گھیآره د:نینازن
 ...باشھ:اریسام

 ... عکس گرفتن و قدم زدن بعدم رفتن رستوران و شام بخورنیکل
 ... من برم سفارش بدمنیتو بش:اریسام
 .گھی دی جاھی میپاشو بر: اومدتی با عصباناری بعد سامقھیچند دق... سرگرم بودشی با گوشنینازن
 ؟ی شدیچرا عصبان: با تعجبنینازن
 ...رونی دستشو گرفت و رفتن باریسام
 !! نھ؟؟ای شده ی چیگیم:نینازن
 ست؟یتو چرا حلقت دستت ن:اریسام
  شده مگھ؟ی رفت بندازم چادمی بعدش میحموم رفت:نینازن
 امی بشھی من از خواھر شما خوشم اومده مگھی بشھ؟؟پسره اومده بھ من میخواستی میچ:اریسام

 خودمو یلیخ...زدمشیحقش بود م.. بگم بھشی چدونستمی نگاش کردم نمکمی!!! نم؟؟ی بشششیپ
 .کنترل کردم

  بھش؟ی گفتیتو چ: و گفتدی خندنینازن
 . ھتلمیریم. متاسفانھ اون خانوم ھمسر منھ؟؟؟گفتمیخندیم:اریسام
 ...می قرار بود شام بخوراریسام:نینازن
 .تو ھتل:اریسام
 . گرفت و برگشتن ھتلنی ماشھی عیسر
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 . کاپشنشو پرت کرد رو کاناپھ و نشستی عصباناریسام
 .می کھ ھمش تو ھتل باشیاوردیمنو ن:نینازن
 .دمیالان غذا سفارش م:اریسام
 ... زنگ خورداری سامیگوش

 ؟! پسرماریسام:-
 ن؟یخوب... منیبای زیسلام ملکھ :اریسام
 ھ؟یک:نینازن

 شتھ؟ی پنینازن...اری حرف نزن سامینطوریا:-
 .آره عشقم:اریسام
 .خدافظ:نینازن
 کجا؟...ی لحظھ گوشھی:اریسام
 ...با عشقت حرف بزن: نگاش کرد و گفتتی با عصباننینازن
 ... شدهی چرا عشقم عصباندونمی نمیول...کنمی منکارویدارم ھم: با خنده نگاش کرد و گفتاریسام
 ؟یزنی حرف میبا ک:نینازن
 .زنمیالان دارم با تو حرف م...گھیبا تو د:اریسام
 ...بسھ مسخره نشو:نینازن
 .زمیمامان بزرگ عز:اریسام
 .حرف بزن: و گفتاری گذاشت کنار گوش ساموی گوشعیسر...آبروم رفت...خاک برسرم:نینازن

  جان؟اریسام:دی خندگوگوش
 ... حسودهکمیخانوم من ...دی ببخشالو:-
  خونھ؟نیرفت...دمیآره فھم:-
 .مینھ راستش تو ھتل:-
 !!! من؟ی نگفتم برو خونھ ؟؟؟مگھی چیعنی!!!!ار؟؟یسام:-
 .می راحت ترینطوریا:-
 !!!ست؟یمگھ فردا تولد خانومت ن. منینھ برو خونھ :-
 ؟یدونی شما از کجا میچرا ول:-
 .سمن گفت:-
 . نھ بگمتونمیمن نم... لطفانی اصرار نکنمی تنھا باشخوامیم:-
 نمت؟یبی مسمیشنبھ پار٤من ...یھرجور راحت...باشھ:-
 .شتونی پمیایآره حتما م:-
 .فعلا خدافظ...زمیباشھ عز:-
 .داری ددیبھ ام:-

  شد؟یچ:نینازن
 زم؟ی عزیچ:اریسام
  گفت؟یچ:نینازن
 .ششی پمیبر:اریسام
 م؟یریخب م:نینازن
  سفارش بدم؟یخوری میشام چ.فعلا نھ:اریسام
 .یخوری خودت میھرچ:نینازن
 ...ارنی استراحت کن تا غذا رو بکمیبرو ...باشھ:اریسام
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 ...باشھ:نینازن
 

 ؟یخونی مزی چھی:سالار
 ؟یچ:من

 ...ی خودت دوست داریھرچ: رو کاناپھنشست
 ...انوی فک کردم و بعدم نشستم پشت پکمی
 
  دارمیبی تو احساس عجبھ
 ی خونی من می از چشمانویا

  از خودم دوست دارمشتری بتورو
 ؟یشکونی راحت دلمو مچرا
 ؟یشکونی راحت دلمو مچرا

 ی دونی کھ احساسمو خوب متو
 
  خوبھ خوبھی تو با تو ھمھ چبا

  دونھی خوب منوی اغرورت
   رسمی می تو با تو بھ ھمھ چبا
  مونھی واسم آرزو نمگھید
  خوبھ خوبھی تو با تو ھمھ چبا

   دونھی خوب منوی اغرورت
   رسمی می تو با تو بھ ھمھ چبا
  مونھی واسم آرزو نمگھید
 

  باھم با دوتا شمع روشنمی بودتنھا
  خوام تنھا باشمی گوشت گفتم نمدم
  حرفاموی گرفتدهی نشناما

 ارمی گل منکھی بازم از ایشی میشاک
  کارا رو دوست ندارمنیً کھ من اصلا ایگیم

  بھ منگھی از قلبت میی صداھی اما
 
  خوبھ خوبھی تو با تو ھمھ چبا

  دونھی خوب منوی اغرورت
   رسمی می تو با تو بھ ھمھ چبا
  مونھی واسم آرزو نمگھید
  خوبھ خوبھی تو با تو ھمھ چبا

  دونھی خوب منوی اغرورت
   رسمی می تو با تو بھ ھمھ چبا
  مونھی واسم آرزو نمگھید
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 . بودی عالیمرس:سالار
 . بخونیکیتو :من

 ؟ی دوس داریچ:سالار
 .تو فقط بخون...زنمیمن م... گرفتمیگر:من

 ....میزنیباھم م: لبخند زد و اومد کنارم نشست و گفتسالار
 

 ھی باز جات خالنجای رو بھ رومو ، اعکست
 ھی کنم، چند ثانی مھی گرزنمی عکست زل مبھ

 ھی تو بودن، چھ حالی کھ بی دونستی میکاشک
 ھی و من تنھام ، چند سالی رفتتو
  منشی پیستی نگھی بھ آسمون دیدی کشپر
  تو خوابم با من حرف بزنای بیول

  زود تورو ازم گرفتیلی روزگار خدست
  شب و روزم رنگ غم گرفتی تو رفتی وقتاز

  خونستی توعطر
  ھر گوشھخاطراتت

  گرفتمی صد بار از نبودنت ، گریروز
  گرفتمیگر
 
  پژمردامی ، تموم دلخوشی تو رفتی وقتاز
  کنار عکست خوابم بردھی شب ھا کھ با گرچھ

  بدون تورمیمی می تنھام گذاشتچرا
  جونم بستست بھ جون تویدونستی ، تو کھ مچرا

 
 !!!وونھی دیکنی مھیچرا گر:بغلم کرد و گفت... دست زدم اشکمو پاک کردواسش

 ... ترانھ رو دوس دارمنی ایلیخ...دونمینم:من
 . دوس دارمیلیمنم خواھرمو خ:سالار

 ...میدیخند
 . بدمی بھت بستنخوامی مرونی بمیبر:سالار

 بھ چھ مناسبت؟:من
 . اومدی حس بستنھوی دونمینم:سالار

 ...میبر.باشھ:من
 . شامای بنینازن:اریسام
 ... شدکشی چند لحظھ نگاش کرد بعد با لبخند نزداریسام...رونی اتاق اومد باز

 !!؟؟یدی پوشھی چنیا:اریسام
 ...گھیلباس د:نینازن

 شام میبر: شده بود و گفتدهی غذا چزشی سمت کاناپھ کھ رو مدی کشاری تفاوت دست سامیب
 .گشنمھ...میبخور

 !!! بره؟؟ینطوری خانوم خوشگلم ھمذارمیمگھ م: پاھاشو گرفت بغش کرد و گفتاریسام
 . داشتم کھ من تازه عملیدونی منو مطیشرا: و گفتدی خندنینازن
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 .کنمیبا مامان صحبت م:اریسام
 م؟ی حالا شام بخورشھیم:نینازن
 ...زمیآره عز: و گفتدی رو موھاشو بوساریسام

 
 ...می سالار رفتنی ماشبا

 ...خدا کنھ خلوت باشھ:من
 .خلوتھ!! شبھ ھا١٢ساعت:سالار

 شھ؟ی می چطایسالار بل...رونی بانی ساعت تازه ھمھ منیباھوش ا:من
 .اری سامربرنامھی زنگ بزن بھ مدھی:سالار

 الان؟:من
 .دارهیب...آره:سالار

 .باشھ:من
 واسھ سھ فتھی و کنسرتش مستی نی درک کرد و گفت مشکلطوی کاملا شراربرنامشیمد... زدمزنگ

 .شنبھ بعد
 ...خب کنسرتم حل شد:سالار

 .می داری مھمیما از فردا کارا:من
 ؟یچ:سالار

 !مجوز تو:من
 . تلاش کردمیلیمن خ... سمنشھینم:سالار

 .توام رو آلبوم کار کن...کنمیخودم کاراتو دنبال م.دمیقول م..شھیم:من
 ...میدیرس
 من برم؟:من

  و شکلات؟گھ؟پستھی دیخوری مشھیمث ھم...نمی ببنیبش...حتما!!!؟ی چگھید:سالار
 ...ادتھی کھ یمرس...آره:من

 ...بزرگت کردم بچھ:سالار
 .یودسال نب٣...برو بابا:من

 . برگشتی شد و با بستنادهی و پدی خندسالار
 ؟ی ھستی راضکایخب از رون:من

 ...یلیخ:سالار
 !!؟ی نگیزی چاری فعلا بھ سامشھی بگم مزی چھیسالار :من

 ...بگو:سالار
 .شھیواسھ ھم... لندنرمی ماری تو و سامیبعد از عروس:من

 پشتت گھیبعدش من د... برادرتمیینجای کھ ای باشھ تا زمانادتی یبرو ول. ندارمیمن مشکل:سالار
 .ستمین

 !!؟؟یگی می داریسالار چ:من
 ؟یباورکرد: و گفتدی خندسالار

 ...ی مسخره ایلیخ: با اخم گفتممن
 .کنمی شده دارم رو حالتام کار مشنھادی بھم پلمی فھی:سالار

 .رمیبا آلفرد م.... الانمیمن جد:من
 ؟یچرا اون؟سمن ارسلان چ:سالار
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 .ستیارسلانم مھم ن...آلفرد مثل برادرمھ:من
 

 ... نخورنوی اگھیبسھ د:نینازن
  برات؟زمیبر:اریسام
 ...ھیلیامشب بتونم بخوابم خ...یخوری موی سومیتو دار!!خوردمی مدی نباوانمی لھینھ ھمون :نینازن
 .می بخوابمیبر...دونمیمن حد خودمو م:اریسام
 .نمی ببلمی فخوامیمن م:نینازن
 .مینی تو اتاق ببمیبر:اریسام
 .ستیبھ جون تو اصلا حسش ن:نینازن
  خودتو؟یکنیخوشگل م...یپوشی لباس مینطوریحسش نبود ا:اریسام
 . بود کھ امشب تا صبح خوابت نبرهنیتنھا ھدفم ا:دی خندنینازن
 ؟؟یگی کھ نمی جدنینازن:اریسام
 ... بزارلمیف: دستشو گرفت بلند شد رفتن تو اتاق و گفتنینازن
 ... نگاش کرد لبخند زد و چراغ اتاقو خاموش کرداریسام

 
 . کنمی شو من رانندگادهیسالار پ:من

 .باشھ:سالار
 ... کردمی نگھداشت من رانندگابونی خکنار

 ...آرومتر برو:سالار
 ... بزاراریآھنگ سام. تو شبمیمن عاشق رانندگ:من

 ... خونھمی و بعد برگشتمی دور زدکمی... آھنگ گذاشتسالار
 
 ... زنگ خوردمی تو گوشمی از در خونھ اومدتا

 .دهیسالار،ارسلانھ تو جواب بده بگو خواب:من
 . قرار ندهتای موقعنیمنو تو ا...خودت جواب بده:سالار

 !! ساعت زنگ زدهنی الان چرا ادونمینم.گھی شدم دوونھید...شیا...زنھی زنگ م١٢ھر شب :من
 ...یداری کھ بکنھی عاشقتھ؟حس میفھمیسمن م:سالار

 !!!تا حالا با ھزار نفر بوده الان عاشق شده؟؟!!...ایجک گفت!!کنھ؟؟یحس م: و گفتمدمی خندمن
 .منم خاموشش کردم... دور زنگ خورد و قطع شدھی

 ...شھیسمن نگران م:سالار
 . حساسھیادیز.بھ جھنم:من

 ...احمق ارسلان دوست داره... کھیتو بدتر: با دادسالار
 ...سر من داد نزن:من

 ... آخھیفھمینم:سالار
 ... سمت دررفت

 ... بخوابمتونمی نمییسالار من تنھا:من
 .تلفن خونھ زنگ خورد. موند بعد رفت تو اتاق و در بستکمی

 .زمیسلام عز: دادمجواب
  منم؟؟؟یدیاز کجا فھم:ارسلان

 ...لفردفک کردم آ!!! ارسلان؟؟ییِا تو: گفتمنی کنم واسھ ھمتشی اذخواستمیم
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 !!! نھ؟؟ی کنتی منو اذادیتو خوشت م:ارسلان
 .گذرهی خوش میلیآره خ:من

 . ندارهیرادی اکنھیاگھ خوشحالت م...باشھ: و گفتدی خندارسلان
 ...دمی از حرفش خجالت کشیلیخ... لحظھ دلم سوختھی

 سمن؟:ارسلان
 جانم؟: نبودحواسم

 .ی ساکت شدھوی؟؟یخوب:ارسلان
 ؟ییکجا...دونمینم...نھ: و گفتمدمیخند

 ... خونھرمیتازه دارم م.مارستانیب:ارسلان
 !!!دارم؟؟ی من بیدونستیاصن تو از کجا م!!!٤کیارسلان ساعت نزد:من

  چرا خاموش شد؟تیگوش... حس کردمدونمینم:ارسلان
 ...تا اومدم جواب بدم شارژش تموم شد:من

 .ی جواب منو بدیدوس نداشت...دروغ نگو سمن:ارسلان
 !!ھی کگھید نی اایخدا
 ؟یمارستانیتو چرا تا الان ب...شارژش تموم شد...نھ نھ:من

  تو؟ی خونھ امی بتونمیم:ارسلان
 ... نداشتی بود پس اشکالسالار

 ام؟ی؟؟بیگی نمیزیسمن چرا چ:ارسلان
 .منتظرم.ایب:من

 ...شتمی پگھی دقھی دق٢:ارسلان
 !ایتند ن...ادیارسلان من خوابم نم:من

 ....زمیباشھ عز:ارسلان
 !!سالار؟:در زدم... کھ سالار بودیرفتم دم اتاق. قطع کردویگوش

 ... ندادجوابمو
 ؟؟یتو بخاطر ارسلان با من دعوا گرفت...کنمیخواھش م...سالار:من

 ... در اتاقو باز کرد و رفت کنار پنجرهسالار
 .یاب من مھتی شبھایتو...یجذاب: آھنگ خوندم واسشکھی تھی زدم بھش نگاه کردم و لبخند
 ی تار موھی من ایبھ دن...دمیعشقو تو نگاه اول با تو فھم: لبخند زد مھربون نگام کرد و خوندسالار

 ...ــــــــدمیتورو نم
 ...ی جونت بخونکای واسھ روندی بانویا: بغلش کردم و گفتمرفتم

خواھرمو بذارم واسھ زنم ...ی ھستم تو ھستیوقت...یبعدشم تو ھست...ی بودکایقبل از رون:سالار
  خوشگل بخونم؟یآھنگا

 نارو؟ی ایگیجلوشم م:من
 .دونھیخودشم م...کایاول تو بعد رون:سالار
 ... زدنزنگ
 !!!ھ؟؟ی وقت شب کنیا:سالار

 ...منم گفتم باشھ...نجای اادی بخوادیگفت م...ارسلانھ... رفت بگمادمی میحرف زد:من
  اومده؟قبلنم: با اخم نگام کرد و گفتسالار

 ... اشکال ندارهادی گفتم بیچون تو ھست... حالای بشیرتی غخوادینم...نھ:من
 ....اومد تو.... در باز کردمھردوتا
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 .سلام:ارسلان
 ...یخوش اومد:من

 ... قرمز شده بودشی عسلیچشا...دیباری از چشاش میخستگ
 .سلام:سالار

 ...سخت بود تا خونھ برم...سلام... مزاحم شدمدیببخش:ارسلان
 ...کھی نزدمارستانتی بھ بیلی خنجایا:من

 ...آره: زد و گفتی جونی لبخند بارسلان
 ...ی خستھ ایلیمعلومھ خ... راحت بخواباریپاشو برو تو اتاق لباستو در ب:سالار

 . داشتمیعمل سخت..یلیآره خ:ارسلان
 !!یتو کھ تخصصتو نگرفت:من

 سن من باشھ و ی کسادی مشی کم پیلیخ...نی چشمم بزندمیترسی کھ نگفتم مدیببخش...گرفتم:ارسلان
 ...رهیتخصصشو بگ

 !!؟؟ینابغھ بود:من
 .بایتقر...آره:ارسلان

 !!؟؟یخب چرا مطب ندار:من
 . مطب ھستمھی تو فکر یول... راحتممارستانیفعلا تو ب:ارسلان

 ...ی آلدهی بابا تو از ھر لحاظ اولیا:سالار
 ...یلطف دار...ممنون سالار:ارسلان

 
 ؟ی بخوابیخوایم... شده٢ تازه ساعتنینازن:اریسام
 !!!ادینگو کھ خوابت نم:نینازن
 .ی خستھ شدیلیخ...زمیبخواب عز: و گفتدشی بغلش کرد بوسدی خنداریسام
 !!! بمونم؟؟داری بیخواینھ اصلا م:نینازن
 ...وونھی دشھی حالت بد مگھیبخواب د:اریسام
 ... ندارمیمن مشکل!!ی خودت کوتاه اومدندفھی انیبب:نینازن
 ... و کم کم خوابشون برددی خنداریسام

 شد و صبحونھ حاضر کرد و داری بود سالار ب١٠ساعت....دی شب تو اتاق سالار خوابارسلان
 . کردداریارسلان ب

 ؟یدیراحت خواب:سالار
 سمن کجاست؟...آره:ارسلان

 .خوردیصداش کردم تکون نم...دهیخواب:سالار
 من صداش کنم؟:ارسلان

 . خودششھی مدارینھ ب:سالار
 .سلام:رونی اتاق رفتم باز

 ... زد و سلام کردی لبخند قشنگدنمی با دارسلان
 .می صبحونھ بخورنی بشایب:سالار

 !!سھ؟؟یموھات چرا خ:ارسلان
 .دهیحرفم گوش نم...عادت داره:سالار

 .تمراح. بھترهینطوریخب ا:من
 ...من ناراحتم: بلندم کرد و گفتدی بلند شد دست منم کشارسلان
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 ... باشھسیمن دوس دارم موھام خ...گھی شو دالیخیارسلان ب:من
 و اون فقط زدمیمنم ھمش غر م... کشوندم تو اتاق و سشوار برداشت تا موھامو خشک کنھارسلان
 ...زدیلبخند م

 ...گھیخوبھ د:من
 شونت کجاست؟:ارسلان

 ...کنمی شونھ نمچوقتیمن ھ:من
 ...یکنیالان م:ارسلان

 ... برداشت و شونھ کرد واسمزمی رو از رو مشونھ
 ...موھات فوق العادس:ارسلان

 .گھی مشھی ھماری سامی ولکنھی نمیسالار براش فرق... فقط عاشق موھاماریسام:من
 .کوتاه نکن:ارسلان

 . لازمھریی تغشھیھم:من
 ...گھی دنیایبچھ ھا ب:سالار

 ...میبر:ارسلان
 ... رفتادمی یوا:من

 ؟یچ:ارسلان
 .... تولدشھنینازن: برداشتم و گفتممویگوش

  مگھ؟یشمارشو دار:ارسلان
 ... اونجا خط دارهاریسام:من

 ... شماره رو گرفتمھمون
 

 ...تیگوش...اریسام:نینازن
 بلھ؟: جواب دادویگوش...ستی ناری سامدی نگاه کرد دکنارشو

 ... عشقم تولدت مبارکیوووااا:من
 ؟یگی مکی تولدمو تبریصبح زنگ زد٩سمن :نینازن
 ...١١برو بابا ساعت:من

 ...یزدی بعد زنگ میکردی ساعتو نگاه مکمی... کھستمی نرانیاحمق ا:نینازن
 ...خب حالا تولدت مبارک:من

 . بخوابمخوامیم...یمرس:نینازن
  کجاست؟اریسام:من

 .ستین...دونمینم:نینازن
 ن؟ی کردیطونی ششبید:من

 .قطع کن...گھیسمن ول کن د...چھ جورم: و گفتدی خندنینازن
 ...خدافظ..تولدت مبارک...زمیباشھ عز:من

 ... قطع کردنینازن
 ...زمیتولدت مبارک عز: اومد تو اتاقکی کوچکی کھی با اریسام
 ...یمرس: بلند شد نشست و لبخند زدنینازن
 ...دشی رفت کنارش رو تخت نشست و بوساریسام
 ...اول آرزو کن بعد فوت کن:اریسام
 ... فوت کردکی مکث کرد و بعد شمع رو ککمی نینازن
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 ؟ی کردییچھ آرزو:اریسام
 ...ی عاشقم باششھیھم:نینازن
 .زمی عزدمیقول م: بغل کرد و گفتنوینازن... کنار تختی گذاشت رو عسلکی کاریسام
 .سمن زنگ زده بود:نینازن
  گفت؟یچ:اریسام
 . گفتکیتولدمو تبر..گھی دیچیھ:نینازن
  نفر نبودم؟نی من اولیعنی:اریسام
 ...یگفتی مشبی شب د١٢ دیتو با..نھ:نینازن
 . نبودادتیخودتم ...خب اون موقع سرمون شلوغ بود:اریسام
 ...ی کھ الان گفتنھیمھم ا...زمی نداره عزیاشکال:نینازن
 . کادوت عشقمنمیا: و گفتنی جعبھ گرفت طرف نازنھی اریسام
 تو قشی سلاریسام... و خوشگل بودفی ظردی طلا سفسی سروھی... با لبخند جعبھ رو باز کردنینازن

 ...خرهی مناروی بھترشھیھم...  حرف ندارهزای چنجوریا
 . خوشگلھیلیخ...یمرس...اریسام:نینازن
 ...ی کمھ ولدونمیم:اریسام
 .زمی عزیمرس... فوق العادسنیا... نداره کھیول: حرفشو قطع کرد و گفتنینازن
 .دارمیچرا ھر شب با فکرت تا صبح ب... چرا دوست دارمیستیاگھ تو مال من ن:اریسام
 !!!؟؟یداری چرا با فکرم بگھی دشتمی تا صبح پشھیمن کھ ھم: و گفتدی خندنینازن
 ...بزار گردنبندو واست ببندم: لبخند زد و گفتاریسام
 . بعدرمیبزار برم دوش بگ:نینازن
 .میبا ھم بر:اریسام
 !!؟؟یمگھ نرفت:نینان

 ...کنھیبا تو فرق م: زد و گفتی چشمکاریسام
 ...رنی و رفتن دوش بگدنیخند

 !!ایکنیسمن امروز تو ناھار درست م:سالار
 !!؟؟ی شدوونھید:من

 .کنمی و کمکت مشتونمی ناھار پنیبنابرا...کارمی ب٤من تا:ارسلان
 . کنمی آشپزادیمن خوشم نم:من

 ... با من بھت خوش بگذرهدمیقول م: زد و گفتی چشمکارسلان
 .امی م٢ تای کار دارم ولوی استودرمیمنم م:سالار
 ... رفت تو اتاق لباس عوض کرد و رفتسالار

 ؟ی درست کنیخوای میچ:من
 ؟یگراتن مرغ خورد:ارسلان

 ...نھ:من
  تو خونھ؟ی داریمرغ دود... خوش مزسیلیخ:ارسلان

 !!شھ؟؟ی میھ دودمرغم مگ...نھ:من
 ...آره: و گفتختی لبخند زد موھامو بھم رارسلان

 ... کھی نداریچیسمن ھ: کردشی و کامل برسخچالی سمت رفت
 ....ستمی خونھ نچوقتی بعدم من ھدیخب وقت نشد برم خر:من

 ...باشھ اشکال نداره:ارسلان
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 .دی برم خرسی تو بنونی اگمی کھ بھت مییزایچ: داد بھم و گفتشویگوش
 ...باشھ:من
 

 م؟ی کجا برزمیخب عز:اریسام
 .استخر:نینازن
 .اصلا امکان نداره...گھی درونی بیزیھمھ جاتو بر:اریسام
 . تولدمھاریسام:نینازن
 ...میبر:اریسام
 استخر؟:نینازن
 ...برمتی خوب می جاھی...یکنی میتو فقط منو ھمراھ...نھ:اریسام
 ... با راننده ھماھنگ کرد و حرکت کردناریسام...رونی ھتل رفتن باز

 م؟یریکجا م:نینازن
 ...یفھمی ممیدیرس:اریسام
 .من گشنمھ...می ساعتھ توراھمیالان ن:نینازن
 .کنمی برات می فکرھی میدیواقعا گشنتھ؟رس...ی تولدم خوردکیک... کھیصبحانھ خورد:اریسام
 کردی میمونطور کھ با موھاش باز لبخند زد و ھاریسام... گذاشتاری سامی سرشو رو پانینازن
 ؟ی بخوابیخوایم:گفت
 ...گھی کن ددارمیبعد ب.آره:نینازن
 ...زمیباشھ عز:اریسام

 
 ... زنگ خوردمی گوشکردمی نگاه مونیزی تلوداشتم

 ؟یالو سمن خوب:دیمروار
 ؟یتو خوب...یآره مرس:من

 .دهی چرا خاموشھ؟؟تلفن خونھ ھم جواب نمنیسمن نازن.خوبم:دیمروار
 .سیرفتن پار:من

 ؟یکنی میشوخ:دیمروار
 . بردنی نازنھوی اریسام... بھ منم نگفتھ بودنیحت...سینھ بخدا رفتن پار:من

 .امروز تولدش بودا!!!داداشت واقعا عاشقھ:دیمروار
 .گھی بگو دکی زنگ بزن بھش تبردمی ماروی سامی شماره یخوایم.آره:من

 ان؟ی میحالا ک.باشھ مسج کن واسم:دیمروار
 .ادی بگھی حتما تا ھفتھ ددی کنسرتش کنسل شد باھی اریسام...انی شنبھ م٢ احتمالا تادونمینم:من

 ستن؟ی من نی نامزدیعنی:دیمروار
 .نھ:من

 ... واستنوی من نازنیوا:دیمروار
 آرشام چطوره؟...زمی عزرسھیتا شوھرش ھست بھ تو نم: و گفتمدمی خندمن

 دخالت میتو ھمھ چ...میاصن ما کلا باھم مشکل دار...می دعوا گرفتیول...اونم خوبھ:دیمروار
 .شمی میمنم عصبان...کنھیم

 .زمی عزی بخورندتی از ھمسر آدی الان بای مارو زدیھر چ... دخالت کنھدمیبلھ با:من
 . کنمکارشی چدونمی کھ میشناسیآره حتما منو م:دیمروار

 ... آرشامچارهیب:من
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 . بفرستعیشماره رو سر... گمشو وقت ندارمگھیخب د:دیمروار
 ...باشھ:من

 . کردقطع
 . گذاشت رو اپنلویوسا... اومدارسلان

 . ارسلانیمرس:من
 .نجای اادی ناھار بکایفقط زنگ بزن رون... نکردم کھیکار:ارسلان

 ...باشھ حتما:من
 

 ...میدیرس...زمی پاشو عزنینازن:اریسام
 م؟ییکجا:نینازن
 ...نیاونجارو بب: بلندش کرد و گفتاریسام
 گھ؟ی دمیدیبا ھم مسابقھ م... عاشقتماری سامیوا: بغل کرد و گفتاروی سامی با خوشحالنینازن
 .یشک نکن بازنده ا:اریسام
 .ذارمی حرف نمی جاگھی باشھ دستیمخصوصا اگھ پ... من حرف ندارهی رانندگزمیعز:نینازن
 ...میبر...می بودومدهی نیالا باھم رال اما تاحدمی دادی زتویرانندگ:اریسام
 ... شدنادهی پنی ماشاز

 . شدنستی و وارد پدنی مخصوص پوشلباس
 ؟یخب اگھ باخت:نینازن
 .تو بگو:اریسام
 . استخرمیریم:نینازن
 ؟ی چیتو باخت!!!لازم شد حتما خودم ببرم...باشھ: فک کرد و گفتکمی اریسام
 .بازمیمن نم:نینازن
 .می کھ ما ماسابقھ بدسادهی وانجایساعتھ ا١زود باش مرده بخاطر ما ...یممکنھ بباز:اریسام
 .کنمی مخالفت نمی بگی ھر چمیینجای کھ ایتا زمان:نینازن
 .میبر...خوبھ:اریسام

دور سوم ...نی جلو بود و دور دوم نازناری دور اول سامزدنی دور مدی دور با٣.... شدننای ماشسوار
 ...گرفتنیھمش سبقت م

 ... شدادهی با اخم پارمیسام. شدادهی پی برد و با خوشحالنی نازنآخرشم
  بردم؟یدید: بغش و گفتدی پرنینازن
 .می ناھار بخورمی؟؟بریخب کھ چ:دی خنداریسام
 .استخر:نینازن
 .کنمیبعد از ناھار بھش فک م:اریسام
 استخر می نھ تولد منھ بریول... کنم بھ ضرر خودمھ آخھدی تھدمیھرچ...نجای ھماریسام:نینازن

 ...میخوریناھارم ھمونجا م.گھید
 ... ھاشھیسردت م:اریسام
 ی چھی... کردی بازشھیازونا کھ م...فقط استخر نباشھ...گھی دمیریخب استخر سر بستھ م:نینازن

 . خودمونی آبیفراتر از موجا
 .برمتیم...باشھ: فک کرد و بعد با لبخند گفتکمی اریسام

 
 اد؟ی مکایرون:ارسلان
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 . دنبالشرهیسالار م.آره:من
 ؟ی درست کرداروینی زمبیس:ارسلان

  خوب شد؟نی ببایب.آره:من
 .ری بگادی فقط نگاه کن و گھید...خوبھ: نگاه کرد و گفتی جدیلی اومد بالا سرم خارسلان

 .باشھ:من
 ... رفتم تو اتاقعیسر... زنگ زد بھمآلفرد

 جانم بگو؟:من
 . آبان١٦ رزرو کردم واسھ طیسمن بل:آلفرد

 شھ؟ی میدانشگام چ!!! زوده ھایلیخ:من
 !! مادربزرگت گفتھگھید:آلفرد

  واسم؟ی گرفتزایو:من
 رن؟یگی می و سالار عروساریسام.نگران نباش.ستی نیمشکل.آره:آلفرد

 .خھیقبل از اون تار....آره:من
 

 ... موندندی مرکز خرھی یجلو
 . استخرمید بر بخر بعیخوای می ھرچمیبر:اریسام
 !! بودالیتو ھتل وسا:نینازن
 .شھی مرمونید.اشکال نداره:اریسام

 ی مخالفتچی ھاری سامکردی انتخاب می کرد و ھرچدی خری کلنی و نازندی داخل مرکز خررفتن
 !!! براشدیخری و مکردینم

 .نی کرد و برگشتن تو ماشدی خرخودشم
 .زمی عزیمرس... خوب بودیلیخ:نینازن
 !!!ی کرددی آلبوم خرھی سھ تا کنسرت و یبھ اندازه :اریسام
 ... کھدمی نخریزیچ:نینازن
 ! کھیدیدست فقط لباس خواب خر٥... نبودیزیاصلا چ...آره:اریسام
 .دمیخب بخاطر تو خر:نینازن
 نی ماه تام١تا. واست گذاشتمی تو ھتل بھ اندازه کافنجامی ای داشتیخونھ کھ بھ اندازه کاف:اریسام
 ...یشد

 .خرمی مدی بعد دوباره جدگھیآره د:نینازن
 ... خرجت بالا باشھنقدری اکردمیتصورشم نم...کردمی درمورد ازدواج فک مشتری بدیبا:اریسام
 !!!؟ی خرج کنی واسھ کیواسھ من خرج نکن...حرف نزن:نینازن
 .قانع شدم...ھی حرفنمیا:اریسام
 ...میایبعد از استخر دوباره ب.. خوشم اومدیلی خانجی من از ااریسام...تازه تولدمم کھ ھست:نینازن
 .باشھ:اریسام
 ؟یواقعا قبول کرد:نینازن
 اولش قبول کنم نی پس ھمشھی آخرشم حرف تو مکنمی ساعت بحث ممیالان بگم نھ دواره ن:اریسام

 !! بھترهیلیخ
 ...یشی روشن فکر میکم کم دار...زمی عزنیآفر: و گفتدی خندنینازن
 ! دوباره برگردهمی کھ خرج کردیی تور بزارم پولاھی دی بامیبرگشت:اریسام
 !ایبریمنم با خودت ھمھ جا م:نینازن
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 .شھینم. یشیخستھ م:اریسام
 .ی برذارمیمنم نم:نینازن
 .میکنیحالا ھر وقت تور گذاشتم صحبت م:اریسام
 .یبری منو میول:نینازن
 . نکنوونمی دنینازن:اریسام
 ...دونمیم.زمیباشھ عز:نینازن
 ...دشی بوسی ساکتش کنھ لبخند زد و طولاننکھی واسھ ااریسام
 !!!گھ؟؟ی دی حواس منو پرت کنیخواستیالان م:نینازن
 ... نگفتیزی و چدی خنداریسام
 ی مجموعھ آبنیبھتر...گفتنی بھش می آبنیاستخر نبود کھ سرزم... شدنادهی استخر پیجلو
 ... شلوغ بودبایتقر...رفتن داخل...سیپار
 .شلوغھ...یپوشی موتوی ماامیمن باھات م:اریسام

 . اتاق مخصوصھی و تو کردنی لباس عوض مدی کھ بای سمترفتن
 کدومشو بپوشم؟:نینازن
 . فقط رنگاش فرق دارهھیکیھمھ :اریسام
 .پرسمی نظرتو مگھی دیستیآدم ن:نینازن
 ...میشی ست مھیمال منم مشک.زمی بپوش عزویمشک:اریسام
 ...رونی لباس عوض کردن و رفتن بعیسر
 . منشی از پیخوریتکون نم: گرفت و گفتنوی نازنی بازواریسام
 .چشم.باشھ:نینازن
 ن؟ی نازنیخودت: با تعجب نگاش کرداریسام
 !یخوای خودت نمکنمی قبول میگی مزی چھی بارم بدون کل کل ھی نیبب:نینازن
 ... باشینطوری ھمشھیھم...زمینھ نھ عز:اریسام
 .شھی عکس بد مشھی مسی بعد موھامون خمیری اول عکس بگایب:نینازن
 .باشھ:اریسام

 ... کردن و بعدم رفتن ناھار بخورنی باھم بازیساعت١ عکس گرفتن و چندتا
 رو دوش خودش و میکی انداخت و نی رو دوش نازنیکی ذا سفارش داد و دوتا حولھ آورد اریسام

 .نشست کنارش
 ... فوق العادسنجایا:نینازن
 .آره:اریسام
 .نجای امیای بی اجازه دادشھیباورم نم:نینازن
 نن؟یبی مینطوری تو رو ھمھ استی واسم مھم نیکنیفک م!!چرا؟: لبخند زد و گفتاریسام
 .تولدمھ...گھی روزه دھی...زمی مھمھ عزدونمیم:نینازن
 ... عشقتو با لذت نگاه کنھیکی چقد سختھ یفھمی نمچوقتیتو ھ:اریسام
 .ھی عادنجایا...وونھی دھی چھ حرفنیا...اریسام:نینازن
 ...کردمی فکرو منیمنم قبل از ازدواجم ھم:اریسام

 ... آوردن و بدون حرف غذا خوردنغذاھاشون
 

  بودی غذات عالشھیارسلان مثل ھم:کایرون
 ...شھی ممیبھت حسود:سالار
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 . کمک کردیلی سمنم خستیدر اون حدم ن...نیلطف دار:ارسلان
 !!گرفتی مرادی ازدی ھمش غر مگھیدروغ م:من

 ؟ی کردتیخواھرمو اذ:سالار
 ... کنمتشی جرئت ندارم اذیکی من اری با وجود تو و سامییخدا:ارسلان

  درست کنھ؟کی کدهیخانوم من افتخار م: و سالار گفتمیدیخند
 .ستیحسش ن:کایرون

 !!کایرون:سالار
 . بره آخھدی ارسلان الان بایباشھ ول:کایرون

 .رمی شب مگمی مزنمیزنگ م:ارسلان
 . درست کنیشکلات.کمیمن عاشق ک:من
 ؟یکنیارسلان کمک م.زمیباشھ عز:کایرون

 ....کنمیمن کمک م:سالار
 

 م؟ی براریسام:نینازن
 .میباشھ بر:اریسام
 ...رونی دوش گرفتن و اومدن بعیسر
  ھتل؟میریم:نینازن
 .آره:اریسام
 .ادی خوابم میلیخ:نینازن
 .کنمیبخواب بعد من بغلت م.اشکال نداره:اریسام
 ...یمرس:نینازن

 
 ؟یپاسور دار:ارسلان

 ارم؟یب.آره:من
 ....ی بلدی چنمی بباریب:ارسلان

 .می کردی خنده رفتم پاسور آوردم و بازبا
 ... ھردو دست ارسلان بردمی کردیدست باز٢

 ؟سالار...کنمی نمی بازگھیمن د...اه...یکنیتو تقلب م:من
 ... تقلب کردمیسمن من ک:ارسلان

  شده؟یچ:سالار
 .ری کن حالشو بگی برو بازایب... ھردو دست اون بردمی کردیدست باز٢:من

 ... ارسلانمیبر...زمیباشھ عز:سالار
 .یسالار کجا؟شکلاتو آب نکرد:کایرون
 .کای رونکنمیمن درست م:من
 ...ایب:کایرون

 ... ارسلان و سالارشی پمی تو فر و رفتمی گذاشتکیک...میزدی کمک کردم و موقع کار حرفم مبھش
 

 !!ایکنی می بازی اھی حرفیلیخ:سالار
 .یتونیتو م:من

  شد؟ی چکیک:ارسلان
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 .شھیداره آماده م...تو فر:کایرون
 ... زنگ خوردمیگوش
 ...یبگو مر:من

 . وجود ندارهی نامزدگھید:دیمروار
 ھ؟یمنظورت چ:من

 .دمی دابونی تو خیکی آرشامو با یعنی: با داددیمروار
 .یکنیحتما اشتباه م!!؟؟ی چیعنی:من

 .یعوض...ازش متنفرم!!! بوددهی از حد بھ دختره چسبشیب...نھ:دیمروار
 ؟ییالان کجا:من

 .شی گالررمی دارم منیتو ماش:دیمروار
 ؟یدی دیک...ی الان نھ تو عصبکنمی خواھش مدیمروار:من

 . سمت رستورانرفتنیامروز ظھر داشتن م:دیمروار
 .کنمیالان نرو خواھش م:من

 .خفھ شو:دیمروار
 ... قطع کردویگوش
 . جواب ندادگھی خودم گرفتم دمیھرچ

  شده سمن؟یچ:سالار
 . برمدیبا:من
 ... شدم رفتم تو اتاقمبلند

  شده؟یھو؟چی یریکجا م:سالار
 . نکشتنگروید برم تا ھمدیبا...ذارهی زندش نمدیمروار... زده کھی گندھیآرشام :من

 ...ی برشھیتنھا کھ نم... باھاتامیبمون منم ب:ارسلان
 .میای نگھدار تا ما بکی ککایرون...باشھ:من
 ... باشھنیمواظب باش:کایرون

 ...می اون رفتنیبا ماش...رونی بمی ارسلان اومدبا
 ؟ی بلدویگالر:من

  شده؟یچ...دمی تابلو ازش خریکل. آرشامشی پرمی مادیآره بابا ز:ارسلان
 !!دهی دخترو با آرشام دھی دیمروار:من

 ...گھی اخلاق نداره ددمیمروار:ارسلان
 !!؟ی روز قبل از نامزد٢اونم!!!گھ؟؟ی دیکی دنبال رفتی مدیآرشام با!!منظور؟؟:من

 ...دهی اشتباه ددی مرواردمیشا! دارهی خوبلی من مطمئنم آرشام دلیحق با تو ول:ارسلان
 ...دیشا:من
 در بود و کی سرش نزدشمیمنش...ومدی داد میاز اتاقش صدا... داخلمی آرشام و رفتی گالرمیدیرس

 ...دادیداشت گوش م
 ...سلام خانوم دمورگان..س: ھل شد و گفتدی منو دتا
 . ارسلانایب...سلام: اخم گفتمبا

 . تو اتاقمیرفت
  رو سرتون؟نی گذاشتنجارویچھ خبرتونھ؟چرا ا:من

 .زنھی داره بھم میالان خانوم نامزد...فت گوش دادم گی ھرچگھیخستھ شدم د:آرشام
  بکنھ؟خوادی می کارنی ھمچھی کھ ی کردکاریتو چ:من
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 ...مجبور شدم...شھی حساب مھی سرماھی... واسھ کارم مھمھیلیاون دختره پدرش خ:آرشام
 . کھ اقامت داره دعوت شدهیشبم ھتل:دیمروار

 .دیآروم باش مروار:من
 .خدا فظ...بخشمشینم.خوامشیزوره مگھ؟نم:دیمروار

 . لطفادینیبش: با اخمارسلان
 . بد نگاش کرد و نشستدیمروار... قرار گرفتمری با جذبھ گفت کھ منم تحت تاثنقدریا

 .ستی قابل درک نچکدومیرفتار ھ...رهی تند میادی زدمیمروار. آرشامستیکارت درست ن:ارسلان
 ... برمخواستمیاز اولم نم...رمی دختره نم اونشیامشبم پ... کردمیمن کھ معذرت خواھ:آرشام
 .دھن منو باز نکن آرشام...ابونی تو خی داشتی چطوردمی ندیفک کرد:دیمروار
 ... اونم داد زدھویاما ...کردی با آرامش حل مزوی ھمھ چشھی و ھمشدی نمی عصبانچوقتی ھآرشام
 !!!؟ی بکنیخوای میدھت بازشھ چھ غلط: گفتزشوی مشت زد رو ممحکم
 ... زد تو صورتشدهی از جاش بلند شد رفت سمتش و محکم کشدیمروار

 ...دیمروار:من
 ... رفتعی سمت در و سررفت

 .برو دنبالش:ارسلان
 

 ؟یدارشی بیخواینم...زمی عزنینازن:اریسام
 .نھ:نینازن
 ...بخواب پس: و گفتدی رو موھاشو بوساریسام

 ...انوی نشست پشت پرفت
 
 

  تورو با غرورم شکستمدل
 

  احساسات تو چشامو بستمرو
 
  از دستمیری می روزھی دونستمینم
 
  از آسمونمی برخواستمینم
 
  و تنھا بمونمی برینجوریا

 
 مونمی بد ، پشی اون روزایبرا
 
 
 خوامی رو نمی زندگنی ای ادامھ گھی ، بدون تو دی نباشتو
 
  چشمامشھی می تو، بارونی دل من از دوررهیگی می نباشتو
 

  طاقتمی بدنتی دواسھ
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   ناراحتمیستی تو نیوقت
 
 

  رو ندارمی کسچی ھی حوصلھ
 

 ذارمی چشامو رو ھم میوقت
 

 ارمی مادمی تو رو بھ خاطرات
 

  آخر راھمونھنی کھ انگو
 

 سوزونھی تو دلمو منبود
 

  مونھی از من نمی از تو اثردور
 
 
 خوامی رو نمی زندگنی ای ادامھ گھی ، بدون تو دی نباشتو
 
  چشمامشھی می تو، بارونی دل من از دوررهیگی می نباشتو
 

  طاقتمی بدنتی دواسھ
 

  ناراحتمیستی تو نیوقت
 

 ارمیسام...بلند شد رفت طرفش و از پشت بغلش کرد...کردی تمام مدت داشت نگاش منینازن
 ... خودشینشوندش رو پا

 بھتر از سالار خوندم نھ؟:اریسام
 . قشنگ بودیلیخ...زمیآره عز:نینازن
 ؟یستی خستھ نگھید: بھش زد و گفتی چشمکاریسام
 .نھ: و گفتدی خندنینازن
 !!گھی مونده دیلیتاشام خ:اریسام
 .آره:نینازن
 .... بلند شدانوی تو بغلش بود از پشت پنی ھمونطور کھ نازناریسام

 
 ؟ی زددهی چرا کشوونھی؟دیریکجا م...دیمروار:من

 .حقش بود:دیمروار
روز ٢ یفھمیم! شدی امروز عصبانی بشھ ولی اون سابقھ نداره عصبیدونیخودت کھ م.می برایب:من

 تھ؟ی نامزدگھید
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 بزرگ یلی خی تابلوھی رو کھ تو اتاقش بود باز کرد و ارسلانو برد اونجا گھی اتاق دھی در آرشام
 نویا: گفتی و با ناراحتدیپرده رو کش... شده بوددهی پرده کشھی اتاق بود کھ روش یگوشھ 

 م کنانتی خخواستمیاگھ م. بھش بدممونی نامزدی کادوخواستمیم...دمی کشدیمن واسھ مروار!!!نیبب
 .دمیکشی ھمھ زحمت نمنیا

 !!! رو لباش و فوق العاده جذاب شده بودی قشنگیلی بود کھ لبخند خدی مرواری چھره تابلو
 . کنیحالا بازم تو معذرت خواھ:ارسلان

 ...اونام اومدن.تو اتاق برگردوندم دی زور مرواربھ
 .پاشو سمن.میری مگھیما د:ارسلان

 !!!نی دعوا نکنکنمیخواھش م:من
بعدم ارسلان رفت و ...می آورد و با قھوه خوردکی ککایرون... خونھمی و دوباره برگشترونی بمیاومد

 . حالشونو بپرسم کھ جواب ندادناریزنگ زدم بھ سام... حل شدی داد کھ ھمھ چامی پدمیمروار
 ...زنگ زدم بھ آلفرد... و منم حوصلھ نداشتم با اونا برمرونی و سالار رفتن بکایرون

 جانم سمن؟:آلفرد
 ؟ییسلام کجا:من

 .رونی برمیدارم م.زمیسلام عز:آلفرد
 .خدافظ.باشھ:من

 . دنبالتامی مگھی دقھیحاضرشو ده دق:آلفرد
 .ینھ مرس:من

 .ایزود ب...حاضرشو سمن:آلفرد
 ...ینیتو بھتر: و گفتمدمیخند
 ...نیی حاضرشدم و رفتم پاعیسر

 .سلام: با لبخندآلفرد
 ؟یخوب:من

  چھ خبر؟اریاز سام.آره:آلفرد
 ...گھی دگذرونھیبا زنش خوش م:من

 م؟یکجا بر:آلفرد
 . کوهمیبر...٩ساعت:من

 . باممیریم!!؟؟ی شدوانھیسمن د:آلفرد
 ...گھیمنظورم ھمون بود د:من

 ... تکون داد و حرکت کردی سرآلفرد
 

 .ادیخستم خوابم :نینازن
  مگھ؟یکوه کند:اریسام
 .کمتر از کوه نبود... نکنمی عصباناریسام:نینازن
 . بار زنگ زده٣اوه سمن: چک کردشوی و گوشدی خنداریسام
 .ستیولش کن مھم ن:نینازن
 گھ؟ی دیگی خودشم میجلو:اریسام
 . حرف بزن من راحت بخوابمرونیبرو ب.کنھی شو قھر مالیخینھ تورو خدا ب:نینازن
 ... زنگ زد بھماریسام
 ...اری سامیچھ عجب آقا:من
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 .زمی بود خواھر عزلنتی رو سایسمن گوش:اریسام
 .باشھ:من
 ؟ییکجا:اریسام
 . باممیری ممیبا آلفرد دار:من
 .سلام برسون:اریسام
 گذره؟یخوش م.باشھ:من
 ی آبنیسرزم...می قبلش استخر بودی ولمی الان تو ھتلیجات خال...زمی عزھیعال...چھ جورم:اریسام

 .می رفتنجایا
 ...کریبزار رو اسپ:نینازن
 ... کارت دارهنیسمن نازن:اریسام

 ...کری رو اسپگذاشت
 !!! نھ؟؟می از دست تو راحت باشمیتونی روزم نمھی:نینازن
 .دمیحال داداشمو پرس...گھی تو دی نداراقتیپرسم؟لیبده ھمش حالتون م:من
 .زمی عزیمرس:اریسام
 ...اریسام:نینازن
 .از صبح خستم کرده...گھی تو جون من ننداز دنویسمن ا:اریسام
 . حرف اضافھ نزنگھی دیالان پاداشتو گرفت:نینازن
  بھش؟ی دادیچ:من
 ؟ی نوشتدی جدیسمن ترانھ :اریسام
 ...دی خندنینازن
 دمی من کھ فھمیخر خودت...سمی بعد بنوادی بدیحسش با...اری سامیتازه دو روزه رفت...نھ ھنوز:من

 ... بھت دادیچھ پاداش
 .کلا اصن ذھنت مشکل داره:نینازن
 . نگفتمیزیمن کھ چ: و گفتمدمیخند
 ن؟یدی شما دوتا ادامھ می ھکنمی من بحثو عوض می ھگھیزشتھ د:اریسام
 ؟ی کردکاری چنی نازنیگفتی میداشت:من

 بگم؟:نینازن
 .زنمی زنگ مھتیفردا ... شاممی بردیسمن با:اریسام
 ...خوش بگذره خدافظ: و گفتمدمیخند
 . گفتدی کھ نبازویھمھ چ...یلی خیلیخ:اریسام
 .ستیمھم ن...سمن کھ خواھرتھ:نینازن
 .دی خوابت پرگھیپاشو د...وونھید:اریسام

  گفت؟یچ:آلفرد
 .کلا با ھم بودن... بودنیامروز تولد نازن...یچیھ:من

 د گرفتھ بود؟اون برات تول:آلفرد
 .آره:من

 ...میدی و رسمی توراه بودی ساعتمین
 ش؟ی رستوران سنتمیبر:آلفرد

 .آره خوبھ:من
 !!ست؟یسمن اون ارسلان ن:آلفرد
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 !! ارسلان بود و اون دختره رھا... کھ اشاره کرد نگاه کردمی طرفبھ
 .خودشھ آلفرد:من

 .یزنی بھش زنگ ممینیشی جا مھی میریم... نکنیچکاریسمن ھ:آلفرد
 .باشھ:من

 !! ھاشھیشبمون بخاطر اون خراب نم:آلفرد
 ...زنگ زدم بھ ارسلان...می نشستمی تکون دادم و رفتیسر

 .رمیگی صحبت کنم باھات تماس متونمی نممارستانمی بزمی عزدیببخش: دادامیبھم پ... ندادجواب
 !!کنھ؟یتوبھ نم: و گفتدی خندآلفرد

 !توبھ گرگ مرگھ:من
 ؟ی چیعنی:آلفرد

 .دونمی خودمم نمالیخیب:من
 .وونھید: و گفتدی خندآلفرد

کنار رھا جون !!!؟؟ی شده رستوران سنتمارستانی تاحالا بیچھ جالب از ک: ارسلانو دادمجواب
 گذره؟یخوش م

 ...دمیدی متعجب ارسلانو مافھیق
  شده؟یزیارسلان جان چ:رھا

 .موم کنم باھات تزوی کھ ھمھ چنجامی انیامشب فقط واسھ ا.خفھ شو رھا:ارسان
 ؟ی ولم کنیخوای الان میسواستفاده کرد!!؟ی تموم کنویارسلان؟؟؟چ:رھا

 ... بشھ مشکل تویھرچ...ی گذاشتارمیتو خودتو راحت دراخت..من از تو سواستفاده نکردم:ارسلان
 ...من حاملم:رھا

 ! کھیدونی دکترم مھیمن !!ستی بچھ من نیاگرم باش... شدهیمی کلکا قدنیا:ارسلان
 . زد بھمزنگ

 بلھ؟:من
 ؟یی کجای بگشھیم:ارسلان

 .بگو سمن:آلفرد
 .پشتت:من

 !!شت؟ی پھیاون ک: اخم کرد و گفتدی تا آلفرد دی لبخند زد ولدنمی برگشت با دارسلان
 گذره؟ی نشستھ؟خوش می تو کشیپ.آلفرد:من

 ...ستی نیکنی کھ تو فک میاونطور:ارسلان
 ..کاملا مشخصھ:من

 .اشتباه نکن کنمیخواھش م:ارسلان
 .خدافظ..میزنیبعدا حرف م... شبم خراب بشھخوامینم...الان حوصلھ ندارم بھ حرفات گوش بدم:من

 ... قطع کردمویگوش
 م؟یغذا سفارش بد.نیآفر..یخوب صحبت کرد:آلفرد

 ...باشھ:من
 

 ...خوردنیداشتن م... غذا سفارش داده بود و غذاھا رو آورده بودن واسشوناریسام
 . بود ممنونمی روز خوبیلیخ:نینازن
 ... نکردم کھی کارزمی عزکنمیخواھش م:اریسام
 .خوامیمن بازم کادو م.یکردی مدی بانای از اشتریآره کم بود ب:نینازن
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 .کنمی می فکرھیشامتو بخور حالا :اریسام
 م؟یشنبھ برگرد٥ تاشھینم:نینازن
 . آخھستی نطیبل...نھ اصلا:اریسام
 . نباشمدی مرواری بده نامزدیلیخ:نینازن
 .شھی می چنمیشنبھ بب٥حالا تا:اریسام
 ؟یخواھش کنم چ: بغل کرد و گفتاروی سامنینازن
 ...یخرج دار:اریسام
 .باشھ: و گفتدی خندنینازن
 .ذارمیمنم کنسرتمو شنبھ م.میگردی اگھ تونستم برمینھ جد:دی خندارمیسام
 .زمی عزیمرس:نینازن
 ... بلند شدنی زد و از کنار نازنی لبخنداریسام
 ؟یریکجا م:نینازن
 .گھی دارمیکادوتو ب:اریسام

 ...زمیقابل تورو نداره عز:نی تو دستش برگشت گرفتش طرف نازنکی جعبھ کوچھی با
 ...اری سامیمرس:نینازن
 .بازش کن:اریسام
 .. بودنی ماشچی بازش کرد توش سونینازن
 .رانھی انتی فقط ماشدیببخش:اریسام
 .زمی عزیمرس... عاشقتماری سامیوا: بغلش کرد و گفتنینازن
 . بھت نشون بدمنتوی عکس ماشایب...ی از تو کھ ھمسرمیمرس: و گفتدی بوسشویشونی پاریسام

 ... بودی مشکی مازراتھی
  قرمز باشھ؟شدینم:نینازن
 یی خوبھ کھ تنھایی واسھ وقتانیتازه ا... کھیدونیم..ینھ اصلا دوس ندارم تو چشم باش:اریسام

 .می بریی جامیخوایم
 ...یمرس... خوشگلھیلی خیوا:نینازن
 ... لبخند زداریسام

 ...دختره رفت:آلفرد
 .ستیمھم ن.ولش کن:من

 !!ایاری درنمیبچھ باز:آلفرد
 . طرف ماادیدوس ندارم ب:من

 .سلام:ارسلان
 . اومدغذامون

 .... بلند شد باھاش دست داد و نشستنآلفرد
 ؟یشما خوب:ارسلان
 ... ندادم و غذامو خوردمجوابشو

 سمن؟؟:آلفرد
 بلھ؟:من

 ...ارسلان:آلفرد
 .بھ من چھ:من

 ؟یالان قھر:ارسلان
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 ... بدهحیتوض:من
 . بدمحی توضترسمی کھ می بداخلاقنقدریآخھ تو ا:ارسلان

  ارسلان؟یخوری نمیزیتو چ...گھی راس منویا:آلفرد
 .ستیگشنم ن.نھ:ارسلان

 . کردفی بھ رھا گفتھ بود تعریھرچ
 ...میغذامون خورده بود...کردی با لبخند نگام مآلفرد
 .... حساب کنمرمیمن م:آلفرد

 ... زد و رفتچشمک
 رون؟ی بارمتی بیخب؟تو چرا بھ من زنگ نزد:ارسلان

 .مارستانی بیری مکردمیفک م:من
 . نداشتن برگشتمازی بھم نیرفتم ول:ارسلان

 ...رونی بامیدوس داشتم با آلفرد ب:من
  سمن؟میقدم بزن:آلفرد

 ...باشھ:من
 زنگ میگوش...دنیخندی مگفتنی آلفرد و ارسلانم چرت و پرت ممیزدی قدم ممیداشت...رونی بمیرفت

 ...خورد
 بلھ؟: جواب دادمباخنده
 ؟یی؟کجایدیساعتو د:سالار

 . با آلفرد ارسلانم ھستمیبام اومد.گھید١٢.٣٠:من
 ؟یدیفھم... خونھیگردی الان برمنیھم:سالار

 .باشھ:من
 ! و تودونمی من میرکنی دقھیدق١ ی خونھ باشدی باگھی ساعت دمین:سالار

 .باشھ:من
 . قطع کردویگوش
 ... شدیسالار عصان.. خونھمیآلفرد بر:من

 چرا؟:ارسلان
گفت ...میآفرد زودتر برگرد...رونی برمیبھ سالارم نگفتھ بودم م.من اصلا حواسم بھ ساعت نبود:من

 . خونھ باشگھی ساعت دمین
 ؟یترسیتو چرا ازش م:ارسلان

از ...یفتی کھ بھ غلط کردن مکنھی نگات می طوری معمولا ولگھی نمیزیاونم چ...ترسمینم:من
 مث کنھی زود فراموش ماریسام...اریبرعکس سام!ذارهیروز محلت نم٢ باشھ تامیدستت عصبان

 . زودترمیبر..نی ای ولشھی مشھیھم
 ...نی سمت ماشمیبرگشت

  من برسونمت؟یخوایم:ارسلان
 ...برمشینھ خودم م:آلفرد

 ... ساعت بعد خونھ بودممی ونمی کردیخدافظ
  بالا باھاش حرف بزنم؟امی بیخوایم:آلفرد

 ... خوب بودیلی آلفرد خیمرس...کنمینھ خودم حلش م:من
 ...خدافظ..زمی عزکنمیخواھش م:آلفرد
 ...رفتم تو خونھ... زد و رفتبوق
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  لباس بخرم؟ی واسھ نامزددی خرمیفردا بر:نینازن
 . کھیلباس دار:اریسام
 . بھترهیلیخ.کنھی فرق منجای ایلباسا:نینازن
 .دمیقول نم...حالا تا فردا:اریسام
 .می بردی کھ بایدونی ماریسام:نینازن
 .میریباشھ م...زمی عزدونمیآره م:اریسام
 .ادی خوابم نممی قدم بزنکمی تو محوطھ میبر:نینازن
 .بزار واسھ فردا...١١ساعت:اریسام
 .رمیخودم تنھا م:نینازن
 ...شمیمنم الان حاضرم... گرم بپوش شب سردهزی چھی...خودیب:اریسام
 ...باشھ:نینازن

 .... محوطھ ھتلتو
 ست؟یسردت ن:اریسام
 .نھ لباسم خوبھ:نینازن
 .میزدی قدم مینطوری با سمن ھممیومدی مسیھر وقت پار:اریسام
 . دوست دارهشتری بنجاروی زمستون اگفتیم...کردی مفی تعرشھیھم:نینازن
امسال اصلا وقت . بارم زمستونھی بار تابستون ھی گھی دمیومدی دوبار میسال...آره:اریسام

 . و با تو اومدممی ازدواج کردھویبعدشم کھ ...مینداشت
 ؟یمونیپش:نینازن
 چوقتی رو تجربھ کردم کھ ھییزای خوشحالم چون باتو چیلیخ.معلومھ کھ نھ!!!؟ی اوونھید:اریسام

 .کردمیتجربھ نم
 . داشتمجانی با تو آشنا شدم ھمش استرس و ھی از وقتمونمی من پشیول:نینازن
الان داره جبران .ی بودلکسی رشھی ھمیادیتو ز...خوبھ کھ: بغل کرد و گفتنوی نازندی خنداریسام

 .ی داریشتری قبول کن آرامش بیول...شھیم
 .شتری بیلیخ.آره:نینازن
 : مکث کرد و آھنگ خوندکمی اریسام

 
  لحن خنده ھات احساس غم نبودتو

  عاشقت شدم ، دست خودم نبودمن
 ستی نیِ خونھ روشن ، اما چراغنیا

 ستی نی اتفاقنی عوض شده ، اامیدن
 ستی حرفام ننی من بھ تو ماباحساس

 ستی نخوامی کھ می ، اونگمی بھت میھرچ
 ستی حرفام ننی من بھ تو ماباحساس

 ستی نخوامی کھ می ، اونگمی بھت میھرچ
 وونمی ، من عاشق و دمی مثل ھم ھستما

  خونمنی تو، پابند اھی شبمنم
 ستی نیِ خونھ روشن ، اما چراغنیا

 ستی نی اتفاقنی عاشقت شدم ، امن
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 ستی حرفام ننی من بھ تو ماباحساس
 ستی نخوامی کھ می ، اونگمی بھت میھرچ

 ستی حرفام ننی من بھ تو ماباحساس
 ستی نخوامی کھ می ، اونگمی بھت میھرچ

 
 ...یمرس: با لبخند گفتنینازن
 . و برگشتن تو اتاقشوندشی بوساریسام

 ... بوداطی خونھ شدم سالار تو حوارد
 .سلام:من

 !! باشھ؟اونم خواھر منرونی چرا بھبی دختر با دوتا پسر غرھی وقت شب نیا: با اخمسالار
  بودن؟بھیغر:من

 ؟یموندی مرونی موقع شب بنی بود تا اارینبودن؟سام:سالار
 . واسھ مناریآلفرد مث تو و سام...ستنی نبھیارسلان و آلفرد کھ غر:من

 ...ومدیاصلا خوشم ن. شب١ نھ تای نداره ولیباشھ اشکال.ستی برادرت نیول:سالار
 ...سالار:من

 .ریشب بخ:سالار
 .خوامیباشھ معذرت م:من

 .ی زنگم بھ من نزدھی:سالار
 کھ بخوام بھت یاصن بھ فکر من نبود...شما سرت با نامزدت گرم بود: شدم و با داد گفتمیعصبان

حالا .امی کھ ننھی منظورت ادمی با ما کھ کاملا فھمیای توام می گفتی طوریرفتی میداشت.زنگ بزنم
 .ریشب بخ. نگرانم بشھی اگھی کس دستی نیازیپدر مادر دارم ن ؟منیشیواسھ من نگرانم م

 .کردیسالار تمام مدت با اخم نگام م...گرفتی ممی گرموندمی مگھی دکمی
 یپول خونھ ھم بزود...اری نھ بھ تو وابستم نھ سامگھید: سمت پلھ ھا کھ برگشتم و گفتمرفتمی مداشتم

 . بھ حسابتونزمیریم
 ... جوابش نموندم و رفتم تو خونھ خودم و در محکم بستممنتظر
 : و آھنگ مورد علاقمو زدمانومی انداختم رو کاناپھ و رفتم پشت پشالمو

 
  وقتھ سایھ تو بر سر ندارمیخیل

  بھ در دارم ازت خبر ندارمچشم
  رفتن دارمی وقتھ زیر رگبار محبت پایخیل

  ندارمھمسفر
 ی تو برام ھم نفسی برام ھمھ کستو
 ی رسی دونم کھ چرا تو بھ من نمینم
  آغوش توستی امن بودنم گرمیجا
  کھ ھمیشھ پیش توستنی دارم نازنیدل
  خوامی بھ تو گفتھ دیگھ تو را نمیک
  آیمی عاشق بدنبالت نمی دلبا
  بھ تو گفتھ دیگھ دوستت ندارمیک

  کارمی بوسھ بر سر راھت نمگل
  خونھیتو ھنوز عاشقونھ م من بگو کدوم صدا با بھ
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  مونھی دل درد آشنا مثل دل من بھ پایت مکدوم
  ستاره ھستی من بدون تو یھ آسمون بی ھاشب

  دوباره ھستی من مثل تولدی تو برابودن
  وقتھ سایتو بر سر ندارمیخیل

  بھ در دارم ازت خبر ندارمچشم
  رفتن دارمی وقتھ زیر رگبار محبت پایخیل

  ندارمھمسفر
 

 . دختر زشتکنھیصدات جادو م: دستمو گرفت بلندم کرد و بغلم کردسالار
 .دونمیم:من

  الان؟یقھر: و گفتدی خندسالار
 .فک کنم:من

 ؟یشیچرا بزرگ نم:سالار
 .رکاکائویبا ش...کمی نامزدت مونده کیارم؟کی بیخوری میزیچ:من

 .خورمیم...یستی قھر نیعنی نیا:سالار
 .میم بخور زدم و رفتم آوردم باھلبخند

 
 یزی چی جا رفتھ بودن ولی ظھر کل١٢تا ساعت...دی صبحانھ خوردن رفتن خرنی و نازناریسام

 ... بودومدهیخوششون ن
 ... خوبھیلی خیدی سالار پوشی کھ واسھ نامزدیھمون لباس... من واقعا خستھ شدمنینازن:اریسام
 .پوشمی نمی لباس تکراریدونینھ تو کھ م:نینازن
 اری لباس پشم سامھی کھ زدنی مدی نگفت داشتن مغازه ھارو دیزی تکون داد و چی سراریسام

 ...گرفت
 ...ای بیناز:اریسام
 بلھ؟:نینازن
  چطوره؟نیا:اریسام
 .ادی سھ رب خوشم نمناشمیآست. سادستیلیخ:نینازن
 . تومیبر...ادی خوشم بدیمن با:اریسام

 ... گرد و جلوش بستھ بود اما پشتش تا کمر باز بودقھی سھ رب نی آستی دنبالھ دار مشکراھنی پھی
 .خوشم اومد... خوشگل ترهینطوریا:نینازن
 .برو بپوش:اریسام

 ...رونی و از اتاق پرو اومد بدی پوشلباس
 ...دی شدبای زیلیخ:فروشنده

 ار؟یچطوره سام.زمی عزیمرس:نینازن
 !! بازهیلیخوبھ فقط پشتش خ...بچرخ:اریسام
 !می استخر بودروزیکھ د ھست ادتی:نینازن
 .کنھیفرق م.ستی نرانی کھ انجایا:اریسام
 ...گھی دیخستھ شد...گمی من بخاطر خودت مزمیاصن عز...کنمی خواھش مگھیبخر د:نینازن
 ...باشھ: و گفتدی خنداریسام
 .یمرس:نینازن
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اونم پشتش تا کمر باز بود ... خوشش اومدیلی و خدی ددمی سفراھنی پھی اری سامارهی لباسو در برفت
 ... بستھقشمی بود و ی گردنیو بلند ول

 ن؟یاری بشھی مراھنمی اون خانوم اون پزیسا: رو بھ فروشنده گفتاریسام
 . براتونارمیالان م.البتھ:فروشنده

 .نی جدا بزارشمیممنون م:اریسام
 .بلھ حتما:فروشنده

 .رمی واسھ سمنم لباس بگخوامیمن م: اومدنینازن
 ؟یدی دیزیچ:اریسام
 ...ارهیگفتم لباسو ب...آره:نینازن

 . بلندی سرمھ اراھنیپ... لباسو آوردفروشنده
 .خوبھ:اریسام
 .کنمیمن حساب م:نینازن
 .شھینھ نم:اریسام
جدا ... و کفش بخر براشفی تو کدمی بھش منویمن ا... بگردمیاه بعد مجبورم دنبال سوغات:نینازن
 .کنھی قھر ممینخر
 .ادیخوشم نم!!ایزنی پشت سر خواھرم حرف میلی خیول.باشھ: و گفتدی خنداریسام
 ...یرشی حالا جوگخوادینم:نینازن

 .رونی اومدن بداشونی و با خردنی خندھردو
 ھ؟ی ساک چیکیاون :نینازن
 .یچیھ:اریسام
 ... گشنمھیلیم؟؟خی ناھار بخورمیبر:نینازن
 .زمیباشھ عز:اریسام

 
 نخورده یزی بود و ھنوزم چ٢ساعت... من و سالار و گروهمی بودوی تو استود٧ صبح ساعتاز

 ...میبود
 ... غذاھا اومدایسمن ب:سالار

 ... بمونکمی:من
 ...شھیسمن سرد م:یعل
 ...اومدم:من

 ... گروه نشستمشی پرفتم
 ...شھی می عکسا عالستی و حواست نیشی می جدیوقت... ازت عکس گرفتمیکل:یعل
 ؟یینجای ھمش ای نداریتو کار و زندگ:من
 !مخصوصا تو!دی نکنی گفتھ مراقب باشم خراب کاراریسام:یعل

 ...سلام بچھ ھا:دیمروار
 .سلام:آرشام

 ...می و باھاشون دست دادمی بلند شدھمھ
 ن؟یکنی مکاری چنجای اتونیشماھا فردا نامزد:من

 .متونینی ببمی امروز کارتون فشردست اومددمیشن:آرشام
 ن؟یناھار خورد...یمرس:من

 ...آره نوش جان:آرشام
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 چھ خبرا؟:دیمروار
 .یبدبخت:من

 گھ؟ی فردا ھست دنینازن:دیمروار
 ! فک نکنم بتونن برسندونمینم:من

 ...غلط کرده خودم شخصا:دیمروار
 ... چشم بھش اشاره کردم کھ ادامھ ندهبا

 ! واسھ آدم کھنیذاریاعصاب نم:دیمروار
 .بلھ کاملا متوجھ شدم:من

 ... کھ ندارهمیگوش:دیمروار
 . کھ داره بھ اون زنگ بزناریسام:من

 ان؟ی می کیدونینم.ادیخوشم نم:دیمروار
 . نگفتنیزی چمی کھ حرف زدشبینھ د:من

 م؟ی داریکنسرت ک:اشکان
 . سھ شنبھایشنبھ ٢ گھیھفتھ د:من

 ...زودتره:سالار
 .سی کھ پاراری؟سامی کگھید:من

 . و آرشام برسندی مرواری کھ بھ نامزدکننیفردا صبح حرکت م:سالار
  گفت بھت؟اریسام:من

 .ادی باھم گفت ممیکردی چت مبری تو وامی داشتشبید.آره:سالار
 دم؟یچرا من نفھم!!؟یک:من

 .صبح بود٤...یتو خواب بود:سالار
  تو بلاکت کردم؟یدونستیسمن م:دیمروار

 .یشعوری بیلیخ!!!چرا؟؟:من
 ...بار ھنگ کرد٣ میگوش...ی مسخره دادی ازون مسجانقدری ای کردوانمید:دیمروار
 .ولیمن خوشم اومد ا:آرشام
 نامزد ی حق ندارگھی کھ دنھینھ منظورم ا: گفتعی سرچارهی چپ چپ بھ آرشام نگاه کرد بدیمروار

 ...ی کنیمنو عصبان
 ...میدی خندھمھ

 . جذبھ داشتھ باشکمی یرت آبرومو بردخاک تو س:دیمروار
 ...گھی دذارمی من فقط بھت احترام مزمیعز:آرشام

 ...می کارمون انجام دادھی و بقمیدی خندیکل
 ... موندن و بعد رفتنشمونی پیساعت٢ و آرشامم دیمروار
 از ارسلان چھ خبر؟:سالار

 . نشدهی فعلا کھ خبرزدیھر روز زنگ م.یچیھ:من
 . بارھیتو زنگ بزن :سالار
 ...ای لحظھ بھیسمن :آلفرد

  شده؟یچ:من
 .می ضبط کندی رو دوباره باکھی تنیا:آلفرد

 چرا؟:من
 ... گوش کنایب:آلفرد
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 ... بزنگھی دور دھی ای بلادیم...باشھ:من
 ...سلام بھ ھمھ:محسن
 ؟ی از ما کردیادی شد ی؟چیخوب...سلام:سالار
  سمن جان؟یشما خوب. اومدمنی ھستدونستمیم...نوری از اشدمیرد م:محسن

 .اری بیدنی نوشیعل. لطفانیبش...یخوش اومد.بلھ ممنون:من
 !! شدم؟میآبدارچ:یعل
 .ادی بھت میلیاتفاقا خ:من

 ...سمن:سالار
 !! بھش؟ادینم:من

 ...ادیم...زمیچرا عز:سالار
 !!م؟یسالار داشت:یعل

 .میکنیحالا بعدا صحبت م:سالار
 ن؟یکردی منی تمریچ:محسن
 .آھنگ من:سالار
  شد؟یمجوزت چ:محسن
 .رمی دنبالش نمگھید.یچیفعلا ھ:سالار

 .کنمی میریگیخودم کاراتو پ...خودیب:من
 !!! خواھرا ندارمانیمن از:محسن
 ...ی چیعنی ی زندگیدونیپس نم: منو بغل کرد و گفتدی خندسالار
 ! نباشھ سمنی خالاری سامیجا:محسن

 .نھ سالار ھست کھ:من
 ؟ی کیعروس:محسن

 .میریگیزودترم م... نموندهیزیچ... ماهنیآخر ھم:من
  زود؟نقدریچرا ا:محسن
 .سمن قراره بره: گفتی با لبخند تلخسالار
  سمن؟؟چرایچ: با تعجبمحسن

 .از اولم قرار بود برم:من
 ؟ی بمونیخوای م؟کجای بریخوایتنھا م... کھشھینم:محسن
 . کھ مراقبش باشھمی دارویکس:سالار
 !!ی داری ھمھ چنجای تو ایکنیاشتباه م:محسن

 . ندارهی بھ شما ربطی ولدیببخش: لبخند زدم و گفتممن
 ...می آلفرد و بھ کارمون ادامھ دادشی پرفتم

 .. اگھ بد حرف زددیببخش:سالار
 .رمی مگھیمن د...گھی دادیاز من خوشش نم...ستیمھم ن:محسن

 . آوردم براتییبمون بابا چا:یعل
خستھ ..خدافظ بچھ ھا... منتظرمھنیخانومم تو ماش..سر بزنم فقطنھ قربونت اومده بودم :محسن

 ...دینباش
 . تا دم در رفت باھاشسالار
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مادربزرگ زنگ زده .. شدداری زودتر باریسام... بازمدنی ھردو خوابنی و نازناری از ناھار سامبعد
 ...بود بھش

 .ی خوشگل باشیلی خدیپاشو با.ادی پاشو الان مامان میناز:اریسام
 .فک کن پاشم.برو بابا:نینازن
 . روتکنمی می آب خالی بلند نشگھی دقھی دق٥تا:اریسام
 .ی پس جرئت ندارکنمی مھتی کھ تنبیدونیم:نینازن

 ... زدنزنگ
 !! خوشگلم؟کنم،خانومیخواھش م...پاشو اومد..َاه:اریسام
 .تو برو در باز کن...باشھ:نینازن
 ...سلام: رفت در باز کرداریسام

 .نیشماھا بر: بود رو بھ اونا گفتگاردشیباد دوتا با
 ...اریھم اون ھم سام. بغل کرد اشک تو چشاش جمع شده بودارویسام

 ...یچقد بزرگ شد:-
 .بای زی ملکھ نی نشدری پیشما ول:-

  تو؟یکنیدعوتم نم: و گفتدیخند
 . تو ماماننیای رفت بادمی دیببخش:-
 ...کنھیھنوزم چال گونت خوشگلت م:-
 ...یمرس:-
 ھمسرت کو؟:-
 ن؟ینازن... الانادیم:-

 .سلام:رونی از اتاق اومد بنینازن
 ؟یکنیتو چرا با تعجب نگام م. بھتگمی مکیتبر...اری فوق العادس سامقتیسل:-

 بھت داشتم ی خاصی علاقھ گمینم.نمی ببکی شمارو از نزدکردمی فک نمچوقتیراستش ھ:نینازن
 ...دنتونی خوشحالم از دیلیخ...نمی شمارو ببنکھی ایدوستون داشتم ول.نھ

 .منم خوشحالم عروس خوشگلم: بغل کردنگرویھمد
 .نھیبیچشاتون خوشگل م:نینازن
 ...نیشی خستھ منینیبش:اریسام
 ... سھ نشستنھر

 سمن چطوره؟:-
 . خودتون کھشی پادی میبزود:اریسام
  براتون؟ارمی بنیخوری میزیچ:نینازن

 ...ر دارم کایلی برم خدیزود با.زمینھ عز:-
 .میگردیما فردا صبح برم.نیتا شب با ما باش... آخھنینھ کجا بر:اریسام

 ...نی بمونشتری بکردمیفک م!چقد زود:-
 ... باشمدی باکمھی نزدی از دوستایکی ینامزد:نینازن

 ار؟ی سامیری مشیکنسرتات چطور پ:-
 .رهیگی مجوز میسالارم بزود...ھی عالیلیخ:اریسام

 ن؟یری مجیباھم رو است:-
 .کنمی فک نمیول...می نگرفتی خاصمیحالا فعلا تصم:اریسام

 .ارهی بدست بنجای اتونھی میادی زیتایموفق... صبرانھ منتظر سمنمیب:-
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 .اومدنش اشتباس. موفقرانمی سمن تو ای ولدیببخش:نینازن
 .کنھی مشرفتی بھتر پیلی در کنار من خنجایا. جاننی نازنیکنیفک م:-

 چوقتی ھگھی فک کنھ کھ دنی بھ ادی بای ولستی ننای من تخصصم ادونمینم: لبخند زد و گفتنینازن
 کھ الان ھرروز یدر حال...میای بدنشی بھ دمیبار بتون٢ ی سالدیماام شا. برگردهتونھینم

 زن نکھی من قبل از ایچیخودمم ھ. مینیبی مادی زگروی خب ھمدی کل روزو ولگمینم...میباھم
 نقدری ااریسام... بمونھاری بدون سامخوادی می سوالھ کھ چطوریواسم جا! باشم دوستشم داداشش

 نکھیا..بھ سالارم عادت کرده... طبقھ فرق دارهھیفقط ... جاستھیسمن دوس داشت کھ خونھ ھامون 
 ...بھی واسم عجستی بھ برادراش وابستھ نگھی مدایجد

 رهیگی می کھ افسردگادیب...یگی کھ تو مینطوریا!ادی بخوادیخودش گفت م... نکردم یمن اصرار:-
 !بچم
 شھی ھر وقت بحثمون مدایالان جد...رمی بگتونمی جلوشم نمی ولستمی بھ اومدنش نیمن راض:اریسام

 . تو کاراش دخالت نکنمیعنی نیا!ی تو کھ زن دارگھیم
 ؟یکنیتو چرا باھاش صحبت نم:-

 و آخرش کنھیمطمئنم اشتباه نم!!رهی بگمی تصمتونھیخودش بھتر م! نداره آخھیبھ من ربط:نینازن
 .رهی مشیخوب پ

 ...زمی موفقت ھستم عزی منتظر کارااریسام... لذت بردمیلیاز صحبت باھاتون خ:-
 .حتما:اریسام

 . کرد رفتی بغل کرد باھاشون عکسم گرفت و خدافظھردوشو
 !ی قشنگ برخورد کردیلیخ...عاشقتم:اریسام
 چرا؟:دی خندنینازن
 .ی شھر بازمیامشب بر...شناسمتیتازه دارم م:اریمسا

 .ھیعال...میبر:نینازن
 م؟ی کنکاریتا شب چ:اریسام
  واقعا؟میصبح پرواز دار:نینازن
 ! صبح٨آره:اریسام
 ...گھی دمی جمع کنلیپس وسا:نینازن
 .باشھ:اریسام

 
 .دیخستھ نباش:سالار

 ؟یخوای نمنموی بھ ارسلان سر بزنم ماشرمیسالار من م...نطوریتوام ھم:من
 ... خونھرمی میبرو من با عل.زمینھ عز:سالار

 ؟یعنیشام خونھ شمام :یعل
 !ایباشھ شام ب: تکون داد و گفتی سرسالار

 .تو اه گلم گرفتم براش... بودممارستانی ساعت بعد بمین... کردمی و خدافظدمیخند
 .سلام: بودشی از پرستارا کھ منشیکی سمت رفتم

 ... خانوم دمورگاننیسلام خوش اومد:-
  پارسا ھستن؟یممنون آقا:من

 . کارشونھی آخراگھی الان دانی میبلھ اتاق عمل ھستن ول:-
 .مونمیتو اتاقشون منتظر م:من

 .بلھ چشم:-
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با باز شدن با شدت در و داد ارسلان ... خوابم بردینشستم رو کاناپھ و از خستگ. تو اتاقشرفتم
 ... شدمداری بھوی و دمیترس
  شده؟یچ:من

  خانوم دمورگان اومدن؟یچرا نگفت: رو بھ پرستار گفتی عصبارسلان
 ...آخھ شما:-

 .اریبرو آب ب:ارسلان
 ؟یخوب!!یینجای تو ادونستمینم. سمندیببخش: سمت من و کنارم نشستاومد
 ؟ی شدیتو چرا عصبان.خوبم.آره:من

 ...دییبفرما: آب آوردپرستارش
 . راه نده تو اتاقمچکسمیھ...رونیبرو ب:ارسلان

 .بلھ متوجھ شدم:-
 ... و در بسترفت

 داشت کھ بھ من نگفتھ یماری بھی مارمیساعت بود تو اتاق عمل سرپام ب٤عمل داشتم :ارسلان
 یلیخ... عملو بھ عھده گرفتھی انجام بدم و استادم بقدی کھ بایمنم نتونستم کارمو اونطور...بود

 .رهی بود بمکینزد...بود ی خطرناکتیوضع
 خوب شد؟:من

 ...یدی بخور ترسکمی ایب. خوب بودیلیآره عمل خ:ارسلان
 ... خوابم برده بوددمینھ نترس:من

 ؟یینجای وقتھ ایلیخ:ارسلان
 ...شھی میساعت١:من

 ...ی معطل شددیببخش:ارسلان
 . ندارهیاشکال.نھ:من

  امروز؟یکجا بود:ارسلان
 .میکردی رو چندتا آھنگ کار ممیداشت:من

 چطور بود؟:ارسلان
 ... من اومدمگھی دیومدینم..یای بیمنتظر بودم زنگ بزن.یعال:من

 .رونی بمی برکنمی الان لباس عوض می کردیکار خوب:ارسلان
 . خونھ استراحت کنمرمیمنم خستم م... بمونیاگھ کار دار:من

 !!؟؟یر بی اومدنجای ھمھ راه تا انی کھ اشھینم:ارسلان
 . خونھ سالارایشب شام ب.توام بھ کارت برس!!شھ؟یچرا نم:من

 ! خونھ منایتو ب! ھمش با شماھامشھی شام نمگھینھ د:ارسلان
 ... تعجب نگاش کردمبا

 !فقط شام: و گفتدیخند
 .ادیسالار خوشش نم:من

 .نگو بھش:ارسلان
 !من بھت اعتماد ندارم:من

 بعد من خودم برت ای بنیبدون ماش. رستورانمای ب٩پس ساعت: نگام کرد و گفتی با ناراحتارسلان
 .گردونمیم

 . باشھشھی منیا:من
 .... و برگشتم خونھمی کردی و بلند شدم از ھم خدافظدی خندارسلان
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 ... سالارشیلباس عوض کردم و بعد رفتم پ... خودمی خونھ رفتم
 ؟یکجا بود:یعل
 ؟یتو فوضول:من
 !!سالار؟؟!!یدب ای بیلیخ:یعل

 ! ادبھی بدونمیم... نکردمتشیمن ترب:سالار
 آلفرد کجاس؟:من

 . اونشیدوس دخترش زنگ زد رفت پ:سالار
 !ستمایمن شام ن:من

 ؟یکجا بھ سلامت:سالار
 .رستوران ارسلان:من

 . خونھ باش١٢ قبل ازیباشھ ول:سالار
 ...گھید١:من

 .ای خونھ نگھید١:سالار
 ؟ی چیعنی...ِا:من

 !ی باشرونی ب١٢ ازشتری بدمی اجازه نمیعنی:سالار
 ! برمخوامی م١٠تازه...گھی نکن دتیسالار اذ:من

 .خب زودتر برو:سالار
 ... اونجا شب قشنگھشھینم:من

 .منتظرتم... منی خونھ ای بی اومدی ولاشھی:سالار
 .یمرس...باشھ: و گفتمدمشیبوس
 !!ایشامو از دست داد...ھیدست پخت سالار عال:یعل
 !خورمیبعد م... برامذارهیداداشم م:من

 ...ستمیاونقدرم مھربون ن...کنمی نمی کارنینھ من ھمچ:سالار
 ..گھیبزار د...سالار:من

 ...حالا تو برو:سالار
 .رمیم٩...الان کھ زوده:من

 ؟یارسلان گفت ساعت چند بر:سالار
 .٩: و گفتمدمیخند

 ؟ی بر١٠ یخوای میضیمر:سالار
 . منو معطل کردیامروز کل...آره:من

 .برو حاضرشو!سمن اون واقعا کار داشت:سالار
 اد؟ی می کاریسام.حالا. ول کن:من

 ... زنگ بزن بھشھی:سالار
 ... زدمزنگ

 جانم؟:اریسام
 ؟یای میک.سلام:من
 ؟یمنم خوبم تو خوب.زمیممنون عز:اریسام
 .زود بگو. مسخره نشواریسام:من
 .فردا:اریسام
 ق؟یبعد ساعت دق... چھ خوبیوا:من
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 .میرسی م١٢ نداشتھ باشھری اگھ تاخمیصبح زود پرواز دار.میرانی اگھیظھر د١٢:اریسام
 .... بده بھ دوستم حالشو بپرسمویگوش.باشھ:من
 !!یدیمن برادرتم حالمو نپرس:اریسام
 .رونی برم بدی کار دارم بانی بده بھ نازنویگوش.یستی مھم نادیخب تو ز:من
 ؟ی بریخوایکجا م: و گفتدی خنداریسام
 .نی بده نازنویگوش.بھ تو چھ:من
 ....پوشھیبمون داره لباس م:اریسام
 چرا؟: و گفتمدمی خندمن
 ؟یکنی فک میبھ چ: و گفتدی خندارمیسام
 ...یچیھ:من
 .شھی داره حاضر مرونی بمی برمیخوایم:اریسام
 ... فک نکنمیزیمنم بھ چ.یگفتیخب از اول م:من
 ... سمننینازن...اومد:اریسام
 بلھ؟:نینازن
 زم؟ی عزیخوب:من

 .دی کادو واسم خری مادربزرگت کلیوا...آره:نینازن
 واسھ تولدت؟:من

 .نای لباس و ادکلن و ایکل...گھیآره د:نینازن
 .فرستھیواسھ منم م:من

 . بھم دادناروی کھ خودش انھیمھم ا:نینازن
 . کھ سر اون حساسمیدونیم...ی عوضگھی نکن دتی اذنینازن:من
 ...ی شھربازمیری ممیدار... حرص نخورزمیباشھ عز: و گفتدیخند
 ... بفرست واسمنیریعکس بگ... بگذره عشقم؟خوشیجد:من

 .فعلا خدافظ...باشھ:نینازن
 ...خدافظ:من

 ان؟یفردا م:سالار
 ن؟ی نداریشماھا کار... برمگھیمن د.آره:من
 .خوش بگذره.نھ برو:یعل
 . سالارامی نمریشب د...یمرس:من

 .باشھ:سالار
 . خونھ خودم تا حاضر بشمبرگشتم

 ؟یحاضر:اریسام
 .میآره بر:نینازن
 ده؟ی لباسم مادر بزرگم خرنیا:اریسام
 . قشنگ باشھنقدری اکردمیفک نم...آره:نینازن

 . قشنگ شدهیدیچون تو پوش: لبخند زد و گفتسامار
 ...زمی عزیمرس:نینازن

 ... بودنی ساعت بعد شھربازمین... شدننیاش از ھتل و وار مرونی برفتن
 .می سوارشیھمھ چ:نینازن
 ؟ی اون ترنو سوارشیخوایتو واقعا م:اریسام
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 ؟یترسیم:نینازن
 .واسھ خودت گفتم.نھ: اخم کرد و گفتاریسام
 ... ندارمیمن مشکل:نینازن
 !ایزنی نمغیج:اریسام
 !!! نزدغی جشھیمگھ م:نینازن
 ! منشمیکر م:اریسام
 .میبر!ستیمھم ن:نینازن

 
 عیاحترام گذاشت لبخند زدم و سر...شناختی نگھبان منو مگھید. رستوران ارسلان بودم٩.٣٠ساعت
 ی سمت داخل رستوران کھ صدارفتمیداشتم م... پارک کردممیشگی ھمی داخل رفتم و جانیبا ماش

 ...دمیارسلانو شن
 .سلام:ارسلان
 ...با لبخند نگاش کردم!! من بھتر باشمشدی نمچوقتیھ! خوشگل شده بودیلی سمتش خبرگشتم
 !تموم شدم: و گفتدی خندارسلان

 م؟ینیکجا بش...نھ ھنوز مونده: و گفتمدمی خندمنم
 !یشگی ھمی ھمونجاشھیاگھ سردت نم:ارسلان

 .باشھ:من
 ؟ی اومدنیچرا با ماش:ارسلان

 .گردم خونھ گرفت برمی سختگھید!امی ننی با ماشی اومد گفتھ بودادمیوسط راه تازه :من
 .مینی بشمیبر... ندارهیاشکال:ارسلان

 ....میبر:من
 ؟یمن رفتم بازم عمل داشت:مینشست

 .مایقرار داشت٩.نجای بعد اومدم ادمی خوابکمیرفتم خونھ ... نبودی مشکلگھینھ د:ارسلان
 ... کردمریعمدا د:من
 معطلم یبعدم تو امروز ک!امی بھ موقع بشھی کھ ھمستیخب اصلا قشنگ ن... تعجب نگام کردبا

 ...یکرد
 . ندارهیاشکال...باشھ: لبخند زد و گفتارسلان

 !!؟یکنی تموم مزوی با لبخند ھمھ چشھی ھم؟چرایریگیخب چرا دعوا نم:من
 !! آخھمیریچرا دعوا بگ!!؟ی اوونھیسمن د: و گفتدی خندارسلان

  سفارش بدم؟یچ: و گفتمدمی خندمنم
 سردتھ؟. براتارنیم.سفارش دادم مورد علاقتو یمن غذا:ارسلان

 ...نھ:من
 !دستت کھ سرده:ارسلان

 . سردهشھیدستم کھ ھم:من
 ... انداخت رو دوشمورشوی پلارسلان

 .یمرس:من
 ... اومدغذامون

 ...چھ خوشگلھ:من
 . بخورادیخوشت م:ارسلان
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 م؟ی سوار نششھی شدم ممونی من پشاریسام:نینازن
چون ترن و سقوط آزاد قبل از شام ...بعدش شام.  سقوط آزادمیری منیبعد از ا...شھینھ نم:اریسام

 .خوبھ فقط
 .کنمیسکتھ م... شدممونیبھ جون تو پش:نینازن
 . نوبت ماام شدمیبر....نھ:اریسام
 ؟یدی بشھ جواب مادرمو مزمی چھی:نینازن
 ! باشھادتی.دمی جواب پس نمچکسی کھ بخاطر تو بھ ھمیمن تنھا کس:اریسام
 ...ی قشنگ گفتیلی خزمی عزاری سامیوا:نینازن
 ... و سوار ترن شدندنیخند

 
 .کنھی متتی اذھیکاف!!ایخوری میلیخ:ارسلان

 ! خوشمزسیلیخ...نھ:من
 ...شھی نخور حالت بد مگھی دی خونھ ولی درست کنن ببرگمیم:ارسلان

 ...باشھ:من
 . جمع کننزوی مانی گفت بارسلان
 . غذات ھضم بشھمی قدم بزنکمیپاشو :ارسان

 .... لبخند زدم و بلند شدممن
  چھ خبر؟اریاز سام:ارسلان

 .انیفردا م:من
 .چھ زود:ارسلان

 .انی میبخاطر نامزد:من
 ؟ی آھنگ بخونھی شھیم:ارسلان

 ؟یچھ آھنگ:من
 .دمی صداتو باھاش شننی کھ اولیآھنگ:ارسلان

 ساعت؟:من
 ! قشنگ بودیلی خیول...دونمیاسمشو نم:ارسلان

 ...فک کنم ساعت بود:من
 .بخون:ارسلان

 
 سکھی رھی نی ادونمی از عشق ِ من میترسی مدونمیم
  امشب و با من تو برقصیول
 ستھی ساعتم باخوامیم
. 

  دست تو دستاتزارمی ِ تو می برقصم تو دستابزار
  حس کنم عطر ِ تنھ توبزار
  بزارم رو شونھ ھاتسر

  دست تو دستاتزارمی ِ تو می برقصم تو دستابزار
  حس کنم عطر ِ تنھ توبزار
  بزارم رو شونھ ھاتسر

. 
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  صبح ِ فرداستی از امشب مھم نمی نترسبزار
 ستی نی موندنستاره

  ِ من باش تو شبھانور
 ِ جمع شلوغنی اھی تورمیگی مشی با تو دارم آتمن
 نمیبی تورو متنھا
 رمی واست بمخوامی مستی با تو صدام مال ِ خودم نمن

 ستین ادعا
. 

  تب کنم تو آغوش ِ توبزار
  نگھ دارنفسھامو

  باور برس از احساس ِ منبھ
 نباری از دستم انده

  تب کنم تو آغوش ِ توبزار
  نگھ دارنفسھامو

  باور برس از احساس ِ منبھ
 نباری از دستم انده

. 

. 

. 
 سکھی رھی نی ادونمی از عشق ِ من میترسی مدونمیم
  امشب و با من تو برقصیول
 ستھی ساعتم باخوامیم
. 

  دست تو دستاتزارمی ِ تو می برقصم تو دستابزار
  حس کنم عطر ِ تنھ توبزار
  بزارم رو شونھ ھاتسر

  دست تو دستاتزارمی ِ تو می برقصم تو دستابزار
  حس کنم عطر ِ تنھ توبزار
  بزارم رو شونھ ھاتسر

. 
  صبح ِ فرداستی از امشب مھم نمی نترسبزار

 ستی نین موندستاره
  ِ من باش تو شبھانور
  جمع ِ شلوغنی اھی تورمیگی مشی با تو دارم آتمن
 نمیبی تورو متنھا
 رمی واست بمخوامی مستی با تو صدام مال ِ خودم نمن

 ستی نادعا
. 

  تب کنم تو آغوش ِ توبزار
  نگھ دارنفسھامو
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  باور برس از احساس ِ منبھ
 نباری از دستم انده

  تب کنم تو آغوش ِ توبزار
  نگھ دارنفسھامو

  باور برس از احساس ِ منبھ
 نباری از دستم انده
 

 .یمرس...زمی بود عزیعال:ارسلان
 . نبود بزنمیزی کھ چفیح:من

 . قشنگھیلی خمینطوریا:ارسلان
 ...رهی مجی سرم گاری سامیوا:نینازن
 ... خوش گذشتیول: جا نشوندشھی و بغلش کرد دی خنداریسام

 ...یلیآره خ:نیزننا
 بلند غتی جی حد صدانی در اکردمیفک نم...شنوهی نمیزی چگھی گوش راستم دیول:اریسام
 ...یسمن گفتھ بودا ول!!!باشھ
 ؟یدونستی میشعوری بیلی خاریسام... سمنم ھستی کھ عمت عمھ فیح!!؟؟ی چیول:نینازن
 ...گھی گوش خراشھ دیلیخب خ:دی خنداریسام
 . برامریبرو آب بگ...ستی حالم خوب ناریسام:نینازن
 .زمی عزامیالان م...دستاتم سرده!!؟یستی خوب نیجد: نگران شد و گفتاریسام

 ...رهی آب بگرفت
 ست؟یحالتون خوب ن:-

 . گذرا بھش انداخت و محلش نذاشتی نگاھنینازن
 نم؟ی بشتونمیم:-

 .نھ:نینازن
 !ی باشنجای مال اکنمیفک نم...نمیشیپس م:-

 !شھی برات بد مادی خوشش نمنھی تورو ببادیشوھرم ب...یبھتره بر:نینازن
 ! باھممیایحالا راجع بھ اون بعدا کنار م:-

 ! و با تعجب نگاش کرددی بھش فحش داد کھ اون نفھمی بھ فارسنینازن
  شده؟یزیچ!!ن؟؟ینازن: با اخماریسام
 !دوست دخترشو گم کرده بود.زمینھ عز:نینازن
 . بھ پسره نگاه کرد کھ پسره گذاشت رفتی طوراریسام
 ؟یآب گرفت:نینازن
 گفت؟ی میچ! بخورایب:اریسام
 !گفتی مزی چھی بھش دادم ی چھ فحشدیفھمی اگھ می ولیچیھ:نینازن
  مگھ؟ی گفتیچ:اریسام
 .گمی مشھی کھ ھمییاز ھمونا: و گفتدی خندنینازن
حق ! مطمئن باشزدمتیمن اون لحظھ اونجا بودم م!ی اوونھیتو واقعا د: با تعجب گفتاریسام
 ی نداره ولرادی دخترت ای من و سمن و دوستای؟جلویدیفھم!ای بگینطوری ای کسی جلویندار

 ... کنتی جاھا رعاھیبق
 !گفتمی اگھ نممردمیم:نینازن
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 م؟ی سوارشیچ...دونمیم: تکون داد و گفتی سراریسام
 !گھی دمیری بگیادگاریتا عروسک ٤ می کنی بازمیبر:نینازن
 ! الان حالت بد نبود مگھ؟نیتو ھم:اریسام
 ...یشدی خوب منشستی میکنار توام اون پسر بھ اون جذاب:نینازن
 !!نینازن:اریسام
 .میبر...زمیحساس نشو عز: و گفتدی خندنینازن

 
 م؟ی حرف بزنشھیم:ارسلان

 .میکنی منکاروی ھممیالانم دار:من
 ...مینی بشقی تو اون آلاچایب...نھ درمورد خودمون:ارسلان

 .باشھ:من
 ...می نشستمیرفت

 ...شھی داره تموم می کھ داده بودیماه وقت١... بھت بگمی چطوردونمینم:ارسلان
 !خب:من

 ! بشھی جدھی قضیقرار بود اگھ توام عاشقم شد:ارسلان
 خب؟:من

 ؟یدوسم ندار:ارسلان
 !نھ:من

 !چقدر قاطعانھ: زد و گفتی خندشی نارسلان
 ؟ی از من داریتو چھ انتظار:من

 ... کھگنی میزی فقط چشات چیچیھ: با لبخندارسلان
 یاگھ الان بر. بگنیزی چی کھ دوس دارییتو!گنی نمیزی من چیچشا: قطع کردم و گفتمحرفشو

 !شمی من ناراحت نمی دوست شیبا کس
 ھی مث زوی ھمھ چھ؟چرایمنظورت چ!! تو؟یگی می داریچ: شد و بلند شد داد زدی عصبارسلان
 ؟ینیبیبازس م

 ...گوش کن ارسلان: گفتمی بلند شدم و جدمنم
تو اصن احساس ... نگفتمیچی ھی گفتیبسھ ھرچ...تو گوش کن...نھ سمن تو گوش کن:ارسلان

 فرارکردنتو لی دلی ولی توام دوسم داردونمی کنم؟من کھ می بدون تو زندگتونمی من نمیفھمی؟میدار
 !بزرگ شو لطفا!می بفھمم تا بھت کمک کنم با ھم حلش کنتونمینم...فھممینم

 .خدافظ:من
 ! بدهچویسو... کھ ھزارتای اونم تو جاده ای کنی وقت شب تنھا رانندگنی ادمیاجازه نم:ارسلان

 ...می شدنیسوار ماش... بھش دادمچموی نگفتم و سویزیچ
 ... فلش زد بھ ضبطخودش
 !::::ر بود سالاآھنگ

  گفتم چقد دوست دارمی گفتم حرفامو اگھ نمی بھ تو نماگھ
 … ی بودالان

  از حد دوست دارمادی کھ تو رو زنوی ایدی فھمی اگھ نمدیشا
 … ی بودالان
 ی ھمرات اومدم مطمئن شم کھ تو آرامشھی ساھی مثھ
  روزھی کنم ی دونستم خستت مینم
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 دمتی دی رو اگھ کمتر متو
 ی دلتنگم بشذاشتمی ماگھ

 … ی بودنجایا
 …  ھنوزکنــــــــــــارم

  تو شبام پر از غمو سرماستبدون
 استی بدون تو تھ راھمھ تھ دناره

  تو شبام پر از غم و آھھبدون
  آخرش اشتباھھینیبی می تنھا براگھ
 …  گناھھنی اآره

 
  چند ساعتی حتدمتی دی نمشدمی منگرانت

  عادت بودن تو دلم عاشقونھ کرده بودبھ
  نداشت اون ھمھ تلاشدهی فایول
  بھ آخراشی بوددهی رستو
  روزھات بگذره خوشحال و راحتخوامی خدا ماز
  واستخوامی روبا عشق می تھ دلم زندگاز

  خوام باز دلت بسوزهی نمی چشام ولسھی خباز
   برامگھید
 

 ... شده بوددی گرفتھ بود و شدبارون
 ...خطرناکھ...آروم برو:من

 . سرعتشو کم کردی حرفبدون
 ... زنگ زد بھمسالار

 جانم؟:من
  سمن جان؟ییکجا:سالار

 ... خونھامیتو راھم دارم م:من
 !ایبارونھ سمن مراقب باش آروم ب:سالار

 !امی نذاشت تنھا برسونھیبا ارسلانم اون داره منو م:من
 .نیمراقب باش!از طرف من ازش تشکر کن:سالار

 . داداش خدافظیمرس.باشھ:من
 !زمیقربونت عز:رسالا
 !یرسونیسالار تشکر کرد کھ منو م:من
 ... نگفتیزیچ

 ارسلان؟!!؟یزنیچرا حرف نم:من
 ... نگفتیزی چبازم
 .بھ جھنم:من
 ....سیپار

 ... عروسک بشھالیخی کرد بی راضنوی نازناری سامگھید... کردنی دارت بازی ساعتمین
 ؟ی بلدخی رو یاسک:اریسام
 .میآره بر:نینازن
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 ...رفتنی و آروم راه مدنی مخصوص پوشکفش
  تند برم؟شھیم... نداره کھجانی ھینطوریا:نینازن
 !مواظب باش فقط:اریسام
 .باشھ عشقم:نینازن

 ...نی بھش تنھ زد و از پشت پرت شد رو زمیکی فاصلھ گرفت اری سامتا
 ... با داد اسمشو صدا کرد و رفت طرفشاریسام
 ؟ی خوبنینازن:اریسام
 ...کمرم: افتادھی بھ گرھوی نینازن

 ! منی خودشون اومدن جلوستی من نریتقص:-
 .یعوض!!ی چیعنی تنھ زدن بھ زن من کردمی متی بود حالرانیا:اریسام

 ؟یچ:-
 ...گھی دیزبون نفھم:اریسام

 .برو لطفا: گفتیسی انگلبھ
 .رمیمیمرم م بھ کیدست بزن...کنمی خواھش مارینھ سام: داد زدنی بغل کنھ نازننوی خواست نازنتا

 .مارستانی بمی بردیبا...کنمی آروم بلندت مزمیباشھ عز:اریسام
 ...کردی مھی نگفت و فقط گریزی چنینازن
 ...آرومتر. منویکشت: زدغی جنی آروم بغلش کرد نازناریسام
 ...بخدا آروم بلندت کردم:اریسام
 ... تحمل کنمتونمینم...کنمی بکن خواھش می کارھی اریسام:نینازن
 ... الانمیریباشھ م... دلمزی نکن عزھیگر:اریسام

 پارک رونی رفت بعی سراریسام...دنی خودشون پوشی بھش کمک کفشاشون در آوردن و کفشایک
 ... نذاشتنی کنھ کھ نازننی سوار ماشنویو خواست نازن

 رمیمیالان جابھ جا بشم م...توروخدا بزار تو بغلت بمونم:نینازن
 .زمیباشھ عز:اریسام

 ...مارستانی بھ راننده گفت بره باریسام... شدنسوار
 ! تحمل کنمیرسیالان م: و گفتدی بوسشویشونی پاریسام
 ... خودمو تکون بدمتونمیاصلا نم:نینازن
 ؟ی نشدینطوری چرا ایتو تصادفم کرده بود!!ن؟؟ی زمی محکم خوردنقدریا:اریسام
 وقتا ی بعضی نفھمیزیدکتر گفتم تو چ نگرانت کنم بھ خواستمی نمیچرا اون موقعم بود ول:نینازن

 ...دهی دبیکمرم آس...شمی مینطوری استمیمراقب ن
 ؟ی بھ من نگفتیزی ھمھ مدت چنیچرا ا: شد و گفتی عصباریسام
 . مھم باشھکردمیفک نم:نینازن
 !!؟یدی فھمکشمتی بشھ متیزی چھی.نیحالتو بب..ستیآره اصلا مھم ن:اریسام
 !!؟ی گفتی چیدیخودت فھم: خندش گرفت و گفتنینازن
 !!گھی رفت دادتیدردت : شدی جدعی خندش گرفت و سرارمیسام
 ...گھی نکن دتی اذاریسام:نینازن
نھ . باھامیری و دعوا بگی بخندشھی بدم فقط تو ھمزمویحاضرم ھمھ چ: و گفتدشی بوساریسام

 .ی بشینطوریا
 .وونھید:نینازن

 .میدیرس:راننده
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 !!منتظر باش:اریسام
 ساعت منتظر دکتر موندن بعد رفتن تو اتاقش و دکترم آمپول نوشت کی... شدادهی پنی از ماشآروم

 ! بزنھدیو گفت حتما با
 ! نزنمی حاضرم خوب نشم ولارینھ سام:نینازن
 !رمیگی ممیمن تصم! کھستیدست تو ن:اریسام
 !شترهی دردش بھی عضلاننایتازه ا!درد داره! کھستیزور ن:نینازن
 ...یزنیم:اریسام

 شد ی خواھش کرد و باھاش دعوا گرفت تا راضنی از نازنیکل...دیساعت کارشون طول کش٣
 کھ یتا زمان. بغل کرده بودنوی نازناریتمام مدت سام...بعدم خستھ برگشتن ھتل...آمپول بزنھ

 ...دیگذاشتش رو تخت و خودشم کنارش دراز کش
 ... بست و چشاشودی نفس راحت کشھی اریسام
 ... خستت کردمدیببخش:نینازن
 ؟یبھتر. خستھ نشدمزمینھ عز:اریسام
 !!کنھی چرا اثر نمدونمینم..نھ:نینازن
 لباساتو عوض کنم؟!کنھی اثر می بمونگھی دکمی: رفت سمتش و گفتاریسام
 ! بھتر بشمکمیتو خودت عوض کن تا من .. تکون بخورم بعد سختھ براتتونمینم:نینازن
 ست؟یگشنت ن!زمیباشھ عز:اریسام
 .خوامی مکیاست...یلیچرا خ:نینازن
 !! آخھ؟؟ارمی بکی شب از کجا است١٢ساعت:اریسام

 ...گردمیالان برم: زد و بلند شدیلبخند
 کیفردا ناھار است.می بخوابایب...ادی از گشنھ بودن خوابم مشتریب! ولش کناری سامخوادینم:نینازن

 .میخوریم
 ...امیزود م..یبخواب گشنھ شھینھ نم:اریسام

 ... خونھ نگھداشت و پارک کردی جلوارسلان
 ؟ی خاموش کردنوی ماش؟چرایری میخودت پس چطور:من

 ...خدافظ:ارسلان
 !ارسلان...یشی مسی بارونھ خسایارسلان وا: شدمادهیمنم پ... شدادهی پنی ماشاز

 .برو خونھ:ارسلان
 . برسونمت خونھدی بارمینم:من

 . برمادهی پخوامی مخوادینم:ارسان
 ...یشی مضی بارون مرنی ا؟توی اوونھید:من

 مھمھ واست؟: برگشت طرفم و داد زدی عصبھوی ارسلان
 ! داشتیچھ جذبھ ا...دمی لحظھ از دادش ترسھی
 ! سوار شدنی و برگشت سمت ماشدی دستمو کشسادی وارمی دنبالش مدید... اخم نگاش کردمبا

 ھماھنگ کن انمیبا رو.انی روشی پیریبھ سالار بگو م! منی خونھ یایامشب م...باشھ:ارسلان
 ! ندهیسوت
  تو؟یچرا خونھ :من

 .گمیچون من م:ارسلان
 .کشھی سالار بفھمھ منو تورو باھم مشھینم:من

 ! ھماھنگ کنانی الان با رونیفقط ھم...فھمھینم:ارسلان



 312 

 ... زدم بھ سالارزنگ
 !!ست؟یس ن دردسترتی گوش؟چرایدی سمن ساعتو دییکجا:سالار

 .ششی پامی شده گفت بضیمر... سااردیببخش..انی رویخونھ :من
 ؟یای میک:سالار

 ... خونھامیصبح م:من
 .سلام برسون.مراقب باش...زمیباشھ نگران شدم عز:سالار

 .باشھ خدافظ:من
 !چھ زود باور کرد:ارسلان

 !گمی بھ برادرام دروغ نمچوقتیچون من ھ:من
 .... و باھاش ھماھنگ کردمانی زدم بھ روزنگ

 ... خونھ ارسلانمیدیرس
  برج؟نیتو ا!!؟یکنی می زندگنجای واقعا اتو

 خوشگلھ؟...اوھوم:ارسلان
 ! کھ نھرونشیب:من

 ! داخلمی و رفتدی خندارسلان
 !سادی آسانسور وا١٢ی طبقھ

 ! طبقھ خونھ ھامنیعاشق آخر:من
 ... تو خونشمی لبخند زد و رفتارسلان

 !ینگو کھ خودت دکورش کرد! فوق العادسیوا:من
 . داخلایب!!؟یسدیچرا دم در وا...کار خودمھ:ارسلان

 ! من خوشگلترهیاز خونھ !! شدامیحسود:من
 ؟یخوریقھوه م: و رفت سمت آشپزخونشدی خندارسلان

 !ادی بھ شدت خوابم می دوس دارم ولیلیخ:من
 !یتھ راھرو اتاق وسط...باشھ برو بخواب:ارسلان

 ...ریشب بخ...یمرس:من
 .ریشب بخ:ارسلان

 !برهی خوابم نمینطوریمن کھ ا... ارسلان بودیدور تادور اتاق عکسا... اتاقو باز کردمدر
 ارسلان؟:من

 جانم؟:ارسلان
 اتاق خودتھ؟:من

 ! راحت باش لطفازمیآره عز:ارسلان
 ؟یخوابیتو کجا م:من

 !تختش دونفرس:ارسلان
 !!منظور؟:من

 !تو راحت باش....خوابمی میمن تو اتاق بغل:گفت چشمک زد و ارسلان
 ...ریشب بخ:من

 !یخوب بخواب:ارسلان
 ... زدم و در بستملبخند
 ... برگشتکی ساعت بعد با استمی ناریسام
 .بردی داشت خوابم مگھید:نینازن
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 .بخور بعد بخواب: با لبخنداریسام
 . پاشمتونمینم...نجای ھماریب:نینازن
 ...زمیباشھ عز:اریسام

 ... تا بخوابھنی جمع کرد و رفت کنار نازنعی سراری خوردن و سامغذاشونو
 م؟یساعت چند پرواز دار:نینازن
 م؟ی نریخوای جان منینازن.٩:اریسام
 !نھ اصلا فکرشم نکن:نینازن
 . دکتر خوب ببرمتخوامیم:اریسام
 .بزار بخوابم اعصابمو خورد نکن...اریتھرانم دکتر داره سام:نینازن
 ... نگاش کرد و از رو تخت بلند شد بالششو برداشت رفت رو کاناپھی با ناراحتاریسام
 ... سمتشدی دواریسام... زدغی جھوی شد تا نشست ی عصبنینازن
 ؟یزم،خوبی عزنینازن:اریسام
 ؟یکنی مگھ قھر میبچھ ا....گھیسمن بھ تو رفتھ د: گرفتھ بودشیگر

 !! من نگرانتمخب.زمی عزدیبخش:دی بغلش کرد و دراز کشاریسام
 !!ھی کافی نکنمیعصبان...ی نگرانم باشخوادینم:نینازن
 .بخواب..گھی ددیببخش: و گفتدشی بوساریسام
 !از اون حرکتت متنفرم:نینازن
 !غلط کردم بخواب:اریسام

 ... ماساژ داد و خوابشون بردکمرشو
 

 ؟یدارشی بیخوایسمن نم: در زدارسلان
 ... توایب:من

 !١١.٣٠ساعت.ریصبح بخ: با لبخندارسلان
 ؟ی نکرددارمیچرا ب.وی کار داشتم تو استودی کلیوااا:من

 .ومدی کنم دلم ندارتیاومدم ب:ارسلان
 .یکردی مدارمی بیزدی مدیارسلان با:من

 جواب دادم گفتم گھیبار زنگ زد د٣ انیرو: کھ تو دستش بود گرفت طرفم و گفتمی گوشارسلان
 ! زنگ زداری بارم سامھی. ھنوزیدیخواب
 !!ینگو کھ جواب داد:من

 ؟یریحموم م. صبحونھ بخورایب...نگران نباش.نھ:ارسلان
 ستی ننی نازندی مروارشی بعدم پشگاهی برم آرادیبا٥تا... خونھرمیزودتر م...شمی مرمی دگھینھ د:من

 ...بھش قول دادم کمکش کنم
 ! ھست کھایدر:ارسلان

 . زودتر برمدی بایآره ول:من
 ؟ی بردیمگھ فرودگاه نبا:ارسلان

 ...مونھی نمادمی یچی کار دارم ھنقدریامروز ا... باشھادتیارسلان تورو خدا ... چرایوا:من
 ...گھیپاشو د! کار دارمیگی می ھیدیآخھ تو ھنوز خواب...نگران نباش:دی خندارسلان

 .کردیتمام مدت ارسلان نگام م...رونی حاضرشدم برم بعیصورتمو شستم و سر... بلند شدمھوی
 .خدافظ... زحمت دادمیمرس:من

 کجا؟: با تعجبارسلان
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 ! کار دارمیالان گفتم کل:من
 ...ی بریی بدون صبحونھ جایتو کھ عادت ندار:ارسلان
 یزیچھ م... بود ساکت شدمدهی کھ چیزی مدنی کھ با دزدمی برد تو آشپزخونھ منم غر مدی کشدستمو

 !! بوددهیچ
 ارسلان نگو کھ کار تو؟:من

 درست ناروی دارم برات ادارمی ب٨از!بخور بعد برو: و منو نشونددی عقب کشی صندلھی ارسلان
 !یدارشی نخوردم تا تو بمیچی ھکنمیم

 ! بگم واقعای چدونمیمن نم...یمرس:من
 !بخور فقط:ارسلان

 . زنگ خوردمیگوش!!! بود خوردمی تونستم ھرچتا
 بلھ؟:من

 ای بیزودباش ھرجا ھست! دارنرمی تاخکمی!رسنی منی نازناروی سام٣ سمن؟ساعتییکجا:سالار
 !!یچوندی رو کھ پویاستود...خونھ

 !سالار بھ جون تو خواب موندم:من
 .... زودترایباشھ ب:سالار

 !اومدم:من
 !فعلا خدافظ... خوب بود ارسلانیلیخ:من

 ! باھاتامی منییتا پا:ارسلان
 ...باشھ:من

 ... شدمنی ماشسوار
  واسھ بعداز ظھر؟یلباس دار:ارسلان

 .آره دارم:من
 ؟ی بپوشیخوای میتکرار:ارسلان

 ! نداشتمدیآره آخھ اصلا وقت خر:من
 ...آروم برو!مراقب خودت باش:ارسلان

 .باشھ:من
 ... سالارشی رفتم خونھ دوش گرفتم و رفتم پعی زدم و سربوق
 . بودششی پکایرون
 .سلام:من

 ... گذرا نگام کرد و رفت تو آشپزخونھسالار
 !زمیسلام عز:کایرون
  کرد؟ینطوری چرا انیا:من
 !دونھی خونھ ارسلان بعد الان می رفتی تو بھ سالار نگفتدونستمیسمن من نم:کایرون
 !ی بزنیلازم نبود درمورد من حرف!ی گند زدی واقعیبھ معنا:من
 !خوامیمن واقعا معذرت م:کایرون
 ... تو آشپزخونھرفتم

 ! ناھار حاضرهای بکایرون:سالار
 .منم نشستم سالارم روبروم نشست...زی نشست پشت مکایرون

  خوش گذشت؟انی رویخونھ :سالار
 ...گفتمیسالار اگھ م:من
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 !!!؟؟؟ی ارسلان بخوابی داره شب خونھ یلیچھ دل...دادمینھ اجازه نم:سالار
 ...سالار جان:کایرون

 .تو دخالت نکن:سالار
 ! حق باتودیببخش:من

 ! باشھفتادهی نی اتفاقدوارمیام:سالار
 !یکنی کھ تو فک مستی نینطوریارسلان اصلا ا:کایرون

 !دی فھمشھی درخشانش میاز گذشتھ :سالار
 !میدی جدا خواباریبھ جون سام:من

 !یگفتی راستشو مدیبا!یرفتی مدی نباگمیمن م...نی لطف کردیلیخ:سالار
 ...یبھ توام ربط... کردمیاصن خوب کار...برو بابا:من

 ...ادامھ بده: بلند شد خم شد سمت منتی با عصبانسالار
 ... ترس خفھ شدماز

 !سالار تمومش کن لطفا:کایرون
 ...گفتم تو دخالت نکن:-

 ؟ی بگیخواستی منویھم!!! نداره بھ من؟؟یادامھ بده ربط: سمت منبرگشت
 ... غذاخورمیمن: شدم بلند شدم ی عصبمنم

 از خونھ کایسالارم جدا با رون! فرودگاهمی آلفرد اومد دنبالم باھم بر٣ساعت... خودمی خونھ رفتم
 ...رونیاومد ب

 ... راهتو
 ؟ی اعصابیچرا ب:آلفرد

 !نھ خوبم:من
 !بگو حوصلھ ندارم خواھش کنم:آلفرد

 اریسام!شمیواقعا ناراحت م...زنھی بھم حرف مکای رونی جلوادی بدم میلیخ.با سالار دعوا گرفتم:من
 اون بھم حرف ی جلوچوقتی راحتم ھویمی باھاش صمیلی دوستمھ و خنی نازننکھیبا ا
 !فھمھی سالار نمیول!! خودمونھنی بمی داری اگھ مشکلگھی مشھیھم!زنھینم

 !گھی زن داداشتھ دکامی رونالیخیب:آلفرد
 . اونھریھمش تقص:من

  بود مگھ؟یسر چ:آلفرد
 !انی روشی پرمی بھ سالار گفتم میول! ارسلان بودمیخونھ  من شبید:من

  ارسلان؟ی ؟خونھیکنی میشوخ:آلفرد
 .آره:من

 ش؟یخب بق:آلفرد
 ناراحت یلیخ. کردی خودش رانندگیعنی... نداشت من رسوندمشنی ماششبید!زنمتایآلفرد م:من

 .ششی گفت قبول کردم برم پیمنم وقت!شده بود
 من باھاش حرف بزنم؟:آلفرد

 !رسنای منی و نازناریتندتر برو الان سام...نھ ولش کن:من
  تنگ شده؟شتریدلت واسھ کدوم ب! کھینیبی مکھیتراف...باشھ:آلفرد

 !گھی دنینازن:من
 ! داداشتھاریسام:آلفرد
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 تولد ھی ی بعد از نامزدی ھستھیآلفرد پا! ندارهی اصن فرقدونمینم! دوستمھنی بھترنیخب نازن:من
 م؟یری بگیخودمون

  چرا؟ی ھستم ولھی پاشھیمن کھ ھم:آلفرد
 ! براشرمی جشن بگخوامیم!گھی بودن دسی بود بعد خب پارنیشنبھ تولد نازن٣:من

 ! ھاشھیشب تموم نم٢...١ امشب جشن زودتر ازیول:آلفرد
 !گھی تا صبح ددونمیم:من

 چونیپ با ارسلان ھماھنگ کن جشنو ب١٢ ساعتگھی دی امروز ولیتو کھ اصلا وقت ندار:آلفرد
 ؟یگیبعد بھ دوستاتم م

 !می باشی خودمونگمینھ م:من
 . کنیپس تا قبل از جشن با سالارم آشت:آلفرد

 ...دیشا:من
 ! بزرگ شوکمیتوام ! باشنی تماشاچگرانی کھ دنیری دعوا نگیالک:آلفرد

 !ستمیمن بچھ ن:من
 !دونمیبلھ م:آلفرد

 ... فرودگاهمیدیرس
 

  کجان؟نایسمن ا:نینازن
 ... زنگ بزنیخوای مدونمینم:اریسام
 ! اونطرفناری سامایب: دست تکون داد و گفتدی منو دنینازن
 ... بغل کردمنوی بھ ما اول نازندنیرس
 !!ی خوشحالم اومدیلی خیوا:من

 !دمیکشیمن تازه داشتم از دست تو نفس م:نینازن
 !!منم ھستما!!؟ی ول کننوی دوسنازنزمیسمن عز:اریسام
 ... بغل کردمارمی و سامدمیخند

 ... اومده بودنکامی و رونسالار
 ی معذرت خواھدی کھ بایی تونیا!ی بھ سمن حرف زدکای رونی جلوی اشتباه کردیلیخ:آلفرد

 ...یکن
  شده؟ی چیدونیتو م:سالار
 ھی ای باریسام!!با سمن حرف بزنا....می خودمون دارمی مھمونھیامشب ... گفت بھمنیتو ماش:آلفرد
 ...لحظھ
 .... ھماھنگ کرداری با سالار و سامزویمھ چ ھآلفرد
 !! باشھی فک نکنم شدنھیآخھ امشب نامزد:اریسام

 ؟ی بریخوایتوام مگھ م:آلفرد
 !! از دوستاشونم ھستنیست،کلی نیجشنشون خونوادگ! برمتونمیمن کھ نم.نھ:اریسام

 ...گھی درمیخب پس منم نم:آلفرد
 ! باشنینھ توبرو مراقب سمن و نازن:اریسام

 !ارسلان ھست کھ:آلفرد
 ! ندارمی من مشکلنی کردیزی برنامھ رزویاگھ ھمھ چ.باشھ:اریسام

 !!فکر سمن بودا:آلفرد
 ! فقط اون دارهاروی بازوونھی دنی ادونمیم:اریسام



 317 

 ... با ما اومدارمی با سالار فرستاد سامنویآلفرد نازن...رونی بمی و از فرودگاه اومددنیخند
 ھ؟یخب فکرت چ:اریسام
 .گردمیبرم١٢من خودمم ! خونھ باشھ٢ تای بگنی بھ نازندی تو باگھی دیچیھ:من
 رم؟ی بگکیک!باشھ خوبھ:اریسام
 ! دوس دارهی شکلاتنینازن...آره:من
 . حواسم ھستدونمیم:اریسام
 ... خونھمیدیرس
 ...اری تولدمو بی برو کادوعی سرزمیسمن عز:نینازن
 !ی بددیشام با!دهی مگھ آدم کادو ممی الکینجوریھم:من
 !! مگھ؟یتو شام داد:اریسام

 .می کنزشیاز اولم قرار نبود شام بده قرار بود سورپرا:سالار
 ... زنگ خوردمیگوش
 بلھ؟:من

 ؟ییکجا:ارسلان
 شگاهی دنبالم منو برسون آراایب... باھات ھماھنگ کنمدی مھم بازی چھیارسلان . خونھدمیتازه رس:من

 .تو راه بھت بگم
  ھست حالا؟یدر مورد چ:ارسلان

 . بگمتونمیالان نم:من
 ام؟یساعت چند ب:ارسلان

 !حوصلھ ندارم زود برم.٧نھ...٦:من
 . اونجام٧باشھ.من کھ گفتھ بودم بھت:ارسلان

 . خدافظیمرس:من
 ... کردمقطع
 !!؟یدی خریآشغال گوش:نینازن
 !!نگفتھ بودم؟:من

 ! برامیخری ممیری می قبل از نامزداریسام.نھ:نینازن
 !ادی مگھیھفتھ د٢!ومدهی نرانیھنوز ا! برامدی آلفرد خردمیمن کھ خودم نخر:من

 !!آلفرد تولد من گذشتا:نینازن
 !نگران نباش..حواسم ھست:آلفرد

 ؟یدی دنتویماش:من
 کجاس؟!! نھیوا:نینازن
 .نی ببمیبر...نگیاونطرف پارک:اریسام
 ! داشت سوارش شدنی کھ خود نازنچمی و سونی بردش سمت ماشاریسام
  قرمز باشھ؟شدینم! من بھتر بوداسیجنس:نینازن
 !نھ:اریسام
 ! بالامیری ما منینازن:من

 ؟ی کھ نداریکار.رمیسمن من فعلا م:آلفرد
 !گھی دایشب ب...ینھ مرس:من

 ... کمک کنماری بھ سامامی بعد ممی شماھا رفتامی م٨من از :آلفرد
 .یمرس:من
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 تو چشم ی کافیبھ اندازه ...کنمی رنگشو خودم انتخاب می برات ولخرمی می بگینیھر ماش:اریسام
 !یھست
  کنم؟کاری چنموی اون ماشیول.زمی عزی مرسیوا:نینازن
 !می بچھ ھارو بدیای سوغاتمیبر.گھی دمیدار!یچیھ:اریسام
 .میباشھ بر:نینازن

 
 ! ساک دستشون بودمیکل! اومدن تواری و سامنی نازننوشتمی ترانھ مھی خونھ بودم داشتم من

 ...اتی سوغاتایسمن ب:نینازن
 ... تو منی بای دنیتو...شمرمی قدماتو میھر جا بر... نگومیچیھ... لحظھ بمونھی:من

 !!سمن؟:نینازن
 ! ھازنھیداد م...گھیببند د:اریسام
 ! تموم شداریسام...اونم تکرار...تونمی تو من نمیب:من
 .شھیمث ھم!فوق العادس:قت نگاه کرد و گفتشعرو با د... با لبخند اومد طرفماریسام
 !!سمن؟:نینازن
 ؟!زمیجانم عز:من

 !اتیسوغات: زد و گفتی چشمکنینازن
 !بجز دوتا ساک! نشست و ھمھ رو بھم نشون داداری کنار من و ساماومد
 !ھی خصوصشی برو بقگھی تو داریسام:نینازن
 . بالاایزود ب: و گفتدی خنداریسام
 !امی کم کم حاضرشو منم مریباشھ تو برو دوش بگ:نینازن
 !امی بتونمیمن کھ نم:اریسام
 !یای بدی بااریسام:نینازن
 ! کھیدونی متشویموقع.شھی واقعا نمنینازن:من

 !ادی بگمیباشھ بھ پرھام م:نینازن
 !کنمی مکارتی من چنیتو بھ اون بگو بعد بب!یکنیغلط م: شد اخم کرد و گفتی عصباناریسام
 ! رفت و در محکم بستاریسام! بھتر از من نبودنمی از ترس خفھ شدم نازنمن

 !!کنھ؟ی مکاری چینیبیم:نینازن
 ! تو بودری تقصنباریا:من

 ! جشنا تنھا باشمنجوری اادیمن بدم م!ادی با من بتونھی نمی مھمونچیھ:نینازن
 ! باھات باشھبھی غرھی نداره یلیدل:من

 نازشو ستی نمیازی نادیزنگ بزنم با کلھ م!رمیمطمئن باش با اون م!ستی نبھیپرھام غر:نینازن
 !بکشم

 !!ای داراروی دعوا با سامیتجربھ! شوالیخی امشبو بھی:من
 !رسھی کھ زورم بھش نمھی تنھا کسیلعنت:نینازن
 !برو آرومش کن:من

 ! طرفمادیولش کن خودش م:نینازن
 !نقطھ ضعفش رو یذاری حساسھ توام دست میلیسر تو خ.ادینم:من

 !کنمی نمیمن منت کش:نینازن
 ! امشبمی بھ برنامھ یزنی گند مآره
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 !بخاطر من:من
 !نھ:نینازن
 !کنمیخواھش م:من

 !خواھش نکن:نینازن
 !یپس دوسش ندار:من

 ! بالارمیم!! آخھ؟یگیشعر م...سمن چرا:نینازن
 !شگاهیبھش بگو برسونتت آرا... عشقمنیآفر:من

 اد؟یمگھ ارسلان نم:نینازن
 ! نھ تورورسونھیاون منو م:من

 ! دلش بخوادمیلیخ:نینازن
 !ی تو باششھی نمنی بھش بگم واسھ ھمدی بازی چھینھ :من

 !!؟ی بگیخوای میبگو چ! باباریبم:نینازن
 !یفھمی میبھ زود:من

 !ی بگدیالان با:نینازن
 !کنھی صدات ماریسام:من

 !بگو!یخودت خر: و گفتدی خندنینازن
 !خدافظ!ی خوشگلھ مرسیلیلباس امشبم خ.ریبرو وقت منو نگ:من

 ؟یکنی مرونمی بیسمن واقعا دار:نینازن
 !برو...آره:من

 ؟یگینم:نینازن
 .نھ:من

 !خدافظ...بھ جھنم:نینازن
 !ایقھر نکن:من

 !!مث توام مگھ؟:نینازن
 ... و رفتدمیخند
 !!ار؟یسام:نینازن
 . رفت تو اتاقنینازن... تو اتاق بود حولشو برداشتاریسام
 !! حموم؟یریم:نینازن
 ! کھینیبیم:اریسام

 ! حموم درم بسترفت
 !رمای دوش بگدیمنم با:نینازن
 !ی استفاده کنرونی از حموم بیتونیم:اریسام
 !یمونده بودم تو بگ:نینازن
 . جوابشو نداداریسام
 ! اگھ با پرھام نرمستمی ننینازن:نینازن
 ؟ی گفتیچ:رونی شده بود اومد بی کھ عصبی تنھ لخت و درحالمی با ناریسام
 ! تکرار کنمستی نیازین...یدیشن:نینازن
 !کنمی مکارتی من چنیباشھ برو بعد بب:اریسام
 !کنمی نگات مسمیمیمنم وا:نینازن
 !ی از حد پر رو شدشی بگھید:اریسام
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 !ینیبی منو نمگھید:نینازن
 ... محکم بست پسبوندش بھ دراری سمت در تا در باز کرد سامرفت
 !کمرم...یروان...آخ:نینازن
 ! تکرار کردگھی بار دھی یجرئت دار: دستشو فشار داد و گفتمچ

 ... وگرنھاریولم کن سام:نینازن
پرھام خر !؟یوگرنھ چ!!یفھمینم...نی نازنیفھمینم!!؟یگی می داری چیفھمیآخھ م: با داداریسام

 !من شوھرتم!!ھ؟یک
 !ول کن دستم درد گرفت:نینازن
 !شای نزناریسام!!بچھ ھا؟:من
 !ستیسمن جان برو لطفا لباس تنمون ن:اریسام
 ... آخھاریسام:من

 .خوبم سمن برو:نینازن
 !ارسلان دم در بود... برگشتم خونھمن
  در باز کرد؟یک:من

 ؟یخوبم ممنون تو خوب!سلام:ارسلان
 !اتویب!لوس:من
 ... خونھ منمیرفت

 
 !!؟ی ادامھ بدیخواینم:نینازن
 ...دستشو ول کرد و رفت حموم... نگاش کردیبا ناراحت اریسام
 ... زنگ زد بھمنینازن
 جانم؟:من

 ! سمنامینم:نینازن
 !!؟ی چیعنی:من

 !ستی بخوابم حالم خوب نخوامیم:نینازن
  شده؟یچ:من

 !یچیھ: گفتی گرفتھ ای با صدانینازن
 ؟یکنی مھیگر:من

 !نھ:نینازن
  شده؟یچ.دروغ نگو:من

 .کنھی شلوغش میادی اون زی منھ ولری تقصدونمیم...اریسام:نینازن
 !یای بدیبا:من

 !امی نمیسمن جد:نینازن
 !!شھی ناراحت میلی خدیمروار:من

تلفن خونھ ھم .کنمی خاموش مممیگوش...امی بتونمینم... منو درک کنھتی وضعگھید:نینازن
 !ایلطفا اصلا بالا ن...خدافظ!کشمیم

 .دیبعدم رو تخت خواب... کردقطع
  شده سمن؟یچ:ارسلان

 !یچیھ:من
 اتن؟ی سوغاتنایا: رو کاناپھ اشاره کرد و گفتی بھ لباساارسلان
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 ...آره:من
 !قسی خوش سلیلیزن داداشت خ: با لبخندارسلان

 ...یلیآره خ:من
  شده؟یچ:ارسلان

 !ادی نمنینازن:من
 چرا؟:ارسلان

 کھ کمکمم یای گفتم بنی بشھ واسھ ھمزی سورپرمیری امشب قرار بود براش تولد بگیول.دونمینم:من
 ! فک کنم خراب شدیبکن

 
 !!یتو چرا خواب: از حموم اومداریسام

 !ایدوش نگرفت...شھی مرتی دنینازن: رو تختنشست
 ! جوابشو ندادنینازن
 با من یتونی نھ تو منیبب... چقدریدونی کھ آخرش دعوامون بشھ؟تو کھ میکنیچرا کل کل م:اریسام

 !نینازن...گھیپاشو د! تفاوت باشمی بتونمی م نھ منیحرف نزن
 !رمینم:نینازن
 ؟ی کردھیگر: نشوندش و با تعجب گفتدی دستشو کشاریسام
 .نھ:نینازن
 !ی بھ من نگاه نکنمیزنی حرف ممی داری وقتادی کھ بدم میدونیم!منو نگاه کن:اریسام
 ... نگاش کردنینازن
 !شمی کمرت مالیخی بشھیبعد دلم برات تنگ م...گھی نھ دمینطوریا: چشمک زد و گفتدی خنداریسام
 ھ؟؟؟یالان وقت شوخ:نینازن
 !شگاهیتا من لباس بپوشم توام حاضرشو برسونمت آرا!ھ؟ی چی گفتم شوخیمن جد:اریسام
 !رمیگفتم کھ نم:نینازن
 با گھی د؟منی بریخوای الان نمی برسشی کھ بھ نامزدیبخاطر دوستت مسافرتمون بھم زد:اریسام

  کنم؟ی ازت معذرت خواھیچھ زبون
 !کنھیدستم درد م:نینازن
 !لازم بود!!اون کھ حقتھ:اریسام
 ! واقعا حوصلتو ندارمگھید:نینازن
 ...رونی برداشت رفت بچشوی سودی بلند شد لباس پوشششی از پاریسام
 ...شدی منی داشت سوار ماشاریسام... دنبالش رفتنینازن
 ؟یریکجا م:نینازن
 . کھ حوصلمو داشتھ باشھیکی شیپ:اریسام
 .حالا برو... خودتھری افتاد تقصی ھر اتفاقرونی بی در رفتنیاز: با دادنینازن
 ؟یمثلا چھ اتفاق:اریسام
 ...پر:نینازن
 !!اریسام: بزنھ تو صورتش کھ من صداش کردمدهی خواست کشاریسام
 .ششونی پرفتم
 !شی بزنیخواستینگو کھ م...گھیخوبھ د:من
  گفت؟ی چیدونیم: اریسام



 322 

 تی اذگروی چرا ھمدنیریمیشما دوتا کھ واسھ ھم م!؟ی بزندیتو با! بگھیھرچ:من
 ن؟یکنی دعوا مبھی دوتا غریجلو!نجانی اکایارسلان و رون!!ن؟یکنیم

 ! ندارهیبھ تو ربط:نینازن
 !دیادامھ بد.دیببخش!یگیآره تو راست م:من

 ... سمت پلھ ھارفتم
 !نی نازنیگند زد!! مگھ؟ستمیسمن باتو ن...سمن:اریسام
 !! دخالت کنھمونی تو زندگی کسادیخوشم نم:نینازن
 !!ھ؟یسمن کس:اریسام
 ... طرف مناومد
 ! سمندیببخش:اریسام
 گھی دی دست روش بلند کناری سامیول! زنتشیبرو پ!کردمی دخالت مدینبا!خوامیمن معذرت م:من

 !یستیبرادرم ن
 ... فقط نگام کرد و من برگشتم خونماریسام

  مرتبھ؟یھمھ چ:ارسلان
 !شمی حاضر منجایھم!شگاهی حوصلھ ندارم برم آراگھیارسلان د...ستمیفقط منم کھ مرتب ن:من

 اد؟ی مکایرون!می با ھم برمونمیمن م.باشھ:ارسلان
 ! بھ من نگفتیزیچ.دونمی رو نمکای رونادی بتونھی سالار کھ نمی دعوتشون کرده ولدیمروار:من

 ؟ی ناراحتیزیتو از چ:ارسلان
 !نھ:من

 ... رفتادمی...آخ:ارسلان
 ؟یچ:من

 .ارمی منی از تو ماشرمیالان م...غذا آورده بودم واست:ارسلان
 .برو.باشھ:من

 ! خونھ زنگ خوردتلفن
 ... جواب ندادمنھی نازندمی جواب بدم درفتم

 
 !دهیجواب نم:نینازن
 !بھ من چھ:اریسام
 !ایکنی ممی عصبانی داراریسام:نینازن
 ی نداراقتیل!گرفتیبخاطر تو داشت با من دعوا م:زدی رفت تو اتاق کارش ازونجا حرف ماریسام
 !کھ

 رفتم دنبالش بھم گفت دست ی ولی جوابشو دادی گفت؟؟؟تو اونطوری بھ من چیدونیم:رونی باومد
 ؟ی کردکاری تو چیول!ستمی برادرش نگھیروت بلند کنم د

 ! ندارهی بھ من ربطھیخواھر تو ناز ناز...گھیبس کن د:نینازن
 !گھیسمن احمقھ کھ بھ فکر تو د! کھ ھستنھیھم:اریسام
 ... رفت حمومنینازن

 
 ... بخورایسمن ب:ارسلان

 !امیالان م:من
 ...ششی پرفتم
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 ؟یریگیدوش م:اسلان
 . صاف کنمدینھ صبح رفتم فقط موھامو با:من

  بپرسم؟زی چھی تونمیم:ارسلان
 !بپرس:من

 ن؟ی دعوا کردنیبا نازن:ارسلان
 ! شو ارسلانالیخیب...ی ولمیکنیبحث م!میکنی دعوا نمچوقتینھ ما ھ:من

 !خب درمورد کار مھمت بگو:ارسلان
 اومد براش دی مرواری از خونھ نکھیبعد از ا! بشھری قراره امشب غافلگنی نازنگھی دیچیھ:من

 !یای می تو با ما داری کمک کنیلی خدیتو با.میریگیجشن م
 ان؟ی نماریسالارو سام:ارسلان

 .توننی نمگھینھ د:من
  براش؟یدی خریکادو چ:ارسلان

 بود دهی دمی بار باھم بودھی سمی سروھی!می با سالار خوندوی آھنگ نوشتم تو استودھینبود واسش :من
 ...دمیاونو براش خر

 ؟ی گفت کھ ناراحت شدیچ:ارسلان
 !! خوش مزسیلی خشھیغذات مثل ھم:من

 !زمینوش جان عز: و گفتدی خندارسلان
 !! گند زده و سالار باھام دعوا کرد؟کای رونیدونیم:من

 ؟چرا؟ی؟کیچ:ارسلان
 ! شده بودی گفتھ من اومدم خونھ تو و سالارم عصبانکایرون:من

 ؟یجد:ارسلان
 !!ی بگیزی چکای نبود بھ رونیازیاصن ن...بلھ:من

 گھ؟ی ماریبھ سام: گفتی با نگرانارسلان
 !!ار؟؟ی از سامیترسیم: و گفتمدمیخند

 !!!گھی داداشتھ دینھ ول: لبخند زد و گفتارسلان
 

 چندبار زنگ خورد نی نازنیگوش!!رفتی ور مشی بود داشت با گوشدهی رو تخت دراز کشاریسام
 ... بار جواب دادنی آخرگھیجواب نداد د

 !یدی کھ جواب نممی؟گوشی ھستیمعلوم ھست کدوم گور:دیمروار
 ! جاندیسلام مروار: و گفتدی خنداریسام

 !نھی فک کردم نازناری سامدی ببخشیوا:دیمروار
 ... الان حمومھادیم... ندارهیاشکال:دی خنداریسام

 ن؟ی اومدیک:دیمروار
 ...میخونھ بود٤:اریسام

 !برسھ١٠ فک کنمادیتا ب...٧.٣٠ الانادی ب٦ قرار بودنیآخھ نازن:دیمروار
 .امی بتونمی کھ نمدیببخش...گمی مکی کھ،من از طرف خودم تبرشیشناسیم:اریسام

 ...فقط زنتو بفرست زودتر... ندارهینھ اشکال...یممنون مرس:دیمروار
 ...اریسام:نینازن
 بلھ؟:اریسام
 ! واسماریحولمو ب:نینازن
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 ...یفعلا با...کنھیباشھ صدام م:اریسام
 ...خدافظھ:دیمروار

 ...گھی درونی بای بینطوریھم: حولشو بھش داد و گفتاریسام
 .شھی نمسمیخ:نینازن
 ! زنگ زدی کلدیمروار! شدرتید!ی چقد طول دادگھیزود باش د:اریسام
 .رمیگفتم کھ نم:ی جدیلی خنینازن
 . لباس بپوشمخوامی مرونیبرو ب:رفت سمت کمد لباسش...رونی باومد
 ... با لبخند از پشت بغلش کرداریسام
 ...نکن حوصلھ ندارم:نینازن
 . خوشگلمدیببخش:اریسام
 ... ندارهدهی الان بخشدن فایحرفاتو زد:نینازن
 ؟یری نمیگی مسافرتمون بھم خورد مدیبخاطر مروار...گھی نکن دتیاذ:اریسام
 ! اعصابم خوردهیلیخ...ولم کن لطفا:نینازن
 ؟یکنی نمیآشت:اریسام
 !ستمیقھر ن:نینازن
 !ادی بشھ خوشم نمکی کھ بھ تو نزدیاز ھرک!ادیمن ازون پسره خوشم نم:اریسام
 ی روادهیز....خوامیمنم معذرت م: گفتی جدی برگشت سمتش اخم کرده بود و ھمونطورنینازن

 !کردم
 ...دشی لبخند زد و بوساریسام

 
 ؟یحاضر:ارسلان

 !امیآره الان م:من
 !میبر:رونی باومدم

 ! لباستونمی ببخواستمیم!!؟یدیچرا مانتو پوش:ارسلان
 ! جواب ندادمنھی نازندمید.... خونھ زنگ خوردیگوش

 بلھ؟: جواب دادارسلان
 ست؟ی سمن نی خونھ ؟مگھی برداشتویتو چرا گوش:نینازن

 !! شدهی چگھی کھ نمده؟خودشی کھ جواب تلفنتو نمی گفتیچ:ارسلان
 ! نگفتم بھشی خاصزی من چگھی دھینطوری ھم؟؟اخلاقشیشناسیتو سمن نم:نینازن

 سمن؟:ارسلان
 !ی جواب دادیغلط کرد:من

 !!!گھی دالیخیسمن ب:ارسلان
 ...تمومش کن!زنمیمن حرف نم:من

 !زنھیبگو بھ جھنم کھ حرف نم:نینازن
 ؟یای با ما منینازن...یزنی بھ جھنم کھ حرف نمگھیم:ارسلان

 !!رسونھی منو ماریسام...ستمینھ من ھنوز حاضر ن:نینازن
 !متینیبیباشھ پس م:ارسلان

 ! حرف بزنی با اون روانکمی:نینازن
 ...فعلا...باشھ: و گفتدی خندارسلان

 .. قطع کردویگوش
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 زنھ؟یحرف نم:اریسام
 .نھ:نینازن
 ! خبنییبرو پا:اریسا

  بپوشم؟یچ:نینازن
 ! کھمیدیلباس خر:اریسام
 !دسی پوشیلیخ:نینازن
 !می صحبت کرددنتیما درمورد لباس پوش:اریسام

 !!ست؟ی نادتی میاستخر رفتھ بود!ی اوونھیآخھ تو د:نیزننا
 !رانھی انجایا...کردیاونجا فرق م:اریسام
 ...زمی عزاریسام:نینازن
سرم درد !کنمی کھ لباست باز باشھ تو تنت پاره میدونیم: نگاش کرد و با اخم گفتکمی اریسام

 !می امروز بحث کردیلی خنی نازنکنھیم
 ... موھامو خشک کنایب:نینازن
 ! رو تختنیبش: لبخند زد و گفتاریسام
 ؟یپوشیلباس نم: سشوار برداشتاری نشست و سامنینازن
 !فعلا نھ:نینازن

 چوقتیموھاتو ھ: و بغلش کرددی با حوصلھ موھاشو خشک کرد بعدم شونشو بوسارمی سامنشست
 !رنگ نکن

  پاشم؟یذاریم.باشھ:نینازن
 ی خونھ دنی بود رس٩ ساعتگھی دی حاضرشھ ولعی کرد سری سعنمی و نازندشی آروم بوساریسام

 !آرشام
 !می اونجا بود٨من و ارسلان از... اونجا گرفتھ بودنوی داشت نامزدی خونشون باغ بزرگچون
 ام؟یساعت چند ب:اریسام
 .٣...٢:نینازن
 !امیم١رهینھ د:اریسام
 ! اومدم کھ٩تازه:نینازن
 !کنمی مزم،خواھشی عزنینازن:اریسام
 .ای ب١باشھ: با حرص در باز کرد و گفتنینازن
 !مراقب خودت باش:اریسام
 !دنیرقصیھمھ داشتن م... شلوغ بودبایتقر.... اومد داخلنینازن

 !گھی دیومدینم:دیمروار
 ! بزگردمیحوصلھ ندارما ناراحت:نینازن

 ! برو اونجا سمن با ارسلان اونجاسایخفھ شو ب:دیمروار
 !قھره باھام:نینازن

 اوف دوباره شروع شد؟:دیمروار
  اومدن؟نایپرھام ا...گھیسمنھ د:نینازن

 !ای بعی سراریبرو لباستو در ب! ھمنشیآره ھمھ پ:دیمروار
 آرشام کجاست؟.باشھ:نینازن

 !ادی الان مرونیرفتھ ب:دیمروار
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 دهی تو کوچشون دارویبھ اصرار آرشام کھ سام... شامم خورده بودنگذشتی می از مھمونیساعت٢
 پرھام شیپ! ھستاری سامدونستی نمنمینازن!!! بودتی دور از جمعی ولادی قبول کرد باریبود سام

 !دنیخندی و مخوردنی میدنیبود و داشتن نوش
 ! نکنھی روادهی زنیسمن نازن:ارسلان

 !کنھی نمادی زچوقتیھ!دونھیحد خودشو م...نھ:من
 گھ؟ی دیرقصینم:ارسلان

 .نھ:من
 !میرسی بعد بھ کارا نممیر بمی کنیپس خدافظ:ارسلان

 ...میخوبھ بر:من
 کردم و شی راضی ناراحت شده بود ولکمی دی مروارنکھی و با امی کردی و آرشام خدافظدی مرواراز

 !ادی بنی خونھ تا نازنمیبرگشت
 حاضر کرده بودن و منتظر زوی بودن ھمھ چلادی و ممای و آلفرد و اشکان و نکای و رونسالار
 دمی کھ اس دادم فھماریبھ سام...می و منتظر بودمی تدارکاتو کامل کردعیمن و ارسلانم سر...بودن

 ... و باھاش ھماھنگ کردمھیمھمون
  چھ خبر؟گھید:پرھام

 !ستی نی خبر خاصیچیھ:نینازن
 ! خستھ شدمیمن از شلوغ:پرھام

 !نطوریمنم ھم:نینازن
  بالا؟میبر:پرھام

 !زمی عزمیبر:نینازن
 ! حواسش بودیاز اول مھمون...کردی تمام مدت داشت نگاشون ماریسام

 ! طبقھ دومی از اتاقایکی داخل خونھ و تو رفتن
 !دلم برات تنگ شده بود: شد و گفتکشی نزدپرھام

 !نطوریمنم ھم:نینازن
 ...دنی بوسگرویھمد
 !کردی گنگ داشت بھ اتاق نگاه ماریسام
 ! بھت بگمیزی چھی دیمن با...نھ پرھام: ازش جدا شد و گفتنینازن

  شده؟یچ:پرھام
 !من ازدواج کردم:نینازن

 ...دشی و بازم بوسستیمھم ن: مستم بود لبخند زد و گفتی کھ کمپرھام
 ... در با شدت باز کرداریسام
 ...اریسام:نینازن
 !یکنی میآشغال با زن من چھ غلط:اریسام

 ...شما کھ!!زن تو؟؟:پرھام
 ... نذاشت حرف بزنھ محکم مشت زد تو صورتشاریسام
 ...کنمی خواھش ماریسام:نینازن
 ... الاننیبرو لباس بپوش ھم:اریسام

 رفتن یزنگ زد بھ آرشام و از در پشت...رونی گرفت و رفت بنوی بازم زد و دست نازنپرھامو
 ... شدننی و سوار ماشرونیب

 ...کردی مھی گرنینازن
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 .. زنگ زد بھماریسام
 جانم داداش؟:من
 ...کنسلھ:اریسام
 !بچھ ھا اومدن...میدی زحمت کشی ما کلاری سامی چیعنی:من
 ! بدهبشوی ترتعیسر...گفتم کنسلھ: با داداریسام
  شده؟یزیچ...اریسام:دمی واقعا از دادش ترسمن
 !کنمیخواھش م...سمن کنسل کن:اریسام
  بعدا؟یزنیحرف م.چشم:من
 .آره:اریسام

 ... قطع کردوی گوشی خدافظبدون
 .صداتو نشنوم لطفا... نکنھیگر:اریسام
 ...خواستمی من نماریسام:نینازن
 . نشنومیزیچ:اریسام
 و اونام رفتھ بودن منم می جمع کرده بودوی کردم و ھمھ چیمن از بچھ ھا عذرخواھ.... خونھدنیرس

 ... خونشرهی خودم رفتم و ارسلانم گفت میخونھ 
با اخم دستشو ... باز کردنمیدر طرف نازن. شدادهی پنی و در بست از ماشنگی اومد تو پارکاریسام

 ...گرفت و رفتن خونھ
 !ُ پرت کرد رو اپندشویکل... شده بودنی تزئکمیخونھ ... باز کرد چراغو روشن کرددر

 رتی غافلگخوادیھمھ کار دوستتھ گفت م.ی خراب کردزویھمھ چ...ی کرد؟خرابینیبیم:اریسام
 ! مھمونا رفتھ باشنشی پقھی دق١٠ دیشا...رهیکنھ و برات تولد بگ

 ...اریسام: ھق ھقش بلندتر شدنینازن
 !فقط صداتو ببر!سیھ:اریسام

 ...شھیباورم نم!!چرا من؟: تو چشاش جمع شده بوداشک
 ...رونی برداشت رفت بچشویسو
 ! رفت تو اتاقھی با گرنمینازن
 ... زنگ زد بھ مناریسام
 ... بالا؟ازیی کجااریجانم سام:من
 !ایفقط ب.. سمنایب!سرکوچم... سمنستیحالم خوب ن:اریسام
 !یدی سکتم می چت شده؟داراریسام:من

 !دمی و تا سرکوچھ دودمی لباس پوشعی کرد و منم سرقطع
 ھوی... بودمشدهی ندی شکلنیتاحالا ا! شد داغون بودادهی پنی از ماشدی منو دارمی سامدمی دنویماش

 ... کردھیبغلم کرد و گر
 ! براششدیوگرنھ بد م! شد کوچھ خلوت بودخوب

 واسش فراھم زیچرا؟؟چرا من؟؟کجاشو اشتباه کردم سمن؟کجاشو؟من کھ ھمھ چ:اریسام
  کرد؟؟؟نکارویچرا با من ا!ذاشتمی کم نمیچیھ...کردمیم

 ! تحمل کنمتونمینم! چشامیجلو!دمی خودم دیبا چشما... کردانتی بھم خنینازن: بغلم کرده بودمحکم
 ! شونی سوار ماشمی برایب!زمی آروم باش عزکنمی م؟خواھشیگی می چاریسام:من

 ... کرد واسمفی تعرزویھمھ چ! و منم پشت فرموننی کردم نشست تو ماشکمک
 نکاروی کھ بھت داده بودم ای بخاطر قولی بره ولادشی انتی بزنمش کھ خنقدیدوس داشتم ا:اریسام

 !! نگفتم بھشیچیھ...نکردم
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 ... روشن کردم و حرکت کردمنویماش
 شوی گرومدی مشی کم پیلیخ...کردی مھی گرزدی حرف مارمی و سامرفتمی فقط مرفتمی کجا مدونمینم

 بود دی واقعا شدندفھی ای ولکنھی مھی گردمیدی بار بود کھ من منی دومنی ادیشا...نھی ببیکس
 !حقم داشت...شیگر

 ... خوردکمی دمیبراش آب خر... بالا آوردکمی... بد شد نگھ داشتمحالش
 !!اری سامیتب کرد....یری از حال میدار...کنمیخواھش م...گھیقربونت برم بسھ د:من
 !!ادی کھ الان دارم در مقابل تب قلبم بھ چشم نمیتب:اریسام

 ... اونجامی و بھ ارسلان زنگ زدم رفتدمیدارو و سرم خر... داروخونھ نگھ داشتمھی
 و ارسلان فشارشو دیرو کاناپھ دراز کش... خونشمی برداروی کمک کرد سامنیی اومد پاارسلان

 ... خودم درست بود سرم وصل کرد بھشصیتشخ... بودنیی پایلیخ...گرفت
کھ بزرگھ  یظرفم تو دوم...  اولھیتو کشو..اری بدی سفزیی ظرف با دستمال تمھیبرو :ارسلان

 ...آب سرد باشھ...ھست
 .باشھ:من
 ! گذاشتسی آوردم و ارسلان رو سرش دستمال خعیسر

 ...خوابش برده بود... قطع شدتبش
 .سمن جان برو اتاق بخواب من حواسم ھست:ارسلان

 ...تونمینھ ارسلان نم:من
 !!اریمانتوتو درب...یھرجور راحت:ارسلان

 و دمی بوسشویشونی و پدمی کشاری بھ سر سامیدست...تو اتاقمانتومو در آوردم دادم بھش و برد :من
 ...ھمونجا خوابم برد

 ! شدم تو اتاق ارسلان بودمداریب
 ! خوب بوداریبھ ظاھر کھ سا!خوردنی صبحانھ ماریداشتن با سام...رونی برفتم
 !!ن؟یخوریبدون من صبحانھ م:من
 !سلام: با لبخنداریسام

 !داداشت گشنش بود!دیببخش:ارسلان
 ؟یبھتر: بغل کردم و گفتمارویسام
 !نی بشایب...زمیآره عز: و گفتختی موھامو بھم راریسام
 ... زنگ خوردمیگوش

 .. براتارمی من منیبش:ارسلان
 ...یمرس:من

 سالاره: آوردموی گوشارسلان
 جانم؟:من

  خاموشھ؟شی چرا گوشاریسام!! شمادوتا؟؟نی ھستیکدوم گور: با دادسالار
  شده مگھ؟ی چدونمینم!چتھ سالار؟؟:من

 ! مرده بودنی بودم نازندهی رسریخوب شد رفتم خونش د!! بشھ؟یخواستی میچ:سالار
 ؟یگی می داریچ: با تعجبمن

 !مارستانی بمشی آوردکایمن و رون:سالار
 !باشھ:من

 ... داشتھ باشھی خوبحی توضاری سامدوارمیام!! شده سمن؟؟یچ:سالار
 ...من ھنوز تو شوک بودم... کردقطع
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 ؟یسمن خوب:ارسلان
 !نینازن:من
 ؟ی چنینازن:ی با نگراناریسام
 ! خودشو بکشھخواستیم:من
 .... بلند شد رفتھوی اریسام
 !امی بمون منم باریسام:من

 ! رفتزودتر
 !میریحاضرشو با ھم م:ارسلان

 ... دمی لباس پوشعیسر
 

 کجاس؟:اریسام
  قرمزه؟نقدریچشات چرا ا!!ھ؟ی اافھی چھ قنیا: با تعجبسالار

 کجاس؟:اریسام
 !ششھی پکایرون:سالار
 !اریسام:سالار دستشو گرفت.. اونجا بودنی کھ نازنی سمت اتاقرفتی مداشت

 !دمی رسمنم
 !دهی محیسمن توض:اریسام

 !دکترم بالا سرش بود! تو اتاقرفت
 ...سلام:کایرون
 حالش خوبھ دکتر؟: فقط سر تکون داداریسام

 ن؟یشما ھمسرش ھست:دکتر
 !بلھ:اریسام

 یبیبھ رگشون آس!ادی بھوش مگھی ساعت دمیتا ن! خوبھی ازشون رفتھ بود ولیادیخون ز:دکتر
 !دی نگران نباشیول! ازشون رفتھیادی خون زنی شده بود واسھ ھمدهی بری بدی جای ولدهینرس
 ... و تشکر کرددی کشی نفس راحتاریسام
 ...ر سالاشی پرمیمن م:کایرون
 !کایممنونم رون:اریسام

خواستم برم تو اتاق کھ گفت ... کردمفی واسھ سالار تعرییزای چھی عیسر!رونی زد اومد بلبخند
 !بھتره تنھا باشن

 ! با خودت؟؟ی کردکاریچ: گرفتشیبازم گر...دی موھاشو از صورتش کنار زد دستو بوساریسام
 ! نکنھھی گرتونستی خودش گذاشت و خم شد روتخت نمی رو دستاسرشو

 ... صداش کردی گرفتھ ای با صدانینازن
 گلو و صورتشو ری بغلش کرد و زاری زد و سامی جونی لبخند بنینازن... سرشو بلند کرداریسام

غلط ! منھریتقص!زمی عزدیببخش! کھ تنھات گذاشتمدی؟ببخشی کردنکارویچرا بامن ا:دی بوسیمدام م
 ! خوب شوکنمیخواھش م!نیکردم نازن

 بگم دیمن با!!؟یکنی میچرا تو معذرت خواھ!!؟ی مھربوننقدری آخھ چرا ایلعنت:ھی با گرنیازنن
 !!غلط کردم

 تحمل تونستمینم... بارون چشات رفتمنی ھمدنی بخاطر ندشبید: اشکشو پاک کرداریسام
 من فتادی برات میاگھ اتفاق! فراموش کردمشبوی شدم دداری از خواب بی ببخشمت ولتونستمینم!کنم
 !کردمی مکاریچ



 330 

 !دمینخواب! سخت بودیلی خشبی داریسام:نینازن
 اگھ نینازن!!؟ی کنم کھ تو خوشحال باشکاری چگھیمن د!یکردی منکاروی ادینبا!دمیمنم نخواب:اریسام

 !زمیمنو ببخش عز!گذرمی از شغلمم میبخوا
 !دی ازش جدا شد و دست پانسمان شدشو بوسآروم
 !!! نکن لطفاھی گراریسام:نینازن
 !رونی و اومد بدی با لبخند سرشو بوساریسام
 !اریسام:من
 !نی نازنشیبرو پ!من خوبم:اریسام

 !رونی برد باروی سامسالار
 ! دارمی اورژانسضیسمن من مر:ارسلان

 !امی الان مذارمی تنھات مدی ببخشکایرون!یبرو ارسلان مرس:من
 ؟ی کردیچھ غلط!مق احیدختره : داد زدمھی و با گرنی نازنشی پرفتم
 !سمن دھنتو ببند داد نزن:نینازن

 !می کردھیھردو گر! کردمبغلش
واقعا !کردی میھمش اون ازم معذرت خواھ! نگفتیچی ھشبیسمن اصن از اتفاق د:نینازن

 ... نگفتیچیھ!عاشقشم
 روزی کھ چرا دکردمیتو راه ھمش خودمو لعنت م!دی دینطوری تورو ای بگھ وقتتونستی میچ:من

 !جواب تلفنتو ندادم
 !..گھی دیگاو:نینازن
 ! و نشستم رو تخت کنارشدمیخند
 !! سمندیببخش:نینازن
 ؟یواسھ چ:من

 ! ندارهیتی اھمچی اصن ھمی خب نبخشیول!یھمھ چ:نینازن
 ... نگفتمیزی و چدمیخند
  جون؟نی نازنیبھتر: اومد تو اتاقکایرون
 !خوبم!زمیآره عز:نینازن
 ! بودمدهی زحمت کشیکل!تولد خراب شد:من

 !یکشی دوباره زحمت مزمیاشکال نداره عز:نینازن
 ! وقتشو ندارمگھید:من

 !ی بددیکادو کھ با:نینازن
 ... و سالار با ھم اومدناریسام
 !می بردیبا:اریسام
 رون؟ی بمی بریچطور:من
 !گھی دکنمیبغلش م:اریسام
 !ننتیبیم!مارستانیشلوغھ ب!اری سامشھینم:من
 !زنم مھم تره...بھ جھنم:اریسام

 ...شھینم!! آخھ؟؟یکنی جان چرا لج ماریسام:سالار
 !برمشیخودم م!حرف من ھمونھ:اریسام

 !ایسمن تو با ما ب:سالار
 ؟ی نشدهی دی حداقل کلاه بزارشھیپس م...باشھ:من
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 !!ارم؟؟یکلاه از کجا ب:اریسام
 ارم؟ی ھست،برم بنتیتو ماش:من

 !اریبرو ب:نینازن
 !می رسوندکارویمن و سالار اول رون... رفت خونھعی سراریسام
 !نی ماشتو

 ! نبودنیحالش بھتر از نازن!تب داشت! سرم زدشبی داریسام:من
 ! باھم بموننتوننی نمینطوریا!کننی متی اذگروی ھمدیلیخ:سالار

 !!تورو خدا نگو!کنھی موونمی فکرشم دیحت:من
 دیاون با! مقصرهشتری بنینازن!!؟ی چششی پرفتمیاگھ من نم!!؟؟یفھمی ممردی داشت منینازن:سالار

 !اری نھ سامادیکوتاه ب
 ! ھردوتاشونھریتقص:من

 !می جا ناھار بخورھی برم خوامی خونھ رو نارم میمن حوصلھ :سالار
 !باشھ:من

 ؟یری میک:سالار
 !گھیھفتھ د:من

 ؟یستی من نیعروس!چقد زود:سالار
 !زودتر برم بھتره:من

 ؟یارسلان چ:سالار
 ! دوستھھیاون فقط ...یچیھ:من

 !ی تو دوسش داریول:سالار
از ھمون اول کھ ! بگذرمکنمی کھ چندسالھ براش تلاش میزی بخاطر علاقم از چتونمیمن نم:من

 حالا کھ ی ولیمونیتنھا م!ی اونجا نداروی کسگفتی ھمش ماری سامیول! رفتمی مدیشروع کردم با
 !مادربزرگ ھست

 ! زودتر تورو ببرهتونستی ھست وگرنھ میزی چھی؟اون دنبال  ھمھ سال کجا بود؟؟نیا:سالار
 !کنھی میی تازه احساس تنھادیشا:من

 !بھ ھر حال مشکوکھ:سالار
 ! نگھ داشتمونیشگی رستوران ھمیجلو

 ! خونھمی برگشتمی کھ خوردناھار
 ! بخوابمکمی رمیمن م:سالار

 ! بچھ ھاشی پرمیمن م...باشھ:من
 

 !کمیبخواب :اریسام
 ! بخوابمتونمی نمکنھیسرم درد م:نینازن
 ... کنارش نشست فقط نگاش کرداریسام
 !! زدمدر

 !برو در باز کن! تموم شدمگھیبسھ د:نینازن
 ! و با لبخند اومد در باز کرددی گونشو بوساریسام
 !سلام:من
 !یخوش اومد:اریسام
 حالش خوبھ؟:من
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 !آره:اریسام
 ! تو اتاقمیرفت
 ؟یدیچرا نخواب:من

 ؟یکجا بود!تونمینم:نینازن
 ن؟یشما ھا خورد!می ناھار خوردمیرفت:من
 ! غذا گرفتمرونیآره از ب:اریسام
 !! کھ؟نی نگفتیزی چیبھ کس:من
 ا؟ی باھم رفتن استرالنای مامان ایدونستیتو م!دونھی نمیچی ھچکسیھ...نھ:اریسام
 ؟یک!!نھ:من

 ! داشتھیمامان دفاع!شیدو روز پ:سامار
 چرا اونجا؟:من
 !دونمینم:اریسام
 ! زنگ خوردمیگوش
 بلھ؟:من

 ؟ییکجا.سلام:آلفرد
 چطور؟!اری سامیخونھ :من

 ! مھمھمی حرف بزندیبا:آلفرد
 ...فردا!تونمیامروز نم:من

 ! اونجاامیدارم م:آلفرد
  شده؟یزیچ:من

 ! زودتر از تو برمدیمن با:آلفرد
 چرا؟:من

 !شھی پشت تلفن نمدمی محیبرات توض:آلفرد
 . منتظرمایب...باشھ:من

 ... کردمقطع
  شده؟یزیچ:اریسام
 !١ مھم بھم بگھزی چھی ادیداره م. زودتر برمدیآلفرد گفت با... فک کنمیعنی...آره:من
 ؟؟؟ی بریخوای تو میآخھ با اجازه ک: داد زدھوی اریسام

 !!خودم: خونسرد گفتمیلیخ
 باھات ی کھ موافقت کردم و کارستی نی معننی نگفتم بھ ایچی من ھیھ!یکنیتو غلط م:اریسام

 !نیحالا بب!کنمیخودم ممنوع الخروجت م!ندارم
 ی من چھ حالیفھمیتو کھ نم!!! کھ نرماری بلی دلھیچرا نرم؟؟؟: شدم و بلند شدمی عصبمنم

 !!!؟؟یفھمیم!!دارم
 .سمن برو!گھیبسھ د: نذاشتنی بگھ کھ نازنیزی خواست چاریسام
 ...رهینھ نم:اریسام
 .برو سمن...اریسام:نینازن
 ... رفتم خونھ خودمعیسر
 !!کنھ؟ی سرش بدتر میزنی داد میدونستیم:نینازن
 !!! حرف بزنم؟متی چقد با ملاگھید:اریسام
 !ی پس بھتره دخالت نکنیری بگمی اون تصمی بجای ندارنویتو حق ا:نینازن
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 ھیآخھ مسخره باز: شدرهی و نشست رو تخت و بھ روبروش خدی بھ موھاش کشی کلافھ دستاریسام
تا ترانھ بود ٧! ترانھ ھاش مال اونھی شھاب ھمھ دیآلبوم جد! دارهی ھمھ چنیپول خونھ ماش!رفتنش

 !تومن گرفت از شھاب١٠ ھرکدوم یبرا
 !!چھ خبره؟!!شھ؟یمگھ م!!؟؟یچ:نینازن
 واسشون دهی زحمت کشیگفت کل! بھش گفتم گوش نکردیدم،ھرچی خجالت کشیلیمن خ:اریسام

 !حقشھ
 !!شعر گفتنم کار داره آخھ:!نینازن
 کنھ؟یدستت درد نم:اریسام
 ار؟یسام.نھ:نینازن
 جانم؟:اریسام
 !منو نگاه کن:نینازن
 .زمیبگو عز:بغلش کرد و گفت... با لبخند رفت رو تختاریسام
 !یستی نیتوام کھ تور دار...رهیحوصلم سرم...شمیسمن بره من تنھا م:نینازن
 طون؟ی شیخوای میچ: فاصلھ گرفت روبروش نشست دستشو گرفت و گفت ازشاریسام
 ... حوصلم سر نرهگھی باشھ کھ دتونھی می دختر خوشگل مامانھی خب نکھیا:نینازن
بھتر !ستی الان کھ حالت خوب نیول...من کھ از خدامھ..عاشقتم: و محکم بغلش کرددی خنداریسام
 ! بعدیشد

 !کشمیخجالت م! مامانت نھشی پیول! حتما دکتر برمدیبا:نینازن
 !رونی بمیحاضرشو بر!کنمی مدای دکتر خوب برات پھی زمیباشھ عز:اریسام
 کجا؟:نینازن
 ...حالا:اریسام
 ! براماریباشھ لباس ب:نینازن

 
 ! بد موقع اومدمدیببخش:آلفرد

 !نھ بگو:من
 !یای تنھا بشھیتوام کھ نم...ام برم٢٦دی اومده باشی پیمن واسم مشکل:آلفرد

 دی ترانھ نوشتم حتما باھی اریواسھ سام... کرده بودمیزیام برنھمھ ر٢٧آخھ زوده من تا خود:من
 !بخونمش

 ...ممکنھ زنده نمونھ...ممکنھ...ضھیآخھ من مادرم مر:آلفرد
 ... نکردھی گریول! انداختنیی کھ گفت اشک تو چشاش جمع شد و سرشو پانویا

 ...شھیخوب م...ناراحت نباش: کنارش نشستم بغلش کردمرفتم
 ! نبودطی بلی ولرفتمی فردا منی ھمدیبا:آلفرد

 ار؟یبگم بھ سام... براترمی بگطی زودتر بلتونستمی مدیشا!یگفتی کاش بھ من میا:من
 ؟یایتو نم!نھ ممنون:آلفرد

 ! تنھات بزارمتی وضعنی تو اشھی نمیدی زحمت کشیتو کل!امیچرا حتما باھات م:من
  ازت بخوام؟زی چھی تونمیم:آلفرد

 !!بگو:من
 ؟یکنیبا من ازدواج م:آلفرد
 ! ارسلان اومد جلومی اون لحظھ چھره فقط

 !ی بگیزی الان چخوامینم: گفتعی سردی متعجبمو دی افھی کھ قآلفرد
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 ! کم داشتمنویھم! زنگ خوردمیگوش
 ھ؟یک:آلفرد

 !ارسلان:من
 !جواب بده...رمیمن م: زد و بلند شدی لبخندآلفرد

 الو؟:من
 ! نکردمی خدافظگھی ددیببخش:لانارس
 !ستینھ مھم ن:من

 !ستی نشھی شده؟صدات مث ھمیزیچ:ارسلان
 !کمی ادیخوابم م.نھ:من

 ؟یناھار خورد! بخوابکمیخب برو :ارسلان
 . استراحت کنمکمی رمیمن م.آره:من

 م؟ی شب باھم حرف بزنشھیم:ارسلان
 ؟یدرمورد چ:من

 . دنبالتامیم. بھتگمیشب م:ارسلان
 ؟یایباشھ ساعت چند م:من

 .امی م٩ سرم شلوغھ یلیامروز خ:ارسلان
 ام؟ی من بیخوایم.باشھ:من

 ! مامانم اومد گرفتنموی چون من ماششھی خوب میلی کھ خینطوریا:ارسلان
 چرا گرفت؟!امیپس م:من

 !رونی با دوستاش بره بخواستیم:ارسلان
 !امی م٩باشھ پس:دمیخند

 !یمرس:ارسلان
 !مونمی منتظرت منگیتو پارک!امایداخل نم:من

 چرا؟:ارسلان
 ! بخشو ندارمی پرستارایحوصلھ :من
 ! کردی و خدافظدیخند
 !رونی رفتن بنی نازندی جدنی با ماشاری و سامنینازن
 !فردا کنسرت دارما:اریسام
  تھران؟نیھم:نینازن
 !تورم شروع شده!گھیآره د:اریسام
  کدوم شھرا؟گھید:نینازن
 !رازی،شی بعد رشت،سارشیبعد از تھران،ک:اریسام
 ؟ی چدیآھنگ جد:نینازن
 ! جوانھویامشب رو راد: با لبخنداریسام
  بھم؟ی نگفت؟چرایجد:نینازن
 ! برو گوش کنرهیامشب ھمھ جا م!گھینشد د:اریسام
 دم؟یمگھ نشن:نینازن
 ...نھ:اریسام
 !!اسمش؟؟:نینازن
 !یفھمیامشب م:اریسام
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 !بگو!ن نکتی اذاریسام:نینازن
  برم لواسون اشکال نداره؟خوامیم:اریسام
 ! بگوچونینپ:نینازن
 ! عشقمشھینم:اریسام
 !ی از کنجکاورمیمیتا شب م:نینازن
 !بھش فک نکن!یریمینھ نم:اریسام
 ؟ی تو کنسرت دارمونمیمن تنھا م:نینازن
 !می حرف زدھی قضنیما درمورد ا:اریسام
  چندمھ؟شیک:نینازن
 !٢٨ و ٢٧:اریسام
 ؟یستی نرهیسمن م:نینازن
 !ستمینھ ن:اریسام
 !ینی نرفتنشو ببی صحنھ دیبا! خواھرتھاریسام:نینازن
 !! آره؟دونمی کھ من نمیدونی مزی چھیتو :اریسام
 !دیشا:نینازن
 ! کھ سمن چقد واسم مھمھیدونیم!خب بگو:اریسام
 !تو سفرتو برو!شھینھ نم:نینازن
 !ستیسالارم ن:اریسام
 !نی نباشچکدومی ھشھی ناراحت میلیخ!گھی اونو نبر داریسام:نینازن
 !ادیام بمونھ بعد بخاطر سمن ب٢٧ فقطدیشا:اریسام
 !رهی از حد جوگشی بگھیسمن کھ د!کنمیمن کلا شما سھ تارو درک نم:نینازن
 ... قبول دارمنویا:اریسام
 ....لای ودنیرس

 
 سمن؟... کھیتو خواب...ِا: بود سالار اومد تو اتاقم٧ساعت

 ! ندادمیجواب
 ! شد دختر٧ساعت...سمن پاشو: اومد نشست رو تخت و تکونم دادسالار

 ! شدرمی دیوا:من
 ؟ی بریخوایکجا م: و گفتختی بھم رشتری بختموی بھم ری موھادی خندسالار

 !رونی بمیشام قراره با ارسلان بر:من
 !خب خوبھ کھ:سالار

 . کردمھیگر.. سالارو بغل کردمھوی
  شده؟یسمن چ:ی با نگرانسالار

 شتری بیکنی کھ دعوام مییسالار وقتا!یشمیھمش چند ماھھ کھ پ!شھیمن دلم برات تنگ م:من
 !دوست دارم

 !! مگھ بچھ؟ی اوونھید: و گفتدی خندسالار
 ... بغلم کرداونم
 شم؟ی پیای ھر ماه بشھیم:من

 ! ھست کھزتیمادربزرگ عز:سالار
 شھ؟ی مشونیچرا ھمھ بھ اون حسود:من
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 ! ارزش دارهشتری ماھا واسھ تو بیچون اون از ھمھ :سالار
 ! ندارهیواسھ من فرق.نھ سالار:من

 !پس بمون:سالار
 !شھینم:من

اگھ ! نروگمی نمگھید!شتی پامی بدمیقول م!کای بعد رونیی کھ اول تویدونیم!پاشو عشقم:سالار
 !یواسش با ھمھ فرق دار! کھ حق دارهیدونیم!  ناراحت نشوگھی میزی چارمیسام
 ! گذاشت٢٨ و ٢٧عمدا کنسرتشو ! فرودگاهادیاون نم:من

 ! با توی متنفره اونم خدافظیلی خزی چھیبھم گفت از :سالار
 . کنمی من حق دارم بخوام باھاش خدافظیول:من

 !لوس!ندفھی ازنمی می کنھیگر!ی کردسی لباسمو خگھیپاشو د:سالار
 ! و رفتم صورتمو شستمدمیخند
 ! بخرمی چدونمینم! واسش کادو بخرمخوامیسالار م:من

 ؟ی کادو بخریخوایچرا م:سالار
 !رمی کھ دارم مگمیامشب بھش م:من

 ! سمنشھیداغون م:سالار
 ؟؟!!ی نشی عصبانیدی بگم قول مزی چھیسالار :من

 ! باشھی داره چیبستگ:سالار
 !گمیپس نم:من

 !بگو!دمیقول م: کنارش نشستم و گفتدی دستمو کشسالار
 !آلفرد ازم درخواست ازدواج کرد:من

 !!غلط کرد:سالار
 !ی نشی عصبیسالار قول داد:من

 ؟ی گفتیتو چ: با اخمسالار
 .شھینم!نمیبی ماریمن آلفردو مث تو و سام.رفت. بگمیزی اصلا نذاشت چیعنی.. نگفتمیچیمن ھ:من

 !ی با اون بردمی اجازه نمگھیمن د:سالار
 .ضھیمادرش مر...تنھا برم دی من بارهیاون زودتر از من م:من

 .شھیتنھا کھ نم:سالار
 . خودش قراره بمونمیخونھ . دنبالمادی مادربزرگمون میاونجا راننده . کھستمیبچھ ن:من

 . نشھرتیپاشو حاضرشو د:سالار
 ... بلند شد و رفتخودشم

 ...سالار بمون:من
 جانم؟:سالار

 ؟یخونھ ا:من
 . زنگ زد گفت رفتن لواسونارمیسام.نای اکای رونی خونھ رمینھ م:سالار

 ...باشھ:من
 !ساعت بخر براش!ایتندنر:سالار

 ...خدافظ...زمیچشم عز:من
 پاساژ ھی بود واسم رفتم دهی کھ ارسلان خریبا پورشھ ا...منم حاضر شدم... لبخند زد و رفتسالار

 ساک ھی تو کی شیلیتومن خ٧٠٠ حدوددمیکھ مخصوص ساعت بود و ساعت تراست براش خر
 !مارستانی رفتم سمت بدمی شاخھ رزم خرھیشگل گذاشتم و خو



 337 

 ...زنگ زدم بھش...دمی رس٩قایدق
 جانم؟:ارسلان

 .دم درم:من
 .ھی دارم آخرضی مرھی تو؟یای بشھیم:ارسلان

 .مونمی منتظر منجایھم:من
 . داخلاینھ ب:ارسلان

 .کردنیاز ھمون دم در نگام م... کامل پارک کردم و رفتم داخلنویماش.باشھ:من
 ... سمت اتاقشرفتم

 ! داخلدی بردیتونی خانوم نمدیببخش:پرستار
 ... نگام کردکمی سمتش با دھن باز تابرگشتم

 چرا؟:من
 !نی شما کھ خانوم دمورگانیوا:-

  دارن؟ضی پارسا مریآقا!خودمم!خب:من
 . لطفانینی بشنییبلھ بفرما..آ!!ھا؟؟:-

 ! شلوغھنجایا!من داخل منتظر بمونم نداره ی کار خاصضشونی اگھ مرنی بپرسنیبر:من
بگم ...دیببخش:خواست در اتاقو باز کنھ کھ برگشت طرف من و گفت...گمیبلھ چشم الان بھشون م:-
  اومده؟یک

 !ی الان اسممو گفتنیھم!!؟ی چیعنی:من
 !دیبلھ ببخش:-

 ...خانوم... دکتری آقادیببخش: اتاقو باز کرددر
 !بفرستشون داخل: گفتعی سرارسان
 ! لطفانییبفرما: رو بھ من گفتپرستار
 اری منم خواھر سامگھیآره د:گفتنی بود کھ داشتن چرت و پرت مگھی دوتا پرستار دشی پحواسم
 !رمیگی خودمو میباشم کل

 !کنھی مینطوری انیاون خوانندست ا!حالا خوبھ خواھرشھ:-
  داخل؟نیرینم!!خانوم دمورگان:-
 اری اونم بقول خودتون خواھر سامنیدونی نمی از کسیزی چیوقت: رفتم سمت اون دوتاتی عصبانبا

 !نیپشت سرش چرت و پرت نگ
 منو بھ نکھی ندارم بھ ایازیمن ن!!ن؟یدونستی منارویا! مال منھیآھنگساز! آھنگاش مال منھی ترانھ

 ... مادرنیدونستیحتما اگھ م!اون کھ برادرمھ!نام برادرم بشناسن
  شده؟یزیچ:ارسلان

 !!ی اومدیارسلان خوب موقع...فتمی بود بھ دردسر بکی من نزدیخدا
 !نھ:من

  خانوم؟نی انی کنیدونیم: بھ اون دوتا کھ خفھ شده بودن انداخت و گفتی نگاھارسلان
 ! انداختننیی سرشون پاھردو

 !نیسمن جان اگھ ممکنھ تو اتاقم منتظر باش:ارسلان
 ... بھ اونا انداختم و رفتم تو اتاق ارسلانی نگاھمین
 !نیھر سھ اخراج:رسلانا
 ... دکتر ما کھیآقا:-
 ! نزده بودمیمن حرف:-
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 !نیری الانم منیھم!زنمی بار مھی کھ حرفمو نیدونیم:ارسلان
 ! نبودضشیمر..نشستھ بودم... تو اتاقاومد

 ... گفتنیزیاگھ چ:ارسلان
 ! لطفامیبر!ستیمھم ن:من
 ....می تکون داد و لباسشو عوض کرد رفتیسر

 ....می شدنیسوار ماش... نکردمیتوجھ...کردنی نگام می با ناراحتپرستارا
  بھشون؟ی گفتیچ:من

 !اخراج: گفتلکسی ریلی خارسلان
 ! گفتنی چیدونیچرا؟تو کھ نم!ارسلان:من

 ! پررو بودنیلیخ!ستیمھم ن:ارسلان
 ! مال شماسنیا: از عقب برداشتم گرفتم سمتشکادوشو
 ھ؟یواسھ چ...پس!ستیروز مردم ن!ستیتولدم کھ ن: گفتی با تعجب و لبخند خاصارسلان

 !دوست داشتم برات کادو بخرم!ینطوریھم:من
 !زمی عزیخودت گل!یمرس: بو کردکمی گل درآورد اول
 !!لوس نشو:من

 !!یسمن مرس: آورد و بازش کردرونی ساعتم بی و جعبھ دی خندارسلان
 ...ومدهیاگھ خوشت ن:من

 ! فوق العادسنیا!!!اد؟؟ی خوشم نشھیمگھ م:ارسلان
 !ممنونم:دی گونمو بوسرانھی غافلگیلیخ

 بھت یچطور!شھی دلم برات تنگ میلیخ!! چشمارو تنھا بزارم؟؟نیمن چطور ا... نگاش کردمفقط
 بگم؟

  شده؟یزیچ: و گفتدی جلو کشکمی موی روسردی نگاه ناراحتمو دارسلان
 کجا برم؟!نھ...نھ:من

 ! دربندمیبر: ساعت خودشو در آورد و ساعت منو انداخت تو دستش وگفتارسلان
 !شلوغھ ھا:من

 ! شب تحمل کنھی! ھمونجامیبر:ارسلان
 !باشھ:من
 

 !نی شام نازنایب:اریسام
 ؟ی درست کردیچ: اومد تو آشپزخونھنینازن
 !ھی چدونمینم!خوشمزه شده!بخور:اریسام

 !زی پشت منشستن
 م؟یینجایامشب ا:نینازن
 ! ندارمویمن حال رانندگ...گھیآره د:اریمسا

 ! جمع کردنزوی خوردن و باھم مغذاشون
 م؟ی قدم بزنمیبر:اریسام
 !میبر:نینازن
 ...ی گرم بدم بپوشزی چھی بھت ایب!رونیسرده ب:اریسام

 ... و رفتن تو باغدی پوششرتیخودشم سو...دیپوش! و بھش بافت خودشو داداری تو اتاق سامرفتن
 ... دربند شلوغ بودزدمی کھ حدس مھمونطور
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 ! گفتمیدید:من
 ...مینی اونجا بشمیبر!سمن غر نزن:ارسلان

 کاملا میروسر...دهی مفی کیلی باز غذا خوردن خی تو فضامی نشستمی کھ گفتھ بود رفتی قسمتسمت
 ! صورتمو گرفتھ بودیجلو

 ؟ی شدوونھید:ارسلان
 ؟یفھمی مارمیخواھر سام:من

 !نی قدم بزنی عادنیتونی نمیحت!نیکنی تحمل می شماھا چجوردونمیمن نم:ارسلان
 !دهی نشون نمنوی نازنجای ھاری سامنیواسھ ھم:من

 ! حساسھیلیخ! دوروبرشم ھستیاون کھ بخاطر مردا:ارسلان
 !آره:من

 !نیخوش اومد...سلام: گارسون صدا کردارسلان
 ؟یخوری میشما چ.ممنون:ارسلان

 ! برامری بگیخوری خودت میھرچ:من
 ...شما خانوم: منو نگاه کرد و گفتکمی گارسون

 ...لطفا آروم:من
 !نیبازم خوش اومد!دینگران نباش...بلھ...آ:گارسون

 .ممنون:من
 !تا جوجھ٢.تا برگ٢:ارسلان

 ؟یدنینوش:گارسون
 !تلخ...دلستر:ارسلان

 مخلفات؟:گارسون
 !نھ ممنون:ارسلان

 ! بودشیحواسش بھ گوش! کم کم بھش بگمدیبا...رفت
 ارسلان؟:من
 جانم؟: توچشام نگاه کردعیسر
 . بھت بگمیزی چھی دیمن با:من

  شده؟یزیچ:دستمو گرفت... شدنگران
 ...دیشا...نھ:من

 !سمن بگو:ارسلان
 !رمیشنبھ م٥من:من

 کجا؟...ک:ارسلان
 !لندن:من

 ؟یگردی برمیک:ارسلان
 ...واسھ!رمیارسلان م:من

 ؟یری میبا ک!ادامھ نده:ارسلان
 ! آلفرد امروز خونم بودی ولی بدوندی نبادی شادونمیراستش نم!تنھا:من
 !!خب؟؟: کرداخم
 ...ازم درخواست ازدواج:من

 !ی غربتیپسره !غلط کرد: گفتی عصبارسلان
 ! نشد کھیزیارسلان چ:من
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 ... گذشتشی بگھ وقتنویچطور جرئت کرد ا:ارسلان
 ! ارسلانی بھتر از اون نبود؟توامیتو نبود:من

 ...گھیالان کھ د:نارسلا
 !دوس ندارم بحث کنم:من

 ؟یتونیم!ی منو ول کنیتونیتو نم:ارسلان
 ...ارهیغذامونو داره م:من

 ؟یریواقعا م:ارسلان
 .آره:من

 ستم؟یمن مھم ن:ارسلان
 ی اتفاقترسمیم!مادربزرگم تنھاست!رمی میول!آره شدم!! عاشقت شدم؟ی بشنویخوایم: شدمیعصب

 !فتھیبراش ب
 !!؟ی دادھی بھ عشقت ترجویتو خوانندگ:ارسلان

 .آره:من
 !شناسمتینم:ارسلان

 ؟ی غذارو کوفت نکنشھیارسلان م:من
 . نگفتیزی کرد و چنگام

 
 سردتھ؟: کردکی حلقھ کرد و اونو بھ خودش نزدنی نازنی دستشو دور شونھ اریسام
 .نھ:نینازن
  کنم؟ی خواھشھی شھیم:اریسام
 !بگو!! نشھ؟؟شھیمگھ م:نینازن

 !تا فرودگاه رفتھ بود!یاوندفم تو باعث شد! کن سمن نرهیکاری:اریامس
  تصادف کنم؟زم؟دوبارهی کنم عزکاریچ:نینازن
 ! بکنی فکرھی!!ھ؟ی چھ حرفنیا:اریسام
 ! کمکت کنھتونھی میکیفقط :نینازن
 ؟یک:اریسام
 .ارسلان:نینازن
 ؟ارسلان؟ی شدوونھید:دی خنداریسام
 !آره:نینازن
  سمن دوسش داره؟یعنی:اریسام
 .الانم باھمن.مطمئنم:نینازن
 ... درآوردبشی از جشوی گوشاریسام
 ؟ی واسھ منم بخرنوی ایخوایتو نم:نینازن
 . واسترمیگی مرمیفردا م! نھیتو گفت.من چندبار بھت گفتم کھ..ِا:اریسام
 ...یمرس:نینازن
 ... زنگ خوردمیگوش
 ار؟یجانم سام:من
 ؟ییکجا:اریسام
 .رونیب:من
 کجا؟:اریسام
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 .دربند:من
 ؟یباک:اریسام
  دوباره شروع شد؟اریسام:من
 ؟یسمن با ک:اریسام
 .منو ارسلان:من
 ؟ی بردنیتو ماش!ایاونور شلوغھ آروم ب...خب: نگاه کردنوی نازناریسام
 .آره:من
 . خونھ باش١٢قبل از.نیمراقب باش:اریسام
 ؟یتو خونھ ا.باشھ:من
 ! خونھزنمی زنگ م١٢.نھ لواسونم:اریسام
 ...خدافظ.خونم١٢.چشم:من

 ... کردقطع
 

  بود؟یخونھ باش چ١٢!!ایدی مریگ:نینازن
 !خطرناکھ! بمونھرونی بشتری پسر بھی نداره بایلیدل:اریسام
 شھ؟ی بگذره خطرناک م١٢از!!ست؟؟ی خطرناک ن١٢تا:نینازن
 ! اعصابم خوردهیول کن ناز:اریسام
 !غلط کرده کھ خورده:نینازن
 ... بالا پانسمان دستتو عوض کنممیبر:اریسام
 !بدون سمن! قدم بزنمخوامیالان م! خونھ بعد عوض کن واسممیرفت!خوادینم:نینازن
 !حسود:ختی موھاشو بھم راریسام
 !شھی ممی کھ بھ دوستمم حسودی کردی کارنیبب:نینازن
 !خواھر شوھرت:اریسام
 !میوگرنھ تا مطمئن باش تا الان طلاق گرفتھ بود!اول دوستمھ:نینازن
 چرا؟: و گفتدی خنداریسام
 !سازنی باھم نمی عروس و خواھرشوھرچیچون ھ:نینازن
 ستن؟ی باھم خوب نکای الان سمن و رونیعنی:اریسام
 ! خب دوسشم ندارهی ولادی بدش نمکایسمن از رون.نھ:نینازن
 . سالارچارهیب:اریسام

 
 !کردی میارسلان رانندگ...نی ماشتو

 م؟ی قدم بزنی پارک نگھدارھی شھیم:من
 ! پارک نگھداشتی جلوقھی از چند دقبعد

 ...می شدادهیپ
 !داداشت دعوات نکنھ...١١.٣٠:ارسلان

 ! زنگ خوردمی بگم گشیزی خواستم چتا
 الو؟!!...ھیکی نیحالا نوبت ا:من

 ن؟یرونیھنوز ب:سالار
 !آره:من

 !یریخونشم نم!باشھ مراقب خودت باش:سالار
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 .باشھ:من
 ...یسمن بفھمم رفت:سالار

 !باشھ.گھی نکن دوونھیاه د:من
 ؟ی شدیحالا چرا عصب:دی خندسالار

 شما دوتارو ی جلویک!یگی مگھی دزی چھی یزنیتو زنگ م! خونھ باش١٢ تازنھیاون زنگ م:من
 ره؟ی بگدیبا

 !میکنیما فرق م:سالار
 ؟یکار ندار!دونمیآره م:من

 ! بامناریسام! اشکال ندارهیرکردید.نھ:سالار
 ...خدافظ!یمرس. خودمدونمیم:من

 ! و قطع کرددی خندسالار
 ؟یخوری میبستن:ارسلان

 !نھ واسھ صدام ضرر داره:من
 !ی خوردیاون ھمھ امشب روغن!شھی نمیزی بار چھیحالا :ارسلان

 !باشھ:من
 !گھیپستھ و شکلات د:ارسلان

 ...یآره ول:من
 !دونمی کھ منھیمھم ا:ارسلان

 ! خلوت بودیلیخ...میزدیتو پارک قدم م... گرفتی زد و رفت بستنلبخند
 ست؟یسردت ن:ارسلان

 !نھ:من
 و مارستانویسھام ب! تنھات بزارمتونمیمن نم! سمنامیمنم باھات م:سادی گرفت و روبروم وادستمو

 ! باھاتامیم!فروشمیرستورانو م
 ... بخاطر منخوامینم!شھینم: زدم و بغلش کردملبخند

 !امی مامنی! تو بمونای!بخاطر خودمم ھست:ارسلان
 ی ھفتھ اھیبعدشم !ی بچھ اھیتو !!؟یکنی می پدر مادرتو راضیچطور!یای بذارمیمن نم:من
 !ی بفروشتوی ھمھ چیتونینم

 ؟یفھمیچرا نم!ی احساسی بنقدریتو چرا ا! تنھا بزارمتونمیتوام نم:ارسلان
 ! توام برسونمایب... برم خونھخوامیمن م:من

 ...شمیممنون مزاحم نم: نگام کرد و گفتتی با عصبانارسلان
 ! لج نکن لطفامی برایب: کھ دستشو گرفتمرفتی مداشت

 ی خالنی سر ماشتشویعصبان!!کردی میاون رانندگ...می شدنی سوار ماشمی نگام کرد بعدم برگشتکمی
 ...کردیم

  منو؟ی بکشیخوای؟میم بر آروشھیم:من
 ... ترمز کردھوی

 !سکتھ کردم!یروان:من
 !خدافظ... خونھرمیخودم م:ارسلان

 ! شد رفتادهیپ
 

  داخل؟میبر! خوابم گرفتھگھیمن د:نینازن
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 !ی بخوابیتونی نمی ولزمی عزمیبر:اریسام
 چرا؟:نینازن
 ؟یای در بیی از تنھایخوایمگھ نم:اریسام
 ! بخوابمدمی مھینھ الان ترج:دی با تعجب نگاش کرد بعد خندنینازن
 !ی تنھا بمونستمی نی وقتخوامی من نمیول:اریسام

 .... کرد و با خنده بردش تو خونھبغلش
امشب .ارمی از بالا واست لباس تو خونھ برمیمن م!اریمانتوتم در ب!پاشو صورتتو برو بشور:سالار

 .یمونی منجایا
 ! نگفتمیچیھ

 !!سمن؟:سالار
 !باشھ:من

 ؟یخوری میزیچ:سالار
 .نھ:من

 ! تو اتاق سالار صورتمو شستم و نشستم رو تخترفتم
 !نشست کنارم! اصلا متوجھ نشدمی تو اتاق صدام کرد ولاومد

 !سمن با توام:سالار
 بلھ؟:من

 ؟یعاشق شد: با خندهسالار
 .آره:من

 ! خوبھیلی خنکھیخب ا:سالار
 !مرانیروز ا٥نھ واسھ من کھ :من

 ارسلان؟:سالار
 !فوق العادست!امیمن واقعا در مقابل اون اصلا بھ چشم نم...آره:من

 !خواننده آھنگساز شاعر دکتر!یتو بھتر از اون:سالار
 ! کھرمی نمگھید:من

 کنھیبعدم مادربزرگت ھست کھ ھماھنگ م!یریاز فردا ھمھ رو م!!؟؟یری نمی چیعنی:سالار
 !یدرستو اونجا بخون

 !حوصلھ ندارم آخھ:من
 . کھ آوردم بپوش بخوابییپاشو لباسا:سالار

 ؟ی آوردھی چنیا:من
 ! کھستی نیکس!بپوش حرف نزن:سالار

 !خوابمیمن رو تخت تو م.باشھ:من
 !ریشب بخ!باشھ بخواب:سالار
 !دمی و خوابدمی کھ آورده بود پوشی منم تاپ شلوارکرفت

 
 ... و صبحونھ حاضر کرددیت نون خردوش گرفت بعدم رف... شدداری ب٧ ساعتاریسام
 !یشی نمداری تا بالا بامی تا ندونمی کھ م؟منیدارشی بیخواینم...نینازن:اریسام
 ؟یکنی صدا منجای از ایپس چرا الک:نینازن
 ...دی خنداریسام
 ؟یدیخوب خواب:دشی کوتاه بوساریسام... رفت بغلش کردنینازن
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 ...گشنمھ.آره:نینازن
 ... تو آشپزخونھزی پشت منشست

 کمرت چطوره؟:اریسام
 !خوبھ:نینازن
 ؟یدستت چ:اریسام
 !ی عوض کندیباندشو با:نینازن
 ! بعدری دوش بگمی برایب:اریسام
 ! خودمرمیم!!م؟یبر:نینازن
 !سختھ واست! آب بخورهدیدستت نبا:اریسام
 ؟یتو مگھ نرفت:نینازن
 !برمتی پاشو میول.چرا رفتم:اریسام
 ! بلندش کرد بردش سمت حموماری بگھ کھ سامیزی خواست چنینازن

 
 ... زنگ زدنمیخوردی با سالار صبحانھ ممیداشت

 !! وقت صبح؟نی اھیک:سالار
 من باز کنم؟:من

 !کنمینھ تو بخور من باز م:سالار
 ؟ییارسلان تو:فونی سمت آرفت

  بالا؟امی بشھیم:ارسلان
 ... توایب: کرد و گفتی بھ من نگاھسالار

 !سمن برو تو اتاق: باز کرددر
 چرا؟:من

 !ستیلباست مناسب ن:سالار
 ...سالار:من

 !بھ جھنم: نگام کرد و گفتتی با عصبانسالار
 ... باز کرددر

 !سلام:ارسلان
 ...یخوش اومد:سالار

 !سلام:من
 بد موقع اومدم؟!سلام: تعجب منو نگاه کردبا

 !میخوردی صبحونھ ممینھ داشت:سالار
 ... سرتا پامو نگاه کردارسلان

 !برو تو اتاق سمن جان: با اخم گفتسالار
 .!نھ اتفاقا با سمن کار داشتم: چشم ازم برداره گفتنکھی بدون اارسلان

 ! داد بھ منچی سوکتری نزداومد
 چشات چرا قرمزه؟:ارسلان

 !دونمینم:: اشاره کردم و گفتمکردی چشم بھ سالار کھ نگامون مبا
 ؟یرخوی موهیآبم:سالار

 !ستی نیآره اگھ زحمت:ارسلان
 ! رفت تو آشپزخونھسالار
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 ؟ی کردھیچرا گر:ارسلان
 !نھ:من

 چرا؟:ارسلان
 !حالم خوب نبود:من

 باور کنم؟:ارسلان
 !ستیمھم ن!نکن:من

 ! بمونی واست ولدمی انجام وی بخوایھرکار!کنمی برات فراھم می بخوایزیمن ھرچ:ارسلان
 ! کھ الان ندارم؟ی بھ من بدیتونی میتو چ:من

 ! زد و من رفتم تو اتاقی لبخند تلخارسلان
 ... زنگ خوردمیگوش
 .سلام:من
  سمن؟یخوب:انیرو
 .یآره مرس:من
 .واقعا خستھ نباشد! فوق العاده بوداری سامدیآھنگ جد... نرفتھ بگمادمیاول تا :انیرو
 .یمرس:من
 و امروز شی کمیری میمی مقیااز امروزم با منو شق!بعد از ظھره١بعدم پروازت ساعت:انیرو

 میگردیبعد فرداش برم!ی باشدی بایعنی!یکنی شرکت مارویام کنسرت سام٢٧!می پرواز دار٢ساعت
 !گردمی بعد برممونمی ھفتھ م١ امیمنم باھات م! لندنمیریتھران بعدم م

 ؟ی کردیزی برنامھ رنی ھمچی کیتو با اجازه :من
 ! نگفتیچی ھچکسمی ھی کردی خواستی واسھ خودت ھرکاریبسھ سمن ھرچ.خودم:انیرو
 !چمدون نبستم کھ:من
 واسھ متیفقط تصم!من با مامانتم ھماھنگ کردم!کشھی طول نمشتری ساعت بمیاون کھ ن:انیرو

 ھ؟یارسلان چ
 .میکنیبعدا صحبت م.دونمینم:من
 . دنبالتامیم١ساعت...باشھ:انیرو
 ! باشمدیمن با! کنسرت دارهاریامروز سام.شھی نمانیرو:من
 ! سمن،سالار ھستشھی نمیزی چمینباش:انیرو
 !پس اومدنم شرط داره:من
 ؟یچ:انیرو
 ! بفھمھی کسدینبا:من
 .خدافظ. جمع کنملمویفعلا برم وسا.باشھ:انیرو
 .خدافظ:من

 .کمی خونھ کار دارم رمیسالار من م:رونی برفتم
 م؟ی حرف بزنشھیم:ارسلان

 .نھ وقت ندارم:من
 !!سمن؟؟:الارس

 ! بالامی برایب:من
 !اول من رفتم تو خونھ و اونم پشتم اومد... دنبالم اومدارسلان

 !بگو زود:من
 !ی خواستگارمیای مذارهی واسھ امشب قرار مرهیگیامروز مادرم با مادرت تماس م:ارسلان
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 ؟ی شدوونھید... ارسلانشھی؟نمیچ: با تعجب نگاش کردممن
 !شھیم:ارسلان

 !شی کرمیدارم م!من امروز پرواز دارم:من
 ؟یجد:ارسلان

 !دمی فھمشمی ساعت پمی ننیھم!دوس نداشتم برم روان مجبورم کرد!ھی پرواز اجبارھی.آره:من
 !باشھ برو:ارسلان

 !یگی نمچکسیبھ ھ:من
 ؟ی چیعنیچرا؟:ارسلان

 !تو کنسرتش! کنمری غافلگاروی سامخوامیم:من
 ! کھیشنبھ پرواز دار٥تو!دارهشنبھ کنسرت ٥شنبھ ٤اون :ارسلان

 ! شدمجی واقعا گی داد واسم ولحیتوض! ھماھنگ کردهزوی ھمھ چانی بخدا رودونمینم:من
 !وونستای خواھرتم دنیا:ارسلان

 !آره:من
 !خدافظ: بغلم کرد و گفتارسلان

 ؟ی چیعنی:من
 !نمتیبی نمگھی دیعنی:ارسلان

 ؟یایفرودگاه نم:من
 !ی کجا رفتگمینگران نباش نم...خدافظ.نھ:ارسلان

 .یمرس:من
 ! زنگ خوردمیگوش... جمع کردملمویمنم وسا.رفت

 بلھ؟:من
 ؟یی بگو کجاعیسمن سر:اریسام
 .گھی وقت روز خونم دنیا:من
 .زود.حاضرشو برو فرودگاه...میگردی برممیماام دار:اریسام
 چرا؟؟:من
 کا؟یسالھ رفتھ آمر٥یک:اریسام
 !دونمیچم:من
 ! فک کنکمی!سمن:اریسام
 !اری سامدونمینم! اونورمی کھ ندارلیفام:من
 !نیآترد:اریسام
 ؟یک:غی با جمن
 !نیآترد.کر شدم...زھرمار:اریسام
  الان برم فرودگاه؟یوا:من
 !رسھی مگھی ساعت دمیآره زود باش چون ن:اریسام
 ؟ی زودتر بگیمردیم:من
 ! منمدمی الان فھمنیھم:اریسام
  بھ تو گفت؟یک:من
 !انی مگھیروز د٢اون و عمو ! جون خودش زنگ زدیلین:اریسام
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 نوی آتردیلیخ! پسرشون بودنمی بودن کھ آتردمونی خونوادگی جون از دوستایلی مھرداد و نعمو
فعلا کھ !!یارسلان پس چ!دوسش داشتم!کردمی نگاش نمی بھ چشم برادرچوقتمیدوس داشتم ھ

 ! خوشگلترم ھستنیآترد
 ؟یکنی فک میسمن بھ چ:اریسام
 ! توی کنسرتم دارنی زودبرگرداریسام:من
 .فعلا....توراھم.باشھ:اریسام
پروازارو چک ...رفتم داخل...دمی ربع رسھی تند رفتم تو نقدیا! حاضر شدمعی کرد سرقطع

 ... کنمداشی پی شلوغنیخدا کنھ بتونم تو ا!!پروازش اومده بود...دمی رسری دقھیدق٥...کردم
 !! شده بودمدی ناامگھی طرف رفتم دھمھ
  امضاتون داشتھ باشم؟شھی خانوم دمورگان مدیببخش...:

 از رو چشاش نکشمیبا لبخند ع!چقدر جذاب و خوشگل شده بود! برگشتم پشتم دھنم باز موندتا
 !برداشت

 !!نیآترد:من
  خوب شده؟نقدری اندامت ایتو چطور: با تعجبنیآترد

جان من !تمی عصبانیھنوزم عاشق چشما: و گفتدی چشممو بوسھیخنده با ! نگاش کردمتی عصبانبا
 !!؟؟؟ی کردکاریچ

 !یشناسی رو نمییتوام کھ جا!رمی مذارمی می اگھ ادامھ بدنیآترد:من
 !زمی عزمیبر: کرد و گفتبغلم
 .شھی دردسر مشناسنی منو منیولم کن آترد:من

 چرا؟: فاصلھ گرفت و گفتکمی
 !رانھی انجایا:من
 !نی ماشیمرس: زد و گفتی سوتنمی ماشدنیبا د...نگی تو پارکمیرفت
 ! تولدمھیکادو:دمیخند

 . و چمدونشم گذاشتم صندوق عقبنی تو ماشمینشست
  رفت بپرسم کجان؟ادمی دمی سالار؟اصن تورد دای اریسام:نیآترد
 !تو جواب بده! سالارهایب: زنگ خوردمیگوش

 یکنی می رانندگی چطورستیمعلومم ن!! فرودگاه؟؟ی رفتی تو؟بدون من پاشدی رفتھویکجا :سالار
 !کھ

  شم؟ادهی الان ممکنھ منو بکشھ؟پیعنی:نیآترد
 ؟ی خودتنیآترد:سالار

 !زنمینھ روحشم دارم باھات حرف م:نیآترد
 !ی تو جواب بدکردمی فک نمدیببخش!وونھید:سالار

  استقبالم؟یومدیچرا ن:نیآترد
 ! داشتن عجلھیادی زایبعض!ومدمیداشتم م:سالار

  کجاست؟اریسام! لطف دارنایبعض: بھ من نگاه کرد و گفتنیآترد
 ! رفتنلای با زنش ورسھی اونم میایتا تو ب:سالار

 ! شدهاری عاشق باشھ کھ زن سامیادی زدیبا! زنشدنی واسھ دی از فوضولرمیمی دارم میوا:نیآترد
 ! بده بھ سمنویگوش:سالار

 ! جا نگھدار سالار کارت دارهھیسمن :نیآترد
 ! حال داره نگھدارهیبده من ک:من
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 !عیسر!اصلا فکرشم نکن:نیآترد
 الو جانم؟: چپ نگاش کردم و نگھداشتمچپ

 ؟یکنی مکاریناھار چ:سالار
 ؟ی ناھار خوردنیآترد!دونمینم:من

 !ستیگشنم ن! خوردمییزای چھی مایتو ھواپ:نیآترد
 !خورمی نمیزی غذا خورده منم چنیسالار آترد:من

 !کنمی واست درست مزی چھی یایپس تا ب:سالار
 !یدستت مرس! خورمرمیگی مزی چھی سالار تو راه خورمینم:من

 !خدافظ!ایبخور:سالار
 . کردقطع
  مگھ؟یناھار نخورد:نیآترد
 ...خواستمیراستش م!وقت نشد.نھ:من

 الو؟!انی رویوا: زنگ خوردگوشم
 !پرهی ممای ھواپگھی دقھیدق٥؟یکجا لش دار!مرض...درد...کوفت:انیرو
 ! اومدهنیآترد!ارمیبخدا بھانھ نم!امی بتونمی نمانیرو:من
 گھ؟ی دھی کنیآترد:انیرو
 !امی پرواز منیفردا با اول!رسمی من نمنی شما برانی دارم رویپشت خط:من

 !ای منو تنھا بذارذارمیکجا من نم:نیآترد
 ...سیھ:من
 ده؟ی جدزمیعز:انیرو
 !خدافظ....نمتیبیفردا م:من
 ؟ی خفھ شیریمیم: قطع کردمعیسر

 ؟ی بریخوایکجا م.آره:نیآترد
 !رانمیتا آخر ھفتھ فقط ا!شیک:من

 ؟ی بکنیخوای می چھ غلطقایدوباره بگو دق!دمینفھم: با اخمنیآترد
 !یزدی بار زنگ مھیسال ٥نی تو ای ناراحتیلیخ!ی اخم نکن الکنیآترد:من

 ؟ی از من نگرفتیتو چرا خبر!ی بودم لعنتضیسالشو مر٢سال ٥ نیا:نیآترد
 کمکم کرد و تو اون دو یلی خاریسام... گرفتھ بودمیسال بعد از تو سالار رفت منم افسردگ٢:من

 دوتا گفتنیھمش م. بخونمیقی نذاشتن موسنای خب مامان ایول. شدمری درگیقی با موسشتریسال ب
 دیدرکنارش با!ستی کھ سواد نیقیموس!ی بھتر از اونا باشدیتو با.ھی خوندن کافیقیداداشات موس

 !ی بشدکترم
 !یشدی از سالار جدا نمادمھی:نیآترد
 !ختی بھم رزوی سفرم ھمھ چیول.شمی جدا نماریالان از سام: و گفتمدمیخند
 ! کھی بشیتونی گوش خراشت خواننده نمی اون صدا؟بایری میتو واقعا دار:نیآترد
 !شم باعث شد ھمھ عاشقم بشن گوش خرای صدانیھم:من

 !گشنم شد...یی جای رستورانھی می برفتیخب حالا راه ب:نیآترد
 !چشم:من

 ... کنمی شو من رانندگادهیپ:نیآترد
 کنھ؟ی میچھ فرق:من
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 یفقط تو بگو کدوم ور! کردنی رانندگفی کثیابونای خنی داره تو ای چھ حسنمی ببخوامیم:نیآترد
 !برم
 ...باشھ:من
 .میاونام اومدن و غذا سفارش داد!انی بنمی و نازناریزنگ زدم سام... رستوران نگھداشتیجلو
 ؟ی قرار بود برییتو جا:اریسام
 .نھ:من
 گفت؟ی می چانیپس رو:اریسام
 !قرار بود برم باھاش کھ کنسل شد:من
 .میشدی باش اصلا نگرانت نم؟مطمئنی بھ ما بگیخواستیچرا نم:اریسام
 ...اریسام:نیآترد
  بمونم؟نایواسھ ا: گفتمنی بھ آتردرو
 ! برو خونھنی و نازناری لطفا با سامنیآترد: بلند شدم و گفتمزی رو ماز

 ! لطفانیبش!من با تو اومدم: بلند شد و گفتنمیآترد
 !نی سمن بشدیببخش:اریسام

 !نشستم
 ! زنگ خوردمیگوش
 جانم؟:من

 ؟ییکجا:ارسلان
 !رونی بمی ناھار اومدنیزن و نااریمھمون اومده واسمون با سام:من

 م؟ی حرف بزنکمی رونی بمی دنبالت برامیشب ب:ارسلان
 !گفتم کھ مھمون دارم!نھ:من

 حرف آخرتھ؟:ارسلان
 ؟ی چیعنیارسلان :من

 ... رستوران٨ساعت!ینیبی منو نمگھی دای یای امشب مای:ارسلان
 ! کردقطع
 ھ؟یارسلان ک:نیآترد
 ..دوستم:من

 . از دوستشتری بکمی: بھش چشمک زد و گفتنینازن
 ! بودمی ناراحت و عصباناری از سامیلیخ

 ! جنگلمیشب بر:نیآترد
 !میباشھ بر:اریسام
 ؟؟یشما مگھ کنسرت ندار:من
 !٣ساعت! شدرمی سمن دیوا: ساعتشو نگاه کرد زد تو سرش و گفتاریسام
 !٦.٣٠کو تا!گھی دیریم... نبوداادتیخب حالا خوبھ :نینازن
 !می ببرلوی وسادیبا:اریسام

 ! غذارو آوردگارسون
 !یری بعد ممیخوری ماریسام:نینازن
 !کنھی کمکش مھی ھست کار ساند چکش عالنی بھش بگو آتردنینازن:من

 ! کھ خواھرت گفتینیھم:نینازن
 ! انجام بدهدیبگو خودش با:اریسام



 350 

 ! کھیدیسمن شن:نینازن
 !بگو امکان نداره پامو تو کنسرتش بذارم:من

 ده؟ی جدھیمسخره باز! بگو اونو بگونویا!نای کردوونمید: داد زدنینازن
  منھ؟ریتقص:اریسام
  منھ؟رینھ تقص:من

 !میزنیبعد از غذا حرف م!نیبخور!نشنوم صداتو!سمن بسھ:نینازن
 !! جالبھدنیھردوشونم گوش م! توی داریچھ جذبھ ا: و گفتدی خندنیآترد

 عیغذامون سر! نگفتیچی از ترس ھنمیآترد! نرهنی ازبتشی نگاه کرد تا جدنی اخم بھ آتردبا
 !میخورد

 م؟ی بردی کجا بااریسام:نیآترد
 !سیسالن پرد:اریسام
 چرا اونجا؟:نینازن
 برنامم اونجارو ری مدنیواسھ ھم! کنسرتونی اادی بتونستی نمیھر کس! ھمھژنیمھمونا و:اریسام
 . دادبیترت

 خب الان گروھت کجان؟:نیآترد
 !فک کنم الان اونجان!می قرار داشت٤:اریسام
 !بگو سالار: زنگ خوردشیگوش

 ری داری سامایب! اومدمنی کردری ددمید! خونھ منتظرتون بودم٣.٤٥ تا؟منییمعلوم ھست کجا:سالار
 !شھیم

 !امیباشھ الان م:اریسام
 ؟ی لباس عوض کندی تو بانینازن: کردقطع
 !امی کھ نمینطوری اگھیآره د:نینناز
 ! واسماری رو بیفقط بلوز ل!رمیمن با سمن م: و گفتنی داد بھ نازننوی ماشچی سواریسام
 !زمیباشھ عز:نینازن
 ! خونھرمیمن م:من
 ! با منیایم:اریسام
 ! توام طولش ندهای زود بنینازن!ھمش زور بگو:من

 !اونجام٦:نینازن
 !ی اونجا باش٦ زنگ بزنھ تا توقھی دق٥ ھرنھی بشدی بایکی:من

 !شھی مرتونی ددی بحث نکنگھی دمیبر:نیآترد
 !کنمی نمری داریسام:نینازن
 !برو!دونمیباشھ م:اریسام
 کارارو انجام داده شتری سالار بمیدیرس... سمت سالن کنسرتمی رفتعی رفت و ماام سرنینازن
 ھممون میکل! نبودیمشکل...می کردمی کمک کرد بھمون و صدا رو کامل تنظیلی خنمیآترد!بود

 ! واسھ خودشھی اوونھید!خندوند
 تمی کوتاه مشگنیآست! لباستو عوض کنمی برای بزمی عزاریسام!٦ ساعتقایخانوم دمورگان دق:نینازن

 !آوردم
 ؟یمونیسمن تو نم:اریسام
 !نی آتردمیبر!امی موینھ سانس بعد:من

 !سمن؟: صدام کرداری کھ ساممیرفتی ممیداشت
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 !ادی الان منیآترد!ای لحظھ بھی: گرفت و گفتدستمو
 !باشھ: با لبخندنیآترد
 ! سالنی برد گوشھ منو
 !یکردی متی بچھ ھا رعای جلودیبا! بد بودیلیرفتار امروزت با من خ:اریسام
 ...نی آتردیتو جلو!اریخفھ شو سام:من

 ! کھ کردممی بودم اون موقع معذرت خواھیمن عصب: حرفمو ادامھ بدم و گفتنذاشت
 !دونمینم:من
 !گھی دچکسینھ ھ! خودمونھنیمشکل مادوتا ب:اریسام
 ؟یگی نمیزی چنی تو بھ نازنیعنی:من
 !یگی مشھی تو ھمیول!من نھ:اریسام
 !گمی نمگھید...خب:من
 ! ندارم کھشتری خواھر بھی!شمی نگران می بھم نگیھرجا بر: لبخند زد بغلم کرد و گفتاریسام
 ! کردنیآشت: با خندهنیآترد
 !کننی قھر نمنایا:نینازن

 ! بالامیچمدونشو برداشت و رفت! خونھمی رفتنمیمن و آترد!نی و نازننی آتردشی پمی برگشتاری سامبا
 گھ؟ی من دی خونھ یایم:من

 !یخب تو بھتر...سالارم! کھ زن داره زشتھ اونجا باشماریسام!آره:نیآترد
 ! منی خونھ می و رفتدمیخند
 شام شھی من ھمنیآترد!یری دوش بگیتونیھمونجا م!حمومم داره! بزارلتوی وسایتو اتاق وسط:من

 ؟ی درست کنیتو غذا بلد! چونمیپی می جورھیو ناھارو 
 !شی کمیری فردا کھ میول!بایآره تقر: و گفتختی موھامو بھم ردی خندنیآترد
 !عمرا تورو ببرم:من

 ؟یی کنم تنھاکاریپس من چ:نیآترد
 ! دوست نداشتادیچون ارسلان ز! خودم نرفتمدی شادونمینم:من

  ھست مگھ؟چرا برات مھمھ؟یک:نیآترد
 !می حرف بزنمی ساعت وقت دار١کنمی منم قھوه حاضر میریتا دوش بگ:من

 !باشھ:نیآترد
 

رو !کای دختره النیمخصوصا ا!یریمگھ من نگفتھ بودم دوست ندارم با دخترا عکس بگ:نینازن
 !اعصابمھ

 !دنیھمھ شن!! آخھیزنیچرا داد م: اتاق و در بستی بردش تودی دستشو کشاریسام
 !خب بشنون:نینازن
  کنم؟ی با اون بد رفتاری چطورگری اون ھمھ خواننده و بازیمن جلو:اریسام
 با سادهیزنت بغلت وا! کورش کنمخوادیدلم م!ادی خوشم نمگھی دختره کھ اصلا دیکیاز اون :نینازن

 !اه...چشاشون
واسھ حرص !آخھ من کھ فعلا شوھر توام نھ اونا!آروم باش:دی بغلش کرد خنداریسام

 !شھیپوستت خراب م!!؟؟یخوریم
 ...منم اگھ:نینازن
 !یکنیتو غلط م: با اخم نگاش کرد و گفتاریسام
 ! تکرار نشھگھیپس د:نینازن
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 رون؟ی بمیبر!زمیباشھ عز: و گفتدشی بوساریسام
 !اتاق ز رونی لبخند زد و اومدن بنینازن
 !خورهی داره زنگ متی گوشنیآترد:من

 !امیالان م:نیآترد
خونھ ...ن؟یای میشما ک!دمیآره ظھر رس!خوبم!...الو: بوددهیفقط شلوارک پوش!رونی اتاق اومد باز

 !...قربونت خدافظ!حتما!...سمن
 ! سلام رسوندمامان
 ! کھ در زدنمیخوردی و ممیزدی حرف ممی داشتختمی رقھوه
 اد؟ی قرار بود بیکس:نیآترد
 ! کم داشتمنویھم!ارسلانھ!فونیرفتم سمت آ!نھ:من

 !ھی کنمی ببخوامیم!گھیباز کن د:نیآترد
 !شھی بد منھیتو رو بب:من

 !باز کن!شھینم:نیآترد
 !اومد بالا! باز کردمدر
 !سلام:من

 !اومد تو! فقط نگام کردارسلان
 ! سلام کردنمیآترد

 ؟سمن؟ی ھستی کگھیتو د:ارسلان
 !پسر عموش:نیآترد

 !سمن عمو نداره:ارسلان
 ! گفتم بھتی کھ زنگ زده بودیمھمون:من

 گردن؟ی مینجوری تو ایمھمونات ھمھ جلو: با اخم نگام کرد و گفتارسلان
 !ھیخب واسش عاد! امروزنیھم! اومدهکای تازه از آمرنیآترد:من

 !خدافظ: بلند شدتی از جاش با عصبانارسلان
 !!؟یریرسلان کجا ما:رفتم دنبالش! رسمن دررفت

 !ی نداراقتشویل!دمی نازتو کشیبسھ ھرچ! ندارهیبھ تو ربط:ارسلان
 !نشستم رو مبل...رفت
 !میحاضرشو بر:نیآترد
 کجا؟:من

 !گھیکنسرت د:نیآترد
 ! حاضر شدنمیآترد...دمی پوشدیسرتاپا سف... تو اتاقم حاضر شدمرفتم
 !نمی ببایب!!ھ؟ی اافھی چھ قنیا:نیآترد

 !کردی می رانندگنیآترد...می گرفت بزور مانتو و شالمو عوض کردم و رفتدستمو
 !کنمیدرستش م:نیآترد
 !یتونینم:من

 !دمیقول م:نیآترد
ساعتو کھ نگاه ! نبود دم درچکسیھ! داخلمیرفتی می در ورودنی از ھمدیبا...میدی نگفتم و رسیزیچ

 !پس شروع شده! بود١٠!کردم
 !میدی رسرید:من

 ! بودکی ترافیلیخ!رونی بمی از خونھ اومد٨.٣٠ما! کھستی ما نریتقص:نیآترد
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 ! کنارمنمی و آتردنیمن نشستم کنار نازن!خوندی داشت ماریسام! داخلمیرفت
 ؟ی کردریچرا د:نینازن
 ! بودکیتراف:من

 ؟ی داغوننقدیچرا ا:نینازن
 !ستمینھ ن:من

 ! بوس فرستادم و اونم لبخند زداری سامواسھ
 !می باھم داری خوبیلیمطمئنم شب خ... خوبھ؟یحال ھمگ!خب:اریسام

 ...تا آھنگ خوند٤
 !!گھ؟ی دھی کار کنیدونیم! ھستدممی کھ آھنگ جدیآھنگ بعد:اریسام
 ! شدنو نداشتمقی تشویامشب اصلا حوصلھ!! ھمھ بلند شدغی جیصدا

 !چشمک زد برم باھاش دست بدم! گفت بالاخرهاسممو
 !گھیپاشو د:نینازن

 ! دست دادمارمیو با سام! تکون دادمی دستتی لبخند بلند شدم واسھ جمعبا
 ! سمنیمرس:اریسام
 ! نکردم کھیکار:من

 !بعدم دوباره آھنگ خوند! صدا کرد و با اونم دست دادسالارم
  چتھ؟ی بگیخواینم:نینازن
 !ارسلان گذاشت رفت:من

 !نی باھم بموننیتونستی نمیری میتو کھ دار:نینازن
 !گھی درفتمی مذاشتمیخب منم بودم م: کردم باخنده گفتفی تعرواسش

 !مسخره نشو:من
 ! خارج شدجی از استغیتا آھنگ خوند و با دست و ج٢... آخراش بودکنسرت

 ! با شما برگردهنیآترد! خاموشھمیگوش! برمیی جادی من بانینازن:من
 ؟یاری در می بازوونھی دیدوباره دار!خفھ شو سمن:نینازن
 !رتری دیول!امیم!نھ:من

 !بھ جھنم برو:نینازن
 !رونی رفتم بعیمنم سر...زدنی و سالار کھ داشتن با چند نفر حرف منی و آترداری طرف سامرفت
 !رمی کجا مدونستمینم! شدم و حرکت کردمنمی ماشسوار

 سمن کجاس؟:اریسام
 !رفت:نینازن
 !بعدم برم خونھ ارسلان.. باھاش حرف بزنمدیبا! شدهی گفت چنیکجا؟آترد:اریسام
 !ستی نیسمن کھ موندن! نکنتی ارسلانم اذیار؟الکی سامیچھ صحبت:نینازن
 ؟یگی مینطوری الان اره؟چرای سمن نمیگفتی میتو نبود:اریسام
 !کردمیاشتباه م:نینازن
 ! برهتونھی نمگمی الان من بھت میول:اریسام
 !ستی نی خوبی اصلا شوخاریسام:نینازن
 !میبا کمک بابا ممنوع الخروجش کرد!کنمی نمیشوخ:اریسام
 !شھی موانھیسمن د!!؟؟یچ:نینازن
 !یدیالان توام فھم!فقط من و بابا و سالار!دونھی نمچکسیھ:اریسام
 شھ؟ی میمادربزرگت چ! شوالیخی باریسام:نینازن
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الان سالار ! خواھر منو ازم جدا کنھھی نامردنیا!ششی پمیری دوبار می ما سالنیبب:اریسام
 !دادی منو سمن انجام مینصف کارا!اومده
 ؟یاگھ بفھمھ چ:نینازن
 ؟یگیتو کھ نم:اریسام
 !گمینم!نھ:نینازن
 !زنگ بزن بگو بره خونھ:اریسام
 ! خاموشھشیگفت گوش:نینازن
 سالار؟:اریسام

 بلھ؟:سالار
  من برم؟یھست:اریسام

 ؟یریکجا م: اومد طرفشسالار
 ! تو بمون با سالار برو خونھنینازن!گمیبعدا بھت م:اریسام
 ؟ی بریخوایکجا م:نینازن
 ! بده منچتویسو!امیزود م:اریسام
 !امیمنم باھات م:نینازن
 ! خونھیریم:اریسام

 
 زدیزنگم م! تو خونھرفتی نگرانش شده بود ھمش راه منینازن... برگشت خونھاریبود سام٢ساعت

 !دادیجواب نم
  شده؟ی چاریسام: سمتشدی دونینازن! بودی لبش خونیگوشھ... در اومد تواز

 !ستیخوبم مھم ن:اریسام
 ؟یکجا بود: با دادنینازن
 !دعوامون شد! ارسلان بودمشیپ! منزِیداد نزن عز:اریسام
 ! کنم واستزشی تممی برایب:نینازن

 ... کردزی تو اتاق نشستن رو تخت زخم لبشو واسش تمرفتن
 سمن اومده؟:اریسام
 !دهیخواب:نینازن
 !رمی دوش بگرمیمن م!یمرس:اریسام
 ! بزار ورم نکنھخی رونمی بیاومد! نزار لبت آب بخورهادیز!برو:نینازن
 !زمیچشم خانوم دکتر عز: لبخند زداریسام
 ... و بغلش کرددی بوسی گونشو طولاناری لبخند زد و سامنمینازن
 ! بروگھیبسھ د:نینازن
 !گھی درمی داشتھ باشم دوش بگی انرژدیبا:اریسام
 ! ساعتھ اومدمی ناریسام! رفت بخوابھنمینازن... و رفت تو حمومدیخند
 ؟ی خوابنینازن:اریسام
 !یاگھ تو بذار:نینازن
 ! بھم لباس بدهایب:اریسام
  اون طرف تخت بھت لباس بدم از تو کمد؟امی من پاشم باریسام:نینازن
 !!یکنی نمنکارویا:دی خنداریسام
 !نھ اصلا فکرشم نکن:نینازن
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 !خورمایسرما م:اریسام
 ! بخواب اعصابمو خورد نکنری بگاری سامرمایم:نینازن
 !! بزارم؟خی لبمو یمگھ نگفت:اریسام
 ینطوری ھمشھیھم!گمی نمیچی من ھیھ: بلند شد رفت سمت آشپزخونھتی با عصباننینازن

 ! بخوابمیذاری منم نمیتا خودت نخواب!یکنیم
 !ی با شوھرت بخوابدیبا! بذارمدمینبا:اریسام
 !حرف نزن: فشار داد بھ لبش و گفتخی نینازن
 !یوحش...آرومتر!آخ:اریسام
 !ھی کی وحشی تا بفھمیخوابیامشب رو کاناپھ م:نینازن
 !زمی عزدیبخش!نھ نھ:اریسام
 . رفت تو اتاق درم قفل کردنینازن
 !دمایمن لباس نپوش!!ھ؟ی چھ کارنی انینازن!!ا:اریسام
 ! سرمیفدا:نینازن
 !برهیمن بدون تو خوابم نم!گھیغلط کردم باز کن د...باشھ:اریسام
 !اصن برو خونھ خواھرت!کنمیباز نم:نینازن
 !نمیباز کن بب!نینازن:اریسام
 !نھ:نینازن
 ! خستمیلیتا اجرا داشتم خ٢...کنمیخواھش م:اریسام
 !ی امشب بغلم کنیحق ندار:در باز کرد... دلش سوختنینازن
 ی از حد امروز عصبشی کھ بی داریخانومم مشکل: گوشش گفتری رفت بغلش کرد و زاریسام

 ؟یشیم
 !حالا ولم کن...آره:نینازن
 !لیعشق و حال تعط:اریسام
 !متاسفانھ: گفتی جدی ودی خندنینازن
 !شھی ماساژت بدم حالت بھتر مایب!زمی نداره عزیاشکال:اریسام
 !ی خستھ ایلی خیتو دوتا اجرا داشت:نینازن
 ...ستمی خستھ نچوقتیواسھ تو ھ:دی خنداریسام

 !ریصبح بخ:بعد از دوتا بوق برداشت...نیزنگ زدم بھ آترد... شدمداری ب٧ زود ساعتصبح
 ؟یای برم بدوام مخوامیم!سلام:من

 !نمیی پاگھی دقھیدق٥!امیآره م:نیآترد
 ھ؟ی چھ رنگتی لباس ورزشنیآترد!باشھ:من

 !دیسف:نیآترد
 !باشھ خدافظ:من
 !اونم اومد!نیی کلاھمم گذاشتم و رفتم پادمی پوشدی ست سفمنم

 ؟یست کرد:نیآترد
 م؟یبر!گھیآره د:من

 !میبر:نیآترد
 ...می و برگشتمیدیساعت بعدش نون خر١

 ؟یومدی میسالار خواب بود داشت:من
 ! گذاشتمادداشتیواسش !آره:نیآترد
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 !کردیارسلان داشت با اخم نگام م! لحظھھیخشک شدم ! تومی خونھ رو باز کردم و با خنده رفتدر
 ! بودی عادسالارم

 ! باشیعاد!محلش نذار: گوشم گفتکی نزدنیآترد
 ... آخھنیآترد:من

 !برو بالا:نیآترد
 !ریصبح بخ!سلام سالار: طرف بالارفتم

 ؟یی ماشیپ!زمی عزریصبح بخ:سالار
 !ی نداشتھ باشبھیالبتھ اگھ مھمون غر! شماشی پامی مدمی مناروی ااریآره نون سام:من

 بم؟یمن مھمون غر: سمت خودشدی شد دستمو گرفت کشی عصبارسلان
 ....حد خودتو بدون ارسلان:سالار

 ...نجاستی ای کنیبب...بھ بھ:اریسام
 ! بالانی شما با سمن برنیآترد:اومد سمت من! نگاه کردماریبھ سام! دستمو ول کردارسلان

  تو خونھ؟یخواھرتو خورد کرد راش داد: بھ سالار گفترو
 ار؟ی سامی داریچ: اخم کردسالار

 ...اریسام: زدم رفتم سمتشغیمن ج... محکم زد تو صورت ارسلانھوی اریسام
 ! ادب بشھدی بانیا!!مگھ نگفتم برو بالا؟:اریسام

 ! شده بودی لبش خونی گوشھ ارسلان
 !اری سامرمی مذارمی میبزن:من
 !برو سمن:اریسام
 ...ارسلان:من
  مگھ؟ستمیبا تو ن: با داداریسام
 ! اومد دستمو گرفت برد بالانیآترد
 ومدمی مشبی ھمون ددیبا! اصلا حالش خوب نبودشبید! بھت نگفتمیزیمن بخاطر سالار چ:اریسام

 نجا؟ی ایای بشھیروت م!ومدمی نکایفقط بھ احترام رون!خونت
 ...اریسام:سالار

 !!!گھی دیگی بھش نمیزی سالار؟توام بخاطر زنت چھیچ:اریسام
 !ستمی نالیخیمن ب!ھی واستون عادیشما خونوادگ:ارسلان

 !خفھ شو:اریسام
 ! ارسلانرونیبرو ب: بزنتش کھ سالار نذاشتخواست
 ! رفتارسلان

 !ولم کن:اریسام
 ! اومدن بالاھردو

 ی سعنیاعصابم خورد بود و آترد! اون بودمیمن خونھ !سالارم اومد... رفت خونھ خودشاریسام
 !داشت آرومم کنھ

 
 انتیارسلان منظورش بھ خ! بودیھنوز عصب... دستاش گرفتنی رو کاناپھ نشست سرشو باریسام
 ! بودنینازن
 !سلام: نشستششیاومد پ... شدداری از خواب بنینازن
 ... نگفتیزی چاریسام
 !ومدی سرو صدا ماطی شده؟از تو حیچ:نینازن
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 ھی واسھ زی چنی سخت تریدونیم: نگاه کرد و گفتنی نازنی چشاش خون شده بود تو چشااریسام
 ھ؟یمرد چ

  شده؟ی چاریسام:نینازن
 !ارهی بھ روش بیکی کھ نھیسخت تر از اون ا! زنشانتیخ:اریسام

 ...رونی برداشت بره بچشوی سورفت
 ؟یریکجا م:نینازن
 ...امیتا شب نم:اریسام

 ...رفت
 

 ... بھ من زنگ زدنینازن
 جانم؟:من

 !! بود و رفتی گفتھ و حالش چطوری بھش چاری کرد سامفی تعرواسم
 !شتی پامیالان م!تو آروم باش...زمیباشھ عز:من

 ! خوب بودیلی خشبی شد آخھ؟دیسر صبح چ:نینازن
 کنمی مفی ھم واست تعردمی من اونجا ھم بھت صبحانھ می خونھ نیی پاایتو ب... ارسلانھریتقص:من
 !! شدهیچ

 .باشھ:نینازن
 ... کردقطع
  شد؟یچ:نیآترد
 !رفت! کنھوونھی دارویارسلان موفق شد سام:من

 کجا؟:سالار
 !گھی خودم دی خونھ رمیمن م!دونمیچم:من

 ! بخرممارستانوی سھام بتونمیگفت م! زن عموشی پرمیمنم م:نیآترد
 !کای آمرن،برگردیآترد:من

 ! اومدنمی ساعت بعد نازنمی آماده کردم نزیھمھ چ! خودمی  از خونھ و رفتم خونھرونی باومدم
 ... حرف زدن نداشتمی گشنم بود حوصلھ نقدریا

 !یشی چاق نمیخوری ھمھ منی کھ ایریبم:نینازن
 !توام بخور:دمیخند
 !دهیروزه طلاقم م٢آره اون داداشت :نینازن
  کرد رفت؟ی قاطی کردکاریچ!کنھیاون داداشم غلط م:من
 ! کردفی واسم تعری ناراحتبا

 !خب اومد خونھ محلش نذار:من
 !؟!ادیاگھ ن:نینازن
 !برهی بدون تو خوابش نمیگی مشھیتو خودت ھم!ادیھرطور شده م!ایجک گفت:من

 !!خورهی میناھار چ:نینازن
 انگار تو واسش خورهی می چیگی منیھمچ!مونھیاون گشنھ نم!ی نبودینطوری تو کھ انینازن:من

 !گھی وقتا سر کاره دیبعض!ستی ام کھ ناھار خونھ نشھیھم!!یکنی میآشپز
 !ستیالان کھ سر کار ن:نینازن
 ؟یدونیتو از کجا م:من

 !! باشھ؟ویممکنھ استود:نینازن
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  ازت داشتھ باشم؟ی کھ استقبال گرمیانتظار ندار:کایال

  برم؟ای تو امیب:اریسام
 عوض ونتویدکوراس:اناپھنشست رو ک! رفت تو خونھاری در کنار رفت و سامی از جلوکایال

 ؟یکرد
 ؟ی نگرفتلی تحوروزیتو چرا د! شده بود واسمیتکرار.آره:کایال

 !فرصت نشد:اریسام
 ! زنت حسوده؟ایفرصت نشد :کایال

  برام؟یاری قھوه مھی:اریسام
 !یلمبرداری برم سر صحنھ فدیمن با: زد و واسش قھوه بردی لبخندکایال

 الان؟:اریسام
 !١ساعت:کایال

 ؟ی کنسل کنشھینم:اریسام
 چرا؟:کایال

 !امروزو با من باش:اریسام
 ؟ی کنانتی بھ زنت خیتونی م؟چطوری فک کردیتو چ:دی خندکایال

 !یگی میبفھم چ: شد و سرش داد زدی عصباریسام
 !یگی می چیفھمی کھ نمیی تونیا:کایال

 !خدافظ:اریسام
  شده؟یچ!نیبش! ندارم امروزنیتمر: نذاشت برهکایال

 ... کردفی کوتاه براش تعراریسام
 ؟ی نگفتنی بھ نازنیچیواقعا تو ھ:کایال

 !نھ:اریسام
  چرا؟اریسام:کایال

 زدمش؟یکردم؟می مکاریچ:اریسام
 ؟ی سبز؟قرمھیخوری میناھار چ:کایال

 ادتھ؟ی:اریسام
 !میسال با ھم بود١! برهادمی شھیمگھ م:کایال

 ! لبخند زداریسام
 ! سرگرم شوونیزی با تلوکمی حاضره غذا ٢تا:کایال

 ! زنگ خورداری سامیگوش
 !اونم خاموش کن:کایال
 

 !دهیسمن جواب نم:نینازن
 ! زدنزنگ
 ؟یمھمون دار:نینازن
 ! باشی عادیناز!نازهینھ بابا پر:من

 ! خونھ حوصلھ ندارمرمیمن م:نینازن
 !نمیبمون بب:من
 !رونی بمی کھ گذشت ناھار رفتکمی! اومد تونازیپر... باز کردمدر
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 خونھ رسوندم خودم نوی نازنویسالار بھم زنگ زد برم استود!می از ما جدا شد و برگشتنازی پربعدم
 !ویرفتم استود

 ؟یزنی شده ھمش زنگ میچ:من
 ! ھمھ سلام کردمبھ

 ! تو اتاقایب:سالار
 ... تو اتاق استراحتمیرفت

  خاموشھ؟شی کجاست؟چرا گوشاریسام:سالار
 !دونمینم:من

 ؟یستیچرا نگرانش ن:سالار
 !سالار حالش بھتر از من و تو:من

 کجاست؟:سالار
 !از صبح رفتھ...ِا!دونمیبخدا نم:من

  بھ من؟ی بگدیالان با: با دادسالار
 !داد نزن سر من:من

 !بچھ ھا:نیآترد
 ؟ارسلانینیبیم!!؟یچرا برگشت!گھی تو دریھمش تقص: داد زدمنی سر آتردتی عصبانبا

 ! لطفارونیبرو ب!زنھیسالار سرم داد م! کجاستستی معلوم ناریسام!رفت
 !گھیسمن بس کن د:سالار

 !! مگھ؟گمیدروغ م:من
 دیسالار اگھ بھم کل!کردمی جمع ملموی وسارفتمی الان منی خونھ رو ندارم وگرنھ ھمدیمن کل:نیآترد

 ...یبد
 !فعلا مارو تنھا بذار! طورنی منم ھمھی سمن الان عصباننیآترد:سالار
 !رونی برفت

 !یشیتو آدم نم:سالار
  مگھ؟یتو شد:من

 ! اومدهشی پی مشکلھی!!م؟یکنی بحث ممیما چرا دار:سالار
 ؟یچ:من

 ! کار کنھ با ماستیگروه حاضر ن:سالار
 ؟ی چیعنی:من

 ! کار کنناری با سامخوانینم! مستقل باشنخوانیم! گروھنھیاونا الان خودشون :سالار
 اریاوج کار سام!دهی بھ اونا مشتری بزنھی از خودش ماریسام!! مگھ؟رنیگیغلط کردن کم م:من

  ولش کنن؟خوانیم
 ! ھمھ کھ نشستھ بودن از جاشون بلند شدنرونی از اتاق رفتم بتی عصبانبا

 !می ندارچکدومتونی با رفتن ھیما مشکل! باشھنجای ا٨ بره فردا صبح سر ساعتخوادی میھر ک:من
 !!سمن؟:سالار
 !می باششی کنسرت کیاگھ اجازه بد:اشکان

 ست؟ی نیمشکل!نیریگی بابت اون کنسرت نمیپول:من
 !نھ: بھ بچھ ھا نگاه کرد و گفتکمی اشکان

 !بمون کمک کن!کنمی می ھمھ ازت معذرت خواھی جلونیآترد!ستی نینیتمر!گھی دنیبر:من
 !! خواست برهیک:ی نشست رو صندلنیآترد
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 ! رو لباسشختی غذا رکمی حواسش نبود اریسام!خوردنی تازه داشتن ناھار مکای و الاریسام

 !کنمی مزشی واست تماریدر ب!اشکال نداره:کایال
 !ستیمھم ن...گھیلباس ندارم د:اریسام

 ! لوس نشواریدر ب!دمتیمن کھ د!خب حالا:کایال
 ! رفت و در آوردی چشم غره ااریسام

 !زنت بھت ساختھ ھا!یرو فرم اومد!نھ خوبھ: و گفتدی خندکایال
 !! بھ زنم دارهیچھ ربط:اریسام

 !رسھیخوب بھت م:کایال
 ! تموم کن لطفایال:اریسام

 !غذاتو بخور:کایال
 ! شدمریممنون س:اریسام

 !تو اتاق! استراحت کنکمیپس برو :کایال
 ؟یایتو نم.باشھ:اریسام

 !امیتو برو م: نگاش کرد و گفتکمی کایال
 
 !می بودوی استود٨ ساعتتا

 ! سمنمیجمع کن بر!گھیبسھ د:سالار
 م؟ی بخوررونیشام ب:نیآترد
 گردمیمن برم!توام برو! اونجاستکایسالار گفت رون!نھ مامان زنگ زد دعوتت کرد خونشون:من

 ! رفتن لواسوناری و سامنیبھ مامان بگو با نازن!خونھ
 !باشھ:سالار
 ! زنگ خوردمیگوش
 بلھ؟:من

 ؟ییکجا:نینازن
 د؟ زنگ نزاریسام! خونھامیدارم م:من

 !ایزودتر ب! کجاستدونمی میول!نھ:نینازن
 .باشھ:من

 ! کردقطع
 ! کرده بودھی گری حسابیعنی نیچشاش قرمز بود و ا!نی نازنشی پرفتم
  شده؟یچ:من

 ! رفتھکای الیخونھ :نینازن
 ؟یک:من

 ! خرگھی داریسام:نینازن
 ! نگاه کنھکای بھ الستی حاضر ن؟اونی شدوونھید...نھ بابا:من

 !اونجاست:نینازن
 ...!!کایال...اریسام! داد بھمشویگوش
 ھ؟ی چنی انینازن:من

 ! داداشتھیتلاف:نینازن
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 تو دوست ی بھ اندازه چکسویھ!کنھی نمنکاروی اچوقتیاون ھ!نی نازنستمیمن مطمئن ن:من
 ... بخواد تو روش نگاه کنھ بگھ زنتمیکی...ی کھ تو کردی با کاریول!نداره

 ... نگفتمیزی چگھی دنی نگاه نازنبا
 ! ببخشمشتونمیمن نم:نینازن
 ...خب!دهی رو تخت خواباری عکس فقط سامنی تو انینازن:من

 !!!من خرم؟:نینازن
 ؟ی خوبش فک کنیزای بھ چشھیم:من

  کھ؟ینخورد...شام درست کردم: رفت تو آشپزخونھنینازن
 !زن داداشم افتخار دادن شام درست کردن!نھ:من

 !! اصلا حواسش بھ خوردنش نبودی ولمیرد زد و شام خوی لبخندنینازن
 !می دوباره حرف بزنمی از اونم نشستبعد
 !!مونمی باھاش نمگھیمن د!!نھ:نینازن

 و نیآترد... کھ زدمغیج!! صداش کردم جواب ندادیھر چ!!! غش کردھوی از رو کاناپھ بلند شد تا
 ..سالار اومدن بالا

 !سمن در باز کن:سالار
 ! غش کردھوی بکن ی کارھی!! تورو خدانیآترد: در باز کردمدمیدو

 ! بھش وارد شدهیشوک عصب!اری آب بوانی لھیسمن :علائمشو چک کرد... سمتشدی دونیآترد
 ... چشاشو باز کردنینازن... رو صورتشختی رکمی! بردم براشآب
 ؟یخوب:من

  کجاست؟رتشی غیشوھر ب:نیآترد
 ...دهیجواب نم:سالار

 شده یچ: سمتشدی دونی نازندنیبا د! بودختھیموھاش بھم ر... اومد تواریسام... خونھ باز شددر
 سمن؟

 !من خوبم سمن: بلند شد نشستنینازن
 غش ینطوری ایکی ای مشی کم پیلیخ: بلندش کردنی از کنار نازندی کشاروی دست سامنیآترد
 ...اری سامی کردیچھ غلط...نیچشاشو بب...کنھ
 ھی یخونھ !! مگھ؟؟ی نداررتی از صبح؟تو غی کجا رفتیزنتو ول کرد! شبھ١٢ساعت: زدداد

 !!؟؟یدختر رفت
 . کدوم دختر؟یگی می داریچ:اریسام
 ... بودزی رو متیگوش... جاننی نازندیببخش:نیآترد
 !نیبب:اری گرفت طرف سامویگوش
 ! بچھ ھانیبر!نیممنون از کمکت آترد:نینازن
 ...ستی تو حالت خوب نیناز:من
 ...فتادی نیبخدا اتفاق: اخم کرددی عکسو کھ داریسام
 ... لطفانیبر:نینازن
 ...یشی بھتر می بخورنیری شزی چھی...نھییاحتمالا فشارت پا:نیآترد

 ... امشبی ولی تو برادر بزرگماریسام:سالار
 !رونی تکون داد و رفت بیسر

 ... رفتنمیآترد
  با خواھرت بکنھ؟نکاروی ایکی دایخوشت م!ازت متنفرم:من
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 ! نفر غلط کرده با ھفت جدشھیاون : شدی عصباریسام
 !ی کردتی با ھفت جدت کھ خواھرمو اذیپس توام غلط کرد:من

 رفت اریسام... گذرا نگاش کرد و رفت سمت اتاقشوننینازن... درم محکم بستمرونی برفتم
 ن؟ینازن:سمتش

 
 ... نکردمی بھ جون خودم کارنینازن:اریسام
 صداش کرد جوابشو اری ساممیھرچ.... زد و رفت تو اتاقشون در قفل کردی خندشی ننینازن
منم تا صبح خوب ! در باز نکردنی بازم نازنیول!! تونست بھش گفتی زنگ زد ھرچکایبھ ال!نداد

 !!دمینخواب
 خوشحال باشم دونمینم...کنمی چند وقت کھ فک منی ایبھ اتفاقا...ویتو راه استود...شنبھ٥...اسفند٢٥

 !! ناراحتای
حداقل زودتر ...کنمیاصلا نگاش نم!! کھ ممنوع الخروجم کرد تا الان ھنوزم قھرم باھاشاریسام

 !!رفتی تو فرودگاه آبروم نمگفتیم
 کمک یلیخ... کمکادی ممی داشتھ باشازشی نی کھ وقتنمی و آتردزنمی کار فقط با سالار حرف متو

ماه بعدم کھ بھ اصرار خونواده با ارسلان نامزد بودم و بعدم ازدواج ١!!ی تو آھنگ سازھیخوب
 واج از قبل از ازدشتری بیلی اما خکردمیاگھ عاشقش نبودم حتما دوباره واسھ رفتن تلاش م!!میکرد

 بخاطر پدر ی مخالف بود ولیلی خاریسام!! ازدواج کردنکایقبل از ما سالار و رون...دوسش دارم
با ارسلان ... بودضی ھفتھ مادربزرگمون مر٢تا!من ھنوزم ناراحتم ازش!!ه اومدو مادرمون کوتا

 !می و بعدشم بخاطر کارامون زود برگشتششی پمی رفتشیھفتھ پ
 ارمیسام!ومدمی من کوتاه نی بده ولمونی کرد آشتی سعنیچندبار نازن... تنگ شدهاری واسھ سامدلم

 ناراحت بودم یلی من خی تمومش کنم ولخواستیبا نگاھش ازم م...کردیفقط نگام م
تو !!ذاشتیتا اون موقع اصلا محلش نم... من باھاش حرف زدی تو عروسنینازن...شدینم!ازش

 یلی کھ خی تنھا خبریوا!! قبول کردی ولادیارسلان دوست نداشت ز!میوند من میھمون خونھ 
امشبم کھ قراره رو !!رش بخاطدی زحمت کشی کھ کلیزیچ!!خوشحالم کرد مجوز گرفتن سالار بود

 ...صحنھ بترکونھ
 ! رفتم داخلعیسر!وی استوددمی رس١١ ساعتکی ترافی از کلبعد

 !ی کردریسمن د:سالار
 !دیببخش! بود سالارکیتراف:من

 م؟ی از اول شروع کناریسام! ندارهیبیع:سالار
 !آره:اریسام
 !دعوا ھاشو!صداشو خنده ھاشو... دوسش دارمیلی بغلش کنم بگم خخوادی مدلم
 !کردی منی واسھ کنسرت تمرکسرهیھفتھ بود ١! رفتشی خوب پیلی امروزم خنیتمر
 !! زنگ خوردمیگوش
 جانم؟:من

 ؟یایناھار م.سلام:ارسلان
 !یستی نمارستانیتو مگھ ب:من

 !مارستانمی ب١٢تا!شنبستا٥:ارسان
 !می کننی تمردیبا... کھ امشب کنسرتھیدونیارسلان م:من

 ؟یکنی کار منقدریتو چرا ا!جی رو استرنیداداشت و گروھش م:ارسلان
 !! باشھزی حواسم بھ ھمھ چدیبا!! برنامشمریمن مد:من
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 !!؟یخورینگو کھ ناھار نم:ارسلان
 ! واسمیاری میریگیتو م...نھ:من

 ...یلیخ:دی خندارسلان
 ! خوب سفارش بدهی غذاھی!مارستانمی ب١:من

 ؟یای میجد:ارسلان
 ! استراحتم تا خود کنسرتگھیمن د!!گھیآره د:من

 !فعلا...منتظرم...باشھ:ارسلان
 ... کردقطع

 !ای لحظھ بھیسمن :سالار
 ...بگو عشقم:ششی پرفتم

 ؟ی تمومش کنیخواینم: با لبخندسالار
 !فھممیمنظورتو نم:من

 اریچت شده سمن؟سام!!نی باھم حرف نزننیتونستی نمقمی دق١٠شما دوتا!یفھمی خوب ممیلیخ:سالار
 !تو بدتر از اون!شھی موونھیداره د

 یمیارسلان باھاش صم!رمی بمدیمن اگھ شمادوتا رو نشناسم با!نگو نھ: بگم کھ گفتیزی چخواستم
 ؟یفھمیتموم شد م!شی بود چند ماه پزی چھی؟یکنی مینطوریتو چرا ا!  خوبنیلیباھام خ!شده
 ! بودندمیآ:من

 ؟ الانیستیخوشبخت ن:سالار
 !معلومھ کھ ھستم:من

 !ی ممنونش باشدیپس با:سالار
 ...آخ:اریسام

 خراش پشت ھی!! شدهی چنمیدستشو گرفتم بب!!دی بریدستشو چطور... سمتشدمی دوی نگرانبا
 !!ومدی بند نمی نبود ولادیخونش ز!! صدا خراشش داده بودمی دستگاه تنظزی تیگوشھ !!دستش بود

 ! با خودتی کردکاریچ!... برام بدواری رو بھی اولی کمکایاشکان جعبھ :من
 !!. روشختمی رنی بتادکمی!کردیسالار با لبخند نگامون م! جعبھ رو آورداشکان

 ... بسوزهکمیممکنھ :من
 اونم اشک جمع یتو چشا...سرمو بالا گرفت... رو دستشختی قطره اشکم رھی! با باند بستمدستشو

 ...شده بود
 !شدمی می کاش زودتر زخمیا:اریسام
 ...وونھید:دمیخند

 !بچھ ھا ھمھ سوت و دست زدن... و بغلم کرددی با شستش پاک کرد سرمو بوساشکمو
 م؟ییآقا شام کجا!اووف طلسم شکستھ شد:یعل

 ! بھتونمی نداره شام بدیلیدل:اریسام
 بھ فکرتونم یلیحالا من چون خ!نیری بگی مھموندی بانی کردیبعد از چندماه آشت!نیغلط کرد:یعل

 !گفتم شام
 م؟یمگھ قھر بود: زد و گفتی منو نگاه کرد چشمکاریسام
 !!نھ..اومم:من
 !!میدیخند
 !ناھار مھمون من... ساعت استراحت٢سالار:اریسام
 ...من شوھرم منتظره:من
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 !اول من داداشت بودم بعد اون شوھرت شد!کنسل کن: گفتی جدیلی خاریسام
 !چشم:من

 شوکھ شد یحساب..زنگ زدم بھ ارسلان بھش گفتم...رونی بمی با بچھ ھا اومدوی زد و از استودلبخند
 ! رستوران مورد علاقمونمیرفت!یو گفت خوشحالم کھ خوشحال

 ... زنگ خوردشی گوشسالار
 !سلام داداش:ارسلان

 ...دا!چھ عجب!بھ بھ:سالار
 ! بفھمھ منمخوامینم...دونمی مشتھیسمن پ!نھ نھ:ارسلان

 !بگو مزاحم!باشھ:دی خندسالار
 کنسرت ٦ساعت!ی دارشوی آمادگمی حسابویکنی منی تمری ھفتس دار١ کھ دونمیسالار م:ارسلان

  درستھ؟یدار
 !آره:سالار

 و سمن جشن اریواسھ سام...کنمی ھماھنگ مکای و روننیمن با نازن///١٢.٣٠الان :ارسلان
 !میری بگشونویآشت

 ! ندارمیباشھ من مشکل:سالار
 اون کنمی ھماھنگ ملادی مریبا ام!ارمی بچونمشونی ما باشھ کھ من بپیفقط خونھ: ما بلند شدشی پاز

 زیھمھ چ!گھی درمیزودتر نم!رمی ساعت قبل از کنسرت م١زودتر بره سالن کنسرت بعد من خودم 
 !با تو فقط
 !ستی نینگران نباش مشکل:ارسلان

 !مای خونھ ا٣تا:سالار
 !خدافظ!باشھ خوبھ:ارسلان

 ...میاومد نشست و غذا سفارش داد... کردقطع
 ؟یذاریتو کنسرت نم:من
 !!گھی کمکش کنم ددیوقت ندارم با!!فعلا سالار:اریسام
 .میدیزود رس... خونھمیرفت...می نرفتوی استودگھی از ناھار بھ اصرار سالار دبعد
 !گھی دمیتا نبر٣ ی الکوی استودمی برنی ماشھی بھ بعد با نیبچھ ھا از ا:من

 ؟ی از خوابت بزنیتونیشما م:سالار
 !شمی مداری منم بکنھی سر و صدا منقدریصبحم ا!رهیارسلان زود م...دارمی ب٦شھیسالار من ھم:من
 !ارمی منیمن ماش!می باشوی استود٩ بھ بعدنیحاا از ا:اریسام
 !خوبھ باشھ:من

  من؟ی خونھ نیایبچھ ھا م:سالار
 ! بخوابمکمی خوامینھ من م:من
 !ادی دادش در منیزننا:اریسام

 !نیایھردو م:سالار
 ...سالار:من
 ! ساعت فقطمین:اریسام

 .... تومیباشھ بر:دی خندسالار
 !!دست زدن....اری رو سر من و سامختی ترکوند رزی چھی ارسلان می در باز کردتا

 ھ؟یمناسبتش چ:اریسام
 ؟یدونیمثلا نم:ارسلان
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 ...می نشستمی منو نگاه کرد دستمو گرفت رفتاریسام
  از سالار بشنوم؟دیمن با:نینازن
 ! شدھویبخدا :من

  شده؟ی دستت چاریسام:نینازن
 !!دمیبر:اریسام
 ؟یچطور:نینازن

  بندازم؟ی نگاھھی یخوایم:ارسلان
 ! بستمشینطوری اومدی خون مادیچون ز! بودی سطحخوادینھ نم:من
 !دیبا ھم قاچ کن: آوردکی ککایرون
 .ممنون...نی خوشحالمون کردیلیخ:من

 !فکر شوھرت بود:نینازن
 ! ارسلانی؟مرسیجد:من
 !شھی کھ نمیتشکر خال:اریسام
 ... اومدنمیآترد...زنگ زدن!!میدیخند

 ! کردممشیمن تقس...می باھم قاچ کردکویک
 !ارسلان عکس:نینازن

 !کی با کیھمونطور...اریسمن سام:ارسلان
 ! نشستمنی نازنشیرفتم پ! قھوه آوردکایرون... عکس از ھممون گرفتی کلارسلان

  نفھمھ؟ی کسیدی بگم قول مزی چھیسمن :نینازن
 !گمی نمی بھ کسیزی من کھ چمی تو نگوونھید:من

 !دمیفقط دارم بھ تو م!! بفھمھدی اصلا نبااریسمن،سام:نینازن
 ! استرس گرفتمگھیبگو د:من

 !حاملم:نینازن
 ... تو گلومدی پرقھوه
 ...اری آب بکمی کاینرو!خاک تو سرت:نینازن
  شد؟یچ:اریسام
 !یچیھ:نینازن

 ! پشتمزدی محکم منینازن... خوردمکمی!ارسلان آب آورد...شدمی سرفھ کردم داشتم خفھ منقدریا
 ...خورد شدم...گھیبھ د:من

 ؟یبھتر:ارسلان
 !آره خوبم:من

 !میکردیدوباره باھم صحبت م... نشسترفت
 گھ؟ی مینطوری رو ایآدم خبر بھ مھم:من

 ؟ی کنم تو جنبھ ندارکاریمن چ:نینازن
 چند وقتشھ؟... خوشحالمیلیخ.... عشقمیوا: کردمبغلش
بعدم با دوستم کھ دکتر زنانھ ھماھنگ کردم !دمی فھمیاون ھفتھ کھ تو لندن بود!میماه و ن١:نینازن

 ! خطرناکھکمی مراقب باشم،تا سھ ماه اول یلی خدیگفت با!ششیرفتم پ
 !خدا کنھ پسر باشھ:من

 !من دختر دوس دارم!گوه نخور:نینازن
 ...رهی ھمھ جا ماریبا سام!پسر بھتره:من
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 م؟ی کجا بردیبچھ ھا ع: گفتاری بگھ کھ سامیزی خواست چنینازن
 !مامان کنسرتم داره اونجا!لندن:من

 ! کھمیتازه رفت:ارسلان
 !من دلم واسھ مادربزرگم تنگ شده:من

 !ی تو بگیھرچ:ارسلان
 !خاک بر سرت ارسلان:اریسام
 ! نگفتیزی و چدیخند
 !ری بگادیتو :نینازن
 !! بگم نھ؟ی بگیزیمن تاحالا شده تو چ:اریسام
 !نھ:نینازن
 ھ؟یسالار نظر تو چ:اریسام

 ! دارهادی قشنگم زویحی تفریجا!من فک کنم لندن خوب باشھ:سالار
 !نیری شما بگطارمیبل...نی کنیزی برنامھ رکای روننویپس سمن تو و نازن:اریسام
 !ستی نیباشھ مشکل:من

 ! تشکر کردمزشونی از بچھ ھا بخاطر سورپرای خودمون کلی خونھ ھامی برگشتگھید
 

  بپوشم؟یارسلان امشب چ:من
 دارم ھر لحظھ ی اورژانسضی مرھی!امیفقط سمن فک نکنم بتونم ب!ی دوست داریھر چ:ارسلان

 !ممکنھ عمل لازم باشھ
 !!لان؟ ارسی چیعنی:من

 !تونمی دوم نمامیسانس اولو م:ارسلان
 !اصلش سانس دومھ:من

 !تونمینم:ارسلان
 ! رو تختدی کشدراز

 !فردا صبح عملش کن:من
 .شھینم: چشاشو بستارسلان

 !٥ ساعتشھی مرید!می بر؟پاشویدیچرا خواب!یکنی مینطوری کنسرتا ای موقعھ شھیھم:من
 بود ادی کارم زیلیخ!١٢ بودم تا مارستانی صبح ب٧از.یکنیاصلا آدمو درک نم: اخم بلند شدبا

 !امروز
 !یاری کارتو خونھ بی خستگی نداره حق نداریبھ من ربط:من

 !حق با تو...دیباشھ ببخش:ارسلان
 ... سمت سالن کنسرتمی رفتمی حاضر شدعیسر
 ! ارسلان زنگ خوردیگوش... سالن کنسرتمیدیرس

 !رسونمیباش ه الان خودمو م...؟یک...سلام...بلھ؟:ارسلان
 ... کردقطع
  شده؟یزیچ:من

 ! برمدیعمل دارم با... آرهیعنی...نھ:ارسلان
 !خدافظ:من

!  مسئولمضامی کھ من در مقابل مریمن از تو انتظار دارم بفھم: شم دستمو گرفتادهی پخواستم
 !ی بفھمنوی ادیتو کھ مامان دکتره با!ستیاگھ اشتباه کنم قابل جبران ن!جونشون دست منھ



 367 

 ! گفتم مگھ؟گفتم خدافظیزیمن چ:من
 !ی بد گفتیلیخ:ارسلان

 کنم قابل جبران یاگھ اشتباھ! برنامھ سالار منمری؟مدیفھمیالان من استرس دارم توام م:من
 !ی بفھمنوی ادیتو با!میشی مردم میمسخره !ستین

 !!؟یگی خودمو بھ خودم میحرفا:دی خندارسلان
 !ای بیتونست:دمی خندمنم

 ...گھیبرو د...زمیباشھ عز:ارسلان
 ... شدم رفتم داخل سالنادهی کردم پیخدافظ

 ... داخلومدنی مگھی ساعت دمین
 نجاس؟ی اانوی چرا پنین؟؟آتردیآترد:من

 !می بذارنجای گفت ااریسام:نیآترد
 !! شده؟نرمیزای داریده؟سامی تو دشتریاون سمت ب! نھنجای نگفتم اروزیمگھ من د:من
  شده سمن؟یچ:اریسام
 ! سرجاشھ بجز اونیھمھ چ! باشھدی سمت چپ باانویمن گفتھ بودم پ:من
 ! جا بھ جاش کننگمیخب اان م:اریسام
 !!ھمونجا بذار! سمنو ول کنیتو خودت گفت:نیآترد
 ! ھمونکارو بکنگھی میھرچ!! با خواھرم مخالفت کردم؟یمن ک!!ِا:اریسام
 !!کنمی ول کردم بھ شماھا کمک ممویمن احمقم کھ کار و زندگ:نیآترد
  سالار کجاس؟اریسام! توانیالان ھمھ م... جا بھ جاش کننعی سرانیبرو بگو ب!!یواقعا احمق:من
 !جیبک است:اریسام
 اومد؟!!د؟؟یعکساس سع:من
 !زمیآره عز:اریسام
 ان؟ی بھ موقع میبا مامان بابا ھماھنگ کرد:من
 !!ای نبودینطوری ای برنامھ من بودری؟مدیسمن چرا استرس دار...آره:اریسام
  دکور خوب شده؟یراست!! با منھزیھمھ چ!الان نھ!می برنامت بودریمن و دوستت باھم مد:من
 ... بھت بگمخواستمی میزی چھیسمن ! خوب شدهیلیخ:اریسام
 ...کمی نگران بود افشیق... گوشھھی برد منو
  شده؟یزیچ:من
 !! چش شدهدونمینم...نینازن:اریسام
 ؟ی چیعنی شده؟یچ:من
بھش گفتم ببرمش !شھی بشم حالش بد مکشی نزدذارهینم...خورهیالان چند وقتھ خوب غذا نم:اریسام

 ؟ی تو باھاش حرف بزنشھیم!! بد اخلاقم شدهدایجد!!خوادی نمگھیدکتر م
 ! نگران نباشزنمیباھاش حتما حرف م...اری سامی نگرانیالک: زدم و گفتملبخند
 !زمیممنون عز: لبخند زدارمیسام
 ساند چک خوب بود؟...می کار داری کلمیبر:من

 !نگران نباش...آره:سالار
  کھ؟یاسترس ندار:اریسام

 ؟؟ی از من داریاونوقت چھ انتظار!!ی استرس داری ھر بار کلیجیتو کھ چند سالھ رو است:سالار
 ...کنمیدرکت م:اریسام
 !نششوی پرمیمن م!! اومدنکای و روننینازن:من



 368 

 !کای رونگمی مکیتبر:کای و روننی سمت نازنرفتم
 !! تویدی زحمت کشیلیخ!یمرس:کایرون
 ...فشھی وظربرنامشھیمد:نینازن
 !تو ساکت شو:من
 !!!فعلا بچھ ھا... سالارشی پرمیم:کایرون
 !!ادی دختره خوشم نمنی از اچوقتیمن ھ:من

 ! از تو بھترهیلیمن دوسش دارم خ:نینازن
 ...گھیباشھ د:من

 ...دی خندنینازن
 !نی نگرانتھ نازنیلی خاریسام...یراست:من

 ده؟یچرا؟فھم:نینازن
 یشیبد اخلاق م...یخوریغذا خوب نم... بغلت کنھیذاریامروز باھام حرف زد گفت نم..نھ:من
 !!یی باھاش تنھایوقت

 !ستی دست خودم نی براش ولرمی بمیالھ! سمندونمی میوا:نینازن
 ؟یخوریغذا چرا نم...گھی دی مراقب باشدیبا...دونمیم:من

 ! بخورمتونمی نمی ھا ولشھیگشنم م!اشتھا ندارم اصلا:نینازن
 !کنھیاون کمکت م!با مامان صحبت کن حتما:من

 !با دوستم راحت ترم سمن:نینازن
 ...پس مشکلتو بھش بگو...دونمیم:من
 ...خانوم دمورگان درارو باز کردن...:
 ...جیاست بک می بریناز....باشھ:من

 ...می نشستمی و وسطاش ما رفتجی آھنگ سالار رفت رو استنی ربع بھ ھفت با پخش اولھی
سانس اولش با موفقست تموم !!سالار واقعا خوشحال بود!! پشتمون کر کننده بودیصداھا

 ی خونوادگیبابا مامان اومدن و عکس دستھ جمع...می بودجی دوباره بک است٩ساعت...شد
بعدم ...  و سالار باھماری عکسم من و سامھی...میبعدم ھر کدوم جدا با سالار عکس گرفت!!!میگرفت

 !! از عکساش بودمیمنم تو بعض...ژش اومدن و با اونا عکس گرفتی ویکھ مھمونا
 !ی ھستی خوبیلی برنامھ خریمد! سمن جانگمی مکیتبر:اریماز
 !نی خوشحالم کھ اومدلیخ! شمانیممنونم لطف دار:من

 !امی بود بفھیوظ...کنمیخواھش م:اریازم
 ! امشب بھتون خوش بگذرهدوارمیام:من
 !نطورهیحتما ھم:اریماز
  کجا رفت؟اریسالار؟سام:من

 ! بودنیبا نازن:سالار
 !بعد ازما!نیای برتریمامان شما د:من

 ... وای و دردی و مروارمای و شنازی و پرانی و روقیسمن شقا!باشھ نگران نباش:مامان
 دوستام اومدن؟:من

 !تنھا بود! ھاومدهی با آرشام ندیمروار!اشونیلیآره خ:مامان
 ! داشت اونجاشگاهینما!ستیآرشام ترک! با بچھ ھا اومدیپیآخھ اک:من

 !اری برو بچھ ھارو بایسمن ب:نینازن
 !میتموم شد ما با بچھ ھا برگرد!! بمونن درا رو بازکنندیبا! کھشھینم:من
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 اد؟یارسلان نم...باشھ:نینازن
 ...دونمینم:من

 ن؟یدعوا کرد:نینازن
 !مارستانھیب...نھ:من

 .اری سامشی پمیبر...ادی سرت کھ نمیفدا:نینازن
 ... خوش گذشتیلی برگزار شد و خی سانس کنسرتم عالنیآخر

.................................. ........................................................... 
 د؟ی واسھ عی کرددی خرنینازن:اریسام
  بخرم؟ی واسم آورده برم چیسمن اون ھمھ سوغات.نھ:نینازن
 ...اوردهی نیزیواسھ من کھ چ: با اخم گفتاریسام
اگھ اندازه من بود امکان نداشت بذارم ... کھ واسھ تو آوردهیکتون!زمی مطمئن نباش عزادیز:نینازن

 !بھ تو بده
  کجاست؟امیپس سوغات:اریسام
 ! بھتدمی خونھ ممیرفت!تو کمد من:نینازن
 !! منو فراموش کردهکردمیفک م:اریسام
 اگھ یوا! سمنم بدتر از تو!یداری چھ برسھ بھ بگھید!!یدیدیتو تو خوابت کابوس سمن م:نینازن

 !! با شما دوتادونمی من منیاری در بایباز...  کنی ازگھی بار دکی
 ھ سالارم آورده؟واس:دی خنداریسام
 !تا لباس شب آورد٢ فقط کای واسھ رونی آورده ولی اندازه سوغاتھیآره واسھ شما :نینازن
 چرا؟:اریسام
 کای اندازه واسھ من و رونھی بھ چوقتی ھومدیخوششم م!ادی خوشش نمکای از رونادیچون ز:نینازن

 !اوردی نمیسوغات
 نی از ھم متنفر بشدی بانیریگیدعوا م!نیاعصابمو خورد کرد! باھمگھی دنیری دعوا بگکمی:اریسام

 !نیکنی تر از قبل برخورد میمی بعدش صمقھی دق٥شما دوتا 
 !!شھی ممونی خودشم پشرهیگیخودش دعوا م!گھی نداره دیخواھر تو تعادل روان:نینازن

 
 ....نیفرورد١

 ١٣.. ..آغاز سال:ونیزیتلو
 !سال نو مبارک:من

 !!زمیسال نو توام مبارک عز:ارسلان
 ... برداشتمموی گوشعیسر

 ؟ی زنگ بزنیخوای میبھ ک:ارسلان
 !!الو عشقم...آھا جواب داد!!...گھی دنینازن:من

 ! مبارک اسب مندتیع!! بھ شوھرم برسم؟؟یکنی ولم نمدمیروز اول ع:نینازن
 ی بگی گرفتادی بالاخره نی نازنیوا... واقعای ازم داری کھ چھ انتظاریشناسی منو مگھینھ د:من

 !اسب
 ! بھ پدر برادر زادتدمی میگوش:دیخند
  بھش؟یگفت:من

 !من نتونستم!ی نرمالش کنیتونی منیبب! شوکھ شدهچارهیآره ب:نینازن
 ...باشھ:من
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 سمن؟:اریسام
 !! خواننده پاپ شدنت مبارکنی بھترزهیجا...پدر شدنت مبارک... مبارکدتیع...اریسلام سام:من
 !نی کمکم کردیلیخ!  تو و سالارهی ھمش بخاطر زحمتایآخر!یمرس!! سمنیمرس:اریسام
 ؟ی داریچھ حس:من
 م؟یای ما بامی بالا یایتو م!میخوشحالم کھ ھمھ با ھم:اریسام
 نا؟ی ااری سامی خونھ میارسلان بر!دونمینم:من

 ! ماشی پانی مکایسالار و رون!انینھ بگو اونا ب...:زدی و سالار حرف مکای داشت با رونارسلان
 ار؟ی سامنیایم:من
 !زمیآره عز:اریسام
 !میباشھ پس منتظر:من

 .... کردمقطع
 ...گھی لباس خوبھ دنی ھماریسام:نینازن
 !قرمزم کھ ھست! کوتاسیادیشلوارکشم کھ ز!دکتس! شروع نکنیدی عی روز اولنینازن:اریسام
 !گھی سمنھ دیحالا خونھ : رفت رو پاش نشستنینازن
 عوضش رمی لباس دعوا بگنی با سمن بخاطر ایخوایاگھ نم!!شھینم:و گفت دشی بوساریسام
  برات؟دهی خرنوی لباس نداشت اون خراب شده رفتھ اگھیآخھ د!کن

 !! قشنگھیلی خیگفتی مشی ساعت پمی ننیتو تا ھم:نینازن
 !برو عوض کن!!ی بپوشی اجازه دارمیی تنھایفقط وقت:اریسام

 
 ! لباس بپوشمرمیمن م!زی بذار رو ماری بلمیآج!!اری رو برو بوهیارسلان م:من

 !باشھ:ارسلان
 

 ! اومدننی و نازناریبعدم سام...م،نشستنی کردیروبوس! بودنکایاول سالار و رون...اومدن
 ! خوشحال کردی بچھ دار شدنشون ھمھ رو حسابخبر
 ؟ی زنگ زدنایسمن بھ مامان ا:اریسام
 ....مامان بزرگ... نھیوا:من
 !جواب نداد... تلفن برداشتم زنگ زدمعیسر
 !دهی مامان جواب نماریسام:من
 !دهی خوابدیشا:اریسام
 ! ھادهیع!دارهی موقع بنی اشھیھم!!ارینھ سام:من
 !ریدوباره بگ:اریسام

 ! جواب ندادی زنگ زدم ولگھیبار د٢
 ! کنسرت دارهدی شا٦اونجا الان ساعت:اریسام
 !!دونم؟ی من نمیعنی:من

 !ری خودمون بگیخونھ !با دوستاشھحتما :سالار
 ! اونجامی و قرار شد ناھار برمیھرسھ با مامان و بابا حرف زد... زدم خونھزنگ
 ! و سالارم حرف زداریبا سام!! جواب دادمعیسر... بودنیآترد... زنگ خوردمیگوش

 !گھی داری بچھ ھارو بیسمن کادو:ارسلان
 ! با منایب...باشھ:من
 !میکادوھارو بھشون داد...نی و نازنکای مال دوتا برادرامو برداشت و منم مال روناون
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 !ی آوردیتو کھ اون ھمھ سوغات!! سمنھیکادو چ:نینازن
 ...ای بیناز!کنھی فرق منیا:من
 ... تو آشپزخونھمیرفت
 ! نگرانشمیلیمن خ!سابقھ نداره مامان جواب نده:من

 می دارگھیروز د٢بعدشم ...زنھیخودش بھت زنگ م!داره کھ نینگران...گھی دیتو چون اسب:نینازن
 !ششی پمیریم

 کادوت خوب بود؟:من
 !دمی برات نخریچیمن ھ!وونھی دھیعال:نینازن
 ! واسھ منھی کافاریبودنت در کنار سام:من
 ...ھی بقشی پمیرفت
 ؟ی تو کھ کنسرت نداراریسام:من
 و آلبوم دی واسھ آھنگ جدمی کار داری چون کلمی برگرددیفقط زودتر با...کنسل کردم.نھ:اریسام
 !!دیجد
 ...سال بعد٤

 م؟یریُ تجا ممی دارلاریسام:ساینار
 

 ؟یستی تو حرف زدن بلد نکنھی مکاری مامانت تو خونھ چنیا!ُتجا نھ کجاا: اریسام
 

 ! کھ ھمش خوابھیناز:ساینار
 

 !می واسھ دختر عمت کادو بخرمیری ممیدار:دی خنداریسام
 

 شھ؟یچرا بزرگ نم:ساینار
 

  سال٤سالشھ تو ١اون !! عشقمییتوام کوچولو:اریسام
 

 ُ تجاس؟یناز:ساینار
 

 !میریدنبال اونم م... جا خوشگل کنھھیرفتھ :اریسام
 

 ... زنگ خوردشیگوش
 

 ... مامانھایب:اریسام
 

 ؟یناز:ساینار
 

 !!ھی چیناز!مامان:نینازن
 

 !چشم مامان:ساینار
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 ن؟ییکجا:نینازن
 

 م؟ییبابا کجا:ساینار
 

  بودم الان شدم بابا؟اری سامشی پقھیدق٢ نیھم:اریسام
 

 ...بابا:ساینار
 

 ...گھی ددی خرمیری ممیبگو دار... جانمیا:دی خنداریسام
 

 !کری رو بزار رو اسپی گوشساینار:نینازن
 

 ؟یرو چ:ساینار
 

 !اونو بزن.. ھستی گوشی صفحھ نیی سمت چپ پای علامتھی:نینازن
 

 !یزدم ناز!...دمیفھم:ساینار
 

 !مامان:نینازن
 

 !ی تو بگیھرچ:ساینار
 

 ؟یی کجااریسام:نینازن
 

 !گھی دمی کادو بخرمیری ممیدار:اریسام
 

 !نجایمن کارم تموم شده ا!می دنبال من با ھم برنیایب:نینازن
 

 !شتمی پگھی دقھی دق١٠...زمیباشھ عز:اریسام
 
 

 ...سلام:نینازن
 

 !سلام مامان:ساینار
 

  از کجا اومد؟نی؟ایدی پوشھی چنیا:نینازن
 

 !دیبابا خوشش اومد خر:ساینار
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کمد !کمیفکر جاشم بکن ! آخھیخری لباس می ھی الکی چیبرا! لباس دارهیکل!اریَاه سام:نینازن
 !سای ناریخودمم شده لباسا

 
 میمن حاضرم برگرد!!ی خوشگل شدیلیخ:کردیبا لبخند داشت نگاش م... نگفتیچی ھاریسام

 !!خونھ
 

 ! بچھیزشتھ جلو: لبخند زدنینازن
 

 !گھی دمیبوسش کن بر...اریحوصلم سر رفت سام:ساینار
 

 !دنی خندنی و نازناریسام
 

 !!یتو فوق العاده ا! عاشقتمساینار:نینازن
 

 .... و راه افتاددی ھردوشون بوساریسام
 
 
 طبقھ بو کھ ھمھ با ٣اما بازم !می و بزرگ تر گرفتھ بودمیسال بود خونھ ھامون عوض کرده بود١

 !....میھم باش
 

 ! خوابش بردیارسلان ساچل:من
 

 ! کردی امروز بازیلیخ!اشکال نداره:ارسلان
 

  کجان؟نی و نازناریسمن سام:سالار
 

  مامانت کجاست؟نیآرو!انیتو راھن دارن م:من
 

 !تو آشپزخونس خالھ:نیآرو
 

 قمی ازدواج کرد و شقانی با آتردشی سال پ١انیرو! بودقی و شقاانیبا رو!دی مروارشی پرفتم
 !! بودیشوھرش خارج! و ھمونجا ازدواج کردخوندی درس مکایآمر

 
 ان؟ی ممای و شای ھلدیمروار:من
 

 ! تو راھنلادمی و ممایش)شوھرش(شی گفت منتظر بارایھل:دیمروار
 

 ست؟ی کم نیزیچ:من
 

 ! حاضرهی ھمھ چزمینھ عز:انیرو
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 ! الکسشی پرمیمن م:قیشقا

 
 ! سال از عمرم کم بشھ برگردم سال سوممون١٠من حاضرم :من
 

 !میری امشب دعوا بگایسمن ب:دیمروار
 

 ! شما دوتانیشد.... ک:انیرو
 

 ! زدنزنگ
 

دوقلو !تا بچھ داشت٢ ای ھلدنی باھم رسای و ھلمایبعد از اونام ش! بودنسای و نارنی و نازناریسام
 !!! ھم تازه حاملھ بودکایرون!و نداشت بچھ ری کھ فعلا حوصلھ مایبودن ش

 
 ! اومده بودنارمی سامیمی صمیاز دوستا٣
 

 م؟ی کنی بازی اتاق ساچلمی برنی با آروشھیعمھ م:سااینار
 

 !زمیبرو عز:من
 

 !! شداداری بیسمن ساچل:ارسلان
 

 !تو کارتو بکن!ششی پرمیمن م:نینازن
 
 گھ؟ی دیذاریسمن کنسرت نم:ایھل
 

 !تالار وحدت! شنبھ٣ گھی دیھفتھ ! رفت بھتون بگمادمی!چرا:من
 

  باشھ؟لادی برج مشدینم:انیرو
 

 ! واسھ اونجادنیمجوز نم:من
 
 ! نشدمی حالیچیاوندفھ اصلا ھ!نمی تو بشی روبرودی باندفھیمن ا:مایش
 
 ! کھی اوندفھ بغل من نشستھ بودمایگوه نخور ش:ایھل
 
 !نی نازنیجا!نمی روبروش بشقای دقخوامی مندفھینھ ا:مایش
 

 نھ؟یشی اون اونجا مشھیچرا ھم! سمنگھی دگھیراست م:انیرو
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 !کنمیبا شماھا فرق م!من زن داداششم:نینازن
 
 !نمیشی من مندفھیا...یغلط کرد:مایش
 

 ! زدنزنگ
 

 مگھ بازم مھمون مونده؟:نینازن
 

 !!نھ:من
 

 ! در باز کردارسلان
 

  بود؟یک:من
 

 !گفت دوستتھ:ارسلان
 

 ؟ی کیدینپرس:من
 

 ! توادی بدیگفت با:ارسلان
 

 !! در باز کردمرفتم
 

 ؟یتو مگھ فرانسھ نبود...سمانھ...یوا:من
 

 ....دمی الان رسنی جون تو ھمسمانھ
 

 !! کردمشی کردم بردمش تو و بھ جمع معرفبغلش
 

 !! بودنی بغل نازنیساچل
 

 گھ؟یبود دآدم ن! زشتشیی بغل زنداشیچرا داد!! دخترتھ؟چقد عشقھ آخھنیا:سمانھ
 

 !!خفھ شو آشغال:نینازن
 

 و میشام خورد... و سالاراری من و سامیبعد از رقص و آھنگ و ھم خون!! بغل کردوی ساچلسمانھ
 !! فوت کردشویسالگ١ شمع ی و ساچلکیبعدشم ک

 
 !ھی خالیلی خجرتی منی جازم،امشبیسمن عز:نینازن
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شب ٢ گھیماه د!  مشکلش حل شدهیگفت دب!صبح زنگ زد بھم!ھی خالنازی پریآره واقعا جا:من
 ...رانھی کنسرت بازم مث ایول! کنسرت دارمیدب
 

  فقط خانوما؟یعنی:نیآترد
 

 !آره:من
 
 !ی دبامیسمن من باھات م:مایش
 
 ؟یبا اجازه ک:لادیم
 
 ؟ی داریمشکل.خودم:مایش
 
 !برو!زمینھ عز:لادیم
 

 !میدیخند
 

 !شھی اصلا سمن کنسرتش برگزار نم منم کھ نرماریسام:نینازن
 

 ؟ی چساینار:اریسام
 

 !گھی ھفتھ نگھش دار دھی ھیتو :نینازن
 

 ؟ی چیسمن،ساچل!نمی ببنیسیوا:ارسلان
 
 !دارمیمن نگھش م!مشیبریاون کھ بچس م:مایش
 

 اد؟ی می کگھید:من
 

 !امی مرانمیماه ا٢منم تا:سمانھ
 

 !خوابھی بدون من نمنیآرو!تونمیمن نم:دیمروار
 
 !تونمیتا دارم نم٢منم چون :ایھل
 

 !امیمنم م:انیرو
 

 !کای آمرمیگردیمن و الکس آخر ھفتھ برم:قیشقا
 

  شده؟یچھ خبره؟چ:الکس
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 ! دادحی براش توضقیشقا

 
 ! کنسرت دوستتی دببرمیخب بعد تو رو م:الکس

 
 !باشھ:قیشقا

 
 ! برویدوس دار!من حاضرم بچھ ھارو نگھدارما:شیبار
 
 !ی نگھداریتونیتو خودتو نم:ایھل
 

 !می باھم مراقبشونمی ھستارشی بایھل:انیرو...میدیخند
 

 !مونھی با من منی آرودیتوام برو مروار:آرشام
 

 !باشھ:دیمروار
 

 ھ؟یخرج سفر با ک!یحالا بحث اصل!! ثابتھھی ھم کھ پاکایرون!!خب حل شد:نینازن
 

 !با من و ارسلان کھ بھتون خوش بگذره: گفتاری نگاه کردن و سامگھی و ارسلان بھم داریسام
 

 ...می داشتی و شب فوق العاده امیدیبازم خند... دست زدنھمھ
 

 رانیالان ا!  کھ الان در کنارمن نبودمییو دوستا...سالار...اریسام... اگھ عاشق ارسلاندیشا
 ی مشکلچیھ گھید!  واسھ خانوماکردمیسال بود کنسرتم راحت برگزار م١! زحمتیبا کل!!نبودم

 !کردنی متمی خوب ھمایلیوجود نداشت دوستام خ
 

 ...ی کنھی گردی شب ھارا بخاطر از دست دادن خورشی ھمھاگر
 

 ... دادی ستاره ھارا از دست خواھدنی دلذت
 ری شکسپامیول
 
 انیپا
 
 
 
 


